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ارات باو رات رن‎ 
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از این کتاب 
۰۰ نسخه در سال ۱۳۵۲- در جابخانه زر 
چاپ شد 


مفث مه 


بررسی دقیق طول و عرض جغرافیائی» جمعیت» سوابق تادیخی» دیشة بان 
و نژاد» وضع اقتصادی و آداب و رسوم گیلان کار تاریخ دانان و جغرافی نویسان 
است .کډ 

حاصل کلام آنکه: گیل ودیلم دوطا بفه بودند که در سواحل دریای خرر تا پشت 
سلسله جبال البرد زندگی می کردند. مقر طايفة گیل در دورف «سفید دود» بود و 
مقر طایفهُ دیلم در دامنه وقلل البرد كوه . 

اصلا آریائی نژاد بود و ذبانشان شاخه‌ای از زبانهای ایرانی. - هما کنون؛ 
کوه‌نشنان به کسانی که ترانه‌های قدیمی را درما به‌ای از دستگاه‌های موسیفی ایرانی 
می‌خوانند؛ «پهلوی نحو ان» می گو بند..- 

HK 

سفیدرود؛ بزر گترین رود عروشان» همچنانکه هستی بخش سرزمینهای سراسر 
گیلان است» حدفاصل وجدا کنندة حصوصیات ویژة دوحی مردم‌گیلان نیز هست؛ به 
عبارت دیگر سفیدرود چون فرزندی هراسان از دوی حط مرذی شرق غرب گیلان 
می گذرد و بر بستر مادر دریادل خویش آرام می‌گیرد؛ ازهمین روست که تفاوت گو یش 
مردم درغرب و شرق‌گیلان -گرچه از یك ریشه است - اندلك نیست. 


# دراین موردکتاب «گیلان» از نویسنده ومترجم گرانمایه کرب مکشاورد و 
«ولایات داد المرز گیلان» ا در گزیده ه.ل. رابیتو به ترجمه جعفرخمامی‌زاده اد 
" انتشارت ( نیاد فر‌هنت ایران) و oes‏ را نمی‌توان نادیده گرقت. 


هشت مثلها و اصطلاحات گیل ودیلم 


جمع و تدو ین مثلها و اصطلاحات‌دایج‌میان مردم شرق کیلان را وجهه‌اهتمام خود 
قرار دادم ودر رمينهٌ گرد آوری اصطلاحات ومثلهای کوه‌نشینان ( گا لشها )این منطقه 
نیز کوششی مبذول داشتم. 

HE 

تأثیر وسایل ارتباط جمعی»آموذش وسیع وبی‌دریغ زبان فارسی در مدارس» 
عدم علاقةٌ شخصبت طلبان نو یز مردم گریز- که فارسی دست و پاشکسته‌ای را بسا 
عطر وطعم گیلکی!! به کودکان تازه اذبند گهواده رست خود تحمیل می کنند؛ نداشتن 
حط و کتا بت ی رسا ودوزبا نی شدن کیلها سبب‌شده‌است که ظرایت‌و اختصاصات این گو یش 
یا فراموش شود یا ار فادسی وام گیرد. درحالی که گویش کیل‌هنوز درزمینة مطا لعات 
ز با نشناسی» میدانی بسیار گسترده دادد. 

کتاب حاضر» حاصل بیش اذ هشت سال کو شش» مجموعه تقریبی۱۳۰۰ مثل 
و اصطلاح است که اد میان چند هزار مثل» بادقت فراوان انتخاب شده است تاعطر 
و بوی و حال و هوای خحاصگیلکی داشته باشد و اگر چند مثل, اذنظر بافت کلام 
بیگا نه به‌نظر می‌رسد. تنها به‌عاطر حفظ واژه‌های اصیل گیلکی آن مثلها از دستبرد 
زیان ورمان است. 

بر گردان فادسی مثلها واصطلاحات. خواننده را از مراجعه بهفرهنگ لغات 
بی‌نیاذ می کند (هر جند که واژنامه‌ای مفصل. در بایان کتاب اضافه شده است). برای 
استفاده ذبانشناسان و دیگر محققان» آوا نوشت (الفبای صو تی )»کار برد و کنایه‌های 
مثلها دا نیز به اختصار نوشتم. 

به‌دنبال هرمثل محتوی میان این نشانه‌ها ( - ) و [ - ] «-» مصراعها و 
بیتها و مثلها و اصطلاحات وتکیه کلامها از گویشهای دیگر. حاصه زبان فارسی» 
نزدیکترین معادل مثلهای‌گیلکی است که برای گویاتر کردن این مثلها گرد آودی 
شده است. 

از کو شش ومجاهدت برای علمی تر وبهترعرضه کردن این اثر ددیغ نورزیدم 
با اینهمه بايد اعتراف کنم که: اینست نجه از من برمی آمد. 


ممدمه 5 ۱ له 


از روی مردم مهر بان ولایت پر بر کت خویش شرمنده‌ام که نتوانستم باروظیفة 
بزر کتری دا برددوش بکشم. امید من براینست که این هدية کوجحك را به‌عنوان نشانة 
عمیقترین احترام و صادقانه‌ترین حق شناسی یك کیلهمرد صاحب درد پپذ بر ند. 

از آقای محمد ولی مظفری کجدی» دوست عزیز و باذوق» شاعر گیلکی‌سرا و 
شیفتةٌ فو لکلور کلان‌بی اندازه سپاسگزارم؛ هم به سبب | ینکه: محموعه مثلها و اصطلاحات 
کوه‌نشینان حاصل چند سال پژوهش خودرا دراختیارم گذاشتند ومن بسیاری ازمثلهای 
مردم کو هستانها را از آن انتخاب کردم؛ هم برای كمك صمیمانه‌شان درموردکار برد 
کنا یات ومعانی دقیق واژه‌های این مثلها و تکیه کلامها. 

امتنان‌قلبی‌خود را ازجناب آفای دکتر پرو یز ناتل‌خا نلری شاعرومحقق دانشمند» 
دبیر کل و مدیرعامل بنیادفهنگد ایوان که برمن منت گذاشتند وانتشاد این اثر دا 
در سلسلهٌانتشارات بنباد فرهنکگگ معرر داشتندعرضه می‌دادم. 

تهران . دی ماه ۲ ۱۳۵ 
محمود با بنده «لنگرودی» 


(؟وا نوشت) 
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در آخر افعال کا لشی 


س 





٭[ گا ] علامت گو یش گا لشی ( اهجۀکوه نشینان شرق‌گیلان) 
مطا لب میان این نشانه‌ها ( - ) د [ - ] «» شعر ها ومثلها واصطلاحات فارسی 
وسایر گویش‌ها» نزدیکتر ین معادل مثلهای گیلکی است. 





مها 
ر 


أصطلاحات کیل ودیلم 


۲-ووو...۱ ابنه مچه*سر کور مگز واز کو نه* [ کا] 
mache sar kur-a ۱۵ 202 ۷۵2 ۵‏ 11-6 ...0-00 
دوی لبش » مکس کور » پرواد می کند. 
ترسو است. دم فرو بسته است. به آدم حامورش و کم حرف گو یند. 
آثیله۲ گرسنای » و لی انجیل*بوچی خو« ب* وخت دانه* 
gursanay vali an jil-puch-i xo ba vax! dana ۰.‏ 2۱1-2 
آ یل گر سنه است. اما «ریختن و دسیدن انجر» برای خود وقت دازد. 
(هر کادی > وقتی دارد) 
آب » آ بادونی د ! [ کا] 
ûbûdon-ee de !‏ 40 
آب » آبادانی‌ست »› دیگر | 
هر حا آبست آبادانی هم هست . 
آب اه زور بیاره » قور باغه ز نجیل پاره‌کو نه [ گا] 
ûb aga zur be yar.a, qurbûqa zan jil 2۵۳۵ kun-a ۱‏ 
اسان در مواقع گر فتاری و ناجاری دست به‌هر کار می ند. 
(آب اکر سر بالا دود قودباغه ابوعطا می‌خواند) 
آب ۲ روشنائی 
db, rowshan-dee‏ 
آب روشنائی است. 
۱- آئووو.... از اصوات است . اعحاب و شگفتی دا می‌دساند. معادل (لاله 
الاالله) که مسلمانان هنکام تعجب گویند. 
# کلماتی که با ستاره مشخحص شده در تعلیقات شرح داده خواهد شد . 
۳ الیل پر نده است ومعروف است که انحیررا دوست دارد . 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 
پیشتر درمو اردی که آب روی سفره - قالی یا حصیر اطاق می- 
ریزد. گویند. 


آب غوره » نگیر ! [ ؟ا] 
na-gir !‏ 000۳۵ 


آبغوده مکیر 
اشك تمساح مریز! 
بیخود گریه نکن ! 
آبه تول‌کوده*, خا* ماهی بگیره ! [گا] 


ûb-a 10-0۷۵. 6 xa mûhi ba-gir-a 
. آب دا کل لود کرده » می‌خحواهد ماهی بکیرد‎ 
همه دا بهم انداخته تا کار خود را از پیش برد - مقصود نحود‎ 
. را عملی کند‎ 
آتبش - فلوغ * مو ند نه+‎ 
atish-fuluq-a mondan.a 
به «يك کل آتش» ماننده است.‎ 
ر بر زرنگ - برو فرز است. شیطان است - فعال است.‎ 
آخر امر * ر*آب و گیل گیته دری* با ؟ [ ؟ا]‎ 
0۵۳ amar-a ra ۵+0 gil git-a dar-i ya ! 
آخر برای ما آب وگل می گیری ها!؟‎ 
برای ما خرح تراشی می کنی! ما را دیر بار می بری ا«حنا‎ 
- بدست کسی گذاشتن» «دست ما دا توی پوست گردو می‎ 
. گذادی»‎ 


آخر سر گالشی۱ کلو پائی* د* [گا] 
sar-gûlash-i kolu pû.ee de‏ 00۳.6 


عاقت‌سر گا لش بودن_نگهداری ومو اظبت‌از بچه گاواست_دیکر! 
١‏ گالش = چوپان و سرگالش نی (بزرگ گالش) و آن دارنده کاو 


کوسفند بیشتر است - سر گا لش › علفچر را اجاره می کرد و به‌کاش‌های دیگن . لا ر 
ازای پول یا کره و روغن اجاده می‌داد. 


کنایه اذاینکه : بعضی حرفه‌ها آجر وعاقبت خوشی ندارد و سر 
گالش پیر فقط می تواند نوذادان گاو دا پاس دهد. 
(اسب پیشاهنگ » تو بره کش می‌شود) 
آخر (كولك - مرغانه)۱ امه* سر دشکنی*؟! [کا۲ 
Axar kulk.a morqoona ame sar dashkan-i 2?!‏ 
آخر (تخم مرغ کر چ) دا بر سر ما شکستی؟! 
آخر کاسه _ کوزه را ببای ما شکستی؟ آخر گند و کثافت کار را 
به تن ما ما لیدی!؟! 
آخوند و لوطی پول » خیرو بر کت نداره! [کا] 
dxond-o lutti pul xayr-o barkat na-dar.a‏ 
بول ملا و مطرب خیرو بر کت ندارد. 
بعبادت دیکر» پو لی که از عرق جبین و زور بازو بدست اید با 
حبرو بر کت است. 
آدم بی بول » کو لکافیسه۲!! 
bi poul kulka fis-a‏ ۵0-۵ 
آدم بی پول مثل « کو لکافیس» است. 
آواز بی‌پول کوش آذار وحرف بی‌پول » بی‌خجریدار است. 
آدم بی‌پول (دست و پا چلفتی) است! 
آدم تا انصاف نده* موردن منه*! 
ddam td ensûf ۲۵-6 murdan-a manne‏ 
آدم تا انصاف ندهد (مردن نتواند) نمی‌تواند بمیرد. 
بکطرف دعوا برای اثبات حقانیت گفته‌های خود به‌طرف دیکر 
کو ید که اکر دین دادی و وجدان داری حق با من است و اگر 


۱ - کولك مرغانه ‏ تخم مرغی که زس‌مرغ کرج بعللی فاسد و گندیده شود و 
جوجه از آن بیرون نياید. 

۲ کولکافیس = پر نده کوچك بدآوانی است. گوشتش دا نمی‌خور ند. گویند 
بلبل هفت بچه آورد که یکی بابل و بقیه کو لکافیس شوند . کنایه : آدم‌های ابله . 


بی‌عرضه و بی‌مصرف . 

















او مها و اصطلاحات گیل و دیلم ‏ 
گفته‌ام دا تأیید نکنی» هنگام مرگ از عذاب وجدان ناداحتی و 
نمی توا نی جان بدهی !۱ 
آدم » خو دسه «شئال*کون ورجه*» گرما نکو زه* 
xu das-a shadl.a kûn-a ۷۵۲-۵ garm-a nu-kon-a‏ ۵06۳ 
آدم » دست خود دا «پیش کون شغال» گرم تمیکند. 
از فرومایگان چیزی مخواه - هیچکس از مستراح حاجت 
نمی‌خو اهد !۱ 
(حاجت به‌گدازاد گان مبرید) دسالةً صد پند عبید ذا کانی. 
آدم » خوه‌کمر به جیر * فامیلو نها و پشتر خای*؛ [ کا] 
xu kamar ba jir-a fûmilon-a vishtar xay‏ ۵060 
آدم - فامیل و بستگان کمر به پائین ( فامیل ذن  )‏ خود را 
بیشتر می‌خواهد. 
شوهر» فامیل رن دا بیشتر دوست دارد. 
آدم » خو «نموته شر ۲» کور-ه! 
xu na-muta shar kur-a‏ 4206 
آدم » به (نگشته و قدم نزده ذمین» خود کور است. 
آدم » در سردمین غریب و ناشناس » حکم کور را دارد. 
آدم » در کارگاه خود به همه وسایل و جایآن آشناست ولی در 
کار گاه دیگران محل آنها دا نمی‌داند. 
آدم » سك ىون » کوچتر نبون! 
sak ba-bun kuch-tar na-bun‏ ۵06 
آدم سک باشد کوچکتر نباشد. 


| دنی دا پسری بودکه تاجوانی بردانوی مادد می‌نشست وپستانش را به‌دهان 
می گر فت و می‌خوابید . مادر ھی گفت ؛ پسر! جواآنی و زن مخواه و پسن راضی نمی‌شد 
نا به‌اصر‌ار مادر» زن‌گرفت و بخانه دیگر رفت مدتیگذشت ومادر دید از پسر خبری 
نیست به خانه‌اش رفت» در زد هس گفت: -کیست؟... گفت: - من ماددت هستم و پستان 
دارع! پسر گفت درد من هم پستان دارم و هم گلستان!۱!. 

۴ موتن‌<مص گشتن » گر‌دیدن (مموته= کشته و قدم زده است و نموته وجه 
منفی) شر = قطعه رمین تا محدود. 




















مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۷ 


(سکك خانه باش کوچك خانه مباش) 
آدم کاری کازه*-بو نه* مو دره! [ گا] 
ûdam.a kûri 2۵2-60 bun-a mû dar-a‏ 
رین نان آدم کاری ( کار کن ) مو دارد (هست). 
تا بان ایک بو اهل اد شیب این تست اه گنه هت 
م کردی. 
ار قیافه‌ات پیداست که کادی نیستی؟! 
آدم کور و باغبو نی؟ [ کا] 
ûdam.a kur-o ۵‏ 
آدم کور و باغبانی؟ 
کار را به اهل آن باید سیرد. نظیر: اسب کور و بار شیشه؟! 
آدم کو لی کوته* رو شان بده » دوشو*-کو له* بخه گینه۱* 
Adam kowli kuta ru nushon ba-da dushow gule yaxa gin.a‏ 
آدم به بچه کو لی رو نشان دهد کوزه دوشاب اد آدم می‌خو اهد. 
جواب کسی که : از حسن خلق و مهر بانی کسی سوء استفاده 
می کند و بیش از حد توانائی طرف» چیزی تقاضا می کند. 
آدم » کولی کون نشان بده » بهتره » تا ت رو شان ده! 
adam kowlee kun nushon ba.da, behtar-a 1û ta ru nushon ba-da‏ 
آدم به کو لی کون نشان‌بدهد» بهتراست» تا ترا رو نشان‌بدهد. 
ه : آدم پرتوقع » سمج و «چشته‌خور» گویند : - 
آدم , که بد‌باره » سبوج*-م او نه هلنکت . د نه* 
ke bad ۵۵۲-۵ subuj-am ۷۱-۵ halang-a-den.a‏ ۵206۳۱ 
آدم » که بد باورد > شپش هم به آن پشت پا می‌ذند. 
(گر در همه شهر یك سر نیشتر است 
در پای کسی دود که درویش تراست) سعدی 
اه کین تماضا کین ها اضر ان مات چ که هرا می کرو 
به گریبان آدم می آویزد - تقاضا می کند. 








۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


( بد ببخت اگر مسجد آدینه بسازد 
با طاق فرو آید و يا قبله کج آید) 
آدم» میون بلا بیسه» بهتره - تا دوز بلا بیسه* 
dûdamme yon.a bald ba ys-a behtar-a tû dowr-a ۵‏ 
آدم میان بلا باشد بهتراست تا دور واطراف بلا باشد. 
(در بلا بودن به از دور بلاست) 
آدم نفام چل-ته* کامیشه* زوره دانه!! 
ûdam-a na-fam 61۱61-160 gûmish.a zur-a dan-a‏ 
آدم نفهم (غیر منطقی ) رور حهل تا گاوەیش را دارد. 
به کسی گویند : که هیچ دلیلی دا قبول نمی کند و فقط حرف 
حودش دا می‌د ند. 
آدم وا* یا تول* داشته‌بون - یا چك* [کا] 
ûdamva yû tuk dûsh!-a bun - yû ۸‏ 
آدم باید یا نوك داشته باشد یا جگ » پنجه. 
آدم باید یا حرف داشته باشد يا عمل! 
آدم باید با ز بان داشته باشد با زورا (بی‌مایه ؛ فطیره) 
آدمه بنه دریالب - تشنه و گرد بنه* 
ûdam-a ben.a dar yû-lab tashna vagard-ben.a‏ 
آدم دا می برد لب دریا » تشنه برمی گرداند. 
زرنگ و موذی و «از آنها»ست! 
دمه تلیف* میانی » مار - آدمه ز نه* [کا] 
ûdam-a ۱61-0 meyan.i, mûr ۵00-۵ zan-a‏ 
مار میان آستین آدم ‏ آدم دا می‌زند ؛ می گزد. 
خودی بیشتراز بیگانه آدم دا می آزارد. 
(من از بیگانگان هر گز ننالم 
که با من هرچه کرد آن اشنا کرد) سعدی 
(چون نيك نظر کرد پرخویش دد آن دید 
کفتا زر که نالیم که از ماست که برماست) ناصر خسرو 








مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱ ۵ 


آدمه جشمه - سرمه کشه*! [ کا] 
ûdam-a chashm-a surma kash-a‏ 
چشم آدم را سرمه می کشد! 
خیلی بی‌چشم و دوست! دهن‌دریده » چشمدر يده ابیت | 
آدمه چشمه کنه*! [ !۲ 
chashm-a kan-a‏ ۵0-۵ 
چشم آدم دا می کند. 
بدچشم و بدنگاه است! با نگاهش چشم طرف را ا 
آدمه خون » ګل نشون* [گا] 
ûdam-a xun, gal na-shun‏ 
حون آدم » به حال نمی‌رود. 
حون بیکناه پامال نمی‌شود. «خونی» به مجاذات و مکافات می‌دسد. 
آدمه شکمه وانمو جنن+ له+؟! 
ûdam-a shakam-a vûn-mujan.an ga?!‏ 
شکم آدم را نمی‌جویند (نمیکردند - نمی کاوند) که؟! 
کنایه از اینکه: برای شکم» حرص نزن. اگر لقمه‌ای کمتر 
بخودی کسی نخواهد فهمید. لقمه‌ای کمتر بخور و به جاهای 
دیگر دی شود برس! 
آدمه ک ... سر اسیناخ جئور « )زه* 
ûdam-a ki.. sar 65۳0۷۵ j jaor an-a‏ 
و تناسلی آدم » اسفناح بالا می ایل (سبز می‌شود). 
آنقدر درو ع م کو ند که ادمه کون 
| قدد عجیب است که :بت آدمه... 
آدمه «ماره بخورده شیر» جور انه 
ûdam-a madr-a bu.xord-a shir jaor an-a‏ 
«شیر از پستان مادر حورده»‌ی آدم بالا می آید. 


در باره حوردن چیزی : بدبو » تلخ و مشمئز کننده - گویند 





۱9 مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


( آدم از زندگیش بی‌زاد میشه) 
آدمه » وختی بی پول ی گبره » اونی تنچه" کو نهن ‏ لوك* دکه* [گا] 
ûdam-a ۲۵ puli gir-a un-i tanche kûna-an luk dakae!‏ 
آدم را » وقتی بی ہو لی می گیرد » ته دیکش هم سوداخ می - 
افتد «می‌شود». 
فقر» هز ار تکیت برای آدم می آودد. فقیر بدییاد » پشت سر هم 
بد می اورد. 
آزار-ه* کاره* خای - توسه* دودولى؟* [ا] 
gaara xay - tuse duduli‏ 020۳-6۵ 
گهواده » از درعت آذاد میخواهی - دودولی از درخت توسکا. 
حر کات بچکانه نکن . این رفتار کودکانه اد تو بعید است. 
مرد به‌این بزد گی و اعمال بجه گانه؟! 
آسمون کت" امه سر تکت*۲؛ [ کا] 
kal, ame sar ۵-16۷‏ - 0250710 
شهاب آسمان » برسرما افتاد؟! 
میان اینهمه مردم » گرفتاری یه ما دا گرفت! 
(اگرهمه ستاره‌ها طلا شود یکی به سر ما نمی‌خورد ولی اگر 
یکی از آن سنکک شود اول روی سر ما می‌افتد.) 
آدم بدبیار و بدشانس‌گوید : - 


۱ - تنچه › مخفف (تیان‌چه) است , تیان = دیگف بزر گ و (جه) علامت تصغیں 
است. تنچه = دیگ کوچك. 

۳ آزار _ محفف آزاد دار است. دار درخت و آزاد از درختان معروف 
کیلان و جوش سيار محکم وقفایل انعطاف است. در اطر اف اما کن متبر که قر او ان 
دیده می‌شود - طول عمر زیادی دارد. نام علم ی آن crenata(‏ 27۵1120۷9 فرهنگ 
گیلکی ستوده) گاره= گهواره و توسه‌درخت توسکاست و در گیلان فر اوانست . 
دودو لی = لو له‌ای شبیه چیق ۳ پیپ است آ نرا طودی در کهواره می گف‌ار ند که پیشاب 
بچه از آن عبور کند ودرظرف استوانه‌ای (خله) در یز د. 

۳ کتن د افتادن وکت = افتاد به کت = بیفتاد. آسمان کت = | نچه از اسمان 


| قعد = شهات. 








مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱ 


آسمون و لواش؟! 
ûsamon-o lavûsh?‏ 
آسمان و نان لواش؟ 
کار نشدنی و محال! بانان لواش آسمان دا توان پوشاند؟! 
(فیل و فنجان) 
آسمون » لواش ببون » دریا یخنی - اينه شکم ب کمه! 
lavûsh ba-bun, daryû yaxani in-a shakam-e ba kam-a‏ ,۵5000 
آسمان‌نان لواش بشود دریا آبگوشت. برای شکمش کم‌است. 
به آدم‌های پرنحور و حریص و طمعکاد گویند : - 
آسمو نه لوك دکته » هین* جیر * بوما* مگر ؟! [کا۲ 
ûsamon-a ]8 dakat.ae, hin jir bu.ma magar?‏ 
آسمان سوداخ شده (آسمان دا سوداخ افتاد) همین پائین آمده 
مگر؟ 
چه پر فیس وافاده است (انگار از حرطوم فیل افتاده!) 
آسیه سنکت* ساوه* بیتر ه*- تا بیکار بیسه [ګا] 
ya - 5۵7-0 ۵.58۵۷۵ baytar.a tû bi-kar ۵‏ ۵96 
سن آسیاب دا بساید بهتر است تا بیکار (باشد) به‌ایستد. 
اندر مدمت بیکاد گی . بیکازی هز ار عیب به‌دنبال دازد. 
(وقت هنراست وکار بستن بیکار نمی توان نشستن ) نظامی 
آش » تا (بر آسون)*- پلا* تا خراسون! 
ûsh tû bar-ason - pala tû 0‏ 
آش تا (ددگاه - بر آستان -آستان خانه) پلو تا خراسان, 
پلو بخودی می‌توانی تا خراسان بروی ولی با آش تا آستان در 
هم نمی توان رفت!! 
(آسشخ) بهلوله - يه عبا . يه عصا! 
û-shax bahlul.a - ya abd, yad asû‏ 
(آقاشيخ) بهلول است يك عبا » يك عصا. 


۱۲ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


به آدم لخت و پتی و بی‌چیز گویند. 
(دستم و يك دست اسلحه است) 
آشه - دله*» نخود - کک میون کلم*! 
dale naxud ge meyon.a ۶‏ 251.۵ 
نخود داحل آش ‏ کرم ميان مدفو ع! 
به آدم فضول و هیچ کاره و همه‌کارە کو یند. (نخود هر آش) 
آشی که داغ ببون » خو کاسه شکبنه* 
ûsh-i ka dûq ba-bun, xu ۵50 shekben-a‏ 
آشی که داغ باشد بشقاب و ظرف خود دا می‌شکند. 
نظیر: تب تند عرق میا ره!_آدم نبا ید کا تو ليك تراذ پاپ باشد!! 
آغوزه* چشم بدای*» تیره گومودی*؟ [ کا] 
ûquz-a chashm ba-day, tira gum-ow-di?‏ 
به گردو چشم دادی (دوختی) تیله دا گم کردی؟ 
هدف اصلی دا گم کردی و با فرعیات مشغو لی؟! 
نظیر: آتش دا خاموش کردی » با حاك اجاق بازی می کنی؟ 
آغوز داری » آغوز بازی بکن! [ګا] 
ûquz dar-i, ۵042 9۵2 ba-kun‏ 
گردو دادی » گردوبازی کن . 
به انداژه گلیمت » پایت دا دراز کن . 
(پول‌دادها کباب » بی‌پول‌ها دود کباب) 
«آغوزکلها» ګل محمد؟! 
aquz-kale gul mammad?!‏ 
گل محمد آغوز کله؟ 
به کسی کو ند که: وسطسفرۀغذا یامیان محفل جمعی بنشیندیادیر تر 
از همه سر سفره غدا حاضر شود. 


۱ - آغوز کلهددهی است در اطر اف خرمآباد شهسوار. آغوز = گر دو کله = 
انبوه هر نو ع درخت معادل (رار) فادسی. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۳ 


آفتو بوشو* رشت - خدایا بدی بگذشت! 
bu-sho rasht - xodûyû badi bug zasht‏ ۵01 
آفتاب رفت رشت ‏ خحدایا بدی گذشت! 
کنایه ازاینکه: روز به شب دسید و ( مزاحم حضود ) بی‌ایجاد 
زحمت »› گذشت. 
آفتو بهآفتو چل‌قدم را* شو نه 
ba aftow chelqadam ۲۸ 6‏ ۵10۷ 
آفتاب به آفتاب چهل قدم داه می‌رود. 
به آدم (تنبل و نرو) گویند. 
آفتو و وارون* (وارش)*- شئال ماره* عر وسیه 
vûron (vûrash) - shadl.a madr-a arus-ee‏ م۵0 
آفتات و بادان (بادش) عروسی مادر شغال است. 
وقتیکه بادان می بارد و در همان وقت در گوشه دیکر آسمان ‏ 
آفتاب می‌درخشد گویند ... (هوا که آفتاب باشد و بادان بیاید 
نشان اینست که کر گ می‌ذاید) نیر نگستان - هدایت. 
آفتو-ئه گون*, تو در نيه - مو در بومام* [ کا] 
gun tu dar ne ya-mu dar bu-ma-m‏ 010۷.0 
آفتاب داگوید » تو بیرون نیا من بیرون آمدم. 
رویش رشك خحورشید است! ددتوصیف دیبائی دختران. 
فتو ه*-لگن هف دس » شوم و نهار هیچی!! 
aftoa-lagan haf das, shom-o-nahdr hichi‏ 
]فا به لکن هفت دست ۰ شام و نهاد هیچ چیز! 
به (گدای پرمدعا) گویند. 
(افاده‌ها طبق طبق - سکت‌ها به دورش وق و وق) 
آقا - خانم خانه جی* در انه 
xone ji dar anda‏ ۵7101 - 028 
قا خانم از خانه بیرون می آید. 


خا نو اده در ر ست مؤ ٹر است!! 





۱۴ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


(حرمت‌امامزاده راباید متولی نگهدارد.) (نکاهدار سر دشته تا 
نکهدارد) حافظ. 
آ لو آلو اينه ر نگ گینه - همسابه » حمسابه اينه فند* باد‌تینه* 
ina rang gina - hamsûye, hamsûya ina fand ۵4 gina.‏ ۵1-210 
آلو آلو دا می ند رنگک می گیرد ‏ همسایه » همسایه دا می بیند 
فن یاد می گیرد. 
(د خو بان » خو برو حو یی پذیرد 
بلی ! میوه د موه دنگ کیرد) 
(دو خر در يكك طو یله » اکرهم ریک نسو ند هم خو می‌شو ند ) 
نظیر: ( بز بزه اينه پلهم چر نه). 
آو* ببو » زمین فرو بوشو؟ 
ûw bubo, zamin-a furu busho?‏ 
آب شد » به زمین فرو دفت؟ 
درمورد (گم شدن نا گھا نی چیزی) کو یند. 
نظیر : (خاله شد و باد بردش). 
آو خو چاله يدا کو نه 
ûw xu chûla pa ydû kon.a‏ 
آب چا له خود دا پیدا می کند. 
(مر غ جائی می‌رود »> کانجاست آب و دانه‌ای) بهاد. 
(کند همجنس با همجنس پرواذ) 
آو داشته بون*, «لاك* - چوباره*۱»ی خو بی تاشه*! [ کا] 
dasht-a bun ۵1 - chu, pûra-ye xub-i ۱۵۱-۵‏ ۵۷ 
آب داشته باشد (لاوك _ طبق) خو یی می تراشد. 
میدان نداردا دست و بالش بسته است! ( آب داشته باشد شنا گر 


حو یی است ) 











[ - لاك و جوپاره ۳ نوع ظرف چو بی است از تنه درختان. لاك قدری گود است 
شبیه طشت برای کره وپنیرو روغن وچوپاره =محفف (چوب‌پاده) شبیه سینی کرد است 
برای پاك کردن بر نج و کندم و... در غر ب گیلان (تبحه) گویند. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۵ 


(آو - دچه)* نمطه* مونه [ کا] 
ûw - dache namat-a moon-a‏ 
به نمد ( آب‌داد - خیس ‌خحو رده) ماننده است. 
پار غمکتن. و عمط داد و خشم و کینه در دلش جمع است. 
(]و-لاکو۱)* جانداره در بیجارون*_يتەن* ور گیره*»شون*( توم۲ بیجارون*) [ کا ۲ 
jû na-dar.a dar bijûr.on‏ ما۵ سم 
ya-ta-n var-a gir-a shun tum bi jûr-on‏ 
لاكپشت ‏ جا ندارد در مزارع برنج - یکی را هم همراه می۔ 
از » می‌رود در (خز انهجو مزاد ع). 
(موش به سوداخ نمی‌دفت » جادو هم به دمش بست) 
(یکی‌دا درده داه‌نمی‌دادند. سرا غ‌نعانه کدخدا دا می گر فت) 
آو هچی * شیشه مو نس*! 
hachi shisha ۵‏ ۵۷۷ 
آب انکار به شیشه ماننده بود. 
دز وخ آت اسان سردو ضاف و را ل: 
آ ب آنقدد سرد بود که مثل شیشه تن آدم دا می برید. 
آوه ! وه ! مر * هرجا بری , پیر مر می خانه نبر [ گا] 
aw-e! mar har jû bar-i ba-bar mar mi xona na-bar‏ عبرم 
ای آت ! ای آبت! مرا هرجا می بری ببر مرا به خانه‌ام مبر. 
( کسی که بدترین جا را به حانه خود ترجیح دهد و از خانه و 
زندگی خویش بیزاد باشد) گوید  :‏ 


اب (آو لا کو =دختر آب) پعنی لالایشت . وجه تسمیه آن , اینکه گویند : 
(روزی عروس و مادرشوهری به حمام رفعند و بین‌آنان بگو ‏ هگو ونزاع شد. مادد 
شوه عروس دا نفرین کرد و عردس شرمنده شد و طاس حمام دا بررس‌خود گذاشت و 
انگاه مشكل لاكوشت دوا متا این و یت را ے قرا داهمین مفهوم - به گو نه‌های 
دیگر هم نقل می کنند. 

۲- توم‌بیجار حخزینه با خزانه و آن قطعه زمین کوچك مزرعه است که خا کش 
لطیف‌تر و قوی‌تر است . جو دا خیس می‌کنند و در توم بیجار می‌ریزند و چون سیز 
شدآن ( تو م سین دنه در نج ) را در مر نجز ارها یناد کف 


۱۶ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 





آو-ه او طرف بشی ‏ پایه* آو-| ندی [؟ا] 
u ۱۵۳ ba-shi pûya ۵۱۷.۵ na-di‏ ۵ 
به آنطر ف آب دفتی (اذ دود گذشتی) چو بدست دا به آب نده 
(درآب ميفکن). 
(چو به گشتی طبیب از خود میاذاد) ( آنچه به‌نظر خوار آید » 
روزی به کار آید) 
آو-ه بار گوله (تثار*) بشکن! 
gula (taûr-a) 9 ۸‏ - 2۵۵ عمب۵ 
آب دا بیاد کوژه (تغاد) دا بشکن. 
حدمت نکرده » ملامت مکن . وطفه‌ات را انجام نداد متو قح مباش. 
( به کسی که کاری را انجام نداده و ادعای پاداش کند) گو یند: - 
آوه حموم تعارق ندا نه 
hammom ۵۳۵۸ f na.dan-a‏ ۵۷۷۰۵ 
آب حمام تعارف ندارد. 
جواب (چیزی عمومی و دایگان دا به کسی پیشنهاد کردن). 
آو-ه در یام باری* کم انه 
aw.e dar yû-m badr-i kam an.a‏ 
آب دریا را هم بیاودی » کم می آید. 
پرشدنی نیست. سیرشدنی نیست. حرصش ریاد است. 
(چاه ویل است) 
آو-ه لب - نو*-ئه لب 
aw.a lab - no.a lab‏ 
کناد آب (هست) و کنار ناو. 
اینکه دیگر کاری نداردا نظیر: (دور حاضر و بور حاضر). 
آو-ه موسون* شو دره* - ريك موسون خوجا سر ایسا 


aw.a muson sho-dar.a — rik-a muson xu jû sar isa 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱ ۱۷ 


مانند آب می‌دود - مانند ریک سرجای خود هست. 
به کسی گو یند که ؛ ظاهرش با باطن او فرق دارد. 
آو-ه نیده* تی تومو نه* نکن 
nide ti tumon-a na-kan‏ ۵۷.۵ 
آب را ندیده تبانت - شلوارت را درنبار. 
بیگدار به آب‌نزن! عاقت‌اندیش باش! «گزنکرده پاده‌نکن» 
آهای! سیا ورزه* صاحاب! 
se yû ۷۵۲2۵ ۵1۵‏ ۵۳:۵۱ 
آی! صاحب کاو ر سیاه! 
با تشدد و تحفیر کسی را مخاطب قرار دادن . نظیر : ( اوه | 
مر تیکه ) 
اخ-توف » جای دو آذاری, و یگیره! [ کا۲ 
ax-luj-a jûye du-azari ۱ 4‏ 
آب دهان _ تف را جای دوقرانی برمی‌دارد. 
به (آدم بی پول کسی که در بدر بدنبال پول‌گردد) گویند : - 
( آه در بساط ندارد) 
ار باب» ترش دو*هیته* منس*- نو کرهگوت* تو بشو مرده* روغن-کره‌هگیر!![کا] 
arbûb tursh-a du hayta mannes - nowkar-a gut tu ba-shu mar-ra‏ 
ruqon - kare ha gir‏ 
خان : دوغ ترش نمی‌توانست بگیرد - به نوکر می‌گفت تو 
برو برای من دوغن - کره بگیر. 
به کسی گویند که : (از گرفتن حق خود عاجزاست و به دیگران 
حوالة انجام کار بزرگ کند). 
ار به!* دوشو-ئه مونی* د » هم عسل میان جاگیری هم شیره"* [کا] 
dushow-a moon-i de ham asal.a meyan jû gir-i ham shira‏ 6۳۵ 
[- اد ده‌صدمیوه » خرمالوی جدکلی است. از آن دوشاب گیر‌ند. نام علمیآن 
(ون10 01090(۳108) فرهنگک کیلکی ستوده . 
۲- شیره = شیر شی است که از انگود گیرند و شیره ملایر در گیلان معروف 
دود. با شیره خودراکیهای دگ تهیه می کردند. 


۱۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


به دوشاب ار به ماننده‌ای دیکر» هم ميان عسل جا می گیری هم 
ميان شیره . 
به کسی کو یند که : با هر کس در آمیزد - به هررنکگ در آید. 
(نخود هر آش است) (هم پا على ۰ هم با عمر) است. 
اره* خانه‌ی ناده - چراغ روشنا نبو نه 
era xoona. ye 8۵0۰۵ - 6112۳۵6 rowshan.d na-bun.a‏ 
اینجا خحانة باد است» چراغ دوشن نمی‌شود. 
کار این خانه سامان‌پدیر نیست. در شورهرار چمن نرو یدا 
از من نمی‌توانی باج بگیری و از ما چیزی به‌تو نمی‌دسد! 
اره مار - موره* گنه*! [ کا] 
era mûr mûra gen.a‏ 
ابنجا ماد » مهره می‌اندازد. 
موقعیت » ترسناك است. اینجا محل تخطی نیست!ا 
اره وی‌بر ۱ جلفه* با؟! 
era viyar jalf-a ۶‏ 
اینجا (وی‌یر) ژرف و عمیق است... ها؟! 
هوا پس است! این توبمیری ار آن تو بمیری‌ها نیست!! مواظب 
خود باش| 
از او تومون بکند| نه* 
az u tumon ba-kand.an.a‏ 
از آن تنبان کنده‌هاست. 
به آدم (شارلاتان دعوائی - داد » دادی) گویند :- 
(از اون پاجه‌پاده‌هاست) 
از ادن چشمآو بکاسانه*! 


az un chashm-a dw ba-kalas.an.a 


١‏ ویر =محل کم آب وکمعمق رودخانه است که مردم از آنحا عبور کنند و 
به طرف دیگر رودخانه روند. 








مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم نس« ۱۹ 


ازآن آب چشم ریخته‌هاست ! 
به آدم ( بی‌چشم ورو » وقیح » چشم در یده ) گو یند ت 
(يك قطره د آب چشم و بك ذره حیا 
در چشم و دلت. خدای داناست» که نیست) کلیله و دمنه . 
از باغبون تره » از چوپون بره [ګا] 
az ۵0۲ tara , az chu pon ۵‏ 
تره (سبزی ) از باغبان »› بره ( گوسفند) از چوپان. 
( معامله پایا پای ) هر کس ‏ در کاد خود باید حدمتگزاد باشد. 
از تمبلی عمر-ه گونه: آق دلی. 
az tambali umar-a gun.a ۵0-03‏ 
از شلی. ع دو اقا وا 
به آدم تنبل گو یند( به تنبل گفتند برو سا یه گفت‌سا یه حودش‌میا یه ) تهر . 
از تو-م آ بی گرم-۲- نبو نه. 
az tom ۵9- 0۳۱-۵ na-bun—a‏ 
از تو هم آبی گرم نمی‌شود. 
کا ای کے ره ھی کا ےو ا ی اک 
از جبل باری !! ۱ 
az jabal ۵۵۲-3‏ 
ار فلان‌جا بہاوری! 
در اصطلاح قمار بادان - به آدم خوش بار گو یندو گاهی به‌جای 
جبل کلم مستهجن به کار بر ند. 
از جوس شاسه کینه 
az 61:45 76518556 8111-82‏ 
از خن امه ی کرد 
به آدم خب د تشاک کو 
( از آب کره می گیرد ). 
از خسبسی » خو کون جی در ابنه » خو دهن دکو نه* 














۵ مھا واصطلاحات‌گیل ودیلم ‏ 
az xasis—i xu kûn.a ji dar abena xu daha-n dukon—a‏ 
ادحست‌دیادهاد کون‌خو د درمی آورد. بهدهان‌حو دمی نهد(می کند). 
(از آب کره ی گیرد) 
از دعای کل پیجا-کو ته*, وارون نانه! 
az dud—ye kal picha—kula vûron ۷۱۵-۵‏ 
از دعای بچه گر بۂ نر ! بادان نمی آید. 
نفرین و تهدید و داد و فریادت در تصمیم من تأثیری ندارد. 
( از دعای‌گر به کوره بارون نمیاد ) 
از کون کشمش بی دونه فقو کو نه ! 
az kûn keshmesh—e bi dona ۵‏ 
ار کون کشمش بی دانه می‌دیزد . 
به آدم خسیس گو یند. 
از هوای بر نج بو نه* » سوروف!* بو هم آو خو نه* 
az havû—ye baranj buna , suruf bvna.m dw xon=a.‏ 
به‌عاطر بو ته بر نج بو ته سوروف هم آب می حورد . 
تو نقشی ندادی و کاده‌ای نیستی و آنجه که دادی ار فلان 
کس به‌تومی‌رسد! اگر احترامی به‌تو می گذارند به‌خاطر احترام 
به کسی است که تو به آن وابسته‌ای. به‌عاطر فلانی است که به تو 
هم تو جهی شده. 
از ا*- ابنه کشبون* بیوسه* [ کا] 
aza ina kash—bun ۵-6‏ 
انگاد (دیگر) ذیر بغلش پوسیده ( بو گرفته) ! 
در بارهٌ (دخحترمسن» دختر تر شیده!! ودرحانه مانده) گویند:- | کا ] 
ازا (تله*- گوره*)۲ نشتو سه!* 


aza-tale—gura ۰ ۰:6 


۱( سودوف ) یا (سوتوروف) گیاهی است که دد بر نجزاد می‌روید ودانه انرا 
پر ندگان » خصوصاً ( وشوم= کر لك . ددیده ) می‌خور ند. 

















مثلها و اصطلاحات‌گیل د دیلم ا 5 


انگار (بانگ خروس) را شنیده ! 
ریکت]بادی را ندیده | - (اذ پشت کوه اومده) 
ازا - تى تلاس* - پر-ه مو نه! [گا] 
aza 1101۵ 5-0 0۳-۵ moon—d‏ 
انگار به پر (سنجاقك - حشره پرنده) می‌ما ند 
( نا زلد. ظریف و شکننده) است. 
ازا-تیف*- سر نشته! [گا] 
aza 13-0-50 ۵۷‏ 
انکاد روی ( خار ‏ تيغ ) نشسته است. 
آسوده خاطر نیست! دلشوره داددا بیقرار است! 
به کسی گو یند که‌درجا ئی شسته و ناداحت‌است‌ودلش‌جوش‌میزند. 
ازا - (رومه » شو)* بجو [گا] 
aza ruma ,Shu 6‏ 
دیگر - (رمه رو)شده! . 
- آیا فر زندت بزرگ شده؟ آرها...-از| رومه... 
(رومه‌شو ) گا لشی معا دل ( با زار-شو ) گیلکی است. 
ازا - زمین خدا پا نز نه! [گا] 
aza~ zamin—e xudd pd na-zan.a‏ 
انکار» دیگر روی رمین خدا پا نمی رند 
شلو غ و شیطان است. به آدم متکبر و از خود داضی‌هم گویند.- 
ازا - (سور کرده کار) کونه [گا] 
aza ( sura ۷۵۵-۵ kûr ) kun.a‏ 
انگار - همچین (حر کات آدم اجاق کور-بی فر ذند) دا می کند. 
به کسی کو یند که: همه‌چیزداجمع‌می کند و تنهامی‌حورد و به کسی» 
رواندارد جیزی‌بدهد. واین حر کات‌را به اعمال زنان بی فر رند 


که عقده‌دار ند تشیه می کنند. 


۲۲ ۱ ۱ 5 مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


ازا لاجونی شیشه" مو ند نه! 
aza 10700711 shisha mondan.a‏ 
انکار به شيشهة لاهیجانی می‌ماند 
هرحیز ار و اشک رز به رن شه کنند: 
ازا موس* بز ا* ( موس بوده ) آشتالو* مو ندنه 
aza mus ba—za ( mus bowda ( ashtalo mondan—a‏ 
انگار به هلوی کيك‌زده ( پوسیده_ گندیده) می‌ماند 
به : آدم زرد نبو باد کرده کو یند:۔ 
ازا مو ناف دکتم [گا] 
aza mu nûf dakata—m‏ 
دیگر من به ناف افتادم 
نای راه دفتن ندارم ا نفس افتادم ‏ خسته شدم. 
ازا می (اوسیکوله)* مو ندنه 
aza mi ( owsi kula ) mondan—a‏ 
انکار به ( بچه هوو )ی من می‌ماند . 
به بچ بدجنس و لجوج و پدر » مادر آذار کویند:_ 
اسب » اسبه گی* سر رز بنه!* 
asb-a gi sar ۳۱۲-۵‏ اوه 
اسب » روی پهن اسب می‌ریند. 
به : پو لدار و ثروتمندی که گنج ییا بد بی‌نیازی که مثلا برندۀ 
جایزه شود گو بند:- 
(پول رو پول مياد ) 
اسب پیشکشی سن وساله نیا تکو نن. 
asb.a pishkashi senn—o—-sûl—a me yû 0‏ 
به سن‌وسال اسب‌پیشکشی نگاه نمی کنند. 


| در جنگ بین | لمللی‌دوم-_ لو له‌چر اغ‌فتیله‌ای در لاهیجان‌می‌ساختندو به( لاهیجا نی 
شی ) هعروف جود ای لو اغاق جراع:ها کن ین فعاز, کس م شک وا و که 
چراغ دوشن بود با قطره آبی ترك می‌خودد. از آن به بعسد هرچین نازك و شکننده را 
به ( لاجونی شیشه ) تشبیه کنند. 











مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۳۳ 


( دندان اسب پیشکشی‌دا نمی‌شمر ند) . 
اسب پیشکشی دهن وا نکو نن [گا] 
asb.a pishkashi dahan-a vû nakun—an‏ 
دهن اسب پیشکشی را وانمی کنند . 
( دندان اسب پیشکشی‌دا نمی‌شمر ند) 
اسب خوب , طو بله‌ی خوب » د ؟۱ [ کا] 
asb-a xub , tavila~ye xub de?‏ 
اسب خحوب » و طویله خوب ‏ دیگر؟ 
کار حوب » مزد حوب عمل نيك › پاداش نيك؟ 
اسبه گی سر مگز-ه خن بزلی ! 
asb-a gi sara magaz—a xan ba-zan—i‏ 
مگس دوی پهن ( مدفو ع ) اسب را باید بزنی ! 
به آدم تنبلی که ادعای انجام کار زر ک کند» گو یند:- 
در جواب کسی که ادعای ددن و پهلوانی کند. گو یند:- 
( تو باید بری غاز بچرونی ) 
اسبه هدا خر هیته ‏ از شادی بر بته ! * 
asb-a hada xar ۵-۵ az 6:۵ par-a yl-a‏ 
اسب را داد خر گرفت ‏ از شادی پر گر فت. 
به( کسی که جیز حو بیدا باجیزی بد معاوضه کندوخوشحال هم 
باشد) گو یند:- 
(ملاءصنار گر فت سگکرااخته کر د-يك‌عباسی‌داد رفت حمام غسل 
کرد) 
اسه يه جا دبوسنن*ه اونه صاحبه خوش بیه‌ی 
asb-a ya jû dabusan-an ga un.a sûhab-a xush be ya-y‏ 
اسب را جا ئی می‌بندند که صاحبش را حوش بیاید. 
کار را به میل کارفرما باید انجام داد - صاحب کار آنچه را که 
می‌حو اهد بايد همان کار دا کرد. 
اسبی که همه ج* بکشه* کتر ه* و کچه لیس * ن کشنه 





۳۴ مثلها و اصطلاحات گیل ودیلم 











asb-i ka hama chee ba-kash-a 12۱۵۲۵۰۵ kachalis-an kashn-d 
اسبی که همه‌جیز را بکشد کفگیر و ملاقه را هم ہی کشد.‎ 
کسی که کارهای بزرگ را انجام دهد کار کو چك بر ای اواهمیتی‎ 
. بدازد‎ 
کسی که تاب تحمل مصائب بزرگ را داشته باشد ناراحتی‌های‎ 
کوچك رابه‌هیچ می‌شمادد.‎ 
من که همه کارهای بزر کثرا انجام دادم این‌هم بالاش!!‎ 
۲۱1 !! استفاده , مايه نرسه‎ 
esta fada < mû ya ۵-۲۵۹۵ 
سود » به مایه ( قیمت خرید ) نمی‌رسد.‎ 
فروشنده به‌عر یدارءبا کنا يوشو خی گوید.یعنی هنو ز معادل قیمت‎ 
حر پدسود دبر دم.‎ 
اسکی* لسر - گوشتی دیل سر‎ 
بزع وه‎ gal-a sar , gusht.ay 1-0 sar 
. سکسکه روی‌کل - کو شت روی دل‎ 
مادران به بحه‌هائیکه سکسکه کنند . کو یند:_‎ 
اسون* کلهد ګبنی* کول بوز* (کل بوز) خولك* و يجه کینه*‎ 
asson-a kala degben-i kul-a buz (kal-a,buz) xu lag-a vi je gin-a 
کفگیر آهنیر ادراجاقمی گذاری بز چلاق( بز نر ) پا یش دا بلندم‌ی کند.‎ 
) چوب را که برمی‌دادی کربه دنده فرار می کند‎ ( 
اشر فی هدی*. بول‌سیا* هیته نشانه‎ 
asharfi had-i, pul — se yû ha yta 11۵-۵ 
اشرفی بدهی پول‌سیاه نمی‌شود گرفت.‎ 
. آدم بد-بده و بدحسایی است_دست بده ندازرد‎ 
) جان به عزدائیل نمی‌دهد‎ ( 
افزار بهین » تی‌بار ببون » نه تی کول باز.‎ 
afzûr ba.hin ti yûr ba-bun na ti kul-bûr 
ابزار بخر » يار تو باشد » نه کوله بارتو ( سرباد و مزاحم).‎ 








«ثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۲۵ 


دوست باید غم‌خوار باشد نه‌سر بار. 
افشر ه . بالای ملاقه دنا ! 
afshara, ۵۵1۵ ye malûya ۵‏ 
کفگیر مشبك » بالای ملاقه گذاشت! 
یك کلا غ» چھل کلا غ می کندس‌زیاد لفت و لعاب می‌دهد . 
اقبال ا گر و گردای » ( ما ملکه)* دندون شکنه! [ کا] 
eqbûl agar ۷۵2۵۲۵۵۵۳۵۵۵۵6 dundon shakan-a‏ 
بخت اگر برگردد (حلوای آرد برنج-گندم)دندان می‌شکند . 
نظیر : بخت اگر بر گردد » شپش‌هم به آدم پشت پا می دند . 
اگر اينه بگی : آب سر جئور* شون » باور کنه! [ کا] 
agar in-a ۵-81: 4 sar ۵0۲ shun bûvar ۵‏ 
اگر این دا بگو ئی (به‌او بگوئی) آب سربالا می‌رود.باود می کند. 
درمورد آدم ساده دل و خوش باور کو یند. 
اگر تی سره طلا ببون» تې کو نه سلفه* [کا۲ 
agar ti 5۵۲.۵ talû ba-bun,ti kûna sal f-a‏ 
اگر بالات طلا باشد» پائینت سرب است. 
بالاحره يك سرت خحراب است . سالم نیستی . 
به آدم بدنام که ادعای سلامت نس و روح کند کو یند. 
اگر خای تی‌سر شون-تي ز بو نه بدار | کا] 
agar xay ti sar na-shun ti zabon-a ۵-۳‏ 
اکر می خو آهی سرت نرود زبانت را نکهدار. 
( دبان در دهان پاسبان سر است ) 
( دبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد ) 
اگر خای ببوری لذت‌خوسرهسایه‌بنی تی پا به آفتو [کا] 
agar xay ba-bur-i lezzat.a xow sar-a sû ya ba-ni ti pû ba ۰‏ 
اکر خواهی از خواب لذت ببری ‏ سردا سایه بگذار_ 
پا يتا به آفتاب.عقا ید عوام » اندر آداب خوابیدن ۱۱ 


اگر خای ببوری لذتآو* دمرو یکی › بخور عین کو* [ کا] 














۶ ۱ ِ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 
agar xay babur-i lezzal-a Aw-damaru bakki buxor a yn-a gow‏ 
اک خواهی از آب لذت ببری ‏ دمر بیفت بخور مثل کاو. 
عما بل عوام ۰ اندر آدات آت خوردن !! 
اگر خای بکنی رشد آوه بخور مشت مشت [گا] 
agar xay ba-kun-i rushd ûw.a 0۱-۲۵۲ musht ۸‏ 
اگر خواهی رشد کنی آب را بخور مشت مشت ( کف‌دست) 
عما بل عوام در فوائد نو شیدن آت ) از حشمه شا ان ( 
اګر به طرف آ تیش ببون - يه طرف دیکه وا آب ون [گا] 
agar ya 1۵۲ 4150 ba-bun ya ۱۵۳-۵ diga va ۵0 ۵-۷‏ 
ا گر يك طرف آتش شود یك‌طرف دیگر باید آب شود( باشد) 
| گرطرف عصبی وناراحت و آتشی شده» طرف مقا بل 
با ید نرمش نشان دهد . 
( حون را که با حون نمی‌شویند) 
اګه آلوغ* تی چشم نکنه تو يه چی* در انی* 
aga ۵1۷ ti chashm-a na-kan-a tu ya chi dar ani‏ 
اگر عقاب چشمت را نکند تو یك چیزی در می آئی (می‌شوی) 
(اگه ترشی نخوری به‌چیزی میشی) (اگه هله‌هو له نخوری...) 
اګه امو-م* دیگر و نه موسون ډو بو بی*-امه* بر اسون طلا بو نابو 
aga amo-m digaron-a muson bu-bo-bi ame bar-asson talû bo-na-bu‏ 
اگرماهم مثل‌دیگران می بودیم(می‌شدیم )چارچوب درماطلا می‌شد. 
همر نک جماعت نبودن- ادعای سلامت نفس‌داشتن. 
کنایه: درما دردی ودغلی نیست وشرافتمندانه ا می کنیم . 
اگه ت ورجینن" مسترا ب چارته سرسکت* بو نه 
aga ta var jin-an mustara ba 6۱۵۳6 sar-sakat ۵‏ 
اک ترا قطعه قطعه کنند برای مستراح چهارتا سرستون می‌شود. 


۱ ورجش مص = قطعه قطعه کر دن جو درختان‌داد اس و دب وط‎ ١ 


ورجین = امر هیمه ورجین =هیزم شکن. 
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به جوان تندرستی که ار دير کار شانه خالی کند. کو یند : 
به آدم بی‌عرضه و لندهورویی نور گو یند. 
اگه خو پثره نیده-بی خو کون سکنجمین*-همرا شستنابو ! 
aga xu peer-a nide-bi xu kûn-a sakan jemin-a hamra shostan-a-bu‏ 
اگر پدر خحودرا ندیده بود(نمی‌دید) کون خود دا با (سکنجبین ) می‌شست. 
به : اصل و نسب خود را از یاد برده - گدای پرمدعا - طبقه گم کرده 
کو یند . 
اګه خير بداشته‌بی تی نوم خیر اثله بو نا بو. 
aga xa yr ba-dûshta-bi ti nom xa yrolld bo-na-bu‏ 
اگر خیر می‌داشتی نام تو خحیرالله می‌شد . 
از توهم بخادی بر نمی‌خیزد. ناخن خحشك وبی‌خیر 
و بر کتی. 
اگه صد سال م دار* دبوسی*, ای کار-ه تکو نم 
ma dûr dabusan' i ۵۲-۵ nu-kon-am‏ ۵و aga sad‏ 
اگر صد سال مرا به دار (ددخت) بندند این کار دا نمی کنم. 
طرف » (خیلی یکدنده و قد) است . 
اګه هر سك وسین » چو راسا کونن- پلهم۱* چولهن* کې !نه 
aga har sake visin chu rûs-a-kun.an pelham chula-n kam an-a‏ 
ار برای هرسگک » چوب بلند کنند - ساقه‌های (پلهم) کم می آید. 
بايد خو سرد بود » طرف اردش دعوا کردن نداردا 
| گر بر ای‌هر کاد»دعو | شود وجوب بر دار ندنظام د نیا بههم می حورد: 

۱ - پاهم =شوند گیاهی است به‌ارتفاع تقریبی۲ متر . با گلهای سفید و دیز و 
دانه سياه شبیه فلفل . در ددمان کچلی و بعضی رخ‌ها به‌کاد می‌رفت: نام علمی آن 
(ونتاه usعbuصهs)‏ است. گویند بلبل دانه‌مایآ نرا می‌خورد و تا مدتی آوازش 
قطع می‌شود و بدهمین دلیل دانه‌های پلهمدا (لال‌دانه) هم گویند. 
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الاغ‌دار-وقاطرداد-ی (شومنزل)* بیته‌ی" | گا] 
ulûq-dûr o qûtar-dûr-i (show manzel) ya.ta-y‏ 
(سره‌نز لخو ابگاه) الا غ‌داد وقاطرداریکی است. (یکجاست). 
آخر-عاقبت زندگی دارا وندار » مرگ است و کور!! 
بالاحره همدیگررا می‌بینیم | آدم به آدم می رسد | 
الاغ نیهه » پالون بیهه!* 
ulûg nihe , pûlon bihe‏ 
الا غ نخریده » پالان حرید. 
نظیر : زن نکر فته » گهواره خریده . 
به کسی کو یند که: کارهارا عوضی انجام دهد . 
الاغه , الاغ بار کونن - قاطر-ن قاطرید ! [گا] 
bûr kun-an qûtar-an 0416۳. de!‏ ۷۵9-46 , 2-0 با 
الا غرابهاندارة الا غ‌بارمی کنند قاطرر اهم به‌ا ندازهٌ قاطر ‏ دیکر 
ار هر کس به اندازة قدرتش باید کار خواست. توقع بیجا و 
زیادی نداشته باش. 
الاغه مردن .سك عروسی-به [ کا ] 
murdan 5016.0 arusee‏ ۱۵-2 
مردن الا غ > عروسی سک است. 
بدر پول‌دار حسیس بمیرد موجب شادی اولاد ناحلف 
و حریص است | 
از زنده‌اش که خير ندیدند بگذار از مسر کش خیر بینند . 
الون* هون » خو زاکه* شیر نده [ کا] 
alon dho-n xu 2261-42 shir na.dae‏ 


الان- حالا آهوهم ‏ بحهٌ خود را شیر نمی‌دهد . 


۱-در راههای دين شهر و بیلاق (مالرو) آحادیها ی ست که مکار ی( چهار پادار ) 
طودی حر کت می کف که‌ناهار یا شام‌را در انحا دخورد باشب را حتماً وخواید. هه‌فرض 


اشکه رودتر یا دی تں ار همر اهان در سد! 
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رود کات ستت که مادر به بچه‌اش رحم نمی کندمردم دست هم‌را 
نمی گیر ند . 
« کس‌نیست دراین زمانه غمخواد کسی 
دور ست که ۳۳ نمی شو د ار 
همچون نان سرش سزای تيغ است 
وکین کر غا ار کان کی 
الون گرزه* چو-آ-جی راه شون! 
alon 262۳2۵ chu-a-ji rû ۰‏ 
حالا موش با چوب (عصا) راه می‌رود. 
با ید محتاط بو دبا ید جوانب‌را دید ودست به عصا راه رفت!! 
الھی! تی نوم قکه* 
elûhi ! ti nom faka‏ 
الهی ! نامت ور بیفند (محوشود). 
نوعی نفرین . 
الهی ! نان سواره سون‌تو پیاده! 
eldûhi! non savûr-a ba-bun - tu pe yada‏ 
الهی ! نان سواره باشد تو پیاده . 
نوعی نفرین . 
الهی ! هیچ گودی بی نور نبون! 
eldûhi hich gur-i bi nur 7۵-۰‏ 
الهی هیچ قبری بی نور نباشد. 
نوعی سو گند و دعای خیر درحق کسی . 
الهی ! به‌روز بکاری» هزار سال بخوری 
elûhi ya ۲۷2 ba-kar-i, ۱628۵۳ 5۵1 bu-xor-i‏ 
الهی ! يك‌رود کشت کنی ‏ هراد سال بخوری. 
نوعی دعا - تشکر در مقابل لطف کسی . 
امر وذ-ه بیده-کسه . فرده دئن نشانه 


emruz-a bide- kas-a , farda deen 7۱0-۵ 
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کس و آدم امرود دیده دا » فردا نمی‌شود دید (نمی‌توان دیدن). 
عمر »زود گذر است.خیلی‌ها فردا راندیدند-انسان فناشدنی است. 
(حوش گلشنی ست»حیف که گلچین رو ز گار 
مهلت نمی‌دهد که تماشا کند کسی ) 
امر-ه بازار نری , خانه ورن (اوی)* نکشیم!؟ [ کا] 
ama-ra bûzûr na-bar-i , xoone var-an 0۷ ۵-۱‏ 
مارا به با زا( گردش) نمی بری»ددخا نه‌هم ( فر یاد شادی) نکشیم؟ 
کسی‌را که اذهمةٌ لدات محر وم کنند و بکویند که نفس هم ا 
کو ی 
امر-ه خول یر بارده !! 
ama-ra xul gir badrd-a‏ 
مارا خل گیر آورده. 
مارا دست انداخته | جو اب به کي است که : باشبانه صد 
كلك ددن دارد . 
امر-ه (دس‌کار) دساندای با ؟ 
ama-ra das-kûr das-a-da y ya‏ 
(دست کار) دست ما دادی ها ؟ 
این مثل معادل ( کاردست ما دادی) تهر انی‌ها نیست» بلکه وفتی 
کته می شو د که: کسی کادوقت گیرو حوصله کش به‌دیگری می دهد . 
وطرف بعد ازمدتی حوصله‌اش سرمی‌دود و می گوید : امره... 
یعنی : این کار حوصله کش ووقت گر است. 
امر-ه راز بز ر گی » دير شام‌خوردن» بومانسه ! [ کا] 
ama-ra-ra az buzurg-i dir shoom-xordan bumonas-ae‏ 
مها ار در کم واشراف‌منشی » دير شام‌خوردن » مانده است. 
کت (اشرافیت واسم و رسم سابق) فقط بهما چسییده . 
فقط نامی ار ما باقی‌مانده وک رى 
امر-ه » قلا سنك چودی* د ! [ کا ] 


ama-ra qala- sang chwd-i de ! 





تست تست مت ربا 
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مارا سنگ فلاخن کردی دیکر ؟ 
مارا (مانند سن ازفلاخن ) از خود دود کردیما را سر گردان کردی! 
امر-ه هر که نکوشه*» خو نی*نداره [ کا ] 
amar-a ۱۵۳-۵ ba-kush-a , xuni na-dar-a‏ 
مارا هر کس بکشد » تاوان و خونبها ندادد ( نمی‌دهد) 
ما آدم بی‌عاد و بی‌رگ و بی‌ادزش هستیم !! 
اسال جوجه » بالسال جوجه و نه : جینجیره جیس۱* 
emsûl-a juja , pûl-sûl-e juja gun.a. jinjirajis‏ 
جو جۀ امسال » به جوج پادسال می گو ید : جینجیره‌جیس. 
جواب : با تجر به‌ها به بی تجر به‌های پرمدعا 
(جوجۀ امساله از مر غ پادساله ایراد می‌گیرد) . 
امسال (دوموس)* سالن دیکه کولو*!![ کا] 
emsûl ( do-mus-a) , sûl-an di ga kulu‏ 
امسال ( بچۀگاو دو موسم دیده۲ساله) است» سال دیگر نوزادگاو!! 
ترقی معکوس! 
امو ای بر ه* سنك‌فرش موسون* ماندنی-يم [ گا ] 
amu eyara sang-a farsh-a muson mondan-i-nim‏ 
ما اینجا (دراینجا) مثل سنگ‌فرش (خیا بان) ماندنی هستیم . 
خحیلی‌ها آمدند و رفتند و ماهنو ر هستیم. کسی نمی تواند زیر پای 
مارا حارو کند!! 
امو بشکسه* پورد*-ه جیر نیشتیم-تا دس بز نی امه سر خراب-] بو نه 
amu ba-shkas-a purd-a jir nisht-im ۵ das ba-zan-i‏ 
ame sar xarûb-a-bun-a‏ 
ما زیر پل شکسته نشسته ایم تادست بز نی( آنرا) برسرماخراب می‌شود. 
ما بی کس و کار و بی پشت و پناهیم . 


| جنیجیر‌جیس (جینجیری) پر نده ایست بسیار کوچك . نظیں (فینج_جقه) 


دیشر در دو ته‌های ملک د رده می‌شود. 
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دیوار ما از همه کو تاهتر است و دست از سر ما برداد. 
امو (پثرزن)* زاکیم مکه؟ ۱ 
amu peer-zan-a zak-im maga?‏ 
ما بچه (زن‌با با)ئیم مگر؟ 
جرا مارا به‌حسات تباوردی؟ جرا به ما توجه‌نداری؟ 
امو پورد-ه مو نیم » همه وا به روز امه سرهرا شون [ګا] 
amu purd-a mon-im , hama va ya ruz ame sar-a rû ba-shun‏ 
ما به پل ماننده‌ايمهمه بايد يكروز ار روی ما بروند( بگذرند) 
نوعی خط و نشان کشیدن . ما» ما ندنی‌هستیم وشما گذرا!! 
( گذر پوست به دباغخانه می افتد)! 
امو تیان مو نیم » عروسی - ر پلا پوچیم*-عزا ر آو گرم-آ-کو نیم. 
amu teyan-a mon-im arusi-ra pala puch-im azû-ra ۷‏ 
garm-û kunim‏ 
ما به (دیکک بزدگه) می‌مانیم برای عروسی پلو می‌پزیم - برای 
عز | آب گرم می کنیم. 
بلا کش دوز گاریم.همه مصیبت‌ها به‌سرما فرومی آید (ما حال‌مر غ 
را داریم » در عروسی و در عزا - سر ما را می بر ند ) 
امو تی چراغ سیتکا د تونيم تو امه ګل فندگ دنه* منی؟ 
amu ti chardq-a 514 dee ton-im tu ame gal-a fandak-a deen-a‏ 
manne y?‏ 
ماچراغ ذنبودی‌ترا می توانیم ببینیم تو(چراغ موشی) فندك گلی 
مارا نمی‌توانی ببینی ؟ 
به آدم تنگ نظر کو یند. 
نوعی تعارف (دیخت وپاش) کردن همراه با تنک‌نظری! 
امو تی (خدا بیامرز-ی) نخانيم- تو امه ب ( گوردر گوری) ننی* 
amu li (xodd be yûmurz - ee) na - xani - m tu ame ba‏ 
(gur dar guri) na-ni ۱‏ 
ما (حدابیامرزاد) ترا نمی‌خواهیم-تو برای ما-دشنام_( گور به گودشدگی) 
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تست سس س ہے ساسا 





را مکدار. 
امیدوار بود آدمی به‌خیر کسان (مرا به‌عیر تو امید نیست.شرمرسان) 
امو چهمو نیم؟ سازه*! امه کون وا فو *-د گودن* 7ا امه دهن جی داد در 
ببه-ی | کا | 
amu che mon-im 5۵2-0 ame kûn-a va fu dagudan tû 6‏ 
dahan-a ji dûd dar be-yae‏ 
(محرك دیگری باید مارا به حر کت در آورد) . 
(ماهمه‌شیر یم شیر ان‌علم حمله‌ما نا ز با دبا شددمبدم ) مولانا 
امو دار-ه موسون کلم* از عودش داریم نه که غر یبه امر-ه سر ایسامنس*[ گا] 
amu dûr-a muson kalm az xudash daar-im na ga ۵‏ 


amar-a Sar isa mannes 
ما مثل درخت » کرم از خود دادیم »و گرنه غریبه » بیگانه » برما‎ 
حا کم نمی‌شد( بر تر نمی‌شد).‎ 
گر بگیرد درعت آفت سخت از درنعت است کرم‌های درحت)‎ ( 
* امو در یا بزا (کنده)-یم!‎ 
amu dar yû ba.za kunda- ym 
: ما (الوان‌چوب. کنده) دریا زدهدریا دیده‌ا یم‎ 
مماوم و مندان دیده و از کار در آمده هستیم ( گر گک‌بالان‌دیده)‎ 
امو ريك مو نیم-لا*-آو وا امره دریا پبره [ ګا]‎ 
amu ri g-a moon-imlû-ûw va amar-a dar yû ba-bur-a 
ما به دریگ ماننده‌ايم سیلاب باید مارا به‌دریا ببرد.‎ 
محر لك بو کی و پر قدرت تری با ید که...‎ 
دوصد من استخوان با ید که صدمن بار بردارد)‎ ( 
] امو ( سوزنسدروش)* مو نیم- فقط امر-ه جی خو درز-ه دوجن*[ کا‎ 
amu ( suzan-darowsh-a ( moon-im faqa! 2۵۵۲۵ ji xu darz-a dujan 


ما به‌(سودن درفش) می‌ما نیم ر فقط با ما درد و پاد کی خحود را 
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می‌دو زند. 
اکر لطفی به‌مادارند فقط برای پیشبرد مقاصدشان است‌مارابرای 
دفع حاجت خود می‌خو اهند. 
(بهر حمالی خوانند مرا کاب‌نیکو کشم‌وهیزم چست) جامی 
امو کر ك* مو نیم » عزا امه عزا-ی » عر وسیم امه عزا | کا] 
amu kark-a moon-im 22۵ ame 224-۲ aruseem ame 0۵4‏ 
ما بەمر غخا نکی شبیه‌هستیم»عز |) عز ای ماست» عروسی‌هم‌عز ای ما . 
آدم ضعیف همیشه تو سری حور است!! هرحادثه‌ای که پیش آید 
۳ محکوميم نظبر : امو تیان مو نیم . 
امو کیل-یا بو مونیمد/ بار-ه خانه‌خاه ر بوریم» غذا خداش* خودیم۱ [کا] 
yûbo moon-im de 0۵۲-۵ -xona-xû ra boor-im‏ 0ج amu‏ 
qazd xudd she xor-im‏ 
ما به (یابوی دشت) گیل ماننده‌ایم دیگر/ باررا برای ار یاب » 
مالك می بریم و غذامال خحدا را می‌خودیم . 
فعله بی مزد و مواجب !! 
امو مگر ای خدا ننده نییم!؟ 
amu magar i xudd banda ni- yayms‏ 
ما مگر بندۀ این خدا نیم ( نیستیم)؟ 
آخرماهم دلی داریم!؟ چرا ما باید چنین باشیم؟! 
امو مگه نمه*۲ نیشتیم؟! 


amu maga nama ۲۵ 51۱-۱ 


!تب مردم اوحستان ۰ برای رفتو آمد ازررآههای سنگلاخی کوهستان , فیشش از 
قاط استفاده می کنند که هم داوم وهم با دقت نظر است. و اسب‌های دشت‌راکه آزدفدن 
ده‌ار تفا عات کوهستان عا جن ند ( گیل یا نو ) گو دند يا دوها معمو لا در علفچر‌ها شکم خود را 
سیر می کنند. 

٣-تمه‏ ددر کناد مرداب » شکار چی‌های مرغامی اطاقك پوشالی می‌سارند وچند 
ارد تن بیت‌شده در آن‌رها می کنند_اردگهاسر و صدا می کنند ومرعأییها مه گمان اشنکه 
اردلها از خودشانند در مرداب می‌ذشینند. آ نگاه اردك‌ها کم کم اذزمرغا بیها فاصله‌می گیں ند 
وشکادچیان مر غا یهار ایا نلک ساجمه‌ای می‌د نند. این نو عی شکار هر عا دی در گیلان 
است و در این‌فاصله شکارچیهاباید در نهایت سکوت کمین کنند و این مثل از اینجاست. 
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لها و اصطلاحات گیل و دیلم ‏ ۳۵ 
ما مر نمه نشسته‌ایم؟ 
جرا اینقدر سا کت وخاموشیم!! 
امو ندو نیم تی سر کی بال سر نای*گه؟! [ کا] 
amu nu-don-im , ti sar ki 0۵1-0 sar nay ga?‏ 
ما نمی‌دانيم سرت‌روی بال که هست» که؟! 
مانمی‌دانیم که: کدام طرفی هستی؟ تکلیفت دا دوشن نمی کنی . رازت 
با ما نیست . 
امو نمك خوردگی داريم | کا] 
amu namak-xordagi dar-im‏ 
ما نمك حورد گی داړریم. 
یا هم بر ادر و دوستیم .(جائی که نمك خحودی نمکدان مشکن ). 
امو يته گب* نز ا-دم امه دیل به » تو گر باز* ویتی شودری امه کل به؟! 
amu yata gab ba-zaym ame dil-e ba tu garbdz vit-i‏ 
shoodar-i ame gel-e ba?!‏ 
ما بك حرف ردیم برای دل ۱۰ ۰ تو بیل برداشتی می‌دوی برای 
گل( کندن قبر ) ما ؟ 
عصبانی شدی ؟ قصد کشتن مارا داری؟ 
( ما يك چیزی گفتیم » تو لحاف ملانصرالدینش کردی؟) 
امه آفتاب مته ( کله سیا ) در آی ؟! [گا] 
ame ۵۵ maga kalla-seyû dar ay ۵‏ 
آفتاب ما مکر از(طرف شمال ) درمی آید » (سرمی‌زند )؟! 
نظیر : مامگر بچة زن با بائیم؟ ما مگر بنداین خدا نیستیم؟ 
امه به سر شوری صابون بو! 
ame ba sar-shori sûbun bubo.‏ 
برای ما صابون سرشو تی شد | 
کار دست خودمان دادیم خود دا به هچل دادیم حودمان 
را حودمان کردیم. 
) کهنه دردی است به خود کرده گر فتاد شدن) 
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امه پلا بخوديم » مردم جی بترسیم ؟! 
ame pala bu-xor-im, mardunı-a ji ۵-1۵۳ ۲۱۵[‏ 
پلوی خودمان دا بخوریم » از مردم بترسیم ؟! 
بیم‌از کسی نداشتن خو رده» بر ده نداشتن اب لودةمنت کسان‌نبودن. 
امه پیشونی ( داغ تشك )۱* دره مگه ؟ [کا] 
ame pishonee ( dûq-a tashk ( dara maga ۷‏ 
در پیشانی ما اثر ( سیاه ذخم ) هست مکر ؟ 
مگر آقتاب ماازطرف شمال سرمیزند؟(مامگر بچ ذن با بائیم؟) 
( مکه ما چه مونه ؟ ) 
امه خانه دوره» همه بلوره - شمه خانه نزیکه*» همه (وبنیز یکه)* 
ame xoona dur-a, hama bulur-a sheme 0۵0۲۲۵ 7۱۵ 21-0‏ 
hama ( vini-zik-a ).‏ 
خان ما دور است » همه بلور است ۔ خحانه شما نزديك است » 
همه ( آب دماغ ) است . 
تعریف از خود ‏ وسعت زندگی خود را به‌رخ کشیدن. [ارحرفهای 
کود کان. ] 
امه سر ( پیله آسونه ) *گمج* ببو !۲ 
ame sar ) pile-assone) gamaj ۰‏ 
سر ما مثل گمج ( آستانة بزرگ )شد. 
چقدر اینجاشلو غ است؟ چقدرشلو غ می کنید؟ سر ما ورم کرد؛ 
کیک و منک شدیم ۰ 


_١‏ تمك = رخم و ( داغ تشك ) همان سیاه زخم است.چون‌درقديم این زخم 
را با داغ کردن معالجه می‌کردند به ( داغ تشك ) یعنی ۰ دخمی که با داغ کردن 
خوب شود مشهود است. 

٣‏ گمج = ظر فگلی/ساده و لعابی / مخصوص پختن <سورشت. پیله ]سو نه کڪ 
آستانه مزر گي 6 سشهری بين لاهيحان و رشت › هدقن سید‌جلال| لددن اشرف ,ارامگاه 
( محمد معین) معروف. بر بالای ساختمانهای پیوشالی هخر وطی شکل > گمج را وارون 
م ی گذار ند (مثل کلاه دره) 3 مانع دخول آب باران إرانعهای سقف وه داخل می‌شو ند. 
این مثل اشاده بهآن است. 
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امه شیر -ه آب داخل نيه ! [گا] 
ane shir-a db dûxel neye!‏ 
در شیر ما آب داخحل نیست. 
دو دوئی و دغلکاری در وجود ما ست. صاف و یی غش هستیم . 
امه مال » ( مال‌الله )ی مکه ؟ 
ame mûl ( mûl-o-lla-y ( maga ۶‏ 
مال ما » ( بیت‌المال ) است مگر ؟ 
مکرمال مفت است؟ جرا اینقدر اسراف وریخت وپاش می کنی؟ 
امه ( نان دون ) » خون - دون » بگودی يا !.[ گا] 
ame non-don-a xun-don ba-gud-i ya 4‏ 
( نان‌دان ) مارا - ( خحون‌دان ) کردی ها ؟! 
ما دا حونین جکر کردی | دل ما دا حون کردی . 
امید ( قرض خواه ) بی‌نان بیسهم » امید همسایه بی‌شام ! [ گا] 
umid-e ( qarz-a xû ( bi-non be yesam, umid-e hamsû ya‏ 
bi-shom.‏ 
به‌امید( قرض‌دهنده,طلبکاد) بی‌نان ماندم به‌امید همسایه بی‌شام. 
به امد همسایه نشستن شب بی‌شام خواییدن است. 
نظیر : غذای همسایه لب‌دا تر می کند » شکم را سیر نمی کند . 
اندی* ارزو نه » هجی سك سره خو ه! 
andi arzon-a hachi sak-a sar-a xon-a.‏ 
آنقدر ارزان است » انگار سر سک را می‌خورد ( از سر سک 
ارزان‌تر است ). ( یوسف صفتی به هفده درهم) خاقانی. 
اندی پیاسه*-]خر دماسه*! 
andi ba-pûssa ûxar damdûsas.a.‏ 
اینقدر احتباط کرد.پائید ( پاسنسمص) آخرفرو رفت _گیر کرد 
به گل نشست ( دماسسن_عص ). ۱ 
بیش از اندازه محتاط و وسواسی است. 
( ...این چرخ بی‌پیر- دهد اشخاص ذیرلددا دم... ) ایر ج میرزا 


سس تحت مط ااا ناا ی س ا سس ین ا ی م 
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یت ا سس ا اس ا a‏ 





اندی بجر سی* تی دمبه کو ؟! 
andi ba-charas-i ti dumba ۵۰‏ 
اینقدر جریدی › دنبه‌ات کو ؟! 
اینقدر رحمت کشبدی و حجان کندی » اندوخته‌ات کو ؟! 
ذخیره‌ات کجاست ؟ 
اندی بخود تی شکم ببون انبار - تی گردن ببون شوش* خال* [گا] 
andi buxor ti shakam ba-bun anbûr - ti gardan ۵-1‏ 
shush-xdl.‏ 
آنقدر بخور > شکمہمت بشو د انیارء گردنت بشو د ساقه بار يك!! 
E E SOE‏ 
اندی نگو » تا تی ( سر و کون ) هموار - ۱ - بون ! 
andi ba-gu, tû ti sar-o-kûn hamvûr-a bun.‏ 
آنقدر بکو ‏ تا ( سر و ته زیر و دو )ی تو همواد شود. 
جو اب کسی که : بکریز خحط و نشان می کشد - جواب آدمهای 
وق.وقی و هرزه‌گو. 
اندی موزدمی که تا میور اما من ؟ [ کا] 
andi ba-murd-ay ga tû mi var ama manny?!‏ 
آنقدد مرده‌ای کے تا پهلوی من ( پش من ) نمی‌تواتی بیائی؟ 
آنقدر حس نداری که به‌دیدار ما ببائی ؟ همت نداری که سراغ 
دوستان دا بگیری؟ 
اندی پوس -کلفته, هچی ( سیکه ) سره آو فوکو نی! 
andi pus-kuluft-a , hachi sike sar-a ûw fukun-i‏ 
آنقدد پو ست کلفت است » انگار روی (مرغابی) آب بریزی. 
به آدم بی رک و بی‌عار کو یند به کسی گو يند که هیچ حرف بد 
در او کار کر نیست. 
اندی ت ز نم که » نی بره که بخوری! 
andi ta zenam ga, ti bare-ka bu-xor-i‏ 


آنقدر ترا می نم که » مدفو ع خود را بخودی. 
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نوعی خط ونشان کشیدن! (اینقدر می‌زنمت که باد بیادی)! 
اندی تر زنم » تی تازه بون عرق بکو نه [کا] 
andi tar zan-am,ti gûz-a-bun araq ba-kun-a‏ 
آنقدر ترا می‌زنم» زیر دندانت عرق کند. 
نوعی تهدید ! ( اینقدد می‌زنمت که باد بیادی ). 
اندی تر ذنم» ( تی نزا-جا) تی‌کشبون بون ! 
andi tar zan-am  ) li na-za-jû ( ti kash-bun ba-bun‏ 
آنقدر ترا می دنم > ( جای نزده‌ات ) زیر بغلت باشد. 
تهدید ! وخط و نشان کشیدن. 
اندی ( تو بنه - موبنه )* نکن 
andi ( tu ba-na,mu ba-na) na-kun.‏ 
اینقدد ( تو بگذار » من بگذار ) نکن. 
زودباش_قال قضیه دا بکن . اینقدر این دست: آن‌دست‌مکن. 
اندی جمعیت بو که ( درزن* گنتن)* راه نبو زا ] 
andi jami yat bu ga ) darzan-gentan-a) rah na-bu‏ 
آنقدر شلو غ بود که راه (سوزن انداحتن) نبود. 
در تعریف شلوغی و جمعیت بسیاد ( مثل صحرای فیامت بود) 
ادی* د خواس تی دبله بداری؟! 
andey de xas ti dila ba-dar-i 2: ۱‏ 
لحظه‌ای دیگر » می‌خواستی دلت را نگهداری. 
اگر یك لحظه دیگر صبرمی کردی : قضیه‌را می‌گفتمسیا پول‌ترا 
می‌دادم با ... 
نظیر : ( اگرنمی گفتی باوقادتر و سنگین‌تر بودی ). 
اندی داره ( هارو-وارو)*- د یاد نداره می (کول*جارو) [ کا] 
andi dar-a ) haru-varu ( - de ۳۵۵ na-dar-a mi kul-a ۸۰‏ 
اینقدد ( ریخت و پاش_رفت و روب ) دارد - دیکر یادندارد 
( جاروی کند و اسقاط و کار کردة ) مرا. 


از اطرافیان خود خبر ندارد. سر گرم خود است. گوشهةٌ چشمی به 
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ما ندارد. کار کوچك مارا انجام‌نمی‌دهد و همیشه‌سر گرم کارهای 
بزر گنود است . 
اندی منبر و نه [ رو بیتم ] » تا ت هیتم + 
andi menbar-on.a ru bayt.am , tû ta ۱۵۳-۰‏ 
اینقدر منبرها را ( روپوش‌گرفتم ) › تا تراگرفتم. 
مادران به بچه‌های ( دعاثی ) !! گویند. به بچه‌ای که با نذر و 
تیا لکوت 
انگورآ-نبو » ( می‌یج )-1- بو 
angur-a nu-bo, mi ۲۵-۵ bo.‏ 
انکور نشده » ( کشمش ) شد . 
پشم وپیلش دیخت! ( غوده نشده » مویز شد ). 
او بخته خلیل دانه » ( کون ددسه)* ز بیل*دانه! 
u baxt-a xalil daan—a- ) kûn 005050 ( 20611 daan-a‏ 
آن بخت و اقبال که حلیل دارد ( ته پاده‌شده)د نبیل دارد ! 
بیدا هر فلان کاو دا س کدی کشا بخ در کارت ند | مي هل وبا 
تیا راوس و 
( بد بخت اگرمسجد آدینه بسازد - یاطاق فرودیزد و یاقبله کج آید). 
او سال که بسر ساله » تو دتر «چینی* [ګا] 
u sûl ke pasar-sûl.a tu datar chin-i,‏ 
ا رلا و 
تما م کارها یت عوضی است. نظیر ( آن وقت خواستی قد کنی » 
شکم کردی). 
اوشو نه خانه‌ور » بداری گر ك دم گلودنب] ؟! [کا] 
ushon-a xoon-e var, ۵۵۵۳ gurg-a dum gal-ow-dan-a.‏ 
در خانه‌شان_انکار دم کرک ۱ بهگل کردند) به زمین فر و کر دند. 
ا واه کیان دک آ کی هم نا یه کر کر | دو اه اون کین 
دا به در و دیوار خانه‌ای ممالند در آن خانه دعوا شود. 
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وحشتنا کند. هول‌انکیز ند. جادو گر ند !! درخانه‌شان همیشه دعو است. 


او قواله گو بجر سه ! 
u 07۵2 gow ba-charas-a‏ 
آن قباله دا او چرید ( خودد) 
آن زمان آن روز کار گذشت.( آن ممه دا لو لو برد)1. 
اول او لاد » کلاج* و کشکرت* ش »د ! 
awal-a 0۷/۵0 , kaldj-o-kashkart-a she de!‏ 
اولاداول ( فرزند اول ) مال کلاغ و زاغچه است دیکر! 
اولین فردند » حل مزاح است! () فررند اول و ازشد » معمولا 
درست و کامل نیست ) از عقاید عو ام! 
اول چپر* دوم خبر » سوم تبر ! 
awal chapar , duwum xabar , suwum tabar !‏ 
اول دیواد نئی » دوم احطار »› سوم تبر. 
کنایه از این است که: بی‌مقدمه تبر برندار و حون راه مینداز . 
اول‌حد و حدودت را محصود کن» بازا گر تجاوزی‌شد اخعطاد بده 
آنگاه تبر برداد. 
اول حق همسایه » اما هف بر همسایه [ کا] 
awal haqq-a hamsdya , ema haf bar-a ۰‏ 
اول سهم همسایه » بعد هفت درب همسایه (همساية هفت 
طرف)اول بخود بسرس, بعد به‌همسایه- (چراغی که به‌خانه 
رواست» به مسجد حرام است . ( شب اول قبر از همسایه 
می پرسند.) 
او لاد پوری » اجاق‌کوری ! 
owldd-a puri, ۷۵-27 kuri ۰‏ 
فرزند ذیاد » سبب کوری اجاق است. 
تر یبت‌اولاد زیادمشکلاست وفر ند بی تر بیت‌خا نوادهرا بدنام کندا 
نظیر : ( هر که پرعیال‌تر» بی‌نواتر ) بوذدجمهر. 


71 مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


اولاد حلال یا به عم واشو نه یا به خال 
owldd-a halûl yû ba am vû-shun-a yû ba 1 ۰‏ 
فرر ندحلال یا به عم شبیه می‌شود ( میرود ) يا به دائی. 
( تره به تخمش می‌دود ‏ حسنی به باباش). 
ادن بمیره » مگه تې قبره کور ا کو نه ؟! [ کا] 
un ba-mir-a ` maga ti qabr-a kur-û-kun-a?‏ 
او بمیرد » مکر قبر تراکورمی کند؟ 
تو جرا ناداحتی ؟ به تو جه مر بوط است ؟! 
اون» ( تکاشته شر-ه ) چینه!! [ کا] 
un na-kasht-a shar-a chin-a.‏ 
آن او ) قطعه رمین کشت نکر ده ( را درو می کند. 
نکاشته درومی کند !! حواب ندیده را تعبیر می کند! به آدمهای 
زر نگ کو بند: 
اون يه "و-یی خورده. تو چره به ر شیتی؟ 
un ya guo-i bu-xord-a tu chara ba rish-ay-ti ?‏ 
او يك گهی خورده » تر چرا به دیش گرفتی ؟! 
به کسی گو یند که : در دعوا » فحش یا حرف بد کسی را تکرارمی کند 
و دعو ا را دامن می ر ند. 
چرا عمل بد اورا تکرار می کنی؟ او غلطی کرد و رفت ؛ تو جرا 
بزد کش می کنی؟ 
او ز » خو جانه چيك* ز نه! 
un-am xu joon-a chik zen-a‏ 
آن هم » جان خود را جنگ می‌زند ( می‌خاراند). 
( گر به‌ای‌نیست که درراه عدا موش بگیرد) به‌سود خود حرف می‌زند. 
برای منافع خودش جوش می‌زند. 
او نه اسب شاشه ت* و ډنه ! 
un-a asb ba-shûsh-a ۱6 ûw ben-a.‏ 





مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم ۳۳ 
غنی و بی‌نباز است . صدتا مثل ترا می‌خرد و آزاد می کند. 
او نه پاچاله پا بنای د ! [ګا] 
un-a pû-chûl-a pû ba-nay ۰‏ 
به جای پای او » پا نهادی دیکر ! 
روی دست فلانی آب دیختی دیکر | تمام حصائل آن طرف را 
آموخعتی دیکر | 
او نه تك* چیه › تا او نه فاك* ون ؟! [ کا] 
un.a tak 61۱.66 tû un.a ۵۸ ba-bun ?‏ 
( پهلو )ش چه هست تا ( کلیه)اش باشد. 
( موش » خودش چیه تا کله پاچه‌اش باشد ) ؟! 
او ڼه روده مو و یجه* نز ام! [ کا] 
un-a ruda mu vija ba-zaaın.‏ 
روده‌اش دا من وجب رده‌ام! 
( بوستش را در دباغخانه می‌شناسم ) از آنهاستا| 
او نه ریز-ه مالون*جور سر شاش کو نن جیر- سر امره آب بوده| کا ۲ 
un-a riza mûl.on 00۳-5۵۳ shûsh ba - kun.an ۱۳-۵۳‏ 
amar-a ۵ boor-a.‏ 
بزهاو گو سفندانش» بالاتر( دامنۀ کوه ) شاش کننده پائین تر» مارا 
آب می برد. ۱ 
ثروتش‌دا حد و خحدودی نیست . دارا و غنی است. هزار نمر را 
می‌حرد و اراد می کند ۱ 
او نه سر داره توك* نهه ! [کا] 
un-a sar dûr-a fuk na-hae.‏ 
سرش » بالای در حت است . 
پیش پا بش دا نمی بیند. بلند نظری دارد.مغرور است . با بالاترها 
همسر است. ( با بزرگان پیو ند کردن !!) 
او نه سر -کله ماس واسینی › ساك وانلیسه [ګا] 


un-a sar.kalla mûs vasin.i sak van-lis.a. 


۷۷ مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم 


سر و کله‌اش را ماست بما لی» سک نمی لیسد. 
کثیف است ‏ داخل آدم نیست. 
او نه کر ك » میخ- سر مرغو نه‌کونه. [۳ا] 
un.a kark mix-a sar morqona ۵‏ 
مرغ او » دوی میخ » تخم می گذادد ( می کند ). 
زندگی او جور است . خوش شانس است. 
او نه کین » پلنكك کینه [کا] 
un-a kin , palang-a kin-a. ۱‏ 
کینه‌اش کينةپلنگ است. 
بد کین است ‏ کینهةٌ دشمن دا از یاد نمی برد - كينة طرف را 
سخت به دل دارد . 
او نه گرزه* ‏ ورزه*ی ؛ او نه سبوج* نوم : ملجه* خانم [ګا] 
un-a garza, 0۵۳2۵۰ * un-a subuj-a noom mal ja-xûnam‏ 
موش او »گاو نر است - نام شپش او : گنجشك خانم . 
خسیس است . كوچك خود را بزرگک جلوه می‌دهد. 
او وخت‌که می ( آبا بو )* نجار بو » تو ( شکاتم )* فیچین* بی ! 
u vaxt ke mi dbûbu naj jûr bu tu shakdûtam - fichin bi.‏ 
آنوقت که ( پدر بزرگ پدرم) نجار بود تو (تراشة نجادی) 
جمع کن بودی. 
خحودت دا به جوانی می‌ذنی ؟ سن و سالت‌زیاد است . 
( حاتون‌گفت: پیش از من وتو لیل ونهادی بوده است ! مولانا 
جواب داد : پیش از من چرا ! ولی پیش از توگمان نکنم ۱1) 
عبید ذاکانی. 
او وخت خواس قد بکنی » شکمه بودی [ کا ] 
vaxt xûs qad ba-kun- , shakama bowd-i.‏ با 


١‏ در غرب‌گیلان . قسمت دوم مثل رایج است و به‌جای ملجه = کنجشك 
هنیحه عد هنیزه دویشد. 


مثلها و اصطلاحاتگیل و دیلم ۴۵ 


نوعی ملامت . به آدمهای عوضی گو یند. 
ای آب » ای جو نشون ! [ گا] 
i dbi jo ۱۱۵-۰‏ 
این آب» از این جوی نمی‌رود. 
ساز گار نیستند _ باهم جور درنمی آیند . 
نظیر : این تبر به آن‌جنکل » کادی نست! 
ای تئور* » او جئور-ه* کار دره ! 
i 60۳ , u chaor-a kûr dara.‏ 
این تبر » آن جنگل را ( کادی)ست! 
( شغال بیشة مازندران دا نگیرد جز سک مازنددانی). 
ای تفنك » ای (ل‌کند )* نز نه ! [کا] ۱ 
i tafang,i gal-kand-a n1-zan-a.‏ 
این تفنگ » این( تبه گلی ) دا نمی‌زند. 
نظیر : این تبر به آن جنگل ( کادی ) نیست. 
ازاین هم کاری ساخته نیست. این کسی نیست که بتواندگرهی 
بگشاید ! 
ای خر نبو خر دیگه » با لون کو نم ر نك دیگه 
i xar nu-bo xar-a diga , 2۵10۲۱ kun-am rang-a di ga.‏ 
این حر نشد حر دیگر ‏ پالان می کنم رنگ دیکر. 
این کار نشد » کار دیگر ‏ این شهر نشد شهر دیگر . 
دنیا به‌همین جا و همین کسان ختم نمی‌شود که ؟! 
ایسه ؛ زبیل بنی » گل بچین ! 
isa, zabil ban-i , gul 9-۰‏ 
حالا » دنبیل بگذاد » گل ٻچين | 
( حالا » خر بیار و باقلی بار کن). 
ایشو نه سر » بداری ( گرمه توتوری)* فو گودد! [ کا] ۱ 
ishon-a sar badari , garm-a tuturi ۵۵4-۰‏ 


۴۶ مثلها و اصطلاحات گيل کیل ودیلم 


بر سرشان انگاد ( خا کستر گرم ) دیخته‌اند . 
در حانه‌شان » همه بیمارند. بیمادی » همة افراد حانه‌شان را 
. خوابانده 1 


ای کال-گبون* » ساس دبو خانه ر خو به ۱ 
i kûl-gab-on sûs dubo xona ra ۰‏ 
این سخنان کال( ورزدن‌ها) برای خانه‌های ساس‌دار» حو ب‌است. 
کنایه از اینکه : خبلی حرف می‌زنی - حرفهایت چرند است . 
( این حرفها برای فاطی تنبان نمی‌شود ). 
ای گر به‌ی فير وزه » میمان یه روز » دو روزه 
ay gurba-ye firuza , maymon ya ruz-du ruz-a.‏ 
ای گر به فیروزه‌رنک » مهمان يك روز » دو دوز است. 
(کدبانوی خانه برای‌اینکه به‌مهمان بفهماند: دو به گربه می کند 
و می گوید: 
ز مهمان تا سه دور عزیز است ) . 
اینم* + ت به ( بازار شو - دیکای )* نبو نه. 
in-am te ba (bûzûr-shu-rika. y) ۱۵-۵‏ 
این‌هم » برای تو ( پسرك بازاد دونده ) نمی‌شود. 
. نظیر : ( این‌هم دوی پلو تو شیر نمی‌دیزد ) پسر خو بی نیست ! 
اینم ( تی پلا سر-ه ) شیر فو تکو نه !! 
in-am ti pala sar-a shir funkon.a.‏ 
این هم (دوی پلوی نو ) شیر نمی یز د. 
نا اهل است . ذاتش خحوب نیست . بادی ار دوش بر نمی‌دارد... 
اينم » خو ( اشبول) فوده !! 


٩‏ ساس حشره خو تخواز دست که خو أب و آر ام از آدم هی فر د. درخا نه‌ها یساس 
دار.یر ای‌خواییدت» معمولایرای هموراجی می‌کنند و داستان می‌بافند واز هرددی سخنی 
می گو بند ۳ خواب وه چشمشان | ید ۱1 


س ل س ااا ا لع ا ا ل ن 


مثلها و اصطالاحات گیل و دیلم ۷ 


in-am xu ashbul-a fud-a! 
این هم » ( خاویاد )شرا دیخته‎ 
اد مردی و مردانگی افتاده است. پشم و پیلش دیخته است.‎ 
! اینم » ( کهنه سولاخ ) با قله دننه*‎ 
in-am (koona-suldx-a) bûqala denen-a. 
این‌هم» (سوداخ کهنه و قدیمی ) دا باقلا فرومی کند(می کاده).‎ 
! اوراق کهنه را به‌هم می‌زند - همه‌اش از گذشته صحبت می کند‎ 
حرده حسابهای قدیم را به دځ آدم می کشد.‎ 
اينه آب  انه آسیا » چر خانه!* [ ا]‎ 
111-0 db , 111-0 ûseya , charxûn-a. 
. آ بش » آسیابش دا می‌جرخاند‎ 
دحل وحرجش جور می‌شودا نان خودش‌دا درمی آورد!!‎ 
۱ ۱ !( اينه باقله* حله نکته*‎ 
1۱۱-۵ bûqala hale ۱۱۵-1۵1۰ 
یاقلایش » هنود نیفتاده است.‎ 
هاور مرد نشده است.هنود جمن پشت لبش سبز نشده . (دهنش‎ 
بوی شیر می‌دهد) ۱ تک‎ 
اينه جنس » اندی خرابه » «کلاف زن ۲*۰ هم وانچنه‎ 
in-a jens , andi xarûb-a ) ۵۵-2011 ( am van-chen.a. 
جنسش(ذا تش )» آنقدر خحراب‌است ( کلاف‌زن)هم بازش نمی کند.‎ 
به آدمهای: موذی» پدر سوخته ,آب زیر کاه‌گویند ( عزدائیل‌هم‎ 
) حریفش نیست‎ 
! اینه ( چشم زرده ملیجه )ی پر بزا‎ 
in-a ( chashm-a zard-a malija-y ) par 0۵-۰ 


١-یا‏ قله = باقلا - برجستکی‌های‌زرد رن دو طرف نوك بچه کنحشك‌ر گویند . 

۲-کلاف‌زن» دستگاهی است که روی پایه‌ای می گردد. کلاف نخ کوك با کامو ارا 
رویآن کار می گذاد ند وسر رشته د أمی گیر ند و به‌صورت لو له نخ‌ددمی آ ود ند. نوع دیگر 
آن‌هم در گیلان هست مشکل « [ »در کاشان ونچال گویند. 


۴۸ مثلها و اصطلاحاتگیل و دیلم 


( کنجشك زرد رنگ چشم ) او پرزد ! 
معادل : وراد چشمش رفت . ( دنیا جلو چشمش سیاه شد ) 
شدید ترین ناراحتی جسمی به او وارد شد . 
اينه ( چکوشی )* د بخو ندم که[ کا] 
in-a chakushi de bu-xond-ae-ka.‏ 
) جاووشی ( این » دیگر خحوانده است. 
( دفتنی‌ست) » ( فاتحه‌اش خوانده است) . 
اينه چو سره » بزغاله داد کو نه ! 
in-a chu-sar.a buzqûla dûd kun-a.‏ 
روی چو بش(شلاق او)» بزغا له داد می کند. ( از چو بش صدای 
بزغاله برمی‌خیزد!) 
زورش زیاداست.-بیداد می کند.زهر چشم | ذهمه کس گر فته است. 
( خیلی حرش می‌ره ۱ ). 
اينه دس سکه ! 
in-a das subuk.a-‏ 
دستش» سبك است . 
خوش دست است»دستش بر کت دادد. اگر ار دست او (دشت) 
کنی » کسب دونق پیدا می کند. 
اينه ( دماغ توکه )+ بگیری » اینه نفس شو نه 
damûq-a tuk.a ( ۵-8۳۰ in.a na fas shun-a.‏ ( مرن 
( نك دماغش ) دا بگیری » نفسش می‌رود . 
لاغر و مردنی است ! ( دماغش دا بگیری جانش درمی‌رود ) از 
فر کان صادق هدایت. 
اينه دیل » (خالوسی)* موت موسون , زنه ۱ 
in-a dil xdusay-a mul-a muson , zen-a.‏ 
١‏ خائوسی , پرندۂ کوچگی است که بیشتر در روزهای برفی , دد شهر دیده 


می‌شود. در تهرآن به (سهره ) معروف است . ستوده » در فرهنگ گیلکی ( خبيسك = 
پر ده کو چکی انت که‌آوازی خوش دارد ) ضبط کرده اش 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۷۹ 


داش مثل مخرج خائوسی می‌زند (می‌تهد). 
به کسی که بیش از حد » از چیزی ترسیده باشد ودلش به تپ‌تب 
بیفتد» گویند:- 
اينه ديم تن » عین دیواره کل ! 
in-a dim-a been, , ayna divûr-a gal.‏ 
صودتش دا ببین »مثل گل دیواد. 
نوعی تحقیر. به آدمی که ترسیده وهو ل کرده باشد وردنت صودتش 
سقید شود :گو یند. 
اينه دینکت* و بر یسا*! 
in-a ding viris-a.|‏ 
( دینگ ) این برحاسته است. 
سرحال است . ( و یرش گرفته ). 
اینه رنګک و رو دبواره گله مو ندنه ! 
-divûra 261-0 mondan-a.‏ 8-0-7 ۳۵ 171-0 
رنکک و رویش به کل دیواد می‌ما ند . 
نوعی تحقیر - به آدم زردنبو و دنک بریده گویند: 
اينه » ساچمه بگیته. ی [ کا] 
in—a sûchama ba-git-ay.‏ 
اورا » سأجمه گرفته است . 
تیر به‌هدف خو رده!_ حرف ما در او کار کر افتاده!- مشتاق انجام 
این معامله است . 
اينه سر-ه» نر-ه» مگز ننیشته ! 
in-a sar-a, nar-a magaz na 13 ۰‏ 
روی سرش ؛ مکس نر ننشسته است ! ۰ . 
در تعر یف از دعتری که درنهایت پا کی و عصمت وتقوی‌باشد ! 
آنقدر پاك و محجوب است که حتی مکس نرهم » روی سرش 


ننشسته است. 


اينه قول » وا - يخ سر نویشتن ! [کا] 





۰ ۵ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


qowl-a va yax-a sar ۲1 ۰‏ ۱۱-۵ 
قو لش را › باید دوی یخ نوشت. 
بد قول است » بل بده است » به‌حرفهایش اعتماد نیست. 
اينه کله حله الحد-ه* نگنسه*! [ ک] 
in-a ۷۵6 hala alhad-a na-ganas-ae.‏ 
سرش هنوز به ( سنکك لحد - قبر ) نخورده! 
هنوز سرش به‌سنک نخورده» گرم وسرد نچشیده» هنوز روی تلخ 
روزگار را ندیده. 
اينه کله » سو جفت ( چموش )* د رەس گه! | کا] 
in-a kalla su juft chamush dara ۵۰‏ 
کله اش - ( پوست سرش ) سه جفت ( کفش گا لشی ) دادد- 
که[ پوست‌سرش سه‌جفت کفش می‌شود ] 
مرد به این بز ر گی است که...-جرا این کار ازاوسانعته نیست؟:- 
اينه که تی دیل ګوی*»تی‌ز بان نګویاينهکه تی ز بان گوی»تی دبل خبر نداره [ کا] 
zubon na - gooy,in - a ka ti zubon‏ 1 نز200 in-a kati dil‏ 
gooy ti dil xabar na-dar-a.‏ 
این را که دلت می گو ید > ربا نت نمی گو ید / این را که ربا نت 
می‌گوید » دلت خبر ندارد. 
) قر بان آن کسی که دلش باذبان یکی است.) 
اينه گرد نه پئن* › بخاله* » تیف* سره › آلوچه* بزان* ! 
in-a gardan- a been , ba-xale ti f-a sar-a ۵1461۱6 ba-zan.‏ 
گردنش دا بین » انگاد » دوی خار »گوجۀ سبز زدند. 
نوعی تحقیر . یشتر به بچه‌های‌لاغر و کم خود گو بند: 
اينه مچه سر کود-ه مگز واز کونه ! [کا] 
mache-sar kur-a magaz ۷۵2 kun-a.‏ ۱۲۱-۵ 
روی لبش‌مکس کور پرواد می کند - ( می‌پرد ). 
کم حرف است. لب ازلب باذ نمی کند. 
اينه » مگز - 1 - نای ! 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۵۱ 


۰( 062-02 2 ۱۲:۵ 771-6 
این‌دا » مکس افتاده. 
مکس به تنش افتاده است. 
به آدم‌لاغر > نحیف و مردنی گویند. 
ای۔یر آو ( امس )*گوده-ددی ؟! [ کا] 
i-yar Aw ambas guda -dar-i?‏ 
اینجاء آب ( غلبظ ‏ سفت ) می کنی؟ 
بخیه به آب‌دو غ می‌رنی؟!( خشت بر ددیا ددن بی‌حاصل است) 
(آب دد هاون می کو بی تا غلیظ شود)؟. 
به کسی که کاری بهو ده انجام‌دهد یادر جا ئی بنشیند واصلا کاری 
بکند. کو یند : 
با ای کله « گوسر ۱:۱ نشوی » خیلی کار بودی ! 
bû i kalla gow-sardû nu-shoy , xa yli kûr ۱‏ 
با این کله« کاوسرامحلة کاوها» نر فتی» خبلی کار کردی. 
به آدم حنک و کودن و دير فهم گو یند. 
باد بیارده-که » بورون بره ! [ کا] 
bûd be-yarda-ka , buron ۵‏ 
بادآورده دا - بودان می برد . 
( بادآورده دا باد می‌برد). 
باد خو نه » کف در بنه . 
bûd xon.a , kaf ۰‏ 
باد می حو دد » کف می‌ریند. 
به آدم : خسیس و کنس گویند . 
بادمجان و انيشه » تی مار تی عزا دنیشه 
bûdamion.a vûnisha , ti 7۱۵۵۳ ti 42۵ ۵ ۰‏ 
نهال » نشا » سبزینهةً بادمجان » مادرت به عزایت بنشیند. 
از حرقهای کو د کان - ( نوعی نفرین ) 


1 - گوسرا = دهی‌بین لدگرود و دودسر 


۵۲ مثلها و اصطلاحات گيل ودیلم 


کو د کان برای نفر ین بچه‌ای» با هم دم می گبر ند. 
بار » بارخو نه گر و نه . 
bûr  bûr-xona garon-a‏ 
ان وی کر و لیدنی. کران است: 
هر چیز خحوداکی » در مرکز و محل تولیدش گران است . 
دلیلش‌اینکه: میوه فروشهای پو لدار میوه‌دا (دوی درخت- حتی 
شکو فهمیوه) از کشاورذان می‌خرند و پس از دسیدن میوه آنر| 
به‌شهرهای بزردگ حمل می کنند. 
بارےه د تنگک)۱ دارهز نه » مرد! [ گا] 
bûr-a tang dar.a zan-a mard‏ 
بار را E‏ نگهمیدادد - رن دا » مرد. 
مهار کردن بار بر روی قاطر با تنکک.و مهار کردن زن‌با مرد است. 
بانه مادبون بنه» گوزه کره ز زه 
bûr.a mûde yon ben-a , guz.a kurra zen.a‏ 
ار راما وان مره ک دای کد فی دا( ی کد): 
تحمل ذحمت با این و استفادة مال با آن که زحمت نکشیده ! 
( کار کردن خر » خوددن يابو ) 
بازار-ه تش گیره » تخصیر ه با قله پوچ* داره ؟! [ کا] 
bdûzdûr-a dtash gir-a , taxsir-a bûqala- puch dûr.a‏ 
بادار دا آتش کیرد (می‌گیرد) تقصیر دا باقلاپز دارد ؟! 
( طناب هرجا باريك‌تراست دودتر پاده می‌شود ) 
(خردا حریت نیستند کوشهة پالان دامی گیر ند). دیو اریاذ دیواد 
بافلاپز کوتاهتر نیست. [ بافلاپز معمولا مقدار کمی آتش > برای 
گرم نکهداشتن با قلا در اجای دازد]. 


سر آن متصل به حلقة چوبی ( چمبول) است. تنگک را از دوی بار به دور شک قاطر 
می‌اندار ند و بار دا مهار می کنند. 











مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 2۳ 


بازار- و گرد»(کسنی)* ذبیل میانه » نیا کو نیم [۳ا] 
bûzûr- vagard , kasan-i zabil-a me yan-û ne yû-kun.im‏ 
در پر گشت از بازار» میان دنبیل ( همدیگر ) را » نگاه می کنیم. 
( جوجه را آخر پائیز می‌شمرند ) ( آدم به آدم می‌دسد ) 
( شب دراز است و قلندد بی کاد) . 
[ بازار-و گرده ] همدیگره اینيم. 
bûzûr-vagard-a ( hamdi gar-a 111-0۰‏ ) 
( وقت بر گشتن از باذاد ) یکدیگر دا می‌بینیم. 
« آدم به آدم می‌رسد » « روزی که‌برمن و تو وزد باد مهر گان 
آنکه شود یدید که : نامرد و مرد کیست ». 
بازی باد نیته » شلتاق ياد بیته* 
bûzee yûdd nayta , shaltûq-a yûd ۰‏ 
بازی را یاد نکر فته » « دبه » شلتاق را یاد گر فته. 
شا گر دنشده» استاد راقبول ندارد !! 
رجو ع به : حار پا دار نشده کفرش را باد گر فته. 
باسا ‏ پاسی. 
050-۰ 
هر کی - هر کی است . 
( حسینقلی خانی است ) کسی به کسی نیست. 
این اصطلاح بایدتر کی آذری باشدولی درشرق کیلان در بسیاری 
ازمو ارد به کار می‌رود. 
با قله پوش * » شیطو نه وازی بدا - بو" [۲۱۳ 
bûqala-qush, shayton-a ۷۵21 ۵۵۵-۸۰‏ 
پوست باقلا » شیطان‌را فر یب داده بود . 








۱- در گیلان؛ هنوزهم » برای مبادله کال بین شهر و دوسا رودهای معیف.ی 
از هفته ,. رور بازار است مثل؛ شنبه و چهادشنبه لنگرود ۰ بکشنبه رودسن › سه‌سئبه 
املش. پنجشنبه کلاچای. [دد شرف گیلان] 

۲ ا کر غلاف‌باقلارا بکشایند و محتوی آن‌دا خالی‌کنند. غلاف بحال او لیه‌اش 
برمی گردد و تشخیص پر از خالی آن مشکل است گویند , شیطان از داهمی می‌گذشت-+ 


س ا ا اا ن ا ا س س سید 


۵۴ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


شیطان هم فریب می‌خورد تا چه رسد به آدم !! 
انسان که در شا چ کان از شیطان زدنکگ‌تر یست. 
بامه سر-ن خواسه‌بی* شی /سردی لنکه‌لنکه* شون [ کا] 
boom-a sar-an xûssa-bi ba-shi sardee langa-langa 1‏ 
بالای باهم خواسته باشی بروی/اد نردبان پله-پله می‌روند. 
برای دسیدن به مراحل عا لی با ید ودم به‌قدم جلو دفت. 
بهاندازۀ خر - پالون بدوتن* [ دوجنن] 
ba-andd2za-ye xar Pûlon ba-dut.an « dujan.an»‏ 
به اندازۀ خر - پالان دوختند . « می‌دودند » 


لباقت ادین بهتررا › ندادی ۲ 


شی* » تر بگوم به گوله* ماس » چندی د تراز » * دده [ کا] 
bees , tar ba-guom , ya gula ۵5-2 chandi ۵۳۵ dara‏ 
باش » بایست ! تا برای تو بگویم » يك کوزه ماست دا » 
جمدر «تر اذ» هست. 
نوعی تهدید وحط ونشان کشیدن( به تومی‌فهمانم که يك من‌ماست 


جقدر کر ه دارد) 


بئن » سك کو* خوسنه*, خو دمه کو فلاکبنه* ٩۱‏ 
been. sak ko xusan-a, xu dum-a ko falak-ben-a‏ 
ببین ۰ سک کجا میحوابد » دم نحود را کجا می‌تکاند !؟ 
به : تاره به‌دوران رد سیده‌ها ۰ آدم پرمدعا که گذشته‌اش را از یاد 
برده باشد » گو یند 


 _‏ س 


+ (غلاف باقلا)تی‌دید - مگر دانه‌های باقلا ازغلاف‌خالی شده بود. آن‌دا برداشت عابری 
اورا دید و گفت ؛ شیطان! توهم فریب خوردی ؟ گفت می‌خواستم ببینم که بر ای‌دجب 
پسرم د« چموش» [ کفش مخحصوص کالش‌ها که شبیه غلاف باقلاست ] میشود با نه ؟! 

۱- تر از پولدادشهریگاوی می‌خرد و به‌روستاثی می‌سهرد. [ کاو از این 
نگهداری از ان ] شر کت برقر اد می گردد؛ ثمر+ هر گاد مشترك است و نکهداد ندهگاو 
دابد سالانه ‏ از بات سرهایهة خریداد_مقدادری روغن و کره و آغوذ شیر به او بدهد. 
این سود سالانهة گاورا «تراز» گویندوبرای [ بچه‌های بچه‌های! ] کاوهم باید موضوع تن از 
مررعی گر دد. 








مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۵۵ 


ډبین* و بدوج*» هر ده تو بی که ؟! 
ba-bin-o-ba-duj, har du tu bi ga ۷‏ 
ببر و بدور» هردو تو بودی که ؟ 
تمام اخحتیار دست تو بود که | 
جرا کاسه - کوزه را به پای من‌می‌شکنی ؟ 
( دیش و قیچی که در دست تو بود). 
نیو نه* خر زه موسون » گوشه واد)* 
ba puta xarbaze muson , gusha vada!‏ 
مثل حر بزۀ پخته » گوشه واداد ( از بو ته جدا شد). 
نوعی تشبه : به آدمهای باد کرده و [ پف آ لو] گو یند : 
به زنان بادداد که در اواخر ماههای حاملگی: لب و لوچه‌شان 
آویزان می‌شود و صورتشان باد می کند» گسویند. 
پو ته خر بزه - م نبوی» ت شئال بخوره ! 
ba puta xarbaza - am nu.boy, ta shadl buxor.a‏ 
خر بزه پخته هم نشدی» ترا شغال بخورد 
ره آدم بی مصرف و پی‌حاصیت. گو یند سس 
بتر له ۰ نگو دز بر » د ٩!‏ 
batark ۵۰24 2۵06۳ de ۷‏ 
بترله بکو «ذبر - فتحه» دیکر ؟ 
(جانت بالا بیاد» بگو دیکه ؟!( 
بخاله, پلا تاقچه سر بنن» این نیا بوده با ؟! 
baxale, pala taqche — sar ۵۰۲۱۵۵۲, in ne yû bowda ya?‏ 
انگاد پاورا روی‌تاقچه گذاشتند او نگاه کرده‌است. 
(لاغر - مردنی و نحیف است!)(غدا نمی‌خورد). 
بخاله» خر سه, آینهد‌سا ‏ دانا ؟! 


ba—xale xars.a, dyna das—a. 9 





۵۶ مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم 
انکار. آئینه به‌دست حرس دادند. 
به کسی که جیزی به‌دست کیرد و زیاد در آن نگرد ۔ حصو صاً در 
بادی‌با ودقب گویند. 
بخاله. ز نده کو لیے نملت دو دنا !؟ 
ba—xale, zenda — kulee namak. dowdan.a‏ 
انگار» ماهی زنده را در نمك انداحتند (گذاشته باشند) 
به آدم‌بی تاب وناراحت گویند. (مر غنيم بسمل - مر غ سر کنده) 
بخاله» شناله تر باك بیته.. با!!۲ 
ba-xale shadl.a ۱۵۲۷۱۵ ۵۷۰۵۰۰ ya‏ 
انگار » شغال را تر ياك گر فته است. 
به کسی گو یند که : بی‌موقع (دهان دره) کند و چرت رند. 
بخو ټی شو و نه. ورسای, نصف شو لو نه؟! 
ba-xot.i show—on.a, varas.ay nesfa show—on.a ۱‏ 
خحواییدی‌سرشبها » برخاستی نیمه شبها ؟| 
نظیر : (وقتی خحواستی رشد کنی» شکم کردی). 
کار را به موقع انجام ندادی - خروس بی‌محل هستی. 
(هرچیز به‌جای خویش نیکوست) 
بخورده» دم نز ! 
buxord.a dam ۵۰20 !‏ 
حورد دم از د. 
به دوی خودش ناورد (جیکش در نیامد) (لای سبیلی در کرد) 
بخورده» هفته گو له آ وم او نه پشت سر. 


buxord—a, haft.a gule dwam un.a pusht.a sar, 


1 _ کولی = نوعی ماهی است که طولش ب۵۵ ۲ سا نتیمترمی‌رسد. بسیاد لذیذ است. 
از انواع آن سیاه‌کولی - شاه کولی است. 

۳ ت جنل سال پیش م دم» دیدن شغال دا در صیحگاه. خوش دمن می‌دا نستند 
حمامی‌ها, شغال را اسیر و تر یا کی می کر دند و به در حمام می‌ستند تا... 




















مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 2۷ 
عورد. هفت تا کوزه آب هم پشت سرش. 
به آدم‌مال مردم‌نعور گو یند. جان به عزرائیل می‌دهد ولی مال 
تو دا پس نمی‌دهد (خورد و اد هضم دا بع گذراند). 
بخور و بمورد بهتره - تا ارزو به‌ گور بورد. 
bu—xor—o ba-murd ۵‏ 
ba gur ba-burd‏ ۵۳۵20 1۵ 
حورد و مرد (خوردن و مردن) بهتر است» تا آرزو دا به کور 
بردن ! 
به کسی گو یند که چیزی دا نباید بخورد ولی درخوردنش حرص 
می‌دند. به آدم دله و شکمو وقتی که چیزی را به حد افراط 
می‌خورد؛ گو یند. 
(به سیری مردن به» که گرسنگی خوردن) گلستان سعدی 
بدار فر امرز به مرز برسه ! 
ba.dar ۵۳۵۲۷۸۱۵۳2 ba marz ۵۰۲۵۵۰۵۷‏ 
بکذار فرامرز به مرد برسد 
جقدر عجو لی؟ صبر و تحمل داشته باش!! 
(بذار دوضه‌مو بخونم بعد گریه کن!) 
بدار (لبه)* جیر بیه‌ی » بئن (مرسمکی) یا(شله غوشه*)۱ !؟ 
ba.dar laba jir beye y, been mersamakee yû shala—qusha‏ 
بگذار (سبد انگود چینی) پائین بیاید» بین (مرسمکی) است 
یا (خحوشۀ باند و آویخته) 
نظیر : بدار فرامرد... چقدر عجو لی؟_ صبر داشته باش| 
بدارم سك که: نگیره لکک* ک؟! 


ba.dar.am sak.a ka — 6۰8۵۳۰۵ lag.a ka ۱ 


۱- مرسمکی (میر را مکی؟؛ ( 3 شله عوشه ار انواع انگور گیلان است. ٠و‏ 
(رر ) در گیلان بر بالای درخیان تنومند می‌پیچد (برخلاف دشت قزوین) و بر‌ای‌<یدن 
انکور ۳ سیر محصوص در‌دا ای درخعان می و ند. . . 








۵۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


نگھدارم سگك دا - بگیرد لنگك (پا) دا ؟ 
سک دا پرورش دهم که پایم دا گار بگیرد؟! 
موذی را بېر ورم که فا اد مد 
( موش به انبار خود انداذم) [یکی بچة گرگ می‌پرورید - 
چو پرورده شد خواجه را بردرید] 
بداره» خر سه» کو لوش* ډودنا . 
badare xars.a kulush dowdan.a‏ 
ایکا در بو ست حرس (نعرس دا)» گاه ر بخته با شند. 
ھا ی وا کاس ایو غاد و تامتناسب به تن کند 
به آدم چاق وبی قواده گویند. 
دار ه» سك کله - باچه (هکشه دره*) با !! 
badare sak kalla—pûcha (hakash.e dara) ya ۲‏ 
انگار» سک کله پاچه (دادد می کشد) !! 
به کسی کو ند که : بار و بسته‌ای را هن هن کنان و کشان کشان به 
جائی ببرد و آن محمو له ازنظر شکل ظاهر شل و ول و بزدکتر 
از حامل آن بسته باشد. 
بداره سکه کله بخورده - با 
badare sak.a kalla bu.xord.a ya‏ 
ایکار سر شک حو رده 
به آدم واق - واقی » شلو غ و داد وفریادی گویند. 
بداره» سیا کر که از بته* با !! 
badare se yû—kark—a 202.216 ya‏ 
ایکا مر ع خا نگی سباه به‌دندان گر فته است ! 
به کسی که دیش سياه دارد ‏ به آدم دقن و بش کد 
بداری (گبر)* گا- و نیا کونه ! [کا] 
badari gabar gû—gue ne yû kun—a‏ 
ایکار (نوعی پر نده) به مدفو ع کاو رگاه می کند. 








مثلها و اصطلاحات گیل ودیلم ۵۹ 


(انکاد شتر به‌نعلبندش نگاه می کند) 
جرا اینقدر به‌جشمهای من دل می‌زنی ؟! 
بدانی (کل‌سر)ه زوفته هکشه درن 1 ۱ 
badani (kal.a 5۵۲-۵( 2۱۲۰ hakashe daran.a‏ 
انگار زفت اد (سر کچل) دارند می کشند. 
به کسانی گو یند که : بی‌جهت هوار و فریاد و فغانکنند 
چرا اینقدد جیغ و داد می کنی؟! 
بد بختی آدمه بگیره» د نگوی تی خانه کو- دای [کا] 
badbaxti ddam-a ba-gir—a de na.guoy ti xoona ko-ray‏ 
بد بختی آدم دا بگیرد» دیگر نمی گو ید خانه‌ات کجاست. 
تقریاً عکس مثل : اگر خدا به آدم بدهد» نمی‌گوید خانهات 
کحاست؟ 
بر آباد ابون» شر هم ٣‏ بادا بو نه 
bar ۵0۵0۰06۰0, shar—am 214 0۰ buna‏ 
(محله) بیا بان آباد شود (قطعه دمین ) شهر هم باد می‌شود. 
همسایه اگر حوب باشد به‌همسایه دیگرهم خوش می گذرد. 
(چون که صد آمد - نودهم پیش ماست) مولانا 
بر ار » بر ار -ه جا » معاملن» معامله جا 
jû, madûdmela.n madmele jû‏ ۵۳۵۳۰۵ 00۳۵۱ 
برادر. جای برادد معامله هي جای معامله 
(برادری‌بجا. بزغاله جفتی هفت صناد) (حساب حسابه» کا کا 


بر ادد) 


| _ زوفت عدزفت و به کسر اول نوعی از قیں باشد و آن چیزی است سیاه و 
چسبنده که از ددخت صتوبر حاصل شود د بر‌سر کچلان چسیانند و... (برهان قاطع) 

زفت دا برپادچه‌ای می کشیدند و سر زخم کچل م ی گذ‌آشتند و پس ازچند رور 
آن دا از سر کچل برمی‌داشتند و دداین هنگام فریادکچل از شدت ددد به آسمان می- 
دفت. اشاده این مثل به‌آن است. 


0غ لها و اصطلاحات گیل و دیلم 
(دوستی کنید چون دوستان - معامله کنید جون بیکانسکان) 


علی‌ابن ابیطا لب. 
بر از - خاخوری اگه خوب بی» خدا-م بته خو به داشتنا بو !! 
ا ۱ ۱ barûr — ۵0۲ .i aga xub bi,‏ 
dûshtan.d.bu ۱‏ هد ya.ta‏ ۵08-۱ 
برادد-‌خواهری اگرخحوب می بود.خداهم یکی برای خود» می‌داشت. 
وقتی که بین خواهر و برادر يا خواهران کدودت و نشاد دخ 
دمد» یکی از آنان‌گوید: 
برج» خر جه پیش دره ۱ 
barj, xarj.a pish dara‏ 
برج» از حرج پیش است . 
فر ع زندگی اذ اصل بیشتر است. 
( بحا ل کسی زاد بایدگریست کهدخلش بو د نوزده» خر ج بیست) 
برف که آوا بون» سات و دشتا کنه* ۱ 
bar f ke ûw.a.bun, sak.a geu dasht—a—ken.a‏ 
برف که آب شود > مدفو ع سکك. روی دشت می افتد 
( آشکار می‌شود) 
در بارهٌ آدم بد نام و بد کاده‌ای که مدتی غایب باشد گویند. 
اگر آبها ازآسیاب بفتد» سرو کله‌اش پیدا می شود. 
صبرداشته باش می گو یند که : - برف آ... 
در نج دیون انباره - پلا پو تن چکاره ؟! 
baranj dabun anbûr—a — pala putan ۵‏ 
بر فج در انبار باشد پلو پختن کادی نیست. 
آدم که غنی باشد» ریخت و پاش برای او مهم نیست. 
وسایل اگر جور باشد» ساختن مهم نیست. 


بر - ه خبره کی دانه ؟ بر - موج*! 
barca ۵۵۵۳۲۰۵ ki dan—a ? bar—muj‏ 


مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم ۶١‏ 


خبر محله را که دارد؟ محله گرد ! 
در بادة کسی کو یند که کو شش می کند تا از سرو خفیات مردم سر 
در آورد. 
با ار خبر را که به‌توداد ؟ - فلانی! - ها می گو یند که: بر ۵ ... 
بزن بشوء کیخدا تی خا...ی 
bazan bashu keexodû ti xûya. y‏ 
بزن برو (یاالله در رو) کدخدا تخم تست. 
کسی به کسی نیست. ( کی به کیه؟) (بی‌خیا لش). 
(بشکسه پورد)۱ بی بخت آدمون رفا* نای 
bashkas.a purd bi—bax! ddam—on.a ۲۵/۵ nay‏ 
حوادث ید همشه سراع آدمهای بد بت را کر 2 
(طناب هرجا باديكتر است زودترپاده می‌شود) 


بوشو» عين (پالسال) برف شون ! 
barf ba.shun‏ ه-5۵2 ۵ج bu.sho ayn.a‏ 
رفت» مثل برف (سال‌گذشته) رفته باشد. ۱ 
به آدم بدقول که حبزی ال وین می گیرد و می‌رود و وعده آمدن 
می‌دهد و نمی آید. گویند. 
نظیر : (دفت همچون آب رودخانه‌برود). 
شو ! کون وزع 
bashu ۱ 1۱-0‏ 
برو ! اینقدری ۱۱ (قورباغه) 
نوعی تحقیر است. به آدم فضول کورینت: 
[ شوم - بشوم و نخونم - نخو نم] جیء» خن* ترسن!! 
ba.shum.ba—shum—o nu.xonam—nu—xonam—d ji xan ۶‏ 


١‏ پودد= پل بطود اعم (خشتی -- آهنی - چوبی - حتی ستون ی که بر دد 
لب جوی آب برای عبور گذادند) و به‌معدای سرستونهای تلمباد هم هست. 





۲ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ‏ 


از کسی که [ بروم - بروم ونمی‌خودم - نمی‌خودم] گوید. باید 
ترسید | 
به‌دهنش نگاه نکن دلش را ببین (آب زیر کاه‌است ). 
بشی عردسی» دس بوشوددی» بلانر سی![ کا] 
bashi arusi, das bu—-shordi pala ۱۱۵۰۳۲۵5-3‏ 
رفتی به عروسی» دست شستی» به پلو نر سیدی. 
به کسی کویند که : خود را برای انجام کادی آماده کند » 
ددحا لی که‌اصلا کادی در بین نبا شدا 
(بی‌جاو بی‌خود. دیدان تيز کردن) 
[بکالسه آغوزه] مونی د ! [کا] 
ba-kalash dquz-a mooni de‏ 
به [ گردوی از در حت دیخته] ماننده‌ای دیکر ! 
به کسی گویند که پشم دپیلش ریخته و شادابی خود را از دست 
داده است. 
بکوش* کورده» شون‌پورده [گا] 
ba-kush kurd-a, na.shun purd-a‏ 
بکش کرد دا - نمی‌دود اد پل ! 
کرد را بکشی»› اد پل نمی گذدد. 
به آدم‌قد و یکدنده ولج باز گو یند. 
(گاو نرو» چه يك وجب» چه يك جریب!) 
بگیته* شئاله پایه* نزنن! [کا] 
ba-gita 5۵8۵-60 pû ya na-zan-an‏ 
شغال اسیر ( کر فته شده) را جوب نمی د نند 
به اسیر ترحم کن . دست افتاده دا بکیر. به دشمن که اسیر تست 
تلم روا مداد . 
بگیر ! تی سیل* بچر سه* 





ba—gir ti sil ۵-1۵۲۵ 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۶۳ ۱ 


بگیر ! آب دهانت راه افتاد. 
به کسی گو بند که حرفهای بی‌سروته می‌زند و دجز می‌خواند. 
جرند نکو دهنت دا به بند ! 
بلنده ورزای* و شافون* تیج“ بیر ون میرزای و درون هیچ[ کا] 
baland—a varza-yo shûqon-a tij‏ 
birun-a mirzd. yo dorun-a hich‏ 
گاو نر بلند با شاخهای تیز هستی» در ببرون شبك پوش وخوش 
هيات هستی» درون هیچ. 
(از برون عا لی» ار درون خالی)(پز عا لی جیب خالی). 
(صودت خحوب» سیرت‌بد). 
بمورده - پسی»* چشم کود-ابو نن» ترسه؟! 
ba—murd—a-pasi chashm 1۵۵۲-۵۰ hoon-anzl ars—a?‏ 
بس اد مردن؛ از کور شدن چشم هم ترس است؟ 
پس ازمر گ» از کور شدن جه باله؟ 
( بعد از اعد ام , از شلاق هم ترس است؟ ) 
نمورده گاو» پرشیر بون د !؟ [گا] 
ba—murd—-a gûw pur shir bun de?‏ 
گاومرده» پرشیر می‌شود دیگر؟ 
دعوائی پیش می‌آید_طرف حسارت برای‌جیز بی‌اردشی ادعای 
حسارت کلان کند.مثلا: گاولاغرومردنی‌و کم شیرش مجرو ح‌شده و 
این طرفادعای‌حسارت کندو گوید گاوهن فر بهو پرشیر بوده‌وقبمتش 
فلان قدراست... وطرف به تمسخر گو ید: آره‌دیگه![ بمو رده گاو... 
band ba-na, qayton na-na‏ 
به کسی گو یند که : از انجام هیچ کار رو گردان نیست. 
به آدم‌هرزه و شرور و بی تر بیت گویند. 


۶۷ ۱ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


بنده بنه » قیطو نه و گیت[ کا] 
ba-na, qa yton-a 11‏ ۵۵۵4-60 
بند را گذاشت» قیطان دا برداشت. 
به کسی گو یند که : اژانجام کار کوچك عاجز باشد ولی دست به 
کاری‌بزرگ وناشدنی زند. 
( ورون - بزا) بوزه مو ند نه 
buron-ba-za buz-a mondan—a‏ 
به بز (بودان دده) می‌ماند. 
به‌آدم : کز کرده و سرما ترس گویند. 
بوز - بوز. ه اینه» (پلهم)* چر نه 
buz buz-a in-a pelham charan-a‏ 
بز » بز دا می یبند (پلهم = شوند) می‌چرد. 
(همسایه ازهمسایه فن یاد می‌گیرد) ( خو پذیراست نفس انسانی). 
رجو ع به ( آلو آلو اینه...) 
بوز خایه شیشه* نفت جا نبو نه 
(buz-xûya shisha) naft-a jû na-bun-a‏ 
(شيشة بیضی بی‌نشستنگاه) ظرف نفت نمی‌شود. 
طرف استعداد شکفتگی ورشد ندارد (ستاره کوده ماه‌نمیشه). 
(نا کس به تر بیت کس نشود)!! 
بوز-ه اجل برسه» چو پو نه نانەخورە* ![گا] 
buza ajal ba-ras—a chu pon-a non-a xoor-a‏ 
اجل بز فرا دسد. نان جوپان دا می‌خورد. 
هر کس به و لینعمت خحود خیانت کندسزایش مرگ است. 
پیمانة عمرش لبریزشده باقی بهانه است. 


١‏ بوزخایه شيشه = نوعی شيشه بیضی شکل است که سطح اتکا ندادد «شبیه 
بیضهٌ بز» وبه «ددیا شیشه» هم معروف است. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۶۵ 


سس سس ر 





بوشوم کو - بومام رو » (پنج میجیکی)*م به حروم بو 
bu-shonı ku buma-m ru, (panj mi jik-ey) me ba harom bu‏ 
رفتم کوه : آمدم دود دشت (پنج موه = کاسبر گف = اد گیل) 
بر ای من حرام بود. 
به هر در که زدم کارم جور نشد _ روزگار» روی خوش ۰ به من 
شان نداد. 
(به هر منزل که دفتم پای امیدم به‌سنکت آمد) 
( بو ۵)* دنا » ا گه ریش دنا بی » تاشتنابو ! 
buk-a dan-a aga ۳5-0 dana-bi tashtan-a-bu‏ 
(پوده صودت) دا فر و کرد [درکثافت] اگر ریش دا فرو 
می کرد می تراشید! 
راه بازگشت نداردے بدجوری گیر افتاده. 
بهار بوما » گیل مره (خرشه پلا)*۱ یاد بوما 
bahar bu.ma gil-a-mard-a (xarsha-pala) yûd ۵‏ 
بهار آمد» روستائی _ مرد گیل را (شیرپلو)یاد آمد. 
سرش هوا برداشته- یاد وطنیاد روز کار کذشته کرد. 
(فیلش یاد هندوستان کرد) 
بهار بوما » لاتو نه سختی بوشو 
bahûr buma 8۵1-0۵ saxti bu-sho‏ 
بهار آمد» سختی (لاتها - لختی‌ها ) گذشت. 
شرایط زندگی حوب شده. آن سردی و سختی زندگی گذشت. 
بهار چو پانون آشتی» سکو نه جنگك. پائیزه سکو نه‌آشتی» چوپانون جنک ! 
bahûr chu pon-on—a 0251166 , sak-on-a jang‏ 
paiz sakon—a ûshtee, chu pon—on-a jang‏ 


۱- خر شه = خوراکی است از تر کیب آدد بر‌نج » شیر , شکر و زددچوبه . و 
به (شیر‌خرشه» هم مشهود است. 


س 




















۶¢ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


در بهاد جرا کا هها سسز و جوبان شاد است و از مرگ ومیر 
حیوانات حبری نسست. 
و پائیز عکس آن است. ددنتیجه : بهار موجب شادی چو پان و 
بها رکو» پائیز رو - زمسون سمت (اهته کو )۱ 
ku, paiz ruzamusson sami-e ۵10-4‏ ۵18 
اگر(بهار کوه پائیز دود ودشت و» دمستان‌طرف (اته کوه)[ کا] 
مه بکیرد بادان می با رد. 
نوعی هواشناسی محلی. 
بهار-ه و ارون‌بخوده می‌داماد و می دتر سر 
پائیزه وارون بخوره می بسرو می عر دس سر 
bahûr.a vûron bu—xor-a mi dûmdûd-o mi datar-a 5۵۳-۵‏ 


paiz-a vûron buxor-a mi pasar-o mi arus-a sar.a 


باران بهار بخورد روی سر شوهر دخترم و دخترم 
بادان بائیز بخورد روی سر پسرم و عروسم. 
ماددشوهر کو ید. نوعی هواخواهی اردختر وشوهردختر(داماد) 
بهار-ه و ارون» شينم جوانو نه. 
bahûr—a vûron, shabnam—a javon.oon—d‏ 
بادان بهار» شبنم جو انان است. 
جوان که نباید از بادان بهار ترس داشته باشد. 
ډه آمو رسنه*» بمبه* رسته* 


ba amu rasan-a, pumba rasan-a 


١‏ [اهحته کوه = اتهکوه دد مقابل ملاطقر اد دارد و ... منفرد می‌باشد] . تادیخ 
گیلان و دیلمستان سید ظهیر الدین مرعشی. 

اته کوه = یته کوه» یکی کوه‌= عطا کوه» کوهی است بین سلسله جبال لاهیجان 
و لیلاکوه و ملاط لنگرود. 


مثلها و اصطلاحات کیل و دیلم ¥ 


به‌همه روا دارد جز به‌ما - به همه می بخشد جز به‌ما (به‌هر کس 
. می رسد رخ می گشا ید - به ما چون می‌رسد ناموس دارد)! 
هر وفت به ما می‌رسد ناله سر می‌دهد !! 
( ییا بون خوس)* - خواب‌های پر بشون اينه 
be yûbon—xus - ۵0-18۵ ye parishon ۱۱۱-۵‏ 
آدم ( با بان خوابیده) - خوابهای پریشان می بیند. 
(نزديك شتر مخو اب خواب آشفته مبين ) نبیر نگستان هدایت 
( بیچه* ز ناکه*) مو ندنه ! 
biche—zan-ak-a 7۳0۲۱۵ ۵6۱۱-60 ۱‏ 
به (ذن تازه ذائیده - ذائو) ماننده است. 
(دائیدی مکُر؟ پاشو دیگه )!! به آدم شل کو یند. 
بیدهکس* بهو نه» نیده کس به پیغوم دنه . 
ni-de 1۵5-4 ba payqom den—a.‏ ,1۵ج bi-de kase ba‏ 
برای آن کسی که دیده» می کو ید و بر ای‌ندیده کس پیغام می‌دهد. 
به آدم دهن لی کو یند. (هر که را دیده گفته »> هر که را ندیده 
پیغام‌داده). 
بیر و نه خنده کو نه‌کی» درو نه گر به کو نه‌ی ! 
birun-a xanda kun-a-ki' darun—a ger ya kun-ay‏ 
در بیرون» خنده‌رو - خنده کننده‌ای» در درون گر یه کننده وعبوس. 
( با دیگر ان خودی می و با ما تلو تلو ). 
با غریبه‌ها خنده می کنیو با خحودی قهر و غضب! 
(از برون عالی - اد درون خالی) دجو ع به : بلنده ورده. 
بی عیب» خدای 
bi ayb, xudd-y‏ 
بی عیب › خد است. 
آدمیزادة بی‌عیب واشتباه وجود ندارد. آدمی‌خطا کاراست و بی 
عیب و نقص خدا. 





۶۸ مئلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


بیلی* مو ند نه» هیچ او بخودش نگینه 
bilee mondan-a, hich dw ba xud-ash na-gin-a‏ 
به اردك می‌ما ند هیچ آب به حودش نمی گیرد 
دیوار حاشایش بلنداست. پوست کلفت است. دود حودش را 
پاجلوه می‌دهد. 
ای مشعل جوش* ز نه! 
bi mashal jush 261-۵‏ 
بی علم و کتل و مشعل سینه می‌ز ند. 
ندانسته حود را داخل معر که می کند. نفهمیده مداخله می کند. 
اذاصل قضیه بی‌خبر است. 
بی دخت تلا - کو ته* موسون › تی‌دهنه وا نکون!! 
bi vaxt tala-kute muson, ti dahan-a vû na-kun‏ 
مثل جوجه خروس بی محل» دهنت دا باز نکن. 
۱ به آدم فضو ل» به کسی که بین دعوای دو کس حرف زند» گویند. 
(حروس بی محل نباش) 
بالسال مره بالسال ویگیرن د !ز کا] 
pûlsûl-a murd-a, pûl-sûl vigir-an de‏ 
مرد سال گذشته (پادسال) دا » سال گذشته برمی‌دارند دیگر! 
هر کار دا به‌وفتش با ید انجام داد - حر فهای گذشته را جرا 
حالا مطر ح می کنی؟! 
پالسال فودیم* ګل سر - امسال فو کو نیم دیل سر 
pûl-sûl fud-im gal-a-sar — emsdl fukon-im dil-a sar‏ 
سال پیش می‌ديختيم دوی‌گل» امسال می‌ديزيم روی دل 
پیری و هزار عیب! سال گذشته» آب دهان را دوی‌گل می د یختیم 
و حال روی سینه می‌ریزیم. 
تقریباً معادل این داستان : ملا پایش لیز حورد » افتاد گفت : 


١‏ جوش = لحظات ادج سینه ز نی د نوحه‌خوانی در دسته‌های مذهبی. 





لھا و اصطااحات کل دوو 
جو انی یادت‌بخیر! بعد دید که کسی نیست گفت: حا لا خو دما نیم 
در جوانی هم بهتر اد این نبودی ! 
پثر ون هیچ‌خری نیه» شثر ون نقاره کو نه درسسه* دده[ کا] 
peer-on hich xabar-i neye sher-on naqare-kûna dorsasa ۵‏ 
در خحانة [ پدر عروس هیچ خبری نیست]» در خانه [پدر شوهر 
- داماد| ته نقاده سوراخ می‌شود 
ما که دداین ولایت هستیم می گو ثیم خبری نیست» تو که فرسنکها 
دودی می گوئی : شنیدم آنجاها هزاران خبر است؟ا 
تو جرا برای طرف جوش می‌دنی» آن که بی‌خبال است!؟ (جر | 
کاسهةٌ دا غ‌تر از آش شدی)؟ 
پثرتی ! پول می ! 
peer ti, pul mi‏ 
پدر ار تو (مال تو) پول مال من ! 
وقتی کف دست کسی خارش کند آنرا به‌سر کسی می کشد که پدر 
دارد و گوید : 
پئر - مار نیامو ته«, روز کار با موجه"( کا] 
peer-madr ne yûmut-a, ۳۷268۵۳ ۵۵-۵‏ 
پدر - مادر نیاموخته را » دوزگار می آمو زد. 
روزگار همه کس دا ادب می کند. کسی را که پدر و مادر ادب 
نکند» روزگار ادب می کند. 
پئره بازار - بردن [کار دکته]' [گا] 
peer-a ۵2۵۲ burdan-a kûr ۵61-6‏ 
حکایت : [پدر را به باذاد بردن] است [ کار افتاده] 
قیمتی‌دوی جنس گذاشته که کسی نخرد. پیشنهاد غیر عملی می کند. 


۱- گفت پددم دا می‌فروشم ۱ گفتند, مگ پدد فروختنی است؟ گفت ؛ قیمتی 
م یگذارم که نتواننه بخر ند ! 














و۷ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 





پثر باور* خبر کونه» سر داره*۱ جا دهه [ کا] 
peer 2۵۷۵۲ kun-a pasar daara jû ۵‏ 
پدر یاور - كمك کار کشاورری خبرمی کند» پسر داره = داس را 
پنهان می کند. 
غر يبه به كمك می آید و لی خودی (چوب لای چر خ) می گذارد. 
غریبه یادی می کند» حو دی خر ابکاری ! 
بر درد بر گو بو نه ! 
pur dard, pur gu bun-a‏ 
پرددد » پر گو می‌شود 
(هر که را غم فزون» گفته افزون) افسانه - نیمایوشیج 
پر هیز کنه* ناف» و بشتر * باد دره ! 
kun-a ۱۵ .a vishtar bûd ۵‏ 2 :۵۳ 
در ناف پرهیز کننده» بیشتر باددادد (هست). 
بد مزاج نباش - وسواس نداشته باش. با میکرب بزرگ شده‌ها 
ایمن تر ند! 
کسانی که ار سلامت نفس بیشتر دم می‌زنند» آلوده‌تر ند !! 
پسه*» اما سن در سه ! 
pass-a amma sen duruss-a‏ 
کو تاه قد است» ولی سن و سالش درست است. 
به کو تاه قدان سن وسال ‌دار» که جوان سال به‌نظر شین اتک ت 
بچه نیست که ؟ فغط قدش کو تاه است. 
سه قدان» وا ترسی؟ ! 
paass-a qadd-on-a ya ۲‏ 
١‏ داره= نوعی داس است که لبه برنده د تیزش مضرس و شکل اده سیاد 
دیز است. مخصوص بریدن بر نج و علف. 
۲ روزی‌انوشیروان‌برابوان‌ بار گاه‌نشته‌بود. مرد کو تاه‌قدی ار راهرسيدو گفت؛ 
ای‌امیر! به‌من‌ظلم‌شده است خسرو گفت» کسی نمی تو ا ند یھ کو تاه‌قدان‌ظلم کند. گفت‌باامی: 
آنکس که به من ظلم کرده از من‌کوتاه قدتر است !! از حکایات‌عربی «عبیدزاکانی» 





مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم ۷۹ 


از کر تاه قدان باید ترسید. 
بشه» هو امیون نال*کو نه 
pasha ۱۵9۵ me yon nal kon-a‏ 
پشه دا ميان هوا نعل می کند. 
زرنکك است. حقه باز است. (مگس را ددهوا رگ می‌ذند) 
بلا ای-یر خوره - دسه محله شوره* ! [گا] 
pala i-yar xor-a — das-a mahalla shor-a‏ 
پلو دا این جا می‌خورد - دست را در محله می‌شو ید. 
به آدم : ددری و ازخانه گر یزان گو بند . 
( کبو تر بغداده» کر بلامی‌خورد. کاظمین دفع می کند) 
بلا بو نه* نخود» تی عر وسی وارون* .۱ 
pala-bunû nu-xor ti arusee vûron ana‏ 
رته دیگث» سوخحتۀٌ پلو نخور» در عروسی تو بادان می آید 
سر سفرۀ غذا » به جوانان که (ته دیگ برنج) خورندگو یند : 


« پلا پو یی * بازی کا - دری*؟!۲ 
y» 2۵21 ka-dari ۱‏ 6 66-1 « 


«بلو پزی» بانی می کنی؟ 
به کسانی گو یند که : طرف را بچه حساب می کندا. ما را بچه 
گیر آوددی؟ با کور گردو بازی می کنی؟ 
پلاخود.ه شکم باره.ی » کا رگر-ه دوش! 
pala ۵۲-۵ shakam pûra-y kûr gar-û dush‏ 
شکم پلو حو د پاره است - دوش کار گر. 


| س ور شرق کیلان هعتقد‌ند که : کسی د دهدیگك» پلو رباد خورد رور عروسیش 


داد ان می‌بارد. 
۳ پلاپو تی دار ی نوعی بای و مر گرمی کودکان است و( ظروف کوجكت ۰ 
دچدها-! نو اع حوردنی و دوشید‌نی را ارمادران می گیر ذد 9 رای دود میهما نی‌می‌دهند 


و ادای بزرگان را در می ]ور ند. 











۷ مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم 
(رنگ رخساره گواهی دهد از سرضمیر) 
پلاخورون پیله*کین» هرجا ایساین دشتاکین ! 
pala xor-on-a pile-kin, har jû isa-yn dasht-a-kin‏ 
پلو عورهای کپل بزر گ» هرجاهستید ( به‌دشت بیائید) ظاهرشو بدا 
رود باشید. غذا سرد شد. وقتی که سفره غذا حاضر است و 
خورندگان هريك به بها ای سرسفره حاضر نمی‌شوند » بزرگ 
خانواده یا یکی از حاضرین کو بد: 
پلت* - و لگه*مو ندنه ۱ 
palat-val 2-0 mondan-a‏ 
به بر گ پات می ما نی . 
به آدم (بی‌غیرت» بی بخار- دو رو) گویند 
(هر طرف باد آید بادش دهد) 
پنج انگشت یکی نیه 
panj-angush t yaki ne ye‏ 
پنج انگشت یکسان ويك اندازه ستند. 
همه استعدادها یکسان نستند . 
(نه یکسان روید از دستی » ده‌انگشت) نظامی 


پنیر خوب» خیاث* پر پشم جی» معلوم بو نه 
panir-a xub xik-a pur pashm-a ji maalum bun-a‏ 
پنیرحوب» از خبك پرېشم» معلوم می‌شود. 
( گنج در ویرانه پیدا می‌شود) به‌ظاهرش‌نگاه نکن باطن خو بی 
دارد. 
پنیر-ه دروازه سر بنی» کلاج-م توك زنڼه» بنه ! 
panir-a aga darvûze-sar bani kaldj-am tuk zena, bena‏ 


پثیر را اگر دم درو ازه بگذادی» کلا غ هم نولك می ر ند» می برد. 
!- پات = از درختان جننگلی است با نام علمی (وحرع ۸۵۵۲191 ). در تهرآن 
افرا گویند. دو روی درگ این درخت دو دنگک است. چون ب رگ پهن این درخت 
با اندك وزش باد. این‌دو آن رو میشود. آدمهای دو رو را به آن مانندکنند. 














مثلها و اصطلاحات گیل‌ودیلم ۳ 


پور - پوره* دوسن*» «چموش» پاره بون[ کا] 
pur-pure dow-san, chamush pûra bun‏ 
زیاد - زیاد دویدن» «کفش گا لشها» باده می‌شود. 
از زیاد دویدن کفش پاده می‌شود. (سکك دو. ددن بی‌فا یده‌است) 
(دویدن بی‌فایده است» سعی کن به موقع حر کت کتی) ؟ 
بورده او طرف بشی» لافنده دنر جین* ۱[ کا| 
purd-a u ۱۵۲۵ bashi, ۵۳6۱۱-6۵6 ۳۵۲-۰‏ 
آن طرف پل دفتی - اذپل گذشتی - طناب دا پاده نکن . 
آسایش دا بر ای همه کس بخواه . 
(چو به کشتی طبیب از خود میازاد) 
پوسی بوشو » کمی بمو سه* ! 
pur-i busho, kami bumonas-a‏ 
زیادش دفت (گذشت) کمش‌مانده 
قسمت زیادیازعمردفته - عمری ازما گذشت. چند صباح بیشتری 
رنده نیستیم | 
پوس بون و گوشت! 
pus ba-buno gusht‏ 
پوست شود و گوشت 
(گوارای وجود) (نوش‌جان !) وقتی که مهمان» از غذا تعر یف 
کند» صاحبخانه گو ید. 
پول مگه کال کنوسه*؟! 
pul maga kûl-a kuns-a?‏ 
پول مک ار کل E E‏ 
(مگر علف خرس است؟) مگر مفت گر آوردم که به تو بدهم؟! 
پبازه بخوردی» (دیسه)* م ی گر دن د گنی؟! 


2۵2-۵ bu-xord-i, (risa) mi gardan dagen-ey ۶ 


سے سس م = ا رار ا لض ا د 


1- درجئن <مص بر یدل, با داس وچاقو و الت برنده. [ددجین<امر. ببر] 


در جین = وجه هدهی مب 


۷۴ مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم 


پیاد دا حوردی (دشته حلقة با فته شده از کاه) دا به گردن من 
انداعتی؟ 
لذتش دا تو بردی و کناه را به گردن من انداختی؟ 
(کوزه دا توشکستی. تاوانش دامن بدهم)؟ 
پیتار* بکته* بو او - باچاله میان» گوت : دنیا آو بر دده؟ [ کا] 
ba-kat-a bu 2۵۷ ۵-8۵16 me yan‏ 1۵ 
gut : dunyû ûw bar-dara‏ 
مورچه افتاده بود میان جای پای‌گاو » می گفت: دنیا را دارد 
آب می‌بردا 
هر کس» تا حدی تحمل دادد. هر کس به اندارة فهمش حرف 
می ند. 
(در لانة مود شبنمی» توفان است) 
پیتاد-ه دیله, درد یاه[ کا] 


۱1۵-۵ 0-0 dard ne- yar-a 
دل مور حه دا درد نمی آورد‎ 
بی آدار است. آذادش به مودچه هم نمی‌رسد.‎ 
پبتار-ه نکوشه که » اونه آه مر گیره-یا ! [گا]‎ 
۱۱۵۲-۰۵ na-kusha ga, un-a ۵1 mar 81۳-۵ ya ! 
بی آذار است» دحیم القلب است. نیز به کسی گو بند که: درېدر‎ 
سوختکی همتا ندارد.‎ 
پیچا - کو ته* و خرمن کویی؟![گا]‎ 
picha—kuta-o xarman kui ? 
بچه گر به وخرمن کو بی؟‎ 
همه کار از همه کس ساخته نیست  کار را به کاردان بسبار‎ 
) کار هر بز نیست خرمن کو فتن‎ ( 
پیچاکه جانه بووا* بو بو!‎ 
picha-ka joon-a buvva bu-bo 


جان گر به کوچو لو» ذخم شده ! 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۷۵ 


به آدم نازك نارنجی» که برای بریدگی و زغم کوچك. مدام نا له 
وقشترق راه اندازد گویند : 
پیجاکه گوشت نرسه, گوی: حر وم دور! حروم دود!؛[ گا| 
picha-ka gusht na-ras-a gue harom dur ۱ harom dur‏ 
گر به حقبردا گوشت نمی‌رسد» می گوید : حرام دور باد | حرام 
دور باد ! 
( به گر به گوشت نمی‌دسد. می گوید : پیف! بومیده) 
(به شغال» گو سفند نمی‌دسد می گو ید : دنبه اش به‌پشتش است!) 
پیج بیجی*» گردن واپیچی* 
pich—pichey, gardan va piche y‏ 
گردن (پچ پچ کننده ‏ نجواکننده - در گوشی حرف زن) 
به کسی کو یند که در حضور دیگران» دیر گوش کسی حرف زند. 
پیجا» گرزە-ر موس* شته! ؟[۳ا] 
picha, garze-ra mus nes hi-ae‏ 
گر به» برای موش کمین کرده» (دد کمین نشسته) 
به کسی گو یند که بی‌سروصدا باتمام خواس» به انتظاد آمدن و 
گرفتن کسی بنشیند. 
پیچه, مر ده زاك* بیچه*؟! 
picha murda zaak bi-che ۶‏ 
گر به» بچۀ مرده زائیده !؟ 
به کسی کو یند که : بی‌دلیل و بی‌ناداحتی ناله وزاری کند. 
پیر ابو » خر-ابو 
pir-û-bo, xar-û-bo‏ 
پر شد» حرشد 
پیر شده عقلش دا خورده. پیری و هزار عیب. 
پیر-ابو ء خو عقله بخورده 
pir-û-bo, xu aql-a bu-xord-a‏ 


۷ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


پیر شده» عقلش را خورده. 
(پیر شده خر شده) پیری و هزار عیب. 
پیر-ه خر و کل افسار ؟! [کا۲ 
xar-o gul ۳‏ ۱۲-۵ 
خر پیر و افساد گل-کلی؟ 
به کسی کو یند که: پیر انه سر. لباس جو انان به تن کند . 
پیری و درق و برق جوانی؟! 
پیرا ئون عیب نیه, کاسا - بئون* ترسه ! 
pir-a baon ayb ne ye, kûs-a-baon tars-a !‏ 
پیر شدن عیب نیست» کور عصا گیر (يك پهلو فرو دفته شدن) 
ترس است. 


(به پیرانه سر بد بود نیستی) نظامی 
(مصیبت بود پیری و ...)فردوسی 
پیره اسب و دنگی تور به؟ 
pir-a asb-o rangi ۱۸۳۵ ?‏ 
اسب پیر و توبرة دنگی؟ 
(سر پیری و معر که گیری؟) نظیر : پیره نحرو... 
پیش. آکته* آدم » پیش . آکته* د !! [ کا] 
pish-akat-a ddam, pish-a-kat-a de !!‏ 
پیش افتاده آدم . پیش افتاده است دیگر!! 
منظور این است که : اگرآدم حساب گر باشد و ادنظر مالی » 
سبت به حرج زند کی جاو افتد و اندوخته داشته باشد همشه 
يك قدم جلو است و محتاح کسی نیست. 
پیش نماز بگوزه» پس نماز خن بر ینه ! 
pish ۱۵۳۸۹۵2 ba-guz-a, pas-namdz xan ba-rin-a‏ 
پیش نمار بکوزد » پس نماد (نماز گزار) با ید بریند ! 
پیش کسوت با ید نمو نه باشد. کوچکتر به‌بزر کتر نگاه می کند و 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم YY‏ 


تأثیر می پذیرد. 
(ا گر ز باغ دعیت ملك خحورد سیبی - بر آورند غلامان درحت 
ار بیخ) سعدی 
پیغمبر اول دعا بجان خودش بگود. اما خو جغلان* جان! 
ba gud‏ :2۵51 د payqambar avval dud ba-joon-e‏ 
ema xu jaqaldn-a joon !‏ 
پیغمبر اول دعا به جان خحودش کرد بعد به جان فرزندانش 
- تو چرا اول به‌فکر خودت هستی؟- مگ ر نشنیدی که می گو بند: 
پیغمیر اول... ۱ 
اول وجود. دوم سجود. اول به‌عود برس بعد به همسایه. 
اشاره به: اللهم صل على محمد... و آل محمد. 


ت* و تيم* امه همسایه ببوء د نو تیم وکیل امه (کي... خا...) بيو ! 
ta - bowtim ame hamsû ya 2۵-۸‏ 


de nowtim vakil-a ame (ki..- yû..) ba-bu 
(.«. ترا گفتيم همسا ية ما باش » دیگر نگفتیم و کیل ( کر ... حا‎ 
ما باش!‎ 
جواب آدم فضول. به: آشنائی که ندانسته و فضولانه در کاد‎ 
آشنای دیگر مداخله کند گو یند.‎ 
! ت به آو باری* و گوله بشکنی» یکی‎ 
te-ba ۵۷ baar-i-o gula bashkan-i 6 
برای تو آب بیادی و کوزه را بشکنی» یکی‌ست.‎ 
برای تو آب آوددن یا کوزه دا شکستن مساوی‌ست. (دو غ ار‎ 
دوشاب نمی‌شناسی)‎ 
! ت زخم نزن‎ 
ta zaxam na-zan 
.) حودت را رحم مزن (زخمی نکن‎ 
به کسی که قدرت انجام کار پررکگ دارد و نمی کند ولی‌کاهی‎ 
شرو ع به‌انجام کار کو چك کند» گو بند.‎ 


۷۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


تاریکه » هچی گور 
tûrik—a hachi gur ۱‏ 
تاديك است. مثل کود. 
در وصت جای بسیار تاريك. 
تا سکه چو نز نی». آدمه نگینه 1 
tû sak-a chu na-zan-i, ddam-a na-gin-a‏ 
تا سک دا جوب نز نی» آدم دا نمی گیرد. 
کلو خ انداز داپاداش‌سنکك است . مکوب در کسی دا تانکو بند 
در ترا . تا به کسی آداد نرسانی آزار نمی‌بینی. 
(بد مکن که _بدبینی) (اذ مکافات عمل غافل مشو) 
تا سو-ز نه» این چو ز نه 


10 su 261-6, in chu 261-6 


تاسو ± دوشنائی می‌د ند» این جوب مید ند. 
مدام می گیرد بار می‌خحواهد. به آدم پردو - چشته حور گویند. 
تا گو نی : ای را نشو» خوجعلی سك ت کینه» گونه آی ننه م خوج*! ۱ 
ta gun-i i rû ۱۵-51۵ xoj-ali sak ta gin-a‏ 
ا gun-a dy nana ma xoj‏ 
تا می گوئی : از این داه نرو » سگ خوجعلی ترا می گیرد » 
می‌گوید آی مادر مرا خو ج ! (خو ج می‌خحواهم). 
" (تا میگی : قربون چشم بادامیت برم » میگه ننه جون بادام) 
تا گوی : بفرما » سفره کول*گیره [کا] 
guey bafarmû, sufra kul-a gira ۱‏ ۱۵ 
تا می گوئی: بفرما» سفره‌را کول می گیرد. 
حیلی پرروست! (میهمان دا بین که داند ازخانه صاحبخانه دا). 
تار-می بو نه*» ور کث* مونی تو؟ [کا] 
bun-a varg-a moon-i lu ?‏ ۱۵۲۰۵-۵۵۲ 








١‏ خوج = نوع ی گلابی گیلان است و انواع متفاوت دادد. خوجعلی = اسم است 


نظیر زلفعلی, چر اغعلی. 


مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم ۱ ۱ ۷۹ 


تو» به گرگ دير مه تاد» می‌مابی ؟ 
به کسی گو یند که : در مردم آزاری و موذیکری سبح پا شد. 
تازه» تره ر سرخ صوب* بدا ؟ [گا] 
tara-ra surx-a sub bada ?‏ 1۵26 
تاذه برای تو صبح سرخ (سپیده گلرنگ) دمیده (داده) ؟ 
به کسا نی گو یند که: در نیمه‌های شب هوس انجام کادهای چند 
ساعته کنند. ۱ ۱ 
حالا نزديك صبح است. برو بگیر بخواب با با جان! 
دنازه گو له آو» سرد تره ؟! ۱ ۱ 
؟ 5۵۲۵-۵۲-۵ ۵۷ 1420-8106 
«آب کوزة تازه» خنك‌تر است؟! 
(نو که بیاد به‌بارار ‏ کهنه ميشه دل آزار)؟! 
(تام نزا)* پیچه - دو وایین* ماهی خوده ! [کا] 
tam-baza pichadu ۷۵۵۷ mûhi ۵‏ 
گرب (سربزیر - خحاموش - لب دوخته) دو برش » دو قطعه مامی 
را می‌خو ردا 
( ار آن نترس که هأیهو دارد از آن بەترس که دم به تو دادد) 
از آب زیر کاه باید ترسید. . 
(جون شود دشمن ملایم احتباط از کف مده ‏ مکرها در پسرده 
باشد آب زیر کاه دا) صائب 
تاله* بئن › تاله بئن» آغوزه بشکن د له« يئن ! 
tûla been. tûla been, 292- bashkan dala been‏ 
طالع‌دا بین» طالع دا بیین» گردو را بشکن» داخلش دا ببین 
اقبال ما دا بیین که چون‌گردوی سر بسته‌ای است که اگر بشکنند 
داعلش بی مغز است. 
تا «دملی*» نکو نه هشون-.واشون* نری ندو نه وا کو راه شئون. [ ؟ا] . 
tA mali na.kun.a hashon-vashon,‏ 


110۳۰7 nu.dona va ku rû shaon. 





Ao‏ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


تا «ماده سکم نکند ناز و کر شمه فر وغمزه. سک نر نمی دا ند با ید 
به کدام راه دفت. 
( کرم ازطرفاست )خر ا بی اد خو دش است.عامل حرا بی حو داوست. 
تخم خو تخمه شو نه, شلغم خو دانه ! 
tuxm xu tuxm.a shun.a, shalqam xu doona.‏ 
تخم به تخمش می‌دود شلغم به دانه‌اش. 
(تره به‌تخمش می‌رود حسنی به باباش) (پسر کو نداد نشان از 
پدر) 
(سکك زرد برادر شغال است). 
تر توتوم* کو نم [گا] 
tar tulum 1 1‏ 
ترا مثل توتون (دیزدیز) می کنم. 
نوعی تهدید. (جنان می‌زنمت که مثل اعلان به دیو ار بچسبی) 
ترسر چاشت* خای» بر ارمك رن ورچاشت*؟! [ گا۲ 
ra 61۵5111 xay, ۵۳۵۲-۵۰۵۰ ran 0۵۳۲-۵1۵5 ?ı‏ 10۳۰۵ 


برای خو دت‌صبحانه _ ناهاد می‌عواهی» برای بر ادرك حود هم 


عصر انه ؟ا 
کسی به حودت محل سک نمی گذادد توحالا برای بر اددت هم 
دست و پا می کنی؟ 


(یکی‌را به ده راه نمی‌دادند» سراغ حانه کدحدا را می گرفت) 
تر-د سات» سره» سرن سات!! [ گا] 
ra sak 50۳۰۵, 56۳۰۵۲ sak‏ 10۳۰۵ 
برای توء سگ ادزش سردا دارد» سرهم ارزش سک را . 
برای تو سرانسان و سر سک یکی است. 
(دو غ و دوشاب را فرق نمی نهی) 
تر شیطان دخل بکوده* مر ؟! [گا] 
Sha ytoon daxal ba.gud.ae magar ?‏ 16۰۳۵ 
ترا شیطان دحل و تصرف کرده مگر؟ 


مکر در جسم و روح تو شیطان حلول کرده؟ چرا اعمال شیطانی 
انجام می‌دهی ؟ 
جرا خلق و خوی انسانی را کنار گذاشتی؟ 
ترقی پیچه. پیچه شتا له* ! 
taraqqi-ye picha, piche - shadl.al‏ 
ترقی گر به» گربه‌شغال = حیوان جنگلی شبیه گر به است. 
(ستاده کوره» ماه نمیشه) (هیچ دویاه نگردد چسوهژبر- هیچ 
کنجشك نگردد چو عمّاب) ادیب صابر 
(ترکله*» باغ) وخشکه چپر *! (تو گو*ببی نشو نی؟)! 
tar-kala ۵۰۵0 xushk.a chapar, tu gow ۵۰0 na.shun.i ?‏ 
( باغ توت ترو تازه و جوان سال) و چپر خشك؟ تو گاو باشی 
(بشوی) نمی‌دوی ؟! ۱ 
(مال خودتدا محکم‌نگهداد) (پنیردا اکردم در بگذاری کلاغ 
هم‌نومیز ند و می‌برد) 
ترمه» هرچی کهنهم ببی پاپیج چانکو نن 
terma har chi koona.m ba.bi pû pich ۲‏ 
ترمه‌را » هر قدر هم کهنه باشد ( بشو د) پا پيچ نمی سار ند (درست 
نمی کنند). 
بعضی کسان و بعضی چیزهاهر کز احترامشان‌دا از دست نمی‌دهند. 
و ترمه کهنه هم باز ترمه است وقیمتی!| 
تر-ه چی نصه؟ تی گاو گاچه* وء تی بوج* تاچه* [ کا] 
chi qussa ? 11 88۷ gdc.14.yu ti buj ۰‏ 10۰۳۵ 
ترا چه غم ؟ گاوت در طویله است و برنج تو در کیسه . 

١‏ گویند دهقانی به‌حاکم لنگرود شکایتکردکه , گاو فلان دهقان په باغ 
توت من آمده و شاخه‌های جوان (توت‌زار = ت رکله= توت کله) مرا شکسته و زیان 
واردکرده است حا کم صاحب گاو دا بخواند و مواخنه کرد و غرامت خواست. دهقان 
ساده دل به‌حاکم:گفت ؛ توت زار ترو تازه و دیواد پوش لسی خشك؛ تو گاو باشی 
نمی‌دوی ؟! 





۸۲ ۱ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 





( کر از فیستی دیکری شد هلاك 
ترا هست» بط دا ز طو فان‌چه‌باك) سعدی. 
تر-ه زور دره, اماولایتن حاکم دده! [گا] 
zur dara, ammû ۷۵/۵ yat.an hûkem dara‏ 106۰۳۵ 
ترا زود هست. قدرت داری» ولی در ولایت هم حا کم هست ! 
درست است که تو پرزور و بزن بهادد هستی اما مملکت قانون 
دارد. 
اگر من حریف زودگوثی تو نباشم‌قانون حریف تو هست. 
تر-ه کی بگوت: حسن کاو سیر ! » به* ! [ کا] 
ki ba.gut: hasan gûw +‏ ۱۵۰۳۵ 
ترا که گفت : حسن کاو سر بریده | ۱ 
که به تو گقت که این جا مهمانی‌ست ؟... به مهمان ناخوانده و 
ناجور گو بند. 
تره کل » مهر وینگینه ! 
gal mor ۵‏ 16۳۰۵ 
گل‌تر (خاله مرطوب) مهر نماز نمی گیرد (نمی‌شود). 
هرقطره آب» گوهر نشود؛ (صبر بسیار بباید...) هر کس و هر 
چیز باید مراحلی را طی کند تا... 
تفنگه پیر ون بو ودی» بومای شکار خانگی تکو نی؟! 
tafang.a birun pur.owd.i buma. y‏ 
shakdûr.a xoonagi ba.kun.i?!‏ 
تفنگ دا بیرون پر کردی» آمدی شکار خانگی بکنی؟ 
اگر مردی» شکار را از دهن شیر بگیر. شکار خحانگی کارمردان 
کو تر حرم را شکار نکنند ! 
تق ی کلاه » نقی سر بگودی؟![ کا] 
taqi kula naqî sar ba.gud.i ?!‏ 
کلاه تقی‌را سر نقی» کردی؟ 








مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱ ۱ AY‏ 





این کلاه» آن کلاه کردی؟ کار اساسی نکردی ! 
آن بدهکادی و آن خرابی برقر اد است . 
صاف و بی‌حساب نشدی. اول تقی بود حالا نقی شد ! 
تلا کو ته اجل برسه» خانه-خا* زن کون توك گیره ! [ګا] 
tala-kuta ajal ۵۵۰۳۵5۰۵ ۵0۲۵۰۵ zan.a 16۰0 tuk ۵‏ 
اجل جوجه خروس فرا دسد» کیل ‏ لمبر صاحبخانه‌اش دا نوك 
می‌گیرد. 
نظیر : بو زه اجل برسه... نان جوپان دا می‌عورد ! 
نمام کوره. نه نوره بنا ! 
kura.na nura ۵‏ 101007۰6 
به تمام کوده‌ها ؛ تنوره نهاد ( گذاشت). 
جها ند يده و گرم و سرد جشیده‌است. همه سر حر یف است. 
اعمال رشت و بدی نیست که انجام نداده باشد. 
تنبله بگو تن : ورس بره دبس بگوت: باد خو-ره دسه ! [ کا] 
tanbal.a ۵۰8۵۱۰۵ : ۷۵۳۵5 ۵۳۰۵ 5‏ 
ba.gut : bûd xo.ra dabas.a‏ 
تنبل دا گفتند : برخیز در را بند» گفت : باد نحودش می بندد . 
(به تنبل گفتند برو سایه. کفت : سایه حودش می آیه!). 
س بیین بادان می آید آب صبر کن گر به بیاید بین خیس است یا 
نه !؟. 
تند بش ی گو نن» سوس* بشی گو نن*! 
tund ۵.51 2۱0۰۵, sus ۵۰5۹/۱۶ 0‏ 
تند بروی» می گو یند سست؛ آهسته بر وی» می کو یند ۱ 
(زندگانی به‌مراد همه کس نتوان کرد) صائب 
(همه چیز دا توان‌بست جزدهان مردم دا). 
تنگه» هچی دو دو لی*! 
hachi duduli‏ ۱0۳72۰ 
تنگ است مثل (لوله‌ای شببه پیپ» چپق - برای عبود پیشاب 


۸۴ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 





بچه در گهو اده) 
برای : شلوار تک لباس‌تنگک و... گویند. 
تو آقا › مو آقا - اسب ر وا کی جو بز ه؟ [ ؟ا] 
tu 28 mu ۵298 - asb.a ra va ki 0۷ ۵۰2۵۰۵ ?‏ 
تو آقا » من آقا - برای اسب» بایدچه کسی جو بزند (بریزد)؟ 
دو تنبل . 
تو هب» گمج گو نه : تیرو می-دو جی سیا تره ! ۱ 
towa, gamaj.a gun.a: 11-۲, mi-ru ji se yû-tar.a‏ 
تابه» گمج را گوید : روی تو از روی من سیاه‌تر است. 
(دیگ به دیگ میگه : روت سیا - سه پایه میگه : صل علی) 
(سیر يك روز طعنه زد به پیاز ‏ که تو مسکین چقدد بدبوئی) 
پردین اعتصامی 
تو امر-ه وله نا-دری‌یا ۲ ؟! 
tu ama.ra gula na-dar-i ya +‏ 
تو ما دا کو زه می گذاری؟ ها ۱... 
( کشتی‌مارا!) (خفه کردی ما دا) 
به آدم سمج و پررو که با اصرار تقاضای‌جیزی کند» گویند. 
تو او وخت حک مگودی» کر کون نی ذز ئن ! [ کا] 
tu u vaxt hukum gud.i kark.on nay ۰‏ 
تو آنوقت حکم می کردی - فرمان می‌دادی ؛ مرغهای خانگی 
نی می‌زدند! 
برو با با تورا که تحویل‌می گیرد؟! 
(آنوقت که می‌زدی شوهرننه‌ات آژدان بود) | 


| کمجح کماجدان سفالین؛ نوع گلی بی‌لعاب برای نگهداری ماهی شود و 
غذاهای مشابه و لعابی برای‌پختن خودشت. 

۲- گوله نن = کوزه گذاشتن. نوعی‌باد کش است که‌دردمان قدیم به‌پشت‌میماران 
می‌گذاشتند که از انواع بادکش‌ها - استکان و شاخ هنوذ هم معمول است و با آن 
بعضی بیماریها را دقع می کنند 


مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم ۱ ۸۵ 
تو بدی» مو اعب بر . نشستم اما می بشت آزا‌داره تکا دام* [ گا] 
tu ba-di mu i— yar 7165111۰0111, ۰ ۵‏ 
mi pusht.a 220-4۲۰60 takada.m‏ 
تو دیدی. من این جا نشسته‌ام» اما پشتم را په درعت آزاد تکبه 
داده‌ام. 
خیال نکن که من بی کس و کاد و بی‌پشت و پناهم» پشتم فرص 
است. (نوعی تهدید) 
تو بوخوس, مو دوخوسم*, بئن قرض خواه کی شاق* لافند دکو نه [ کا] 
lu boxus mu doxus.am been qarza-xa‏ 
ki shûq.a [dQ fand dakun.a ۲‏ 
تو بخواب» من مخفی‌شوم» بین‌طلبکاد شاخ که را طنابمی کند 
(می بندد) . 
دو شر یلگ ناساز کاد که هیچکدام برای ادای بدهکاری لحود» 
همت نکنند» گو یند. بالاعره طلبکارمال خود دا می‌خواهد وهر 
کدام که متعید است به بند کشیده می‌شود. 
تو حکم شتر-ه دانیءتی آذوقه پیشاپیش خو نی! 
tu xukm.a shutur.a dani, ti azuqa pishapish xon.i‏ 
تو طبیعت شتر را دارای» آذوقه‌ات دا پیش‌پیش می‌خحوری! 
کار نا کرده» مزد خواستن. به کسی کو یند که علی| لحساب» با بت 
کار نا کرده» مزد خواهد ! 
تو حله* کون همر | , در-ه وا نودی ! 
tu hale 102710 hamra 6۳۰۵ vû 0۷۵ ۰]‏ 
تو هنوز - حالا » با پشت. در را باز فکردی. 
گرم و سرد نچشیدی. مسئو لیت نداری. زن و بچه دودت را 
نکر فتند. معمولا ذن و بچه دادها با دست پر به‌حانه می‌روند 
و با پشت در حياط یا اطاق دا فشار می‌دهند. 
تو خن (شش پستان خانم)* ببوری ! 
tu xan (shesh puston xûnam.a) ۵۰۳‏ 
تو باید (سگ ماده) دا بگیری - ببری (به‌ذنی). 


۸۶ مثلها واصطلاحات گیل و دیلم 


تو و دخترفلان خانواده؟ تولایق نیستی کسی تراتحویل فمی گیرد. 
(نوعی تحفیر) 
تو د چشم ماله بکندی ! 
tû de chashm.a ۸۵۰۵ ۱۸۹۵۰۵ ba.kandi‏ 
تو دیکرچشم جنس (مال) دا کندی. 
به کسی که‌درمیان بهترین کالاها بدترین را انتخاب کند و بخرد؛ 
گویند. 
تو داخل سکیی, تا ادن سی ؟! 
tu dûxel-a sak.i tû un ۵۰۳‏ 
تو داعل سک هستی تا آن باشی؟ 
(توسک که هستی)؟ تواز سک هم کمتریتا چه رسد که شايستة 
همطرازی و همسری با قلان باشی. 
به کسی گو یند که : ناسزا به کسی گوید و خوددا برتر از آن داند 
درحا لیکه آن کس درخو بی مشهور باشد. 
ترش‌آش (سم‌الله) ندانه» ببوه زن» ميارك با 
tursh-a Ash besmellah na.dana, bıva-zan mubûrak-bû‏ 
آش ترش (بفرما) ندادد» ذن بیوه مبارك باد. 
(صنار NS‏ نمیخواد) 
ترش کنوس هم» دار-ه سر نمو ندنه ! 
rursh-a kunus.am dûra sar nu.mondan.a |‏ 
ار گيل ترش هم» روی درخت نمی ما ند. 
هردختری شوهر می کند ویه‌تعانةٌ ببخت می‌رود. بالاخره دختر ما 
شوهرخواهد کرد. 
ترشه» هچی سوماق 
hachi 0‏ 1۱۳5۱۰۵ 
ترش است» مثل سماق. 


در تعریف ترش بودن چیزی» گویند. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم AY‏ 


تورقی* خو نه» گوروش* قیمه ز نه 
turf xoon.a, gurush.a qa yma zena‏ 
ترب می‌خورد. آرو غ قیمه می‌زند. 
(قمپز در می کند)(چاخان می کند !) لاف می‌زند. 
توسه*-چو مو ندنه فقط ١‏ بچاق* و يسین* خو بها 
tuse-cho mondan.a faqat ۵061:8۵۰6 visin xub.a‏ 
به چوب توسکا می‌ماند. فقط برای چاه آب خوب است. 
کار دیگری از دستش بر نمی آید ۱ 
توسه کو نه» ديم و کون دیم* نداره گه ! [ګا] 
tuse kûna, dim—o kûn dim na.dar.a gal!‏ 
مقطح درعت توسکاء این دو - آن رو ندارد که . 
مخا لف مثل( گل پشت‌ورو ندارد). نظیر: پیت‌حلبی چهاد طر فش 
یکی‌ست. 


تو کول* مو چولاق اسبه واکی آو بده؟![ کا] 
tu kul mu chuldq, asb.a va ki ۵۷ ۵۰۵4۵6 ۱‏ 
"و لنکك» من حلاق» اسب را با رک جه کسی آبت بدهد ؟| 


دو تنبل ! 
تو ګب فزن»شو*د کنه!! 
tu gab na.zan show deken.a‏ 
تو حرف نزن» شب می‌افتد (می‌شود) 
(تو دیکه خفه شو ) | تو »داحخحله نکن . تو که هستی که مداخله 


می کنی ؟! 


۱١‏ درتمام خانه‌ه‌ا ی گیلان. حداقل بك چاه آب حفر شده است که آب خوردن 
و شتشودا از آن تأمین می‌کنند چاه‌های آب چند نوع است (تتودی - سنگی . گلی 

آجری) چون آجر را نمی‌شود دوی آب وگل چید . ابتدا از تخته توسکا » حلقه‌ای 
بەضخامت o‏ ۸۵۰۲ ۲ سانت می‌سار ند 3 در کف جاه قر اد می دهد بعد جر را وی آن 


می چیشند. توسکا در آب بسیاد مقاوم است. 





۸۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


نو لیلاج لیل کوهی! دد-ا-دای ! 
tu la ydj.a lil.a-kuhee ۷۵۳۰۵۰۵۵6۵ y‏ 
تو از لیلاج لیلاکوهی برتر شدی ‏ سر آمد تری ! 
استاد و سر آمد همه هستی (درقمار). بیشتر اصطلاح قمار بازان 
است: 
(تومون بند) کوتاه مو نی» هر چی تشکه* ز نی. کو تاه‌تر -۱۰. بی ![ گا] 
tumon-band.a kuta moon.i ,‏ 
har chi tashka zani kutd-tlar.d.bi‏ 
به (بند تنبان) کو تاه ماننده‌ای » هر چه گره می‌ذنی؛ کو تاه تر 
می‌شوی. 
به کسانی که همیشّه کم و کی دازون کو زا 
تو مگه فاک۲* سر اشتی *؟! 
tu maga [616۰0 . 56۳ +‏ 
نو یکر ووا ر به تسه ای 
به آدم تنبل که از جای خود نمی‌جنبد. گویند. (زائیدی مگه ؟) 
( بجنب پابا !!) 
تو مگه تی پسر-ه زنی؟! 
tu maga ti pasar.a zan-i?‏ 
وھک ر و 
چرا از خودت اداده ندادی؟ چرا خودت تصمیم نمی گیری. 
تو نام بنی» مو دوخونم* [ کا] 
noom ba.ni mu duxon.am‏ 1۱۸ 
تو نام بگذار » من صداش کنم. 
مره دهان‌طررف را حشیدن» در کاسی و حر ید وفروش!! حدودش 


مت نس میت ببس ۳ 2 ا اک تک 


۱ - ليله کوه, لیل کوه. لیلا کوه‌د کوهی است در جنوب لنگرود. درجوارملاط. 
مر کن کشت‌چای لگروداست. شایددر قدیم( لیل =171) کوه بوده ذیرا لیل‌دد جنوب 
ليلا کوه است و از یلا کوه به لیل هم راه قاطر رو هست. 

۲ فك دلانه مرغ و پر‌ندگان. کنایه ار؛ پاتق و (پوست تخت) هم هست. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۸۹ 


را بگو تا من قدرت خرید خوددا بدانم. - این قالی چند؟ - 
هرچه دلت خواست! - (تو نام بنی...) 
تو-نم, امه به آدم ۱ . بوی؟ 
ame ba ۵06۱01۰4۰000 ۶‏ ۱۱۰۲۱۵۲۱ 
تو هم بر ای ما آدم شدی؟ 
به» کوچکتری که پرروئی و فضولی کند و در کاد بزرگتران 
فضولانه اظهاد نظر کند گو یند. 
تو هیچ» مرن هیچ» آش دکون» کسن همره بوخوزیم۱ [گا] 
lu hich, mar.an hich ۵51 dakun‏ 
kasan.a hamra buxor.im‏ 
تو هیچ» من هم هیچ؛ آش بریز» با همدیگر بخودیم. 
سا دش دو کناهکار برای اینکه رازشان فاش شود. 
ته به ته شیر بن رسه ! 
ta ba ۱۵ shirin.tar.a‏ 
لا به لا (قشر به قشر) شیرین تر است. 
پددان پر نسل گویند» که : بچه‌های ما یکی اذ دیگری شیرین تر 
تی النگت*- برس واز یکن [ گا ] 
i alan y—ba.ras, vûz ba.kun‏ 
به‌اندازة قدم خحودت» بپر | ( گام برداد). 
( پارا به اندازة گلیمت دراز کن) (اندازه نگهدار که اندازه 
نکوست) 
تا گوی: تې انگور چشمو نه ۆر بون» گو : ای ننه مر انگود !! [ کا] 
gooy li angur-chashmoon.a qurbon‏ ۱۵ 


goe: ay nana mar angur 


١‏ ماددی» دخترش دا ملامت می کرد که: چر ا مرتکب فلان عمل خلاف شدی؟ 
دختر گنت : مادر تو نیز فلان جا همین کاردا کردی! مادد چون دید که دخترش » 
رارش را می‌د اند گفت: (تو هیچ ؛ مرن هیچ...) 


40 مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


تا می گو ثی: قر بان چشمهای انگودی توء می گو ید : ای مادر ! 
مرا انگود(من انکور می‌خو اهم ). 
منتظر بهانه !! (تامیگی قر بون چشم بادامیت برم» میگه ننه جون 
بادام میخوام). 
تی توشو ‏ داه بور* دننی!۱ [گا] 
ti busho rû bûr da.nan.i‏ 
از داهی که گذشتی (داه عبور دا) با خادمپوشان. 
راه عبور را خراب مکن بگذاد دیگران هم از آن استفاده کنند. 
نظیر: از آ ب گذشتی پل دا خراب مکن. 
تی پاچاله وا نقره گیتن ! 
ti ۵-1106 va nuqra 1‏ 
جای پای ترا باید نقره گرفت. 
ناد قدمت؛ عجب خوش قدمی!؟ مرد راه حق و ددستی هستی. 
تی پثره ادث» می‌جی خنی مگه ؟ 
ti ۳66۳۰۵ 6۳5۰۵ mi ji xan.i maga?!‏ 
ارت پدرت دا » از من می‌خواهی مکر؟ 
به کسی که ادعای طلب بی‌جا کند و در گرفتن اصرار و سماجت 
ورزد؛ گو یند. 
تی پثره» پیده - بی ؟ 
ti 066۳.۵ bidecbi ۶‏ 
پدرت را : دیده بودی ؟ 
جرا اینقدر ادعا داری؟ جرا اینقدد قمپز ددمی کنی؟! 
نی پثر ه» ا گه نیده.بی گوته - نا- بی: می‌چکمه سك ببرده از کا] 


ti 66۲۰۵, aga nide.bi 2916۰7۰۵۰ : 


سس س س 


١‏ مورک ١ہ‏ رنگ متمایل به‌قرهز ۳٣‏ آتش سرخ ٣‏ خارهای تمشك يا 
خارهای خشك سای رگیاهان و درخعان. . 
ادنگن = فرو کردن. نهادن» گذاشتن » دنی = امر» دننی‌دمته, مگذاده فردمکن 
(وجه منفی) ا 





متلها و اصطلاحات گیل و دیلم. 1 


mi chakma sak 6‏ 
به آدم بی اصل ونسب که‌لاف گزاف زند. گویند. 
نظیر : ا کر پدرت‌دا ندیده‌بودی می گفتی که من نو ۀ ۶ شاه‌طهما سیم 
تی پثره ملك ششدو نگ » امه ورجه* نای+«مگه 
ti peer.a melk.a shesh.dung‏ 
ame var: ja nay maga 7‏ 
مگر ملك‌ششدانک پدرت» پیش ما هست؟ 
از جان ما چه می‌خواهی ؟ (دست اد سر کچل ما برداد). 
(برو پی کارت بابا !!) 
تی پلا آفتاب پوچنه*. تی قاتوك* مهتاب ! 
ti pala Af tûb puchan.a, ti qûtuk.a ۵۵۰‏ 
پلوی ترا آفتاب می پزدنحو رشت ترا مهتاب. 
به آدم فار غالبال و بی غم و غصه گویند ۱ 
تی پلا د سر نانه ؟! 
ti pala de sar n.ana ¢‏ 
پلوی تو دیگر دم نمی کشد (سرنمی آید س از جوش‌نمی‌افند). 
جقدر از گذشته حرف می‌دنی؟ چقدر حرفهای قدیم را تکرار می کنی؟ 
تی پلا سره قاتوق بوخوردهم مگه ؟ [ کا] 
ti pala 56۳.۵ qûtuq.a bu.xord.am maga‏ 
حورشت دوی‌پلوی ترا خورده‌ام مکر؟ 
مک پدرت را کشتم ؟ مگر دم گاوت را بریدم ؟ چه کار بدی در 
حق تو کردم ؟! 
تی (پوچ آغوز.ه)» فکاشت ؟* 
ti puck a aquza fuakasht.i ?‏ 
( گردوی پوج) ترا » دج ندی - روی زمین چیدی ؟ 
پالاعره برای خود جا باز کردی؟ خودت دا قالب کردی ؟ 
به آرزوی خود رسیدی؟ a.‏ 


] _ 


۲ ۱ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


تی کي ... پوس بخودء قصابه منته نکش ! 
ti ki.. pus.a bu.xor 055۵0۰6 mennat.a 0‏ 
پوست آلت تناسلی خودرا بخود منت قصاب را نکش. 
(آلودةٌ منت کسان کم‌شو) (نانت دا با آب بخور منت آبدو غ 
رانکش). 
( به تمنای گوشت مردن به که تقاضای رشت قصابان) 
۱ سعدی 
تی کون گوگی بزن*» دگن* گواره* ! 
ti kûn.a gow gi ba.zan, dagan ۵ 5‏ 
لمبرت دا پهن گاو بمال بگذار در گهواده . 
به کسانی گویند که ادعای کمی سن کنند.یا در(میانسالی) اعمال 
کود کان‌دا انجام دهند. ‏ . 
(دست وپاتو اره کن؛ نی نی بشو). 
تی چارشنبه میخ سر نای ؟! ۱ [کا] 
ti char-shanba mix.a sar nae‏ 
چهارشنبه‌ات» روی میخ هست ( آویخته است)؟ 
به کسی گویند که: ششدانگ حواسش دوی يك موضو ع متمر کز 
باشد ۱ 
تی چراغ. د امه تاریکی دنتاوه ؟ [ کا] 
ti 01:۳۵ de ame 1۵۳۱/66 ۷۵ ۱‏ 
چراغ تو» دیگر به تاریکی ما نمی تا بد؟ ۱ 
استفا ده‌ات دیکر به ما نمی‌رسد؟ 5 گو شه چشمی به‌م| ند ار ی؟ 
تی چشمون» چیزها بیده ! ۱ 
ti chushm.on 1 2-10 bi.de‏ 
جشمانت» جیز ها دیده | 


۱ - دختری درچهارشنیه با معشوقش وعده دیدار داشت و همه حواسش روی 
چهارشنبه بود. مگر هادرش اورا در ای گر فتن کھگیں مها نه همسا به فی‌ستاد. دختر رقت 
و گفت: چهارشنبه شما کحاست؟ همسایه گفت : روی ميخ و یز ان است !! 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۲ 


به آدم : دنیا دیده. خر ابات دفته» همه فن حریف» پررو و فضول 
گویند. ا 
تی‌چکن*» بداری؛ (حلال مال) چکنهگه » همش لکه ! [کا] 
ti chakan, badari (halûl—mûl.a) chakan.a ga,‏ 
hamash lakka‏ 
چانه‌ات» انگار» چانۀ (چارپایان حلال گوشت) است که» همیشه 
می جنبد. 
جرا اینقدز می‌حوری؟ جرا اینقدر نشخوار می کنی؟ جرا اینقدر 
حرف مید نی؟ 
تی چکن دچین !! 
ti chakan.a dachin‏ 
جانه‌ات را بدا 
(تو دیگه خفه شو)! (فضولی نکن ) ! (تو دیگرحرف نزن!!) 
به آدم فضول گویند. 
تی‌خانه, گبره فکه مونه » ديه نشا گه ! ۱ 
ti xoona, gabar.a fak.a moon.a,de ye na.shae ga‏ 
خانه‌ات په لانه ( گبر برنده است و در جنکل لانه می‌سادد) 
ماننده است» نمی‌شود دید پیدا کرد. 
به آدم تودان کسی که نشان و آددس خودرا به آشنایان ندهد یا 
هر روز به‌جائی رود گویند. 
تی خانه, می خانه» حسنك دیوانه ! 
ti 200710 , mi 200110 , hasanak.a 0۵‏ 
حانهةً توء حانهة من (اين خانه» آن خانه) مثل - حسنك دیوانه / 
به آده‌ددری‌ومحله گر د گو بند. به کسی که خا نه و زند گی‌خود را رها 
کند و ازصبح تاشب به‌خا نه‌های‌همسا یگان‌رود ووراجی کند» گو یند. 
(پا رو پا بند ميشه ولی تو هیچ جا بندنمیشی). 


١‏ مال‌ح چهارپا ( اسب قاطر, گاو» بز و کوسفند...) و حلال مال به‌جهادیایا نی 
که گوشتشان اذ نظر دین اسلام حلال و خوددنی است؛ گویند. 


۴ ا مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 





تی خم پشکمبه» او نه بو-م» در بوشو ! 
ti xum ba.shkas.a, ۱۱۰۵ bo.m dar bu 0‏ 
حم تو شکسته است» بوی آن هم » در رفته ! 
طشت رسوائی تو اد بام افتاده و صداش همه‌جا پیچیده . باد و 
" بودت خوابیده !! 
تی خون و هی خون» يه چال نشون ! [کا] 
ti xun—o mi xun, ya 6118۵ 7۵۰-۰‏ 
خون تو و خون من» در يك جاله .نمی‌دود. 
عدم توافق دو تن در کاری - (آب ما توی يه جو نمیره) 
تی داد تا به امو دسن» می داد ډه خدا رسنه ! 
ti dûd tû ba amu rasen, mi dûd ba 8 rasan.q‏ 
تا داد تو به ما برسد» فریاد من به خدا می‌رسد | 
تاتو به كمك من بیائی» کارم ساخته است . اینقدر سرت شلو غ 
که در فکر دوستان نیستی ! 
تی دوس» تی لاك* نانه ![ګا] 
تک ۱ ti dus, ti 26۰5 noon.a‏ 
دزستت؛ (لاوك) طبق نان توست. ٠‏ ۱ 
دوستت» کین پول توست» (دوستی با هر که پستم تسم مادر داد 
شد). 
تی دیل (انار شاوار*) بگنسه ! ۱ 5 
ti dil.a (anûr shavar) ganas.a | o.‏ 
به دلت (اناد شیرین دا درشت) شاهو ار خورده ! 
دلت خنك شدا؟ جوش بحالت | دنیا به‌مراد دل تست دیگر !| 
تی دیل گبهء تی زن - ر نون 1 
ti dil.a gab.a, ti zan.a ra na.zan: ۰‏ 
حرف دلت دا » برای ذنت نزن( نکو). ۱ 
" : رازت را به نزدیکترین کسانت مکو - رات دا در دلت نگهدار. ‏ ۱ 


تی دوغون» تی شاق ! 
ti ruqon, ti shaq !‏ 
روغن تو به شاخ حودت ! 
زرحمت بی نتیجه» از خحودت» خر ج خودت کردند ! 
تیرہ گم - وده* (اشتا لو تشك)* همراه بازی کادره !! 
tira gum.owd.a (ashtûlu-tashk.a) hamra ۵2۶ ka.dar.a‏ 
تبله را گم کرده. با (هستۀ هلو ) بانی می کند. 
هدف را گم کرده است. اسب را گم کرده» پی ذین می‌گردد. 
خرداگم کرده دنبال‌پالانش می گردد. 
تیره گم-اوده. هشتکه* دمبال گرد نه۱ 
tira gum-owd.a hashtak.a dumbdl!l gardan.a‏ 
تیله را گم کرده» دنبال هشتك می گردد. 
به آدم هدف گم کرده گو یند. 
نظیر : (آتش دا خاموش کرده» با خاله اجاق بای می کند) 
تی زاکه بگنتی*» عین گاو خو گو بگنه ۷ [کا] 
ti zaak.a 02826۰1: ayna gûw xu 26 0‏ 
بجه‌ات را انداعتی. مثل کاو پهن - مدفو ع خود را ببا ندارد ؟! 
به مادرانی که بچه‌شان دا بی‌سر پرست درعانه گذادند و خود به 
" خانهٌ همسایه و محله‌گردی دوند» گویند. 
تی زنگه فردا پیته* زنم*! ۲ [ کا| 
zang.a 6۲۵ pita 1‏ 1 . 
در زنک تو فردا کهنه می‌چپانم. (می‌ذنم) 
فردا صدایت‌دا می‌خوابانم. حو استه‌ات‌دا عملی می کنم. 


١‏ هشتك = (هشت.یت) گردوی ریز دا گویند که از فندق قدری بزدگاتس 
است. وسیله قمار بای است. چاله‌ای را حفر کنند و ۸ عدد اد این گردو دا در يك 
دست گمر ند وبه‌طرف چاله اندازند و دوی‌آن شرط بندی هم کنند. ۱ 

٣‏ چهار پادادان اغلب به کردن‌قاطر انواع ز زگ می دشد ند وداک دخو اهتدز نگ 
صدا نکنه در آن قدری‌کاه‌یا پادچه کهنه باب رگ درختان می‌چپا نند و آن را پیده گو رند . 


۶ مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم ۱ 


صدایت دا خاموش می کنم. 
تی سر شون» تی بوما راه ! 
sar ba.shun ‘ti buma rûl!‏ 
سرت برود به داهی که آمدی. 
۔ چرا فلان چیز خراب شد؟ - شدشد دیکرفدای سرم 1... - (تی 
فر اون ۱ 
نوعی فحش است (سرت به‌هرچه نه بدترت)!! 
تی سره (غاز-ه, روغون) واسه !* 
(qûz.a ruqon) ۵۱‏ 5۵۳۲۰۵ 
سرت را دوغن غاد مالید ! 
مسخُره‌ات کرده - دستت انداخته. ترا گیر آورده (سرت دا شیره 
E‏ 
تی سره کور مگزه زا منی ؟![گا] 
sar.a kur-magaz.a zaa mann.i ?!‏ 
مکس کور روی سرت را نمی‌توانی بزنی؟ 
به آدم : تلبل» بی‌عرضه وارفته که 
تی سلامهء ین از نگیره ! [ کا] 
salûm.a de hich.kas alayk na.gir.a‏ 
سلامت دا » دیگر هیچکس ‌عليك نمی گیرد. 
همه ترا شناعته‌اند - حنای تو دیکر پیش کسی رنک‌ندادد. 
تی سومه بگیر !1 
sum.a 6.821 ۳۱‏ 
(ناخن) سم ترا بگیر !! 
به کسی کو یند که مواظب راه دفتن خود نیست و با پنجۀ پا همه 
جیز سر راه خود را در هم‌می‌دیزد. 
۴ شکمه جوغ* دره مگه ٩‏ ۱ 
shakam.a juq dara maga ۴‏ 


در شکمت (جغد)!! هست مگر ؟ (شکمت ییمادی جوع دارد؟!) 


ti 


ti 


ti 


ti 


ti 


۸ 
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به آدم پرخور و حریص گویند. 
تی شکمه مار دکته م194۴ ا 
ti shakam.a mûr dakat.a maga 9‏ 
در شکم تو ماد افتاده مکر؟ 
به کسی که حریص و پرخود است» گویند. (چته اینقدد حرص 
مید نی ؟)... 
تی شی*» دوجا سولاخ دانه مگه ؟! 
ti shi, du jû sulûx daan.a maga.?‏ 
مال تو (ما تحت‌تو) دوجا سوراخ دارد مکر؟ 
مگر ما تحت تو دو سوراخ دارد؟ (خوشگلی مگر؟) (مگر حون 
تو غلیظ تره)؟ 
تی طلب؛ تا ( گر باز - دومه)* ولګ بکونه ۱۱ 
ti talab, tû (garbûz-duma) valg ba.kun.a.‏ 
طلبت» تا (دسته بیل) برگ کند (سبزشود). 
وعدة محال دادن - وعده دادن برای زمانی که هر گز نخواهد آمد. 
تی عروسی سماپالون همرا آو ابنم . 
ti arusee, samû pûlon.a hamra dw ۱‏ 
۱ روز عروسی توء با آبکش» آب می آودم. ۱ 
به نوجوانان» برای انجام کار گویند. نوعی تشویق و تشکر با 
طنز و خوشمزگی. ۱ 


۱١‏ گویند ؛ مردی ار کفاشی طلبکاد بود دکفاش امرود و فردا می‌کرد. تادوزی 
کفاش در د کان نبود طلبکار آمد و طلب خودرا خواست شا گر د گفت هروقت این‌سندان 
(تنة بریده درخت) سبز شد استاد من طلب ترا می‌پرداند. استاد باز آمد و جوبای حال : 
شد شاگرد گفت چنین وعده‌ای‌به‌طلبکاددادم. استاد ناراحت شد و گفت اک این(ستدان 
- تنه بریده درخت) سبزشود چه خا کی به‌سم بریزم؟! ۱ 

کر باز = فوعی بیل مخصوص شخم‌ذ نی - دومه‌= دسته, چوب گرد خراطی شده 
بر ای بیل داس و تبر 


۹۸ مثلها و اصمطلاحات کل و دیلم 


تی فك جی و ینریس*» تی مرغونه سرد - ابو نه 
ti fak.a ji vinris, ti marquna sard .û-bun.a.‏ 
از لانه‌ات بر نخیز» تخم مرغت! سرد می‌شود. 
به آدم تنبل گویند. [درگیلان» به تخم مر غ» مرغونه گویند و این 
واژه دا برای هرنوع تخم بکار برند نظیر: غاز مرغونه = تخم 
مر غ غاذا! ‏ آولاکو مرغو نه = تخم مر غ لالاپشت کبوتر مر غو نه 
= تخم مر غ کبوتر- پس مرغانه به‌تنهائی = تخم است. ] 
تی فند می‌چموش بنسه» تی اوسا می‌شاگرد! 
ti fand mi chamush band.a» ti 065۵ mi ۵۵‏ 
فن و (دوزو کلك) تو بند کفش من و استادت شا کرد من است. 
(من از توخیلیزدنکٌ‌ترم)(ما این چیزھا دا کهنه کردیم)( آنهائی 
که تو خواندی» من نوشتم !1) 
تی قاب* هم دوز بکته ! 
ti qab.am» duz ۵ ۱ ۱‏ 
قاپ (استخوان قاپ‌بازی) توهم دزد افتاده . (بز آوددی)- 
بل نام شدی - اسم توء بد در رفته ‏ دگر راست باور ندارند... 
تی کجه" بریس ۱ 
fi kaj.a ۵۰۳5 !‏ 
ابریشم (نخ) ترا بریس | 
کار خودت دا بکن | سرت توی لاك خودت باشد» بتوجه؟! 
تی کفش بکن» امر-ه لقد* بزن! ۱ 
i ۵5.۵ ba.kan, ama.ra laqad ۰‏ 
کفشت را درییارء ما دا لکد بزن! 
ما خحاك پای شما هستیم. ما نو کر شمائیم. 


om, 


و با چرم خام ساد ند. 
۳ کچ = ا س یشم نیسته (پیله ابریشم که کرم آن مرده باشد و دوده تکاملی 
را نتواند طی کند) ۱ 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۹۹ 


به بزرگتر از خود گویند وقتی که آن بز د گتر (شکسته نفسیو 
تعارف) می کند. 
تی کلاه بنی» وروج !* [گا] 
ti kulû ba.ni vuruj‏ 
کلاهت را بگذار» بگریز. 
هوا خیلی پس‌است ! از حبر این کاربگذر !1 توقف جایز نیست 
وگرنه جانت دا از دست می‌دهی. 
کلا هت‌دا بگذادی وبگریزی‌بهتر که بمانی وسرتدا بگذادی! 
تی کلاه تخته سر بنم !! 
ti 1۵ taxte-sar 1‏ 
کلاهت دا دوی تخته (مرده‌شوی خانه) بکذادم. 
(مرده شویت ببرد) نوعی نفرین است. 
تی کلاه گرمی - سردی وسین بنای ؟! 
ti kulû garmi-sardi visin ban.ay ?!‏ 
کلاهت دا برای گرما - سرما گذاشتی؟ 
مردانگیت کو؟ مردی گفتند و مردانگی‌ای گفتند ۱؟ نوعی سرزنش 
است | 
ایجاد شهامت و شجاعت در کسی کردن » (هندوانه ذیر بغل 
گذاشتن) 
تی کلاه ‏ م پشم دنه ! 
ti 2-0 pashm danne !‏ 
در کلاه تو هم پشم یست 
کلاه تو هم پشم ندارد - تو هم مرد کار وعمل نیستی | 
نی کلاه - م یکلاه بگودی» کلارده*۱ خراب ! [گا] 
ti kulû-mi ۱۵۸/۵ ba.gud.i: ۱۵۵۲۵6 ۵۳۵‏ 
این کلاه - آن کلاه کردی» کلارده را خر اب! 


1- کلارده‌عددهی در غرب دیلمان است. 











مها واصطلاحات گیل ودیلم 








اینقدر (اين دست - آن‌دست) کردی تا کلارده را حراب کردی. 
به کسانی که در انجام کار برش و قا طعیت ندار ند کو یند. 
تی کله مکه خم میان دده ؟ 


"سس 


i Kalla maga xum.a meyan dara 7‏ 
مک سرت ميان نحم است؟ 
چرا جواب نمی‌دهی؟ (گوشتو واکن دیگه؟) 
وقتی که صدای‌فر یاد کسی به گوش طرف نرسد» گوید. 
تی کو کو و گردن* بگو ؟! ۱ 
li kuko vagardar ba.gu‏ 
( ک و کو)یت‌دا برگردان؛ بکو. 
اگر بچهٌ خودت با ترییت‌ترشد؛ بعد ادعا بکن - اگر این کاررا 
تو بهتر انجام دادی می‌توانی مرا ملامت کنی. (هر که از پل 
بگذرد خندان بود)(دیش بار به کوسه بخند) 
تی اجمه* و*-] کته ! ۲[ کا] 


"سس 


i gdjama 1۸.2 6‏ 
کاو آهن تو به ديشه افتاده ! 


کار تو به بن بست دسیدم در کار توء گره‌افتاده۔ (چوب لای چرخ 
کار تو گذاشتند) ! 
تی کبه میان» تی پسرزن* دکه ! 
ti gab.a meyan ti pasar-zan dak a!‏ 
ميان حرف توء دن پسرت (عروس تو) بیفند. 
وقتی کسی بخواهد صحبت طرف محترمی دا قطع کند گو ید :۔ 
نوعی‌عذرخو اهی احترام آمیزاست! ( ببخشید که کلام شمارا قطع 





۱- کو کو ار غذاهای معروف است و انواع هشهور دارد و در تابه درست کنند . 
اگر یك روی کو کو خوب پخته نشود موقع برگرداندن به‌هم‌می‌دیزد و خراب می‌شود. به 
کسی گویند که در موردی ادعا می کد درحالیکه امتحان نداده است! 

۲ لو= (١‏ دو ته هندوانه , خیار و کدو ۲- تارو پود حصیر بافته شده اد 
(گالی) به‌صورت طناب باریك. 








مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۰۱ 


می کنم) 
تی گوره ز و که* دکه* الهی ! 
gur.a zuka dak.a ۱‏ 
به گورت (قبرت) زوزه بیفتد» انشاء الله (بهحق خدا) 
نوعی نفرین است. بیشتر به بچه‌های نق نقو » لجباز و گریه‌ای 
گویند. 
تی گوش, زرچو به و اسی؟! 
gush.a zarchuba vase y ۱‏ 
به گوش خود (گوشت دا) زرد چو به ما لیدی؟ 
تو هم مردی؟ - چفدد بی‌غیرتی؟ چقدر بی‌حمیت و بی‌ناء‌وسی ؟ 
تی مار ت سر پا بیچه مگه ؟ 
؟ ta 6۲-۵ 9۶ 6 maga‏ 17۱۵۵۲ 
مک مادرت ترا سر با زائیده ؟ 
چرا نمی‌نشینی؟ ( بشین دیگه) ! به کسی که‌درجائی وارد می‌شود 
همه شستها ند وجای خالی با شد و هر حه اصر ار ورزند که بنشین 
و ننشیند و سرپا بایستد» گویند. 
تی مال» تیگلو جیر نشون؟ [گا] 
mûl ti galo jir na.shun.?‏ 
مال تو» از کلویت‌پائین نمی‌رود؟ 
به آدم خسیس گویند. به کسی که پول خود دا برای حودش خر ج 
" نمی کند» گویند. 
تی محبتهء بید نز نه! 
mahabbat.a bid na.zan.a‏ 
محبت ترا بید (حشره) نز ند ! 
نوعی تمسخر و تحقیر است. به کسی که به‌ظاهر اظهار دلسوزی 
و همدردی کند. گویند. 
تی مرده د بو دنکنه !؟ 


murda de bu denken.a ? 


۳۰ 


i 


11 


ti 


ti 


ti 


11 


oY‏ ۱ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 





(جناده) مرده‌ات دیگر بو (نمی‌افتد) نمی کیرد ؟ 
چقدر از گذشته حرف می ذنی ؟ آن بگو مگوهای قدیم را از 
خاطر نبردی ؟ 
تی نان گرم ببون» تی آو سرد ! 
ti noon grm babun, ti dw sard‏ 
نا نت گرم باد» آبت سرد ! 
دنیا به کام تو باد ! دعای خير در حق کسی کردن. 
تی نصف چیکه*» هنده*. با ؟! 
ti nesf.a chik.a ۱۵۳۵۰۲۵ ۲‏ 
به‌اندازه نصف قد تو هست. ها ! 
در مقام مقا یسه گویند. یعنی فلان پسر دا ببین که قدش نصف قد 
تو ولی شعود و افعا لش اعجاب انگیز است. (نوعی سرزنش) 
نمك» تی (پر - پره)* دده ! 
namak, 1 par.para dara‏ 1 
نمك (حق‌شناسی) تو دد (تریج قبا) پرشال تو هست. 
حق شناسی تو در پرشالت هست و با يلك تکان دادن همه را 
می‌دیزی. 
حق شناس نیستی !! حق نان و نمك را نکه نمی‌دادی ہے به آدم 
(بی‌شناخت) گویند. 
تی و ینجه* د پوچ.. نبو نه؟ 
ti vinja de ۳6۱۰۵۰۵۰2۷۸۰۵ ?‏ 
(سقز )ت» آدامس تو دیگر پوك نمی‌شود ؟ 
نظیر : مرده‌ات دیگربو نمی گیر.؟ چتدر از فلان موضو ع صحبت 
می کنی؟ (سرم دا بردی !) 
جائی که شیر بیسه» شئال چکارمی ؟ 
jûi—ka shir baysa, shadl chekûra.y ?‏ 
جائی که شیر باشد» شغال جکاره است؟ 
ولینعمت و صاحب تو حرفی ندارد تو جرا اینقدر وق میدئی ؟ 





مثلها و اصطلاحات گيل ودیلم ۱۰۳ 


وقتیکه (بزر گتر) باشد» ( کوچکتر) چکاده است؟ 
جان بر هنه, آ و »ه جی نتر سنه ! 
(ion) kûn bûrana, ûw.a ji 0 ۵‏ 
بی‌شلواد - برهنه تن - از آب نمی ترسد | 
نظیر : کسی که از سر بکذرد از مر گ نمی‌هر اسد. 
منظود این است که من پیش کسی پرده‌پوشی نمی کنم و همه مرا 
می‌شناسند وچیز پوشیده‌ای از نظر مردم ندارم که اد افثای آن 
در هراس باشم . 
جاجیم » هول هولکیه !! 
jûjim howl—howlakee !‏ 


گلیم » (دستپاچگی‌ست)!! 
کسی به کسی نیست - خر توحراست - بزن در رو !1 (هر کی 
هر کی است!) 


(جدا-زا)*» جدا را شو نه 
judd rû shun.a‏ ,748-26 
(جدا ذاده) ناتنی» اذ داه دیگر می‌رود. 
مخالف مثل ( کند همجنس با همجنس پرواد) دو ناهمجنس با 
هم در نمی آمیز ند. 
برادر و خواهرناتتی با هم گرم جوش نیستند ! 
جنگه شمشیر کونه » معامله پول ۱ [گا] 
jaug.a shamshir kun.a madmela pul‏ 
جنگ را شمشیر می کند» معامله دا پول. 
(هر کسی‌دا بهر کاری‌ساختند). (هرچیز به‌جای‌عویش نیکوست) 
جوون که جوونه» پیر خای خودشه (چاکون. واکون*) بکو نه د ؟[ کا| 
0 از 3:0 juvon ga juvon.a pir‏ 
chûkun.vûkun) ba.kun.a de !‏ 
جوان که جوان است» پیر باید حودش دا ( آراسته و پیراسته) 
بکند دیگر ؟ 


۱9 مثلها واصطلاحات گیل ودیلم 


آدایش‌جوان» جوانی اوست.جوان که به آدایش‌احتیا ج ندارد؟! 
جو نان بخوردی مه ؟[ کا] 
jow-noon bu.xord.i maga‏ 
نان جو خوردی مکر ؟ 
چرا رفتار غیر طبیعی دادی - جرا هار شدی ؟ 
جوء جو ‏ غو, غو ! 
Ju. ju — qu, qu‏ 
تنهای تنها » تك و تنها. 
(بی کس و کار و تنهای تنها) به کسی گویند که : در زند گی 
هیچکس را ندارد یا تك و تنها بی‌دفت وآمد زندگی می کند. 
جور جودا » اينه داه نیدنن - جیرء» جیرام اينه قابل نيه ! 
jaor.jaor.a in.a rah ni.den.an‏ 
jir.jir.am in.a qûbel ne ye !‏ 
بالاء بالاها راهش نمی‌دهند ۔ پائین پائینها - هم فا بلش نیست. 
به آدم (حد وحدود ناشناس) و از خود داضی و پر توقع گویند. 
جود سر فو کو نی سبیله, جير سرفو کو نی دیش» س وا خوردن. [ کا] 
jaor sar fukun.i sebil.a, jir sar fukun.i ۳۷5,‏ 
bas va xordan.‏ 
بالاتر بریزی سبیل است» پائین تر بریسزی دیش ؛ پس باید 
حو رد. 
اینطرف خویش و آن طرف خویش است پس بايد عقده دا فرو 
خورد. دم بر نیاوردن و آبروی فامیل دا نبردن بهتراست . 
جوو سیو هزار ته چم وخم 
juvone. yo hezûr.ta cham—o xam‏ 
جوانی هست و هزار پیج وتاب. (داه وروش) 
جوانی هز ارشور وشر و کشش و کوشش دادد. (در ایام‌جوانی » 
جنانکه افیّد و دانی) سعدی 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۰۵ 


جبك جشمو نه دا نه 
chashmoon.a daan.a‏ 11.0[ 
جشمهای سو سك دارد. 
چشمهایش شیه چشم سو سك‌است. (نوعی تحقیر.) به کسی که 
چشم‌های بسیار ریز دارد گویند. 
جیگی» جیگی» دءوا بگیر ! 
jigay jigay daavd ۳‏ 
(سوسکه» سوسکه) جنگی جنگی» دعوا بگیر! 
وقتی که دو نفر باهم دعوا کنند» سایر حاضرین ناخنهای انگشت 
شستر | به‌هم ز ند و گویند: - (وسیله‌ای بر ای‌دامن ردندعواست) 
(جینجیری۱)* کون دانه. خنه (کلاگن)* مرغو نه بکو نه 
jinjiray.a kûn.a daan.a xan.a‏ 
kalagan.a marquna ba.kun.a‏ 
مخ رج (پرنده بسیار کوچك) دا دادد» می‌خواهد تخم (قو) کند 
( بکذارد) 
به آدم بلندپرواز گویند. (بال مس دارد ومی‌خواهد چون عقاب 
پرواز کند ۱) 
جینجیری وقتی تله دکنه» گو نه: خاشم*» پیش*؛ 
وقتی بیرون انه گونه : وزن پی !! . 
jinjray vaqti tala dekena gun.a: xûsh.am pish‏ 
vaqti birun an.a gun.a: xûsh.am pish.‏ 
(پرندۀ کوچك) وقتی به تله (دام) می‌افند. می گوید استخوانسم 
وپوست؛ وقتی آذاد می‌شود می گوید : وزن‌کنید پیه | 
به آدم حق ناشناس گویند. (در برایر چوگوسفند سلیم ۔ در قفا 
همچو گر گی مردم خوار) سعدی 
۱ جینحیر ی = پر نده‌ایست سیار کوچك و فرر وزرنگی تقریباً به‌انداذه(جقه 
- فینج) بیشتر در موته‌های‌ تمشت دیده می‌شود. 





۱9۶ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


چائی آو روخو نه, قند ما لکارخو نه ! [ کا] 
chai 2۷.6 ruxoona.ae qand mûl.a ۳ ۰‏ 
جای آب رودخانه و قند مال کارخانه است. 
بفرمائید. نمك گیر نمی‌شو ید.نان ونمك ندارد !! 
چادر به‌سر . کوش* به‌پا - فاطمه‌نسا . می‌خانه بپا !! [گا] 
kowsh ba ۵‏ ,۵۰5۵۳ 018226۳ 
J ûtama-nesd mi 00718 ba. pû‏ 
چادر به‌سر و کفش به‌پا » فاطمه‌نسا مواظب خانه‌ام باش ! 
به دئهای محله گرد-ذنانی که‌تحا نه وزندگی خود را به‌امید همسا يه 
رمامی کنند و برای وداجی و گوش خوایا ندن‌به‌این‌خا نه آن‌خانه 
می‌رو ند» گویند. 
چار بدار نبو کفر-ه یاد بیته ! 
nubo kuf r.a yûd ۵ ۱‏ 1۵۳۵8۵۳ 
قاطرچی (چهارپاداد) نشده کفرش دا یاد گرفته » شالتاقش را 
یاد گرفته . 
چاروق دله به دله - (سردادی) انار-]غوز !۱ 
chûruq-a dala.ba.dala- sardari-e andûr-aquz‏ 
کفش تو دد تو (کفش توی‌گالش) - (نوعی لباس تا دورة 
قاجادیه) همر نک فسنجان ! 
(تکیه برجای بزر گان نتو ان زد به گزاف - تا که اسباب بزر گی همه 
آماده شود) حافظ . 
کسی که (چسك گا لش)می پوشد بایدسرداری همرن خورشت 
فسنحان داشته باشد. 
چاره نداری» مار مرده* وا گوتن : اقه! [ګا] 
chûra-nadûri: madr.a-mard.a va gutan: aqa !‏ 
ناچار - نا کزیر شوهر ننه دا بایدکفتن : آقا = پدر ! 


سس 


١‏ نار مخفف اناد و آغوز = کردو است و ناد گردو > اناد - آفوذ نوعی 
خورشت است که فسنجان گویند و دنگك این خورشت (قهوه‌ای سیر) است. 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۷ 


(آدم برای مصلحت روز گار بوسه به کون خر هم مسی‌دند) 1 
(در اسلام هم تفیه واجب است) 
چراغ لاله, پشت و رو ندانه. 
chardq lûla: pusht.o ru ۵‏ 
لوله چراغ (لامپا) پشت و رو ندارد. 
( پیت حلبی پشت و رو ندارد). هرجور دلت می‌شواهد بنشین . 
مخالف ( گل پشتو رو ندارد) 
چر سك (سوزن خودده) بب ی گه؟[ گا] 
char sak.a suzan xurda ۵۰9 ga ?‏ 
جرا سک سوزن خحورده شدی که ؟ 
چرا اینقدر وق می‌زنی؟ چرا خفقان نمی‌گیری؟ به آدم شلو غ و 
داد - دادی کو یند. 
چر سور-کرده کار* کونی 4[ کا] 
char sûr-karda-kûr kun.i ۶‏ 
چرا اعمال و رفتار آدمهای بی‌فرزند (اجاق کور) می کتی؟ 
چرا اینقدد حست و لثامت داری ؟ چرا اینقدر تنگ نظری؟ 
چر کباب ( پیش فولوغ)* یبی گه ؟ ! 
char ۵6۵0.۰» (pish-juluq) 0۵۰۵۶ ga ?‏ 
چرا اولین تک ةگوشت سیخ کباب شدی» که ؟ 
تو چرا اینقدر برای دیگران جوش می‌زنی ؟ چرا اینقدر حودت 
را فدای دیگران می کنی وهمه جا جلو می‌ایستی؟ تو چرا هميشه 
پیش مرگ می‌شوی ؟ 


۱- مرده سورت اجاق کور به کسی گویند که فرزند ندادد ءعمولا زنان‌می‌فرزند 
عقده‌ای هسعند و اعمال آنان تنگك نظرانه است. به کسانی که این گونه رفتار دادنه 
گویند. 

۲- فو لوغ قطعه - تکه‌ای از گوشت, قند. زغال و... پیش فولوغ قطعه گوشتی 
است که در جلو صف. یعنی توك سیخ قراد دادد. این قطعه گوشت براثر اصطکالبا آهن 
منقل و حر ارت سیخ بیشتر می‌سوزد. 


۱۰۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


چره امرمد (افوسراجه)۱ فیچینی؟ [کا] 
char.a 00۵۳۰۵ ra (ufu-sardja) fichin.i ?‏ 
جرا برای ما (عذر و بها نه - ادا و اطوار برمی‌چینی؟) 
جرا هروقت با تو کاری داریم حودت دا به‌بیماری می‌زنی؟ 
به آدم : (از زیر کار در دو) گویند. به کسی که عذر بدتر از گناه 
آورد» گو یند. 
چر- سك چارچشم ہیی که ؟ [ کا] 
char sak.a chûr-chashm ۵.9 ga‏ 
چرا مثل سک چهارچشم شدی که ؟ 
به کسی گو یند که‌به‌جائی زل زند و با دقت به‌نقطه‌ای چشم دوند. 
چشم بگوته : اگه روزی یه چ نینم» کور بوم [کا] 
chashm ba.gut.ae: aga ruz.i ya che‏ 
na yn.am» kur buum‏ 
چشم گفته : اگر روزی چیزی نبینم» کور می‌شوم. 
آدم نمیرد» چشمش چیزها می بیند | 
(دیده دا فایده آنست که دلبر بیند - گرنبیند چه بود فایده 
بینائی دا) 
چشمون, دسه نیا کونن ۲ 
chushmon das.a ne yû 1‏ 
چشمان» به دست نگاه می کنند. 
دستهای بخشنده» چشم طرف را جلب می کند. چشم زیردستان 

1 (افوسراجه) = بیماری اسب وقاطراست و آن دا ما چاقوی تیزشکاف 
می‌دهند و معا اجه می‌کندد. 

۳- کوری دنی داشت و هرشب با دستهای پر ار میوه و غذا و سای هدایا به 
خانه می‌رفت. سالها بود که با زنش زندگی می‌کرد شبی» تهی دست‌به‌خانه رفت. زندر 
را با زکرد وکفت» (مرده‌شوی چشم کودت را ببرد) مرد گفت ؛ سا لهاست که باهمز ند گی 
می کنیم تا حالا چشمهای‌کور مرا ندیده بودی؟ زن‌گفت ؛ همه شب به دستهایت نگاه 
می کردم و امشب که دت تو خالی‌است به‌چشمهایت نگاه کردم. مگر نشنیدی ک هگفته- 
اند (چشمون... 


مئلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۹ 


به دست بخشند گان است. 
هدایای ریزو درشت به‌وسیلۀ دست داده می‌شود. 
چقد (چوس‌افاده) دا نه ؟ 
chaqad chus-e jûda daan.a‏ 
جقد (افاده و تکبر قلایی) دارد. 
به آدم حشك و نچسب و متکبر و ازخود داضی گویند. 
چل بکشم چاره کشه منم !؟ 
chel.a ba.kash.am» char.a kashe ۹‏ 
چهل دا بکشم (حمل کنم) چهار دا نمی‌توانم بکشم ؟ 
جهل تومان به توانم بدهم› ار دادن چهاد تومان عاجزم ؟ 
نظیر : اسبی که همه چیز را بکشد قاشق و ملاقه دا هم می‌تواند 
حمل کند | 
چنان و ارون وار نه که يه چو له« بگیری شو نی آسمون ! 
chanoon ۷۵۳۵۲۷ 0۵۲۵۲۱۰۵ ga ya ۵‏ 
ba.gir.î shun.i 2‏ 
جنان باران می بارد که يك‌رشته‌اش را بگیری» به آسمان می‌روی. 
در وصت باران شدید. 
چندی تی شکسه زور نا* فوت دکو نی*؟ 
chandi ti bashkasa zurnûd fut dukon-i ?‏ 
جقدر در سر نا شکسته‌ات» می‌دمی؟ 
جقدر يك حرف داتکراد می کنی؟ چقدرقبا له کهنه به‌هم می‌زنی؟ 
چقدر منم منم می کنی ؟ 
چنگر*-ه جفتی هف صنار بهین» سل*کول هچیم هچیم* نشو ۱۱ 
changar.a juft.i hafsannar ۲‏ 
۱ چشگر = نوعی مرغابی است شبیه ( کلاغ سیاه) با نوك سفید. سل = اصطلخ 
= هرداب؛ آبگیر دسیمعی است که در زمستان آب را در آن ذخیره و در تاستان 


هزادع را ا آن آب سيراب می کنند دداین مرداب انوا عگیاهان و درځیان می ر دد2 
انواع حشره و پرنده ددآن ذندکی می نمایند. 


ج-_۰ع_ ۇۇ 
110 مثلها و اصطلاحات کيل و دیلم 


sal.a Kkul.a hachi m-hachim na.shu 
مرغایی دا » جفت (دو عدد) ۷۰ دیناد بخر» پشت مرداب دولا-‎ 
! دولا نرو‎ 
وارسته باش» عزت نفس داشته باش ( آلوده منت کسان کم‌شو)‎ 
) به‌دست آهن تفته» کردن حمیر - به از دست برسینه پیش امیر‎ ( 
۱ چوئینه مو ندنه‎ 
chuin.a mondan.ad 
به (چو ئین = نوعی مر غ ماهیخواد) می‌ما ند.‎ 
به آدم قد بلند و دراز کویند.‎ 
! چوچار-ه دیمه بوده‎ 
chuchdr.a dim.a bowd.a 
| صو د تش» شبیه صو رت مارمو لك شده‎ 
به آدم لاغر ی که صورت باريك و ذشت دارد گویند.‎ 
۱ نوعی تحفیر است.‎ 
! چوس کن, فیس کنه, اندرز - نصیحت کو نه‎ 
chus-kun د‎ fis—kun.a andaraz-nasi hat 06 
| (چسو) | (باد ول کن) دا » پند و نصیحتکند‎ 
دو بد کاره همدیگردا نصیحت می کنند.(رطب خورده منع‌رطب‎ 
چون کند) ؟‎ 
کور دگرء عصا کش کور دگر شود)‎ ( 
چوس, مرګ دوا نکو نه‎ 
chus marg.a ۷8 nukon.a 
(گاذ معده) مرگ را درمان نمی کند.‎ 
کار باید اساسی باشد. فکر کلی‌تری باید کرد. (کوه باید بیفتد‎ 
۱ ا دره پر شود)‎ 
!! چوس نضسه‎ 
chus nafas.a ! 


دراز دوده » پرشس و پر گو است. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ا 





به آدم پرچانه» وداج و پرحرف گویند. 


(چوس وفیسه) همرا » حموم گرم.۲. نبونه ! 5 
chus.o 1 5.۰.4 ۵ hammom garm.d-na.bun.a‏ 
با (باد و بود !) » حمام گرم نمی‌شود. ‏ 
کار اساسی باید کرد (دوصد من استخوان باید که صد من بار 
بردادد) (دعش می‌باید تن دستم کشد) 
چوس همرا (قلی نها )* کو نه ۱ 
chus.a hamra (qali-nahar ) 6‏ 
با (گاز معده - باد وبود) صبحانه می کند (می‌خودد) 
بهآدم ممسك» خیس کنس‌گویند (از آب کره می گیرد) 
چی طاسی؟ چی حمومی ؟ 
chi 1۵5۰1 ? chi hammom«i ۷‏ 
چه طاس و چه حمامی ؟ 
در مقام حاشا ۱! (چه کشکی؟ چه پشمی؟) 
چيك آغوز.*ه مو ندنه ۱ 
chik.a dquz.a mondan.a‏ 
بد : (گردوی به‌پوست داخلی چسبیده) راماند. 
به آدم سمج و پررو گو یند. (طرف. ول کن نیست) 
چیسه » همش ت به برف وارنه !؟ 
chi.sa + hamash te ba barf ۵‏ 
چه هست - چته» هميشه برای تو برف می‌بارد ؟| 
در رورهای برفی» معمولا مردم گره به پیشانی می آود ند. به آدم 
عبوس و اخمو و «در خود فرو دفته» گو بند. 


۱- آغوذت کرد چيكودچيك دچسینده و دیس جدا شدنی! منز نوعی از 
گردو. پس اذ شکستن پوسته سالم بیردن می‌آید دلی مغز (چيك آغوذ) هرگز سالسم 
بیردن نمی‌آید» این‌نوع گرده داشاید دد تهران( گردو کوده) بگویند. 


۱۱۲ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


(حاج حاج*)3 » جی نی - کرایه خانه هگیره ! ۱ [ گا] 
(haj.haje) ka ji ni - karû ya xoona ۵‏ 
از (پرستو) هم - کرایه حانه می گیرد!! 
به آدم پول دوست و کنس و دنیاداد گویند. 
حاچیکو بدی؟ مکه ! ورزه کو بدی ؟ لپه !* [ کا] 
ko 6۵۰۵ ? makka !‏ ۵20 
varza ko ba.di ? lappa‏ 
حاجی را کجا دیدی؟ مکه‌گاوتر را کجا دیدی؟ در مزار ع عمیق! 
کجا › ترا می‌توانم پیدا کنم ؟ تو که‌دوره‌گردی و جای ثابت 
نداری چه مالی؟ چه نسیه‌ای به‌تو بدهم ؟ 
حسرت به دل کله خدیجه» بمورده نیده خو نوه» نتیجه ! 
hasrat ba 46.6 kalla [0‏ 
ba.murd.a ni«de xu nava—nati ja‏ 
ارزو به‌دل کبلا خدیجه (ماند) مرد و نوه و نتیجه‌اش را ندید | 
حسرت به دل مادر بزرگت ماند که مرد و جوانی و رشد و 
عظمت ترا ندید | 
به طعنه گو یند. نظیر: (خوش به‌حال آنها که‌مردند و صدایت را 
نشنیدند) 
حسن» درز نکه مکه؟! 
hasan darzan.aka ۱۵86 ۴‏ 
مگر حسن دوزنده است!؟ ( که فودی برد و پدوزد؟) 
جرا اینقدر عجو لی؟ قدری صبر کن» حوصله داشته باش! (حم 
رنگر د یست» مکه؟) 
حسن م و گوم» حسین ! تو گوش‌کن [ کا] 
hasan.e mu gu.om ۱ husen tu gush kun‏ 
برای حسن من می گويم» حسین ! تو بشنو. 
۱ درگیلان (شاید همه جا) پرستوها بيشت دير سقف خانه‌ها و دکانها لانه 
می‌ساز ند, نه با مردم کادی دادند نه مردم با آنها ۱۱ 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم س 
(به در می‌گویم که دیواد بشنود) 
حسن هف رنگه ! 
hasan ha f-rang.a‏ 
حسن هفت دنک است . 
به آدم بوقلمون صفت و (دمدمی مزاح) گویند. 
حکم (کولوش‌کن)* به سیر - کله.ی* ۱ 
hukm-a kulushkan ba 5۶۲-۵1۵۰ y‏ 
زور - حکم و امر (مرغ جو جهدار) در باع سیر است. 
تو کسی نیستی که‌حریف ما باشی . برو جای دیگر (گرد وخاله) 
کن ! 
به کسی گو یند که‌درجای نامناسب(خحط ونشان) می کشد و قدرت 
انجام کاری را ندارد. 
حله پشت همر | - دد.ه وا نودی ؟! 
hale pusht.a hamra dar.a vû ۷۵۰3‏ 
حالاء هنو با پشت در را باز نکردی! 
هنوز گرم و سرد نچشیدی !زن و بچه دورت را نگرفتند. 
حمبام بی عرق بئون *[ کا] 
hamboom bi araq buun ?‏ 
حمام بی عرق کردن می‌شود ؟ 
(هندوانه خوردن. پای لرد نشستن هم دادد) 
حیا به چشمه, تی چشمونن گه بگیتی [کا] 
hayd ba chashm.a ۱ ti chashmoon-an ga ba.git.i‏ 
حا بەچشم است» جشمهایت را هم که گر فته‌ای ! 
(بلی شرم وحیا در چشم باشد۔ چوبستی چشم» بافی پشم باشد) 
ایر ج میرزا 


۱- کولوش کن = مرغ خانگی جوجه‌داد ( کرج) است . ذمین باغ سیر نرم ترد 
است کو لوش کن ‌دد باغ سیر خاك دا به‌هوا می‌پر | کند تا جوجه‌ها بتوانند غذای موددنیاد دا 
بیدا کنند شاید یك کولوش‌کن بتواند یك باغ سیردا خر اب کند !۱ 





11۴ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


خاعور.ی دیل مرد* وانه - براری» یه گو نه: تو زن ثینی؟! ۱ 
dil mard.a ۵‏ 2۲200۳۰۵۰۵ 
gun-a: tu zan neben.i ۵‏ 2۵۳۵۲۰۵۰ 
خواهره دلش شوهر می‌خواهد- به برادده می گوید : تو زن 
نمی بری ( نمی خو آهی) ۱ 
شرم‌دارد که‌عواسته‌اش را بی پر ده بکُو ید و می حو اهد از راه‌دیگر 
منظودش را بفهماند. 
خاش والسه* ! 
xûsh vali s.a‏ 
استخوان لیس است. 
به آدم : متملق و چاپلوس و ( بادمجان دودقاب چین) گسویند. 
( کاسه لیس است) 
خاشه جانه ! 
xdûsh.a joon.a‏ 
استخو انی است. 
به آدم لاغر و استخو انی گو یند (نی قلیونه)! 
خاك بوبو, باد ویته بوشو ! 
xûk bu.bo ۰۱ bûd vit.a busho.‏ 
(انگار) خاك شدء باد برداشت و دفت. 
اندر گم شدن نا گهانی چیزی!! (آب شد به‌زمین فرو دفت) ! 
(نان شد و سک بردش) ! ۱ 
خاك وراشین*ء خاك ورو نه*, خو سر فو کو نه ! ۱ 
xûk varashin ۱ xûk vurun.a ۱ xu sar ۵‏ 


اك بەھمرن- خحاك کن» حاك به‌هم می‌زند (می کند)» بەسرخحودش 








۱- خاك وداشین =خاكروب, خاك به‌هم رن = چاه کن است که خاك را اد ته 
چاه می کند و به بالا می‌فرستد و هنگام تخلیه, گاهی خاك دادیز می کند و به سرچاهکن 
می‌دیزد. به (کولوش‌کن) هم‌گویند که دد خاكنرم می‌خوابد و با پر و پا خاك دا به 
هوا می‌پرا کند و آن‌گرد وخاك باز بدس‌خودش می‌دیزد (چه مکن که خود افتی) 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۱۵ 


مید یزد ! 
(چاه کن همیشه ته چاه است) (چه مکن که خود افتی) 
خانم تهران دره ! 
tehroon ۵‏ 0۲10۲۷ 
خانم در تهران هست. 
(حوانم) ازمصدرخواسن = (می‌خواهم) است (درشرق‌گیلان) 
وقتی که کسی» چیزی از کسی طلب کند و لجوجانه» یکر یز گو ید 
مثلا: مو پول خحوانم» موپول خوانم... طرف‌گوید: خانم تهران 
دره !۱ 
خانم - خانڼې دس چرخ نانه !! 
xûnam-xdûnam ۱ das charx 0‏ 
خانم حانم» در دست نمی گنجد (دست» چرخ نمی آید) 
این اصطلاح دا نمی‌توان‌به‌فادسی بر گرداند. منظور این است 
که : فلانی دا می گوئی؟ 
( کیه که حالا او باشه)؟۱ (آنقدر زیباست که نظیر ندارد)( آنقدر 
پول داد است که همطراز ندارد) در بیان خو بی شخصمورد 
نظر به کار می‌رود. 
خانه‌ای ګه دو ته سك دبون» هیکته* شئال دومبال شون ! [گا] 
ga du.tta sak dabun >»‏ ۵07۵۰۶ 
hik.ta shadl.a dumbûl na.shu.n‏ 
حانه‌ای که دو تا سک باشد؛ هیچکد ام دنبال شغال نمی‌روند! 
(خانه‌ای که دو کدبانوست» خاله تا زانوست) (ماما که دو تسا 
باشد» سربچه کج در میأد) 
خانه خواه, طاقت مهمو نه ندانه ! 
xoona-xd 161-0 mehmoon.a 1 8‏ 
صاحبخانه (بزرگ خانه و قیله) طاقت مهمان را ندارد. 
وقتی» جمعی به‌مهمانی روند و صاحبخانه نباشد یا (گریز زند) 
گویند. 





س یت و لے سس 


۱۱۶ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


(خا نه دا » طاقت مهمان نداشت - خانه را اد بپهر مهمان 
وا گذاشت) 
خانه » ك حربفی؟ می ذناکه !؟ (می ننه) ٩!‏ 
xoona kee hari f.i mi zanak.a ? (mi nana) ۶‏ 
در خانه که دا حریفی؟ دنم را ؟۱ (مادرم را ؟!) 
برو شیر درنده باش 1... آدم ضعیف‌تر از خود را می‌زند؟ اگر 
شجاع و زننده‌ای با يك سرو گردن اذخود بلندتردعوا بکن نهب 
رن و مادر پر !! 
خانه مین خوسر-ه دسه منه» محله سر شودده خودشه عر وس چاکو نه |[ کا] 
me yen xu 5۵۲۰۵ dabassa mann.e ۰‏ 200710 
mahalla-sar shao dara xudash.a arus chûkuna‏ 
درخانه ۔ ميان خانه سرش دا نمی‌تواند بندد» به محله گردی 
می‌رود خودش دا عروس‌درست می کند. به‌زنانی گویند که : در 
خانه (و لنکت و واز) وشلخته هستند ولی وقتی به کوچه می‌رو ند 
خودرا هفت قلم آدایش کنند (ازدرون خالی - از برون عالی) 
خر بر چه مو ندنه ؟ - ملی ! 
xabar-bur chee mondana +? - ۱۲‏ 
خبرچین - سخن‌چین به چه ماند؟ - سکت ماده ! 
(سکك ماد برای تغذيةٌ تو له‌هایش به هرخانه سر می‌دند) 
خبرچین» ازماده‌سکث هم کمتراست. (هر که‌عیب دکران‌پیش 
تو آورد وشه‌رد - بی‌گمان عیب تو پیش‌دگران خواهد برد) 
خدا » امره اسب جودهکه مادیون تقده بخودنم ! 
ama.ra 650 chowd.a ka‏ 2614084 
mûde yon.a laqad.a bu.xor.im‏ 
حدا ما را اسب ساخته که لکد مادیان را بخوریم ! 
(وفا کنیم و مسلامت کشیم وخوش باشیم) (از عاشق وفا » اد 
معشوق جفا) 
وفتی که دوستی اردو ست خود تو سری با مشت می حورد به‌طنر 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۷ 


و شوخحی گوید : 
خدا او نه‌کاسه بيده » آش دوده ! 
un.a 856 ۰ ۰۱ 511 0‏ 261/04 
خدا کاسه‌اش را دید. آش ریخت (برای او) 
ظرفیت او بیشتراذاین فیست. قلبش پاك فیست - باطنش خراب 
است. 
اگرگذشت و وسعت نظربیشتری داشت خحدا هم بهاو بیشتر 
می‌داد. (هر آن دا - آنجه لایق بود. دادند) !۱ 
خدا باگنه*-که , خلق منه ویگیره ! 
bagene-ka ۱ xalqg manne vi 2۲۵‏ 2۲۱۵ 
حدا افکنده را » حلق ثمی‌تواند بردارد (بگیرد ۳ بلند کند) 
خلق حکاره است ؟ خدا باید پشت و پناه آدم باشد ا گر خدا 
از کسی‌رو بگرداند خلق نمی‌تواند اورا به کرسی آرزو بنشاند!! 
خدا بخوای آدمه هده نکو نه تی خانه کو اسه ٩!‏ 
xudd ba.xdûy ۵24071۱۰4 ۵‏ 
na.gun.a ti xoona ko ۵‏ 
حدا بخو اهد به آدم بدهد نمی گوید خانه‌ات کجاست ؟! 
فلانی دا می گوئی؟... !گر لطف خدا شامل حال او نمی‌شد 
این بی‌عرضه وگیج و ابله هرگز به‌چنین ذندگی نمی‌دسید !! 
در باره آدم بی عرضه‌ای که یه زند گی و سرمایه می‌ر سد؛ کو یند. 
خدا . دده ! 
۵-۵ ۱۵4۵ 
به کداهائی که در خانه را می‌دنند و تقاضای برنج و غدا وپول 
کنند به‌حای ( ندار یم نمی‌دهیم) گو یند : (خحدا بدهد) یعنی 
از ما کاری‌ساخته نیست» برو شاید خدا در جای دیگر به تو 
بد هد . 
خدا بر کت بده می بال - بازو - تا منت نکشم تی‌شون» گازو* [ کا] 
barkat ۵۰4 mi ۵-0 0‏ 08 


۱۱۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


menna!t na.kash.am ti-shon-a 0‏ 10 
حدا بال و بازوی مرا بر کت و قوت و قدرت دهد ے تا منت 
آدمهای( گاذو )ئی چون ترا نکشم. برای ابراد غرور وعزت نفس 
داشتن» گویند. ( گوشت تفت دا بخور » منت قصاب را نکش) 
(هر که نان از عمل حویش خودد - منت اد حاتم طائی نبرد) 
خدا - ت خیر ده ! 
yudda ta xayr ۵.۵ !‏ 
خدا ترا حرو بر کت دهد. 
(خبرش دا بینی). بیشتر در خرید و فروش و معاملات و هم به 
طعنه ۱۱ کویند. 
یعنی : این چه کادی بود در حق‌ما کردی؟ حنای بدی به‌دست 
ما گذاشتی برو : (خدا . ت ... 
خدا خره شاخ هندا » مار-ه ميجيك*! 
ha.nda mûr.a mi jik‏ < 51:82 ۵۳۰۵ 2۳۱08 
حدا خر را شاخ نداد مارا موه ! 
(حدا حررا شناعت شاخحش نداد) (کربةٌ سکین اگر پرداشتی - 
تخم گنجشك از هوا برداشتی) 
ا گر قدرت داشتی پدر مردم را در می آوددی . خدا ترا شناعت 
و اژ این بهتر ترا نیافرید. 
خدا » سرمه باقله چشم بکشه ! 
xudû surma ۳۵966 chashm.a 6‏ 
خحدا » سرمه را به‌چشم باقلا کشیده | 
گاهی. خداوند نعمت‌دیبائی دا به کسی می‌دهد که‌شایسته و لایق 
آن نست. 
ببین چه کسی صاحب زندگی شده؟ آیا او لایق اينهمه نعمت 


هی ؟ ` 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۱۹ 


خدا - ۵* تی کاد.ه منه* جور در باره ! 
xudû.m ti 1۵۳۰۵ manne jur dar ۵‏ 
خدا هم » کار ترا نمی‌تواند جور در بیاورد. 
آ نقدر کارت پیجیده ور اب است که... آنقدر کارت گره حو رده 
است که : (خحدا.م... 
خدا نجار نیه, و لی تخته به‌تخته ز نه ! 
niye, vali ۵/۵ ba 1۵۲/4 0‏ ۱۵۶۵۲ 36014 
حدا نجار نیست ولی تخته به تخته میزند. 
وقتی که: دوناهمجنس» دوناجور به‌هم‌نزديك وجور شو ند گویند: 
این کور برای آن حلاق مناسب است !! 
خدا نکنه» آدم کهنه بارچه ټی چبر *-۰ دشکه ! 
xudd na.kun.a ۵200۰6 kohna-pûrcha‏ 
ti chapar.a dashka‏ 
خدا نکند پارجه کهنة آدم روی چبر (پرچین) تو بچسبد. 
به آدم هوچی» رسوا کننده و خودنما گویند. 
یعنی : حدا نکنل آدم به تو نیاز پیدا کند که اینقدر وق می‌دنی تا 
همه بفهمند !! 
خدا نکنه, گو پارچه خور ببون ! 
xuddû na.kun.a gaw pûrcha-xor ۲‏ 
حدا نکند. گاو پارجه خحور شود. 
به آدم : (جشته خور) بدعادت و مردم آ زار گو یند. 
( ترك عادت‌موجب مرض است) 
خدا نکنه : ګیل دا ببون» گالش (کونده)! 
xudd na.kun.a gil gadû ba.bun, gûlash kûndeh‏ 
خدا نکنه : گیل گدا شود» پشت کوهی (جوپان) مفعول ! 
عالم و آفاق را به ستوه می آورند !! جنان آبرو دیزی می کنند 
و (گندش را در می آورند) || که... 
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خدا هر کسه خانه خواسه بون و اچینه*» کلند*ه هو نه دساده ! [ کا] 
har-kas.a xoona xûssa.bun ۵‏ 36۱/04 
kaland.a hun.a das.a.dae !‏ 
خدا » حواسته باشد خحانۀ هر کس را برجیند» تیشه و کلنکگ را به 
دست اومی‌دهد. 
مخالف مثل : خدا اگر بخواهد به کسی بدهد... (وتعز من تشاء 
و تذلمن تشاء بيدك الخير...)قر آن 
خدا هزار ته چشم م هده » اينه دنه منم 
xudd hezûr.ta chashm ma had.a‏ 
deen.a mannem‏ 171-6 
حدا هر ار تا چشم به‌من بدهد»چشم دیدنش را ندارم (او را دیدن 
نتوانم) 
اینقدر ار او بدم می آ ید که ... اینقدر از او نفرت دارم که... 
خدا همه به حموم قسمت کو نهء امه به ( تنبیر خانه*) ! 
hame—ba hammoom ۵۷ kona‏ 29404 
ame-ba (tanbir-xoona )‏ 
خحدا » برای همه کس حمام قسمت و نصیب می کند » برای ما 
(واجبی ۳ نه) 
حدا حمام را به‌دیگران می بخشد» واجبی خانه را به ما . 
(حدا به همه دل میده - به ما کپۀ گل)[ای خدای چرخ و فلك ! 
به همه چوب دادی» به‌ما «فلك» ] 
خر اه دکه* هیچ کسه خر-ه صاحبه هندی»* زور دنه!! 
xar aga ۵۰/6/۵ hich.kas.a xar.a‏ 
handi, zur danne‏ 5201.6 
حر ا گر بیفند» هیچکس را به‌اندازة صاحب‌خر» زور ونیرونیست!! 
هر کس» برای حفظ اموالش (ازخطر نیستی) بیش از همه‌تلاش 
می کند. ۱ 
(مال شیرین است) ودر مواقع حطر » صاح‌مال» پیشتر خود را 
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به آب و آتش می زند. 
خرء به‌خاش* فو کو نن» سك به واش* ! 
ba ۵5 fukon.an, sak.e ba ۷۵6 |‏ ۵۲۰6 
برای خر استخوان می‌دیز ند. برای سگ علف ! 
کار دنیا عوضی است. کارزمانه وادون است. (مکس در گلشن 
و عنقا به گلخن) 
خر بگوزه, فرده آفتو ئه 
xar ۵۰۵۱426, farda 0‏ 
حر گوزید» فردا آفتاب است. 
در مقا بل عطسة نا گهانی و پرصدای کسی گویند. (حرس تر کید 
فردا تعطیله 
خرچنه بگوتن : چر یور - بوری راه‌شی؟ بگوت: جوانی وهزار چم وخم 
xarchang.a ba.gut.an : char yavar-yavari rûh sh.i‏ 
ba.gut javoone.yu 1۱22۵۲ cham-o xam.‏ 
حرچنگ دا گفتند: چرا کج کجکی ( کج و معوج) داه می‌روی 
گفت : جو انی هست و هزار و پیچ وخم. 
(جوانی هزار پیچ و حم دادد). در ایام جوانسی» جنانکه افتدو 
دا نی ... 
خره چی دو نه» بهای زعفرون چیسه*؟ 
xar chi 0007۰6 ۵1:۵ 2066۲۵۲ 1:5۵ ?‏ 
حرجه داند. بهای دعفران چیست ؟ 
(قدر در زر کر شناسد)؛ قدر گوهر» گوهری) 
خر خالك ره بده ؟! [ کا] 
xar xûk.a-ra ba.dee ?!‏ 
حر» خاله هوار ( آوار) دیده است ؟ 
به کسی که (خرغلت) زند و یا (جاخوش کند) گویند : 
خر» خر-ه (پا سرده)* ر* نمیره ! [گا] 
xar xar.a pdû-sar.a ra na.mir.a !‏ 
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خر: اد (جفتك) حر نمی‌میرد. 
هر دو از يك قماش هستند. با هم جور در می آیند. 
می کو بند فلانی با فلان در افتاد - باشد؛ هردوشبه یکدیکر ند 
مکر نشنىدی!؟: (خرسخره... 
خر خوشحاله ګه » خو گوش ددازه ! ۲۱۳7 
xar xush.hdl-a ga xu gush dardz.a‏ 
خر خحوشحال است که گوشش دراز است . 
نظیر : داش خوش است که نامش کبوتر حرم است. 
خر - خوش خیاله مو ند نه ! 
xush xaydl.a ۵‏ 26۳۰۵ 
به‌نعر خوش خیال‌می‌ما ند . 
به کسی گو بند که : بوالهوس است و هر لحظه هوس انجام کاری 
کند؛ با اندیشه‌های دور و درازی درسر بروداند. 
خرس تب بوده مګه ؟! 
tab 0۷۵۵ maga ۱‏ ۲۵۲5۶ 
خرس تب کرده مکر ؟! 
جرا اینقدر لباس پوشیدی؟ به کسی کویند که : در تابستان و در 
هوای گرم لباس ریاد به‌ تن کند. 
خرس جی* پرسنی* : چارشنبه کی اسه ؟! 
xars.a ji pursan.i : charshanba kay issa ?‏ 
از خرس می‌پرسی : چهارشنبه کی هست ؟| 
به کسی که : از آدم بی‌شعور و «خحنگ» سوالات عجیب و غریب 
. کند» گویند. 
خرس خانه و آوه انگور ؟! 
xars.a 007۵۰0 ۵۷۰6 angur ?‏ 
خانةً خرس و آب انگور؟ ‏ 
(خانۀ خرس و بادیة مس ؟) چه چیزی از چه کسی می‌خواهی ؟! 
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خرس خوویسین جا ندانه لو آس* ویسین مهمو نیکو نه . 
xars xa visin jû 7۰ 0‏ 
luûs.a visin mehmoon.i kon.a‏ 
خرس برای خحودش جا ندارد» برای زو باه مهمانی می کند! 
(یکی دا در ده داه نمی‌دادند سراغ خانۀ کدخدا دا می گرقت) 
(موش به‌سوداخ نمی‌رفت جارو هم به دمش بست) 
خرس شکم و پیتار*-ه خایه ؟ 
xars.a shakam.o pitûr.a xû ya?‏ 
شکم خرس و (تخم) نیش مورچه ؟ 
(این تبر به آن‌جنگل» کادی نیست) (مشت و ددفش!۱) 
(مشت بر سندان ددن بی‌حاصل است) 
خرسه کو تکایه* مو ندنه ! 
xars.a kuta.kay.a mondan.a‏ 
به تو له خرس (تو پول - مو پول) می‌ماند. 
به بچهةٌ چاق و چله گویند . ۱ 
خرسه جا » کفتال نیشته ! 
xars.a ja, ka ۵1 nisht.a‏ 
جای خرس» کفتار (روباه) نشسته ! 
نظیر : (میراث خرس به کفتاد می‌دسد). کلهپز برخاست سگ 
جا یش نشست ! 
خرسه قار *گودن» انگور» باغبونی استفاده د! [کا۲ 
xars.a qûr.gudan ٩ angur-bûqboon.i 6510۵66 de !‏ 
قهر کردن خرس به‌سود باغبان انگور است دیگر ! 
آدم جنس درد ونمك تشناس وخرابکاد هر لحظه هم ارحانه 
آدم قهر کند باز به‌صرف صاحبخانه است. 
خروس, کرك* سر نوشو, تی‌حرف همه‌جا بوشو !؟ 
xurus » kark.a sar nu.sho» ti harf hama ja bu.sho?‏ 


(هنود) خروس دوی مرغ نرفته» حرف تو همه جا رفته ؟| 


۱۳۴ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


(دهانت چاله و بست ندارد)؟ جقدد دهن لقی ؟! به کسی که‌حرفی 
دا می‌شنود و در حداقل مدت به همه محله باز گومی کند. گو یند. 
خر-ه خره بگوتم* ازا پالون کوله کیت* ! [کا] 
xar.ae 0۵۳۰۵6 ba.gut.am ۱ aza 0۵1001۳۵4 kul.a git‏ 
خره» خره گفتم » دیگر پالان: به دوش گرفت. 
شوخحی» شوخی. خوب خودت را په خریت ددی ٩ا‏ 
خر-ه خر-ه بگوتم*» ازا پالو نه (شو ند کله)* تو آده*! ۱ 
۹ ۵۳۰۵6 30۳۰۵6 
aza» pûloon.a (shund.a-kala) tudd.ae‏ 
حره حره گفتم : دیگر پالان دا در (پلوم زار ) انداخته ! 
خره خره گفتم »حسابی خر شد.شوخی شوخی‌گفتیم فلان طوره! 
جدی آنطوری شده !۱ 
خره سواره؛ او نه دمبال گرد نه 
xara 5۵۷8۵۲۰۵ + un.a dumbûl ۳ 6‏ 
خر را سوار است» دنبال آن می گردد. 
به آدم کیج و منک وخحنک و کودن گو یند. (ملانصرالدین است. 
خر سوادیش دا حساب نمی کند) 
خشکه محته همه دانن ! 
xushk.a mahabbat.a hama 0‏ 
محبت خحشك و خالی را همه دارند! 
محبت دا با ید به‌طریقی نشان داد وگرنه تعارف خشك و خالی 
را همگان دانند ۱۱ 
(حلیفه محله) سئید*.ه ۲ 


(xali fa-mahalle) 0 


۱ - شو ند پلهم گیاهی است به‌ار تفاع نقر ببی ۱/۵ مشر lL‏ گلهای سفید و دانه 
قرهر. گوند بلیل این دانه‌ها دا می‌خودد و از آواز می‌افتد. 

کله زار = ستان پسوند اسم است. انبوه هر گیاه و هر ددخت با همان نام 
+ پسوند مغل = توت کله » اناد کله. سیر کله 

۲- خلیفه محله‌حدهی است در دانکوه. بین لنگرود و دودس 


مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم ۱۳۵ 


به کسانی گو یند که: خود رابه لباس سادات در آورندتا به‌ نام اولاد 
على مردم دا سر کیسه کنند و تقریباً به این معنی که : سید قلایی 
خمیثر *, خلات کونه* میان» آو خوره* ! [ ؟ا] 
xumeer xaldt kune meyan dw 0۳۵‏ 
کوزه گر > در کوده شکسته آب می‌خحورد. 
این مثل درست ترجمهٌ همدیگر است. 
خن (دنده) برجگر نئن» تله* جير دودن» شیرینه جئور ! 
xan danda bar jegar naan ٩‏ 
tal.a jir dowdan » shirin.a jaor !‏ 
با ید (دنده - دندان) برجگر گذاشت : تلخ را دیخت پائین» شیرین 
را بالا . 
با تلخ و شیرین زندگی‌باید ساعت. (نوش بی نیش میسر نشود) 
(به تلخ وترش‌دضا ده به‌خوان‌گیتی بر - که نیشترخودی اد...) 
خواب دبو سرء بالش نخوای» وشنا* شکم فاتوق ! [ کا] 
xûb dubo-sar ۰ bûlash na.xa.ae‏ 
vashna shakam ۰‏ 
سرخواب آلوده با لش نمی خو اهد کر سنه شکم» حورشت | 
ما ساز گاریم. (ریاضت کش به بادامی بساده) (حمار آلوده با 
جامی بسازه) 
(جو شب ا ید ره خشتی وانهم سر) با با طا هر 
خو ته نو *» سکه دمه د نموج*۱ 
xuta.bo sak.a dum.a danamu j‏ 





١‏ دمو تن = مص لگد زدن و پامال کردن و هرچیزی دا لکد مال کردن و با 
۳ له کردن . 
دموج = امر = لکد مال کن و دنموج‌صفعل نھی = لکد مکن. 


۱۳۶ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


دم سک نفته‌دا لکد نکن . 
سر به‌سر آدمهای داد - دادی و بد اخم و عصبانی مگذاد. 
( کت این مار است و خوابش برده به) 
به کسی که کاری با تو ندارد آذار مرسان. 
خو خدا - همر) راس نیه, تا مردم همر! راس ببون 
xu xudû hamra rûs neye ۱ ۵ mardum-a‏ 
hamra rûs ۰‏ 
با حدای خود رو ۔ راست نیست» تا با مردم رو داست باشد . 
به آدم دغل و دو رو وحقه باز گویند. 
(خوجیر*) چی*» بسه راه نشونه 
xujir chi » bad.a rûh ۵۰۹۵۵‏ 
چیز (خوب). به راه بد نمی‌دود ! 
یعنی غذای خوب, از شکم بده پائین نمی‌رود 
به کسی که از غذا ايراد گیرده به‌بهانه‌ای آن‌را نخورد گویند. 
خودشه به شئال مردگی بزا 
xudash.a ba shadl-murdagi ba.za‏ 
خحودش دا به شغال مرد گی ذده . 
كلك می‌زند - مکر وحیله دارد. آب زیر کاه است 
(خودشو به‌موش مردگی می‌ذند) 
خو ریش (خشکه شانه) بکوده ! [ګا] 
xu rish-a (xushk.a-shoona) ba.gud.ae‏ 
دیشش دا (آب نزده شانه) کرده . 
نظیر : ( آب دا ندیده شلوادش دا در آودده) 
به‌تحودش وعده و وعیدبی‌حساب داده . به کسی گویند که با عجله 
بدنبال وعده و وعید واهی می‌دود. 
خو کون جی در ابنه, خو دهن دکو نه 
xu kûn.a ji dar aben.a xu dahan dukon.a‏ 


اد محر ج حود در می‌آورد به‌دهان حود می کند. 


mT‏ ل ل ا ك س 
مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم YY‏ 





تسیس است؛ کنس است. 
خو ماه محرم نيه ! 
xu madr.a mahram ne ya‏ 
(محرم) مادر حودش يست ! 
بسیار هیز است ‏ بد چشم است. ممکن است به مادرش هسم 
تجاوز کند. 
خوك خومساره مو ند نه 
xuk.a xumsdûr.a ۵‏ 
به حو (خحوانسار) می‌ماند. 
۱ به آدم عصبی» نار احت و دعو ائی گو یند. 
(خوك) خرس کوساره مونه. ۱ [کا] 
(xuk.a) xars.a 1697158۳۰۵ ۵‏ 
خرس کومسار را ماند. 
به آدم لوس گویند. 
خوك و لایدون*1۱ ۱ 
xuk-o lûbdon ?‏ 
حوله وتارعنکبوت ؟) 
مشت و درفش؟ ظبر: شکم خرس و نیش مورچه ؟ 
( آیا خوك در تارعنکبوت اسر می‌شود ؟) 
خویش که خوشه» غریبه خویش بگیرء تا پشت زیا بکو نی 
xish ga xish.a 90۳۱9۵ xish ba.gir‏ 
pusht zeyûd ba.kun.i‏ 1۵ 
قوم وخویش که قوم وخحویش است . بیگانسه دا خحسویش‌ساز. 
(با بیگانه ازدواجکن) تا پشت (خانواده) ذیاد کنی. 
.. ۰ با غریبه‌ها وصلت کنید تا خویشان و اقوام شما بیشتر شوند. 


١‏ کومسادحدهی است بین داه دیلمان - قزدین که خرسهای آنجا به لوس 
بادی معرد فند. 


۱۳۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ‏ 


خیلی (پیر اسن*) تو نسم* - خدا.م می سر کاسه بزا! 
pirassan 09‏ آبز 2۵ 
xudû.m mi sar-kûsa ۰‏ 
خیلی ( تحمل کردن) می توانستم - خدا هم به کاسة سر من زد . 
خیلی چشم دیدنش را داشتم که خدا او را جلوی چشمم قراد 
داد . 
(مار اد پونه حوشش نمیاد. در لانه‌اش هم سبز می‌شود) 
خیلی جهاز* خو بی بازده » رو نما*.م خنه*!؟ 
xayli jahdz.a xub.i ۳۵ ۱‏ 
runamd.m xaana ۶‏ 
خبلی جهیزیه حوب آورده؛ (رونما) هم می‌خواهد ۱۲ 
( کار خو بی انجام داده که دست مریزاد می‌خو اهد؟) 
(خیلی بادخو بی ول میده » دم باد صباهم می‌شینه) 
به کسی که: کاردا بد انجام دهد و توقع پاداش داشته باشد » 
گویند. 
خیلی ران تمیزی داده» (قر بانی پوس)* سر .ن شته . 
xayli ۲۵۵۲۲۰۵ 101 2۰1 ۵‏ 
(qurboon-i pus.a) 6۳۰۵۶ ۷ 06‏ 
خیلی دان تمیزی دارد دوی (پوست گوسفند قربانی) هم نشسته 
است. 
[ بز (گر) سرچشمه آب می‌خورد] (میمون هر چه ذشت تره - 
بادیش بیشتره) 
داری*که که » و بر یسا* منه ! 
ka ۵6166 ۱ virisa-manne !‏ 048۳۰ 
درعتی که بیفتد. نمی‌تواند برخیزد (برخاستن نتواند) 
شبشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. 
از مرده کاری ساخته نیست ! 


داری که بار نیاره » هیمه*-ر خوبه ! [گا] . 
ga bûr ۵ hima-ra xub.a‏ 08۲۰ 
درختی که بار و میوه نیاورد» برای هیزم حوب است. 
آدم بی خیرو بر کت برای جرد دیوار خوب است (دست بی‌خیر 
برای دیر ساطور خحوب است) 
د - امر -ه [ گر مه گو له + نا - دره* ! ۱ 
de ama.ra [garm.a-gula] naa.dar.a‏ 
دیکر به ما [ کو د گرم ] دارد می نهد !! 
به کسی گو یند که: بیش ازحد درخواستن جیزی اصرار وسماجت 
ورزد (دیکه داده مارو می‌دائونه) 
د تی (های‌های) بوشو. تی (وای-وای) بمو نسه 
de ti (hûy-hûy) busho ۱ ti (vû yû y) bumonas.a‏ 
دیگر های هابت رفته » وای وایت‌مانده. 
پیر شدی - پیری و هزار عیب (پیری دسید و مستی طبع جوان 
گذشت - کارتن از تحمل رطل گرا ن گذشت) کلیم کاشانی 
دچر گوی قبره که - بگو چاله‌ید ؟! [کا] 
de char guo.y 9۵0۳۰۵ ga » ba.gu chûl.ay de ۷‏ 
دیگر چرا می‌گوثی قبر اس ت که ؟ بگو گودال است دیگر!؟ 
به کسا نی گو یند که : بزرگرا کوچك می‌نمایانند و دیزریزجان 
آدم را می گیرند. 
(چرا می گوئی تب کرده بگو مرده دیگه؟) (مرگ یکباد - شیون 
یکبار) 
دخو* (حف خاجه)۲ بوشو ! 
de xu haf- xûj.a ۵‏ 
١‏ گوله = کوزه و (گرمه‌گوله) = نوعی باد کش است بر‌هشت بعضی بیماران . 
ددقدیم برای دفع بعضی امراض حجامت می‌کردند و باد کش می‌گذاشتند [با استکان 
روی سینه وپیشانی- با شاخ و کوده بر‌پشت شانه] 


۲ دریازی (پاسود) هفت خاج» هفت بانی حساب می‌شود و کسی که هفت خاج 
مه 


۵ مھا و اصطلاحات گیل و دیلم ‏ 


دیگر (هفت خاح) خوددا دفته (برده) 
پیر شده ! ( آفتا بش به لب بام دسید) عقاب - دکتر خانلری . 
در گو یش گا لشی : به کسی کو یند که پیروریش حتمی است. 
د - مرغو نه* کا - دره* ! ۱ 
de marquna kaa.dar.a‏ 
دیگر تخم مرغ (مرغانه) دارد می کند. 
بی‌قراد وبی تاب است. به آدم شلوغی که به در و دیوار می‌زند 
د نداشتی دکونی* ؟! 
de na.dasht.i da.kun.i‏ 
دیگر نداشتی بریزی ؟! 
چرا » اینقدد ذیاد دیختی؟ چرا پ رکردی؟ (مگرقرض می‌دمی ؟) 
وقتی آب یا غذائی را در ظرفی لبریز کنند و به دیکری دهند» 
آن کس کوید: 


دار داد.ه بینه*» نه تئور+ دار.ه ! 


dûr » ۵۲۰6 bin.a ۰۱ na taor 6۵‏ 
درخحت» درخحت را می برد » نه تبر درنحت را ! 
اگر ازشاخة درحت» دستة تبرساخته نشود ارتبر جه کاری ساخته 
است؟ 
(چون نيك نظر کردپرخویش در آن دید گفتاز که نا لیم که از 
ماست که پرماست) ناصر خحسرو 
( که با من هرچه کرد آن آشنا کرد) سعدی (هر بلائی که به‌هر 
۰ . کس برس از خویش است). 


سس 


دا می‌برد حتما چند (باذی) هم می‌برد و تقریباً نقانٌ این است‌که قسمت مهم بازی 
را به‌پایان دسانده است. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۳۱ 


دار داشته بوم» رز.ه قزوین صحرا جی آرم ۱* [گا] 
dûr ۰ bum ۱ raz.a qazvin-sahrd ji ۳۰‏ 
درخت داشته باشم (مو) رز را از دشت قزوین می آودم . 
حبف که پشتم‌خا لی است. گر تکیه گاه‌داشته باشم مین و آسمان 
را به‌هم می‌دوزم. 
دا زکوب: سیته* حماله د ! ۲ 
dûrkub site hammûl.a de!‏ 
دار کوب حمال (سار) است» دیگر ! 
( کار کردن خر - خوردن یابو) است دیگر | ما فعلة بی مزد و 
مواجب تو شدیم !| ٠‏ 
دار ہ و پنجه*» مو ند نه ! ۲ 
dûr vinja mondan.a ! 0‏ 
به سفزدرخت (صمغ ددخت) می‌ماند. | 
چسبنده است» ول کن نیست ! به آدم سمح و پررو گویند. 
داد.ه کو نه بینه*» سره* خبر ندانه ! ۴ 
a kûna bin.a ۱ sara xabar na.dan.a‏ ۳ 
ته درحت دا می‌برده سردرخت خبر ندارد. 
از آنهاست!! خیلی موذی و زیر است. کادی می‌کند که : لب 
تا دهن نمی فهمد !۱ 


۱- در گیلان ددخت انگوددا به درختان تنومند سواد می کسد (برخلاف دشت 
فزوین)ذیر | دذذمین مرطوب, دد می‌پوسد به‌عبادت دیگر(دذ) تھا بی‌نادو بر دبی‌پشت 
وپناه و بی‌تکیه‌گاه است 

۲- داد کوب = پر ند معروف = (درخت سوراخ کن) ددخت دا سوداخ می کند 
دسار در آن لانه می‌ساددا یا کرمها دا می‌خورد. 

۳ و نوه = سفن › دار و شحه = سفن در خت: صمع و شیره‌ای که دعضی از درخیعان 
[ هلو گیلاس_آلبا لو...] پس می‌دهند و خاصیت چسبند گی ذیادی دادد. ۱ 
۴- بینه <[سوم شخص فعل ار مصدر بثن 0808 = بریدن] = می برد. 


۳۲ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


داز* و تئود و تیشه» هرکه خو پثره» پیشه ! 
tisha ۱ har ka xu 66۲۰6 ۵ ۱‏ 160۲-40 082-0 
داس و تبر وتیشه ؛ هر کس به‌پیشه وحرفهٌ پدرش ! 
هر کس به‌اصل خودش ! تورا جه کار به‌اين کارها 8 
داشته دو گدا.ی ۱ 
gadd.y‏ ۱ 48510۰6۰00 
دارا و گداست!! 
به کسی‌گویند که : همه چیز دارد و لی هميشه از دیگران به‌عنوان 
فرض می خو اهد. ۱ 
دارد و نمی پوشد. همهجیز دارد و می گو بد: o‏ در پساط ند ازم. 
داماد*» دا - ما.ی ! ۱ 
da mû.y‏ 48۵084 
داماد ده ماه است! 
داماد» بیش ار ده ماه با فامیل‌عروس نمی جو شدا روی‌داماد» بیش 
از ده ماه تباید حسات کرد ! 
(دبسه کل*) مو نه ! ۲ [ گا] 
ا ۵ dabassa-kal.a‏ 
کاو نر بسته وخورده (پرواری) را ماند. 
به آدم هار و شبطان و شلو غ و آذار کننده گو بند. 
دتر-خانه, زن خای ‏ پسر بهکشه*؟! [ګا] 
datar xoona ۱ zan 6۰۵6 pasar ba.kasha ?‏ 
دختر خانه را به ذنی می‌خواهی» پسر به بغل (هم باشد؟) 
عجب پر توقع هستی؟ چقدر زرنگی؟ (هم خرمی‌خواهد هم‌خرما) . 


۱- در گیلان» شوهر دختر و شوهرخواهررا هم داماد کوند. 

۴۳ کل 1ھ = ١‏ کچل ۲فاسق و معشوق - ۳ کل = یں ۔ دسه کلک گاو 
نری را گویند که در قنس چوبی مخصوص سته شده باشد و انواع علوفه مقوی‌خودده 
باشد. (ددتهران, آن داپروار ی گویند) اگر آن دا درگله رها کندد ەساب ر کاوها آزار 
دساند. 


دتر *-ه کله*» کی گینه ؟ - مار* ! ۱ 
datar.a ۵1۰۵ ki gin.a ۶ - madr |‏ 
(فاسق و معشوق) دخثررا که می گیرد؟ مادد ۱! ۱ 
تو از داز آن طرف با خبری» چون با او همدم وجلیس هستی ! 
(میان مادر و دختر چیزی گم نمی‌شود) مادر و دختر اد راد همم 
با خبرند !| 
در بوشو ماهیء» پیله.ی !! 
dar-bu.sho mûhi pilla. y !۱‏ 
ماهی در رفته (از دست رفته ‏ فرار کرده) بزرگ است ! 
نظیر : ( گاومرده پرشیرهم می‌شود) | که در دعوا ادعا کنند... 
هميشه جیزهای از دست رفته» ارزو کردنی و جیزهای کوجك 
به‌دست نیامده به‌نظر بزرگ می‌نماید | 
دراز لات* توسه داد.ه بوتن : چره تی قد اندی درازه ؟ 
بو ته : مردم زاکو نه غصه نخوردم 
dardz.a 1۵1۰6 1156 8۳۰6 bowt.an: chara‏ 
ti qad andi 46۲۵2۰62 ۵0۷۱۰۵ :‏ 
mardum.a 28۵16071-2 qussa nu.xord.am‏ 
به درخت توسکای دشت دراز کنار رودخانه کفتند : چرا قد نو 
اینقدر دراز است؟ 
گفت : غصة اولاد مردم دا نخوردم ! ۱ 
به آدم : بی درد وغصه و بی‌رگ گویند . اکر می‌خواهی راحت 
زندگی کنی غم دیگران را مخورا! 
در - ۲ - گودی* شیطو نه - وا گودی میدو نه ؟! 
dar.û.gud.i sha yloon.a -vû-gud.i ma ydoon.a ۷‏ 





۱ لات؛ دشت آبرفتی اطراف دودخا نه‌ها ی کوھستا نی دا گویند که در آنجا هم 
قلوه سنگت زباد است دهم علف. این‌دشتها معمولا علفچر گاو و گوسفند‌است (درازلات) 
دهی است نز ديك بخحش‌دحیم آ باد رودسرو درآن توسکا زباد است. (به آدمهای‌بی‌تر‌بیت 
و بی‌پدد - مادر هم لات می‌گویند) 


۱۳۴ ملها اصطلاحات گیل و دیلم ‏ 





(پدر کردی) بیرون کردی شیطان دا - باز کردی میدان دا ؟1 
شیطان دا بنرون کردی وخود جانشین آن شدی؟ چرا اینقدر فتنه 
انگیری ؟ ۱ ۱ ۱ 
درد بی درمان تی گلی* بگیره ! 
dard.a bi-darmoon ti golee 0۵-۵ ۱‏ 
درد یی درمان گلویت دا بگیرد. 
نوعی نفرین است. 
درد سیر نيه » درد پیازه ! 
dard.a sir neye, 40۳۸.4 pe yûz.a‏ 
درد سیر نیست: درد پیاز است | 
این‌ها بهانه است » هدف. چیز دیگری است . منظور دیگری 
دازد. ۱ 5 ۱ ۱ 
(درزن* دوز*) › (ورزه دوز) شوت. [ کا ] 
darzan duz, ۷۵۳2۵ duz buun‏ 
(سودن درد) 1 (گاو نر درد) می‌شود؟ 
(چوب تر را چنانکه خواهی پیج - نشود خحشك» جز به آتش ۰ 
""راست) (سوزن دزد شتر دزد می‌شود) 
دو رو* گو » فر اموشکارم بو نه 
duro gu farûmush.kûr.am ۵‏ 
دروغگو » فراموشکاد هم می‌شود . ۱ 
(دروغکو _ کم حافظه است) 
در-ه سر .ه (بو تناك)* بو ندانه ! 
dar.a 5۵۳۰۵ putanak bu ۵‏ 
" (پونه - پودنه) دم در حانه بو ندارد ! 
از نعمت دم دست بی‌خبر است. به آنچه که دارد توجه نمی کند. 
(مرغ همسایه غار است) | | 
دری ګه خدا و اکو نه» خلق دسه* منه ! [ گا] 
ga xudd va kun.a, ۵1 00855۰0 6‏ 16۳۰ 


ها و اصطلاحات کل ودیل 





دری دا که خدا باز کند» خحلق نمی‌تواند بندد. 
کسی دا یادای مقا بله با حو است خدا نیست !! 
(دریا بزا) کنده» مو ندنه ! 
daryû ba.zo kunda ۵ a.‏ 
به : الواد = چوب ‏ کنده (دریا زده س دریا ‏ دیده) مساننده 
است! ۱ 
گرم و سرد چشیده» کار کشته و مقاوم است. (گرگ بالان دیده . 
است) 
دریا بشوم» آو واخوشه* ! [کا۲ 
darya ba.shum, dw vaxush.a!‏ 
در با بر وم» آبش می‌حشکد ۱ 
خیلی بدبیار و بد شانش هستم. (قدم نامبارك محمود گر به‌دریا 
رسد بر آرد دود) ! 
دربا , بونه, به قا یدون* ,؟ ۱ 
buna ya qûbdon ?!‏ ۳۵ 0 
دریا » يك قهوه دان می‌شود؟ (در يك قهوه دان می گنجد؟) 
(می‌نکنجد به دودقی دریا) 
ریا خو کون صدا بشتوئه* اينه دیل تر کنه* ! 
daryd xu kûn-sadd bashtow.a, in.a dil tarkan.a‏ 
دریا اگر صدای نعره و خحروش خود دا بشنود» دلش‌می‌تر کد ! 
۰ (نگهی به‌عویشتن کن...) چرا از هیاهوی خود بی‌خبری ؟ چرا 
داد وفزیاد حودت دا نمی‌شنوی ؟ 
به کسی گویند که : از دیگری‌ایراد می گیرد و از هزار عیب نهفته 
و آشکار خود بی‌خبر است ! 
دریا خو کون صدا نشتو نه, ګو نه : (مزر*) می گوشه کر-ئوده ! 
daryû xu kûn-sadû ۰۵6/۵۷۰۳۵۵ guna :‏ 


0- قا دون = (ظرف مسی استوانه‌ای شکل. دسته‌داد) است که تا سالها قبل 
رای شستن دست ورو و گرفتن دضو و شستشوی بعد اد پیشاب به کار می‌دفت. 





۱۳۶ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


mazar mi gush.a kar.ow.da. 
دریا صدای خودرا نمی‌شنود» می گو ید (رودخانه) گوش مرا کر‎ 
کرده است.‎ 
عیب‌خود دا نمی بیند و لی‌عیب‌دیگران دا چندبرا برجلوه می‌دهد.‎ 
(تو در اوح فلك چه دانی‌چیست که ندانی که در سرای تو‎ 
کیست؟) عبید ا کا نی‎ 
دربا و گل کوده* ؟‎ 
daryû.o gal—-guda ?! 
دریا و کلوخ ؟‎ 
نظیر : آسمان و لواش. جیزمحال و ناشدنی . (میان دریا کرد‎ 
می‌خو اهد) جامعا لتمثیل‎ 
کنایه از این هم هست که: این غذای کم؛ برای شکم ت که به‎ 
وسعت دریاست. چه می کند ؟‎ 
! دریا هرچی بخوشه*, هنده تا زانو آو دده‎ 
daryd har—chi ba.xusha, ۱ 
hande tû 2۵ ûw ۵ 
! دریا هر قدر بخشکد باز تا ذانو آب دارد‎ 
هنور دارا وثروتمند است . دستش به دهانش می‌رسد . با آنکه‎ 
! هستی حو د را از دست داده بار هم داراست‎ 
1 دس» دسه شئو نه*» دس و ګردنه*» هردو دو شئو نه‎ 
dûs. das.a shaon.a, das vagardan.a, 
har du ro shaon.a 
دست» دست دا می‌شوید» دست بر می گردد» هر دوطرف صورت‎ 
را می‌شو ید.‎ 
محبت» محبت می آورد.‎ 
دسیار*-ه مو بزام*» ملیجه تو بیتی* ؟‎ 
dassayar.a mu ba.za.m, mali ja tu ا ? .مه‎ 
جو بدست را من زدم» گنجشك دا ت و گرفتی ؟‎ ۱ 


جان کندن ازمن» استفاده ازتو ؟! عجب آدم زرنگک و حقه بانی 
هستی ؟! 
دس نرسه به‌کوکو » هچی پلا فرو کو ! 
das na.ras.a ba kuku, hachi-pala furu ku !‏ 
دستت به کو کو نمی‌دسد» پلوی خالی را فرو کن ! 
(چو عنقا را بلند است آشیانه» قناعت کن به تخم مر غ خانه) 
(دستت که نمی‌رسد به بی‌بی - دریاب کنیز مطبخی دا) 
دسی ګه داس بشکه» وا چپ بگیره ! [گا] 
das.i ga rûs ba.shkae, va chap ۵۰2۳۵‏ 
کسی دا که دست داست بشکند باید با چپ کار کند | 
زندگی هزار رو دارد. انسان نباید مغلوب زندکی کردد و خود 
را بباند. ۱ 5 
دشمند *.۵ پیغام» فوشه ! 
dushmand.a 0۷۵0۱۷, 0‏ 
پیغام دشمن» فحش است. 
به‌دشمن رحم مکن . جواب دشمن» حرف خوش نیست. 
دشمند.ه به‌جور سلام بگو» تی سره کلا بکه* ! [گا] 
dushmand.a ya jur salam ba.gu ti sar.a kula ۷۵‏ 
به دشمن طوری سلام بگو» کلاه از سرت بیفتد ! 
در ظاهر» روی خوش به‌دشمن نشان بده . دشمن را اد قصد خود 
آگاه مکن و درظاهر با او مهر بان باش, 
دعوا شخم سر بهتره تا تخم سر ! 
shuxm.-a sar behtar.a, tû tuxm.a sar‏ 0۵0۲۵ 
دعوا » سر شخم (وقت شخم ردن) بهتراست تا وقت دانه (درو 
کردن) 


(جنگ اول به از صلح آخر است) 


۱۳۸ مثلها و اصطلاحاتگیل و دیلم 


(دکته حرف) دورو نيه ! 
(dakata harf )) duro ne ye !‏ 
(حرف شایع شده) درو غ نیست ! 
تا نباشد چیز کی» مردم نگویند چیزها ۱ 
(دله ملی) بچه*, چوپانی سك نبون !! [گا] .. 
bache, chu pooni sak na.bun.‏ 0۰20 
تو له (ماده سک ددری ودله)» سک چو پا نی نمی‌شود. 
آدم بايد اصالت خحانوادگی داشته باشد!۱ هر اسبی» رحش نشود. 
هرقطره آب» صدف نشود ! 
دموزده (سینهآو)+ کا . دره ! 
damurda (sina-ûw) ۵‏ 
حفه شده (شنا) می کند | o.‏ 
ورشکست است ولی باسیلی صودتشرا سرخ کرد ا است. دفتتی 
است و لی تلاش مدبوحانه می کند. 
دنیا آو بوره ت* خو* بنه ! 
dunyûd dw ba-bur.a, 1a xow ۵۲۰۵ !‏ 
دنیا دا آب ببرد» ترا خواب می برد | 
به آدم بی‌خیال و فاد غالبال گو یند. ۱ 
(دنیای دنی دا همه‌گر آب بگیرد ما اهل‌دلان دا همگی حواب 
بگیرد) باد قلعه‌ای 
دنیا.م » کهنه دنیای ! ۱ 
dunydûm ۰ kohna ۵. y‏ 
دنیا هم » دنیای کهنه است ! 
حیال می کنی دنیا تمام می‌شود ؟ صبر کن بار به‌هم می‌رسیم. 
دنبا که به آخر نرسیده!؟ ( کوه به کوه رسد آذم به آدم می‌دسد) 
دوز ار بدارم شاید یته* گو له پشکنم* ۱ 
shdûyad ۵ gula bashkan.em‏ ۵۰8۵۳۵0 0۱۰۵26۳ 
دو قران داشته باشم شاید يك کو زه شکستم | 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۳۹ 


چرا ته جیبم دا حالی می کنی ؟ برای حوادث احتمالی؛ بگذاز ‏ . 
حدافل پول دا داشته باشم. 
به کسی که بخواهد با خنده خنده و پردوئی همه پسول جیب آدم 
دا بگیرد» گویند: 
دو ته* خم يته چال نشو نه ! 
du.tta xum, ya.ta chûl ۵‏ 
دوتا حم در يك چاله نمی‌رود. . 
[(دو شمشیر در يك غلاف) و (دو سلطان در افلیمی بگنجد)] 
(يك خانه» دو مهمان نکنجد) کمال خحجندی 
دور جناب» خر صناد.ه» سر صنار !! ۱ 
dur jandûb > xar sannûr.a ۲ sar ۵۳‏ 
. دور ار آن: جناب حر دوشاهی» سر دو شاهی است. 
(دو غ و دوشاب یکی‌ست). شب با دوذ ز یکسان است: بد و حوب 
ند‌ازد. > 5 ا 
دور نشین» دیل نشینه 
dur—nishin >» dil ۵‏ 
دور نشین › لنشین است. (در دل جا. داند): 
(گفت : کج بود ی که ملول بودم ؟ گنت متا په اذ وی 
سعدی . 
قوم و خویش دودتر باشند عزیزترند و در دلها جا دارند! 
(دوز ‏ بو نه*) سك» (دبو شله*) نانه نیا کونه ! 
duzbun.a: sak'» divashal.a noon:a. ne yû ۵‏ 
(انگاد) سگ (دیز بن) به نان (دیوشل) نگاه می‌کند! .. 
(انگارشتر بەنعلبندش نگاممی کند)(چرا اینقدر چشم غره‌میری؟) 


(دود بون =دین بن) د (دیوشل)دد آبادی ب بين , لاهيجان و لنکرود. ذرکنارجاد. 
اضلی‌گیلان است . 
نان معر‌دف دیوشل , نان ( تمیجان ورقه‌های نادك از آرد بر نج) تمیجان 
نیز از آبادی‌های بین للگرود ‏ دودس است.  :.‏ ده 


Yo‏ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


دوز حاضره و پوز حاضر ! 
duz hdzer.a-o buz ۵26۳ ۰‏ 
درد حاضر است و بز حاضر. 
یا رو برو کتیم! حاشا بی‌فایده است! (تا سیه روی شود هر که 
دراوغش باشد) حافظ 
دوز حميشهء ماله ګرون خونه . 
duz hamisha mûl.a garon ۵‏ 
دزد همیشه» مال دا گران می‌خورد (می‌خرد) 
( باد آورده دا باد می برد) چون پول دزد» باد آورده است» مفت 
از دست می‌دهد. 
دوز.ه بیتن» با غوره ! 
bû qura 0‏ ۵۳۱۰۵ 02۰۵ 
دزد داگرفتند با غوره. 
طرف را با مدرك گرفتند. راه حاشایش دا بستند. 
دوزه با ز نگ دنه ګه ؟ [ګا] ا 
ا duz.a pû zang danne ga?‏ 
در پای دزد زنك نیست که ؟ 
درپای دزد زنک نیست که صدا کند وهمه‌باحبرشوند. دزد کارش 
را می کند. مال خود را محکم نکهدار ! 
دوز.د شا پاسن* [کا] 
duz.a ۱۵۰5۵۵ pûssan 1‏ 
دزد را پائیدن نتوان (دزد دا نمی‌شود پائید) 
نمی‌شود برای دزد کشيك داد و مواظب بود. دزد در يك فرصت 
کو تاه کارش را می کند ! 
دوزی تا به امو برسه» شئون* مهتا با = لو 
ا duzi 1۵ ba amu ba.ras.e ۱ shaon mahtldûb.û—bo‏ 
دزدی تا به ما زسید شبها مهتاب شد. ۱ 
۱ در نهایت بد بیادی وناامیدی. (توبت به ما دسید» آسمان طیید) 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۱ 





دوزی» چی خوردی» ت اسکجه* بیته ؟ . ۱ ۱ 
duzi ۱ chi bu. 7 i» ta eskeja bayt.a ۶‏ 
دز دکی» چه خحوردی که ترا سکسکه گرفته! . 
به کسی که سکسکه زیادکند» گویند. 
دوزی زرنگی» گدائی تلکه ! [گا] 
duzi zarang-ee < gaddi talaka !‏ 
دزدی کر انت گدائی (باج بگیری) و تملق ! 
دزدی به‌از کدائی‌اسبت. (بروشیر درنده‌باش» ای مباندار 
خودرا چو روباه شل) سعدی . 
دوزی (کل بخورده*), وا آشکاد بچینه ! [کا] 
duz.i (kal - bu.xord.a) ۱ va. ۵51۷0۵۳۵ ba chin.a‏ 
> در فا (جفت گیری کرده ) حامله شده» باید آشکارا بزاید ! 
بالاخحره يك روز پرده می‌افند و حقیقت آشکاد می‌شود. اعمال 
دزدانه. بالاخره دوذزی برملا می‌شود. 
دو با داشت. دو ته با.م قرض هیته ! 
! ۵6۸۰۵ 0۵۳2 هت ۵ « :651 du pû‏ 
دو يا داشت. دوتا پا هم قرض گرفت ! 1 ۱ 
آنچنان ترسید که ... آنچنان وحشت کرد که ... روش ا روی. 
۱ وشن عداشنت ون ارافیت ۰ ۱ 
دو ته تاجر گب زا - درن. باقله پوچ* وسط دنکنه ! 
duta 1۵6۳ gab 26-6 ۳۵۰۱ » ۱‏ 
bûqala-puch. vasat den.ken.a . ۱‏ 
(وقتی که) دو تا کت دارند حرف می نند › باقلا پز وسل 
نمی افتد ۲ 
توی حرف بزرگان نمیافند ۱ را فهم ۳ ‌ 
دو E‏ به طو بله .بیسن: اه همر نگ نبون» هم خو بود! [ګا] 
du-tta xar ۰0۵2 . ya tavila be yas.an ٠ :‏ 


aga hamrahg na.bun .hamexu ۰ 


۱۴۲ مثلها :و اصطلاحات گیل و دیلم 


دو تا خروقتی در يك طویله باشند» اگر همرن نباشند هم حو 
می‌شو ند. ۱ 
(آلو اذلو دنک م ی گیرد - همسایه از همتا به فن‌یاد می گیرد) 
(خوپذیر است نفس انسانی) 
دو - ته گو له همدیگره ورجه بمو نن صدا کو ئن 
du-tta gula hamdigar.a ۷۵۳/۵ ۰‏ 
bumon. an. sada kon.an‏ 
دو تا کوزه در کنار هم بمانند» صدا می کنند. 
وقتی دو تا کوزه در کناد هم باشند صدا کنند از آدم صدا در 
نمی آید ؟! 
دوز » دوز.ه ز نه» پیله آدوز.ه ویین دا وا بو نه !! 
duz 0142۰6 2671۰06 ۱ pile duz.a 1 ۱‏ 
ا ۵ rû vû‏ 
دزد دزد را می‌زند» برای دزد بزرگه راه باز می‌شود ۱۱ 
نظیر : (سکك» سک دا می گیرد برا یکو لی راه باز می‌شود) 
(آن دو بودند چو گرم زد و حورد سومی آمد و زر را زد و 
برد) اير ج میردا 
دو کس کافره: یه کس قسم خوده؛ یه‌کس باور نکونه. [ کا] 
du kas 0۵۵۳۰۵۰ ya. kas qasam ۵‏ 
ya kas bûvar na.kun.a‏ 
رد دو کس کافر انست. یکی که سو گندخورد» دیکر کس که باورنکند. 
۰ گفتی» باور کردم قسم حوردی شك کرد . حرف داست‌احتیانع 
به‌سو گند ندادد. 
دوته کلگه* يته (سره) گوده* تکونن [کا] 
kal.ga ۵۰1۵ 5۵۳۶ gurra. na.kun.an‏ 011/6 
دو تا گاونر در يك (آبادی ۔ سرا) نعره نمی کنند. 
دو سلطان دد اقلیمی نگنجد. دو شمشیر در يك غلاف نکنجد . 
- دو خم در يك چال نرود 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۳۳ 


دولت» دو آره - تکیت خو ! [کا] 
dowlat dow ۵۳۰۵ nekbat xow 7‏ 
ثروت تحرك می آورد «می‌دواند»» تکیت خواب. 
ثروت آدم.دابه کوشش وتلاش» وفقر ونکت بهخواب وامی‌دادد 
دولت» دولته سر شون ! [ګا] 
«dowlat, dowlat.a sar shun !‏ 
..لروت ړوی ثروت می‌رود. 
ثروت»ئروت» می آورد. به آدم غنی وثروتمند که شانس وثروت 
بی‌انتظار رو کند» گویند» 
دو لتمند.ه بگوده‌کار بی دو لعه* رفاق هیسا* ! [ګا] 
dowlat.mand.a ba. guda-kûr ' « bi dowlat.a‏ 
rafûq hiss-a‏ 
اعمال زشت ثروتمند» به‌انتظار فقیر است! 
کاسه - کوزه اعمال بد ثروتمندان» اغلب برسر ر فقرا می‌شکند. 
ثرو تمندان»اغلب برای دهائی خود از بدنامی» مهر کثافت کازی 
خود دا به‌پشانی آدمهای بی دست وپا مي‌زنند. ۱ 
دو لتمند.ه › هفت کر لک مرغا نه کو نه, بته کر ك هفت (د گداس)« نه [J‏ 
فقیر ٥.‏ يته کر لھ مرغانهکو نه هفتا ته ( گد گداسن) و پشتر ز نه 
dowlat-mand.a ۱ ha ft.a kark mor qona kun.a »‏ 
ya.ta kark « haft. a 2001-8685 ۰‏ 
yata ۷۵۴۷ morqona ۰‏ 691۳۰۵[ 
ha ftdt.ta gad-gadûs-an vishtar za.na‏ 
هفت‌مر غ ز دو لتمند تخم می کند(می گذادد) يكك‌مر غ هفت (قدقد) 
مید ند «می کند |« ۱ ۱ 5 
یلگ ۵ مر غ آدم ظیر تخم می گذاردییشتر شتر آزهقتا ددفعه‌هم قدقد می کندا 
اعمال رو تمندان بی‌سروصداتر است وآوازة اعمال کو چك فقر | 
بیشتر در همه جا می یچد 


۱۳۴ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


دير ببون» دورو نيه ! 
dir ba.bun duro ne yel a.‏ 
دير شود دروع بیست" 
با لانجره) می پردازم 5 بالاخر هاانجام حو اهد شد. این کر » شدنی 
است ولی کمی دیر تر. 
دبر واخبر -.[ءبئوی» همه جم - لودن [گا] 
dir vû xabar.û.baoy, hama jam-ow.dan‏ 
دير آگاه شدی همه زا جمع کردند. ۱ 
بدهکادی به پول می‌رسد و آن را ین طلبکار ان تقسیم می کند و 
یکی ازطلبکاران که قضیه دا فهمیده و چیزی‌هم نگر فته به بدهکار 
پیغام می‌دهد که به ما جیزی نمی‌ر سدء بدهکار کو ید: 
دیک خو نفین پیدا - وده [کا] 
dig xu najin.a payddû.w.dae 5 ۱‏ 
دیک سر پوش خوددا پیدا کرده. 
نظیر( آب چالاً خود دا پیدا کرده). پا هم جور درمی آیند ! 
زبان‌یکدیگردا حوب می فهمند. 
هرد وار يك قماش هستند. (سروته يك کر باس) 
دبگری اسب سوار» هميشك*» پیاده ۰ [ گا ] 
ر di gari asb.a savûr, hmi shak pe yada.‏ 
کسی که (سواد اسب دیگری) است همیشه؛ پیاده است. 
مال دیگران » مال دیگران است. سعی کن چیزی برای حودت 
فا کی آبەخود متکی باش. ` 
شت یشتر به‌زنی گویند که (شوهر- زن‌دار ) اختبار کند. نی که شو هر 
رن دیگر را غر رند !| ۱ 
دیگری هاگو - ه » واگو* نشا ![کا] 
di gari hûgu.a vû-gu na-shaeê 5‏ 
فت‌های دیگرآن را بازگز کردن شایسته نیست (نشاید) 1 
با زگو کردن» سخن چینی وغمازی و پشت سر گوئی حوب فیست. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۳۵ 


دبلمو نن» فا ت هرجا بکاشتی سبز-آ- بون ! [ گا] 
dilamoon.en, tarf.a doona mon.an ۱‏ 
har jû ba.kashti 2۱‏ 
دیلمانی‌ها » به دانة ترب مانند؛ هرجا کاشتی» سبز شو ند. 
کنا یه ازاینکه : دیلمانی‌ها آدمهای ونکت مد و ی 
شرایط خود را می‌نمایا نند. 
دیلمو نی» سنگه سر خو نانه در زه ! [کا] 
dilamooni sang.a sar xu noon.a dar-ûr.a‏ 
دیلمانین» سر سنکك (هم ) نان خود دا در می آودد. ‏ 
کنایه از : ذبرو زدنگی دیلما نی‌هاست! 
دیو-ه خانه و آ اش ؟! 
div.a xoona-o 1 2‏ 
حال ديو و آتش؟ 
نظیر » خانه خرس و بادیهة مس ۶ ِ 
(دیو دده)» کم دیوء دبو - بته ن بوما شنگول به سر *! 
div-dara kam dîv da.bu, ya -ta.n buma shangul-ba.sar‏ 
دد (دیو دده) کم دیو بود (که). یکی هم آمد (قلمدوش) 
به دوش کر فته ۱۱ 
این همه (مزاحم حضود) کم بود که تو هم با عده‌ای ا 
آمدی ۽ 4 
در خحانۀ پرجمعیت و شلو غ» وقتی که 8 تاخراندای با دادو 
و لد وارد شود کا 
دیوشله* اسبه مو ند نه» امانه چرم دانه» شو نه انار بوش*!۱ 


divshal.a asb.a mondan.a aman.a charm daan.a 


١‏ دیو دره= ار دهات‌دانکوه است. در تادیخ دابینو. دیو دده» هم اذ(دهات 
دانکوه ) دهم (آبادی‌ای نزديك فشتال اذتوابع لاهیجان) ضبط شده است. 
۲- دیوشل =دهی نزديك لنگرود. بین داه لاهیجان جم. لنکرود است. گذشته. 
س 





Shon.a anûr-push 
به اسب «دیوشل» ماننده است + موقع آمدن چرم دارد» رفتن‎ 
| ا پوست اناد‎ . 
به کسی گو یند که: لحظه‌ای آرام نداږد و سخت مشغول‌کار است‎ 
. و از هر لحظه به‌خاطر پول» جان می کند.‎ 
! راب*. هم خودشه جز و شأخدارون دو نه*‎ 
۲۵۵.۵ ۰ xudash.a juzv.a shûxdûroon don.a ۲ 
جلزون هم خحودش را جزو (از خانواده) شاخ داران می‌داند.‎ 
وقتی که نا کسی حودرا قاطی کسان کند  گو یند. 0 بیاصل‎ 
و نسب پر مدعا گویند.‎ 
(سیر هم خودش را داخل میو‌جات کرد)‎ 
راه .نابو» (وی.- بر )۵* شونه‎ 
rûh 7۵۵۰0۰ vi yer.a ۵ 
راه هست. از بی راه (محل کم عمق رودا 4( می دود‎ 
به آدم عوضی. که کار عوضی کند» گسویند (لقمه دا از پشت سر‎ 
۱ ۱ به‌دهان می گذادد).‎ 5 
(چندین . چراغ دادد و بی داه می‌دود)‎ 
راه نابو» (وی - بر)* شو نن‎ 
rûh na.bo.vi yer.a na.shun.an `. ۱ 
راه باشد اذبی‌داه (محل کم عمق دود) نمی‌دهند.‎ 
کس ديدم که شد ار ره داست) (راهست و چاه و دیدة تا و‎ ( 
آفتاب ۔ تا آدمی نگاه کند...) سعدی ا‎ 
۱ رسوالی» زبیل دوده‎ 


rusvû.ee 20۳67 ۷ 


جس 
دادد. اسب دیوشل چرم دباغی شده دا به‌شهر می‌آودد و از شهر پوست اناد هد یوشل 


مثلها و اصطلاحات‌گیل ودیلم ۱۳۷ 


رسوائی دا در دئبیل دیخته. 
( کندشو در آورده) ا خیلی یی آبروئی کرد !۲ 
رضا بقال بکته. خو کو نه تیف* بز!* ! 
raza baqqûl ba.kat.a xu kûn.a tif ۵۰28 !‏ 
رضا بقال افتادء خار به لمبرش دفت (دد) 
سحق من ادین بیشتر بود» چرا حق مرا ندادی من رضا نیستم | 
برو بابا : (رضا بقال... 
یعنی : می‌خواهی دضا باش» می‌خواهی نباش۰ گوش ما به‌ایسن 
حرفها بدهکار نیست ! 
روشنه» هجی روز 
rowshan.a hachi ۵2‏ 
روشن است» مثل رور 
در توصیف فضا و هوای دوشن ودلیل آشکار 
رو نیه» جرمه ! 
ru neye charm.a‏ 
دو نیست» چرم است | 
(رونیست سنکك پای قزوین است) به آدم پررو گویند.. 
زئن به مردی» فر ار.ن يه مردی ! [کا| 
zaan ya mardee, 6۲۵۲۰۵۲ ya mardi‏ 
زدن يك مردی است. فرار هم يك مردی. 
(گریز بهنگام فیروذی است) عبید ذا کانی 
(زر بونه‌کای*)» مو ندنه ! ۱ 
zar.buna.kay.a 6۵‏ 
به (حیوائی بز دکتر از موش) ماننده است ! 
داراست - روی گنج حو آبیده .در فا کنجها دازد. 





۱- زریونه کایک(زد بان وکای) گا =( کنج بانو) لاهیجان‌ = حیوانی‌است شییه 
موش» قدری بزدکتر دمشهور است که دوی سکۀ زد می‌خوابد. گویند اگس به‌پایش 
ندی وراز شدند و دهایش کنند به‌هرسورا که رود در آن جاگنج باشد. من بادهااین 
کفعه دا شیده‌ام و آن حیوان دا دیده‌ام ولی, نه کتحش را !! 


الم ر ٠‏ س س س n‏ 


۱۷۸ مثلها واصطلاحات گیل و دیلم 


زرد.ه هچ کار به - (زرچو به) 
hachi : kûrba (zarchuba)‏ 20۳0.۵ 
زرد است» مثل کهربا ‏ با (رردچو به) 
در تعریف زردی ! و رنکگ زرد . 
زر نیخ» اولاد علی جگره نز نه ! |[ گا۲ 
zarni x, ۵۷۷/۵۵0. ali 680۲.4 ۵‏ 
زدنیخ, به جگر فرزندان علی» نمی‌زند. 
از آن بدرسو خته‌هاست!! پی‌دحم است! آب تو به» به‌حلق بیماد 
دم مرگ نمی‌دیزد ! 
زغال - اجاد.ه مو ند نها 
zuqûl-ajar.a ۵‏ 
به‌تر که - شاخه‌های نادله ظرف دغال می‌ماند. 
به آدم لاغر و استخوانی و باريك گویند. 
زسون چله, الله بخ خوام هوا آفتاو کو نه [کا۲ 
zamassoon.a challa aga yax 1‏ 
kun.a‏ ۵10۷ ۱۵۲۵ 
حله رمستان» اگریخ بخو اهم هوا آفتاب‌می کندا 
طرف» خیای بد بیار وبدشانس است. 
زمسو نان» شوء‌ئی. پیران» تو.گی. 
zamassoon.on.d show.i piroon.a ۷۷۰3‏ 
با بك شب سرما » دمستان شود و پیر با يك تب می‌ميرد. 
واقع شدن بعضی چیزها به آنی بستگی دادد. 
زمسو نه چله» تر-ه جی بخ هکیته نشا ؛ |[ کا] 
zamassoon.a challa, tar.a ji yax hagit.a 7 ۵‏ 
چلۀ زستان» از تو یخ نمی‌شود گرفت. 
به آدم خسیس و کنس کو یند. 
۱سبرای حملژغال آ نرا در زنبیل می‌ریختند و دور آن رابا چوك نازك و تر 
به‌صودت قفس می‌ساختنه و جنس زغال از لای این ترکه‌ها ‏ ساقَةٌ باديك پیدا بود. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۹ 


زسون و لبیل زاك ؟ 
zumussoon.o bulbul.zaak?‏ 
دمستان و بچه بلیل 
چیزی محال و پیدا نشدنی ! ییموفع چیزی را خو استن | 
زمین نرمی بدی» کاجمه گلا دای د ! [ کا] 
zamin.a narmee ba.di, gûjama gal.a.dae de ۱‏ 
زمین نرمی دا دیدی» گاو آهن دا فر و کردی (به‌گل) دیگر! 
میدان را حا لی دیدی» دور برداشتی] _ طرف را بو گر آوردی 
و تا گردن سرش کلاه گذاشتی | 
به کسی که طمع زیاد در بالاکشیدن اموال دوست دارد» گویند . 
زن دانیم» زین دانيم » تکلتو*۱ 
zan dan.im, zin dan.im, takaltu.‏ 
زن دادیم رین دادیم (دن ببو - پخمه - بی عرضه) 
زن = (کیا - بیا) و مدیر خانه و زندگی و شریك درد و شادی 
است. با همه خو بی‌ها . 
زین = دنی است که میشود مهادش کرد وذین برپشت او گذاشت 
و از او سواری کشید ! 
تکلتو = زنی است:بی‌دست وپا - نحرف» ببوء پخمه» حرفمفت 
و دل آزار. 
در مقام مقا یس زنان گویند. 
زن شر يك بداری بهتره» تا مال شريك ! 
zan sharik ba.dar.i behtar.a, ۵ mûl sharik.‏ 
برای زن خود شريك داشته باشی بهتر است. تاشريك مال. 
(شريك اگر خوب بود خدا هم برای خود می گرفت)!! 
زنه وا مرد بداره » آتشه گرد [گا] 


zan.a va ۱۵۲ ۵۰۵۲.۵, ۵165.4 gard 





١‏ [هزادان قاط سرتوردادم - هزاد ان گوسفند بور دارم - خدا دونه اجاق کود 
دادم که من خاثه «رن بی ور » دارم ] ترانه محلی 


۱۵۰ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


زن را بايد مرد نکهداردو آتش را خا کستر. 
مرد باید» زن‌را دلخواه تر ست کند. نظیر: زن دا مرد نکهمیدارد 
وبار را تنگ اسب. 
زن و زندگی کسنی* همرمی [گا] 
kasan.i hamra.y‏ 2670621 2061140 
زن و زندگی» با هم همراه هستند (مکمل یکدیگر ند). 
(ذن بلاست ولی هیچ خانه‌ای بی ذن نباشد) زندگی بی‌زن صفا 
ند‌ارد. 
زن ومردی»قاضی بموردهمی [گا] 
mard.i 0۵21 ba.murda.y‏ 2071.0 
قاضی (بین ) رن و شوهر مرده است. 
(دعوای رن و مرد به‌هوای بهار ماند) در دعوای رن و شوهر » 
جانب هیچ کدام‌دا نباید گرفت چون ساعتی بعد با هم آشتی کن 
و تو بد می‌شوی ! 
ز نه»مرد داده- بار.ه تنگ * ! [ کا] 
mard daar-a ۵۲.۵ tang !‏ 20171۰0 
زن را » مرد نگه‌می‌دارد. بار را تنگ (اسب). 
مرد باید زن را مهار کند و تروحشك نماید | 
زوان نند.ه دعا داری ٩‏ 
dud daar.i‏ 6. 20۷0071-0611 
دعای (دبان بند) داری ؟ 
(مهر کیاه) داری؟ دعای مهر و محبت دادی؟ به کسی کویند که 
نفوذ کلام دادد. 
زياد شات ومات* دنه 
shût.o mût den.a‏ 2624 
زیاد لفت و لعاب می‌دهد. 
به آدم وسواسی و مردد گویند . (خیلی این دست آن دست 
می کند). 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۵۰ 


سال وماه دم‌دراز. ۵! 
mûh dum 7۵‏ 5۵-0 
دم سال و ماه دراز است ! 
مکر دنیا به آخر رسیده ؟ بالاخره همدیگر دا می بینم !! 
(شب دراد است و قلندد بی‌کار) ! 
( آدم به آدم می‌دسد) | 
سبوج* »یته اينه جئورشوءیته جیر اما ! 
subuj ya.ta in.a 60۳ sho ya.ta jir ama‏ 
شپش» اذ تنش» یکی بالا می‌دفت» یکی پائین م ی آمد ! 
حال آدم‌شده حالا نو نواد شده‌اا و کذشته اش را از یاد برده. 
روزی که آمده بود تا چند سال پیش: (سبو ج یته... 
سخته‌سر .۰ «گرما» تر .ه سو بداره - اگر (میان ده*۱) نار نج یگذاره ! 
saxtasar.a 86۳۴۵۵ 1۵۰۳۵ su 2 ۵‏ 
agar meyan deh 7۵۲۵۱۱ bugzar.a‏ - 
(آب معد نی ) سخت‌سر» برای تو صحت آورد (روشنائی آورد) 
_اگر نادنج(میان ده) بگذارد. 
وقتی که پای دیگری در میان باشد» گویند. 
آب‌گرم‌سخت سر برای تو تنددستی آرد ! - اگر پای (نادنج 
ميان ده) در میان نباشد ! 
نظیر : (سر که گفت: من تندم! آب کفت چی؟ سر که کفت: حالا که 
پای تو ددمیان است هیچ!!) 
سر نس * ۲و تو له* ! 
sar—bass.a . 0۷ ۵‏ 


آب سر حشمه» گل آ لود است | 


۱-میان‌دهدره ۱۳۸۰ متری آب گرم وسه کیلومتری مغرب سفید تیشه دانکوه 


در جنکلی محفی شده است. 


الظاهی بالله اذ ماذنددان به‌گیلان آمد سیاهکلرود اذ ناحیه (میان ده) دا مقر 


خود قرار داد (تادیخ دایینو) 





1۵۲ مثلها و اصطلاحات گیل ودیلم 


آلودگی آب از سرجشمه است. علت دا ددبالاتر جستجو کن . 
سرخه»هچی جیجاکی ! 
surx.a, hachi jijaki‏ 
سرخ است» مثل گوشت تاژه . 
دد تعریف سرخ دنک بودن چیزی !! 
سر -ه بشکن» مغز بخود قلمه مغزی دنه که !؟ ۲۱1 
bashkan maqz.a 0۲‏ 52۳.۵ 
qalam.a maqzi danne ga ۱‏ 
سر را پشکن و مغزرا بخور» درقلم استخوان مغزی یست که !؟ 
(گوشت دا از پهلوی‌کاو بخور) ار خحانۀ خالی چه توان برد ؟ 
سعی کن که بلند نظر باشی و دنبال شکار بزرگ روی ! 
سر که* بگوت مو تند مآو بگوت چی‌چی سر که بگوت‌تو در میانی هیچی !! [ گا] 
sarka ۵۰821. mu 0‏ 
dw ba.gu.t chi-chi ?‏ 
sarka ba.gu.t tu dar meyoon.i hich.chi‏ 
سر که‌گفت من (تند)م ‏ آب گفت چی چیز؟! سر که گفت : تو 
دداین ميان هستی» هیچ حیز !! 
در حضور بالاتر و بزدکتر» عرض وجودکردن خحطاست ! 
سر وا بازار بشون نه زر 
sar va ۵2۵۳ ba.shun na zar‏ 
سر بايد بارار برود» نه پول. 
پول» بی صاحب کاردان» نقش درست و قاطع ندارد!! 
سر-ه» سره دزن له سنگه ! 
sar.a, 56۲.0 ba.zan, 710 0‏ 
سررا به سر بزن» نه به سنکك | 
(با کسی در بیفت که یك سروگردن از تو بلندتر باشد) 
این که لایق معاشرت و همسری تو يست ! 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۵۳ 


سسه* پلا دسرد:ه گمج ؟! 
sas.a 201040 56۳.۵ gamaj ?‏ 
بلوی بی نمك و ( کماجدان) سرد ؟ 
دو جیز بی تناسب ۱ 
سسه» هچی جانه گوشت 
sas.a hachi joon.a gusht‏ 
بی نمك است» مثل گوشت تن (جان). 
در توصیف بی نمك بودن غذا !! 
سفره-سری و شنائی؛ خیلی بده ! 
sufre sar.i vashnai, xa yli bad.a !‏ 
گرسنگی برسر سفرة (به‌انتظار نشستن) خیلی بد است ! 
برای آدم‌گرسنه برسر سفره غذا ‏ به انتظار سایرین نشستن » 
دردناله است ! 
(من گر سنه» در برابر سفرة نان - همچون عزبم» بر در حمام 
زنان) سعدی 
سفیید.ه » هچی (شوثه بوارسه ورف!) 
hachi (show.a ba.vûras.a 0۵۳ (‏ ,0.6 51 
سفید است. مثل (برف شب بادیده) | 
اندر تعر یف سبیدی | 
سك اه خانه ساز بی:,چره چبر-ه جير خوتن ۲*.بو ؟! 
sak aga ۵0۵-5۵2 bi chara chapar.a jir xutan-a.bu ?‏ 
سک اگر خانه ساز بود» جرا دير جپر (دیو ار نئی) می نحو ا بید؟ 
این طرف اهل کار نیست ! اگر در فکر زندگی بود به این روز 
نمی‌افتاد ! 
سك (خر) بمورده پالسال س بو دکته امسال 
sak (xar) ba.murd.a ۳۵۷۵5۵ -bu dakat.a emsûl‏ 
سکت (خر) مرده‌پارسال ‏ بو افتاده (پخش شده) امسال. 


۱۵۳ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


حادثه. خبلی‌وقت پیش به‌وقو عپیوست و تو حالا دادی تعریف 
می کنی ؟ 
آن فضیه. دير گاهی‌ست که کهنه شده . تو دوباده دادی تازه 
می‌کنی ؟ 
سك بو ته:می صاحب خانه»هفت پسر بداره که.هر ته یه لقمه م‌هدن ! 
پیچه بوته : می صاحب خأنه: هفت سر بداره. هر هفته‌ کود. تا مو بشوم دوزی 
sak bowt.a : mi sûhab-xoona, haft.a pasar 6۰6۳۰۵ ga,‏ 
har ta ya ۷۲۲۵ ma hadan.‏ 
picha bowt.a :mi sûhab-xoona haft.a pasar ba.dar.a‏ 
har haft.a Kur 1۵ mu ba-shum duzi‏ 
سک گفت: صا حبخانه‌ام»هفت پسرداشته باشد که هر کدام لقمه‌ای 
به من بدهند. 
گر به گفت:صاحبخا نه‌ام» هفت‌پسر داشته باشد- هر هفت تا کور 
تا من بروم دردی !! 
اندر وفای سک و بی‌حبائی گر به !! 
سك پثر نداشت » گوت :موعمو خوانم 
sak peer na.dûsht, gut: mu amu 1‏ 
سک يدر ند اشت گفت من عمو می خو اهم. 
به آدم بی اصل و نسب گویند ! 
ساك خو چموش* خوری یادا نکو نه 
sak xu chamush-xor.ee ۵0 ۰4 ۵‏ 
سک چموش خوری خود را از یاد نمی برد. 
(ترك عادت موجب مرض است). 
سكت خو خانه ميان » زور دانه 
سکك. میان خانۀ خود» زور دارد. 
(خحروس در خانه‌اش زود دارد). 
سك دو نه‌باچموش دوج ! [ا۲ 


sak doon.a ۵ chamush-duj 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۵۵ 


سک داند و دوزندۀ کفش «کا لشی». 
(سکت داند و پینه دوز در انبان چیست ؟!) 
سات»سکه.ساكت کو ته#.ن‌سكت ! 
sak- sak.a, sak 1692.۷1 sak‏ 
سکك» سک است - توله سگ هم سک ! 
از يك‌خانواده‌اند - به‌هم شبیه هستند - سروته‌يك کر باس‌هستند. 
(سکث زرد برادر شغال است). 
ساک‌سکه ينه کو لیو بسینر اه و ابو نه ! 
sak sak.a gin.a kowli-visin rah yû ۵‏ 
سک سک دا می گیرد؛ برای کو لی راه باذ می‌شود. 
(آن دو بودندچوگرم زد وخورد سومی آمد وزر را ذد وبرد) 
ایر ج میردا 
آن دو به جان‌هم افتادند و برای تو راه باذ شد تا آنچه را که 
می‌خواهی انجام دهی ! 
سك سوزن بخورده مو ندنه ! 
sak.a suzan bu.xord.a mondan-a‏ 
به سک سودن خورده می‌ماند | 
به کسی گویند که بی تاب وبی‌فراد و پر سرو صدا و داد ۔ دادی 
است. 
سك سیر .»قلیه تورش ! 
sak sir.a, qaleya ۸‏ 
سک سیر است و قلیه' ترش ! 
به کسی که : سر سفرة غدا شنید و میل به حوردن ندارد و ازغدا 
ایرادگیرد گو بند. 
سک( لور*۲ -آو) بخورده.ی ؟! [گا] 
۱- قلیه ح نوعی غذاست که در شرقگیلان آن دا به‌حساب (خودشت) می آود ند. 
کدو قلیه - استناج قلیه معروف‌است. 


و ۳ لورت آب شین تاره است که جوشیده شده 2 سفت گر‌دیده. سك آن را مبی- 
می‌حوزد و بها لت‌خلسه‌دوی‌زمین؛ دهن می‌شو د! 


۱۵۶ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


sak lur.a-ûw bu.xord.ae 2۲‏ 
سک ( آب پثیر جوشیده و سفت شده) خحورده است؟ 
به آدم وارفته و شل وول گویند. 
سك.ن ا گه خواسه بون هرجا دخوسه* خو بو نه خو دم جی هارو 4*! [ کا ] 
sak.an aga xûssa.bun har jû 6‏ 
xu bun.a xa dum.a ji hûru.a !‏ 
سک هم اگر خواسته باشد هرجا بخوابد» ذیرش دا با دمش 
می‌دو بد ! 
اندر تمیز بودن رختخواب !۱ 
توازسکان کمتری که درنظافت محل خواب واطاق خود توجهی 
نداری ؟! 
سك ندادی. تر-ه بلاوه* ! [ گا] 
sak ۵۰66۳۰ ۵۳.۰4 ۵‏ 
سک نداری, برای تو بلاید (عوعو کند) ! 
به آدم بی‌زاد و ولد دیی کس و کار - لاف زن پر مدعا گویند. 
(در هفت آسمان يك ستاده ندادی) ! 
سك و شئال» آشتی ببون» وای به حال محله‌کر ك و طله* ! 
sak-o shaûl.a 251: ۲‏ 
vû y ۵۵۰1:۵1۰6 mahalla kark.o tala !‏ 
سک و شغال دا آشتی شود وای به‌حال مر غ و خروس محله | 
(موش و کر به چون به‌هم سادند وای به دکان بقال) 
سك و شئال میون آشتی بو بو* ! 
sak.o shadl.a me yon 2511 bu.bo‏ 
میان سک و شغال آشتی شد. 
دو دشمن دوست شدند. [- فلانی را با فلان کس دیدم. 
باد: (سک و شغثال...) 
دو بدجنس و بد کاد متفق القول شدند. 
سك» وختی زمسون بو نه گونه : اه بهار ببون يه خانه‌ای چاکو نم که ؟! 


مثلها و اصطلاحات گیل ودیلم ۱۷ 


وقتی بهار انه ګو نه : سك.ن خانه ساز-ه مکه ؟! 
sak, 0026 zumosson bun.a 81471۰0 ,‏ 
aga bahûr ba.bun ya xoona.i chûkun.am ga !?‏ 
vaxti bahûr an.a gun.a :‏ 
sak.an xoona sûz.a maga ۱‏ 
سک» وقتی ذمستان می شو د» می گوید: اگر بهار شود يك خانه‌ای 
بسادم که ؟! 
وقتی بهاد می آید» می گوید: سک هم حانه‌ساز است مکر ؟! 
به کسی گوین که : دوراندیش نیست و در روز کار خوش » به 
آيندةٌ ناخوش توجه ندارد. 
(جيك جيك مستانش هست ۔ یاد دم‌ستانش نیست!) 
سك و گرده» خو صاحبه نشناسنه ! 
sak ۷۵8۵۵۳۵۰۵ xu sdûhab.a na.shndûs.ana !‏ 
سک بر گر دد صاحب خود دا نمی‌شناسد ! 
اینقدر سر به سر من مکذار که اگر عصبانی شوم نمی گویم که : 
خودی هستی یا بیگانه !! 


سك و مچد ؟! 
machched ۱‏ 5۵1.0 
سک و مسد ؟! 
در اسلام سک را نجس می‌دأنند. طبیعی است که سک را به‌مسیحد 
راهی نیست | 


یعنی: فلان آدم بد کاده و مکه ؟ - فلانی ( آدم بد) را در فلان 
(جای خوب) دیدم. 
- سک و مسجل ؟۱ 
سکه» پلاخودی سر گینن* ! 
sak.a pala-xori sar 11‏ 


سک دا » موقع‌پلوخودی می گیر ند ! 


۱۵۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


هرجیز وقت و داهی دارد ! (سر بز نگاه گیرت می آودم) 
(سرپل‌خر بگیری) می گیرمت | 
بالاخره به‌هم می‌دسیم | 
سك دم و گوش هرچی ویشتر* ببینی*» ظالمتر - 7.بون ! [گا] 
sak.a 071-0 gush.a harchi ۱ ۴۳‏ 
ba.bin.i zûlem.tar.d.bun !‏ 
دم وگوش سگ دا هرچه بیشتر ببری» ظالم‌تر می‌شود ! 
برای | پنکه سک (گیر نده) و بى باك شود. دم و گوشش می - 
برند. 
کنایه از اینکه : سربه‌سر آدم بدجنس گذاشتن اورا در کادش 
دریده‌تر و جری‌تر می کند ! 
سربه سر آدم‌عصبی و کفریگذاشتن موجب تشدید (اعلاق سگی) 
او می کردد ۱ 
سکه» (روجه چال۱) سر گیرن* ! [کا] 
ruja.chdl.a sar 1‏ 521.0 
مگ را سر(چال غذا خودی) می گیرند ! 
نظیر : (سکه پلاخوری سرگینن).( گذد پوست به دباغ خانسه 
می‌افتد). 
بالاخره گذرت به ما می‌افتد. (سرپل خر بکیری...) 
سکه ز ند گی» ناز نین گذرون ! 
nûzanin ۵‏ ,6822 26110 5016.0 
زندکی سکانه ! گذدان خوش و ناذنین ! 
به کسانی که (ادای ذندگی‌را ددمی آودند)-(پا برهنه‌عوشحال) 
و ندار و خوش گذران هستند گویند. 
سکه سر-ه بگیری !يشو نه بله جئود نشون ! [ کا] 
sak.a 56۲.۵ ۵.82۲.1 511007. palla 60۳ na.shun !‏ 


1- روجه‌چال =چاله کوچك با ظرف مخصوص غذای سك : غذای سك در 
کوهستانها بیشتر لور = آب‌پنیر یا آب بنج فشکل 98121 است که در (روجه 
چال) می‌دیز ند 








مثلها و اصطلاحات کیل و دیلم ۱۸۹ 





سرسکك را بکیری از پل ايشان بالا نمی‌دود | 
خانه‌شان خیلی کثیف است. 
سکه سرسه !! 
sak.a—sar.a‏ 
(سکث سر ) است. 
بها نداره سگ مقاوم است. به کسی گو یند که سماجت دیاد می کنل 
و هرچه کتك می‌خورد مقاومتر می‌شود ! 
سکه سره ثبینه ! 
sak.a sar.a 1 0‏ 
سر سک را نمی برد ! 
به (آلت برنده)ای که تیز نباشد» گویند. 
سکه خئن کو چکی آموتن» ز نه گیشه* گی ! 
sak.a xaan kucheki Amutan, zan.a gisha. gi‏ 
سک را باید در کوچکی آموختن» زن را در عروسکی ! (وقتی 
که‌عروس است) 
(چوب تررا چنا نکه حو اهی پیج )(هر که درخردیش ادب نکنند۔ 
در بزر گی فلاح از او برخاست) سعدی 
سکه کک پا نزن» تی چاروق پاره بو نه ! 
sak.a ge pû na-zan ti chûruq pûra bun.a‏ 
به مدفو ع سک پا نزن» کفش تو پاده می‌شود ! 
(مکن با کوچکان بازی - که عزت خود دا می‌بازی) 
سکه کک مو ندنه نه باغ به فایده, نه بو لاغ ۱۱۳ 
sak.a ge mondan.a, na bûq.e ba fayda na buldg.e‏ 
به مدفو ع سک ماند» نه برای با غ مفید است نه... 
به آدم : بی‌خیرو بر کت وپول‌داد خسیسی که سودی به‌حال کسی 
ندارد؛ گو یند. 


۱۶۰ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


سکه لادسن*» موز دا › کم نبون ! [گا] 
sak.a 102/550, muzz.a 2608 kam ۱‏ 
از لائیدن - عوعو سک مزد کدا کم نمی‌شود. 
صاحب‌خانه. بی تو جه به‌عوعو سک مقدار انفاق معمول را باید 
بکند ! 
e‏ ما کادخودمان‌را کردیم. | گردشمنان وحسودان» بد گو ئی کر دند 
نباید از مزد ما کاسته شود ! 
سکه وا* خاش کاز*-آ.دئن 
sak.a va xûsh gûz.a.daan !‏ 
سک را باید استخوان به‌دندان داد ! 
دهان آدم شلو غ و بدجنس و داد - دادی را باید بست. 
(دهن سک به لقمه دوخته به) سعدی 
سلام - علیاك کوچیات. بز ر گی ندا نه ! 
saldAm-alayk kuchik, buzurgi 7۱۵. 0‏ 
سلام و عليك کوچك و بزر ک ندارد. 
(سلام باعث سلامتی بدن است) (سلام سلامتیه 1) 
سلام عليك» همش در کاد.ه ! ۰ 
ala yk hamash dar kûr.a.‏ - 5۵187 
سلام وعليك» همیشه در میان است. 
چه سلامی؛ چه علیکی؛ سلام وعليك را همه دارند ولی دوستان 
را شناخت و معرفت و مهربانی باید ! 
(سلهکول)۱ ملا ! تازه, بسم‌الله ؟! 
(sal.akul.a) mulld ! ۱۵2۵, besmella ۱‏ 
ملای (پشت مرداب) حالا پیدا شدی ؟! 
به یکی از افراد خانه» که پس از جمع کردن سفرة غذا آید. 
گویند. 
١‏ سل به‌فتح س = مسرداب و محل ذخيرة آب برای مزادع. 
کول بر آمدگی ذمین اطراف مرداب است 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۶۱ 


کجا بودی که حالا بیدا شدی ؟! 
سلی گه آو دنبون» قور باغه بعنی‌چی ؟! [گا] 
sal.i ga dw danabun, qurbûqa yaani chi 2‏ 
در مردابی که آب بباشد» قورباغه چه معنی دارد ؟ 
(دندان که در دهان نبود خنده بدنماست - دکان بی متاع چرا 
واکندکسی و) 
سنگگ» خو جا س سنگینه ! 
sang xu jû sar sangin.a !‏ 
سنگك» سرجای خود» سنگین است. 
سعی کن بی‌جا و مکان نباشی - سعی‌کن زیر پایت دا خالی 
نکتند - محکم باش. 
سنکك سر و شفید*؟! 
sang.a saro shefid ۱‏ 
روی سنگ و شوید ؟ 
امری محال خواجه و دختر و پسر؛ (در نمکزار گل نروید) 
(سو-آ-دا)* هوا و (ساك واچه*) مهمو نه» خئن ترسئن ! 
(su-û-da) havû-o (sak-vûche ) mehmoon.a‏ 
xaan tarseen !‏ 
از هوای سرخ پائیزی و مهمان (جانه‌کشاده - خندان) » باید 
ترسید( ترسیلن). 
(مهمان که خنده رو باشد صاحبخانه حون بکرید) از امثال و 
حکم دهخد| 
سواره» غم پیاده نيه ! 
savûra. qam.a peyûda neya‏ 
سواره را » غم پیا ده یست! 
(سیر را غم گرسنه نیست) 
سوزن» خئن نخ دکونی مگه ؟! 
suzan, xaan nax dakunîi maga ۱‏ 





۱۶۲ مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم 


مگر باید (می‌خواهی) نخ به سوزن بکنی؟ 
چرا معطل‌می کنی؛ چرا اینقدر طول می‌دهی؟ يك کار کوچك و 
اینهمه وقت ؟ 
سوزن دوز شتور دوز در انه 
suzan-duz, Shulur—duz dar ana‏ 
سوزن دزد» شتر دزد در می آید(می‌شود). 
از خرد است که کلان خیزد ( تخم مر غ درد» شتر درد می‌شود) 
سو مر تبه‌ای خانه بو و انجیل* سکت*! ۱ 
su ۱۵۲۱۵۵۵۰ xoona.yo anjil sakal !‏ 
خاله سه طبقه‌ای هست (با) ستون انجیر ! 
هارت و هورتش دیاد است ولی پایه و اساس ندادد. بنیادش 
سست است . 
سیاجك*-ن؛ ندادم» می گل دبوابه بموجه ! [ کا] 
jûk.an na.daar.am mi‏ 562 
gal.a divûr.a ba.muj.a‏ 
سوسك سیاه هم » ندارم > روی دیوار گلی من » راه برود - 
(بگردد) ۱ 
بی کس وکارم. بی بشت وپناهم. (در هفت آسمان بك ستاده 
ندارم) 
سيا ماه* و سیا انجیل* ؟ [گا] 
se yû nıûh-o seyû anjil ?‏ 
فروردین ماه و انجیر سیاه ؟ 
(چرا خردوس بی محل شدیه) چیز بی موقع خواستن ! هر کار 
وقتی دارد ! 


١‏ سکت = ستون دو شاخه بر‌آی نگهداری سقف تلمباد ستون زد گد. 


سکت انجیر ترد و پیچیدہ و کم مقاومت‌است 


- لھا و اصطلاحات کیل و دی سس 





سیای, هچی (نفته جیل*) 
se yû. y, hachi naftajil‏ 
سیاه است مثل ( پر نده‌ای‌شبیه کلاغ سیاه). 
در بیان «سیاهی» و هرچیز که ریک سياه دارد. 
سیر خودشه داخل میوه‌جات بوده 
sir, xudash.a dûxel.a miva.jût ۵‏ 
سبر» حو دش دا داحل میوه‌ها کرد. 
نا کس حود را قاطی کسان کرد. (حلزون هم ودش را جزو 
شا عدار ان می‌داند) 
سیر نخوزده.م» می دهن.ن سیر .هبو نده ! [ کا] 
Sir nu.xorda.am, mi dahan-an 5 ۳۰۵ bu na.dae‏ 
سیر نخورده‌ام > دهن من هم بوی سیر نمی‌دهد ! 
(توی گيو هام ریک ندارد) از کسی خورده - برده ند ازم. 
(آن دا که حساب پاك است از محاسیه جه باك است) 
سیر و پیاز خیلی با هم جوشنن*که همدیگره ورجه* کار نن*!؟ 
xayli bû ham jushan-an ۵‏ ۵2 نم siro‏ 
hamdigar,a varja kara.nan ?‏ 
سیرو پیاد خیلی با هم می‌جوشند که پهلوی هم می کارند ؟ 
(مار از پونه خوشش نمی آید در لانه‌اش سبز می‌شود) 
وفتی که دو آدم ناسا رز کاب مقا بل هم قر اد گیر ند گو یند. 
شاش بوده, کل کار ۲ کا.دره ! 
shûsh 00۲۷۵۰۵ gal.a—kûr ۵۵۵‏ 


۱- نفعه جيل = پر نده‌ای است شبیه کلاغ سیاه . با پاهای دلندتر . در حاشیه 
مردابها و مزادع زند گی می‌کند. ۱ 

۲ گل کار = نوعی (رو کادی) و تمیز کادی کف و دیوارهای اطاق و ایوان‌است. 
مصالح آن تر کیبی از , آب ‏ گل دس و پوست شلتوك است . دد ده هنوز دايج است 
وقتی که بچه‌ای می‌شاشد آن قطع هکل کف اطاق دا می‌تراشتد وگل دبگری روی‌آن 
می کشند این کاد صرفاً جنبه مذهبی دادد. 


سس سس سس 
۱۶۲ مثلها و اصطلاحات کیل و ديام 








شاش کرده» گل ما لی دادد می کند. 
برای محو آثار عمل‌زشت خود به‌اعمال مخفی کننده‌ای مشغول 
است ! ۱ 
مشغول پرده پوشی اعمال رشت خود است ! 
شاش کن بهو نه هندو نه و یسین نای 
shûsh.kun.a buhona, hendoone visin naay‏ 
بهانة شاش کن» برای هندوانه (پای هندوانه) است. 
به کسی گو یند که‌کاری را درست انجام نداده و منتظر است که 
کسی لب بگشاید تا همه گناهان را به گردن او اندازد. 
تا دست زدی» همه خرایها دا به گردن تو می‌گذارد. 
تمام تقصیر ذیرسر تست اگر تو فلان کار دا نمی کردی» قضیه 
تمام بود ! 
شئال بیو ته* خر بزه رنگه بیده !؟ 
shad! ba. puta xarbaze rang.a bide‏ 
شغال رانک حر بزۀ پخته را دیده !؟ 
به کسی کو ياد که : به‌چیز دلخواه دست یابد و با و لح بخودد | 
(عرب آب شیرین دید؟) 
(شئال تاس ممد) - ۰ مو ندنه! 
shadl—tas mammad.a 6‏ 
(شغال ترس محمد) دا می‌ماند ! 
به آدم بزدل و ترسو گویند. ترسو ترین ترسوهاست. 
شثئال ګونه : می مردن م غم نيه » (چو دکون - چو دکون) خلق* م کشنه*۱ ۱ 
shadûl gun.a:mi murdan ma qam ni ya‏ 
(chu-dakun - chu.dakun.a) xalq ma kushan.a‏ 
شغال می‌گوید : اذ مردن مرا غم نیست (انگو لك کردن و چوب ‏ 
- تا چند سال پیش, وقتی که دوپاهی دا اسهرم ی کر دند طناب به گکردنش 
می‌بستند و دود شهر می‌گرداندند و هربچه‌ای که می‌دسید سنگی - چوبی به پهلویش 
می‌زد | 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۶۵ 





فرو کردن) خلق مرا می کشد ! 
بکو مکوی مردم بیشتر آدم را می کشد . از بخت بد نمی‌نا لم 
که از ملامت مردم ! 
( با کم از تر کان تیرانداز فبست - طعنهة نام‌آوران می کشد) ! 
شئاله بو تن » تی خانه خراب ! بوته » ای لوم* نبوء لوم دیگه !. 
shadl.a bowtan: ti xoona 28۳۵ !‏ 
bowta :i lom nubo lom.a diga‏ 
شغال را گفتند: حانه‌ات‌خر اب! گفت: این جنگل نشد حار زار 
جهان تنگ نیست. این محل‌نشد» جای دیکر درویش هرجا که 
رود سرای اوست. 
شئاله شکار شو- دری» شیر .ه دییچار*-ه بکون!' ! [ ؟ا] 
shadl.a shakdûr sho-dari, shir.a da pichûr.a 1‏ 
به شکار شغال داری می‌دوی تجهیزات شکار شیردا بکن. 
( کار ازمحکم کاری عیب نمی کند) 
(دشمن نتو ان‌حقیر و بیچاده‌شمرد) 
شئاله فیس !* ت کلاه بدو جه* ! 
shadl.a fis! te 8 ba.duj.am‏ 
باد شغال - بی‌عرضه س خل ! براې تو کلاه بدوزم | 
نوعی تحقیر است. با دست به‌سرطرف می‌زنند وگو یند : 
شئاله گوسپند نرسنه» گو نه » او نه دمبه او نه کون ورجه نایا ! 
shadl.a guspand 7۵۰۳۵۹۵۲۱۰۵, 0‏ 
un.a dumba un.a kun.a varja na y.a !‏ 
به‌شغال گو سفند نمی‌رسد» می گوید : دنبه‌اش» نز ديك مخرجش 
هست. (ها ۱) 
چرا عیب روی مال مردم می‌گذادی. حریفش نیستی» می گوشی 


که از من کوچکتر است!ا 


١‏ دپیچاد = تجهیز ات = لباس وپوشاك و افزاد و وسایل شکار 


۶۶ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 





( به گر به گوشت نمی‌رسه» میگه پیف ! بومیده) 
شئاله ګونه* : بدو » سکه ګونه » بگیر ! 
shadl.a gun.a bu.dow, sak-a gun.a ba.gir‏ 
به شغال می گوید : بدو » به سگمی گوید بگیر ! 
به نعل و به‌میخ می ند دبا نش همه‌جود می گر دد! مزاح طرف 
را نگاه می کند» حرف می زند. 
همه رابه‌جان هم می‌اندازد. ( به آهوهی زند ار پیش» بگریز- 
به تازی هی‌دند اد پس که برخیز)؟ 
شامراتی* خر بزه مونن» ته به ته شیرین تر ! ۱ [گا] 
shûmrdûti ۵۲۳۵۵2۵ monan ta ba ta shirin.tar !‏ 
به خر بزه (شاه مرادی) می‌مانند» یکی اذ یکی شیرین تر. 
پدران و مادران (پر اولاد) در جواب پرسش مردم گویند که : 
فرزندان ما شبیه حر بز شاه مرادی هستند که یکی از دیگری 
شیرین تر است ! 
شتر خو نالبنده* توش" ابسنه ! 
shutur xu nal.band.e tush ise.na‏ 
شتر برای فعلبندش خیره می‌ایستد ! 
آنجنان به‌من خیره شد که : 
آنچنان به‌من نگاه کر د که:... انکار به‌دشمن خود می‌نگرد. 
شتر-ن‌مکه‌شون» س» حاجی؟![ گا ] 
shutur.an makka shu.n bas hajee ۱‏ 


۱- شامرات = شاه مراد» اس م کسی است که مردم لنگرود گویند ؛ با داده (نوعی 
داس بر نج‌بری) سردو بی‌ادران (زیادتگاهی‌دد کیا کلایه ۲ کیلومتری لنکردد) دا پریده 
است. داستان‌دا اینگونه دوایت کنند که : شامرات مزدعه می کاشت. دو بر ادد ان‌دسیدند 
و از او غذا خواستند. شامرات‌تا رفت اذخانه‌غذا آودد دو بر اددان همه مر تج‌مزدعه او 
را (نادس‌ودسیده) بریدند و شامرات عصبانی شد و آنانرا کشت!! (والله اعلم) 

شامر اتی خر بزه خر بزه بیضی شکل با پوست سبن و گوشت کلی دنك متمایل 
ده قرمزن: شیرین» ترد و شکننده است! 


مثلها و اصطلاحاتگیل و دیلم ۱۶۷ 


شترهم به مکه می‌دود» پس حاجی است 
هر کس به مکه رود حاجی‌است. [- فحش نده که طرف حاجی 
است!.. ‏ برو بابا | شتر.ن... 
شتر-ه بو تن . چره ی گردن کجه ؟ بو ته » می چی‌چی رجه !؟ 
shutur.a bowt.an: chara 1۱ gardan ۵3‏ 
bowt.a: mi chi-chi ۶‏ 
شتر را گفتند : چرا گردن تو کج است؟ گفت : چه چیز من دج 
و مرتب است ؟ 
به آدم نامر تب و بی‌انضباط گو یند. ( به‌شتر گفتند: چرا شاشت از 
پس‌است؟ گفت : 
چه‌چیز من مثل همه کس است؟) از نبر نگستان هدایت 
شکاری قوش* توك و کرسه* نای*! [گا] 
shakdri qush.a luk, vagaras.a 6‏ 
نوك عقاب شکاری» بر گشته است ! 
(مرغی که انجیر میخورد نو کش کج است) 
کار هر بز نیست خرمن کوفتن ! 
شکم‌دار *- ز ناکه مو ندنه ! 
shakam-ddr zanak.a mondan.a‏ 
رن حامله را می‌ماند ! 
به کسی گویند که: هرزه حور ودله حوراك است وهرچیزعوردنی 
را به بیند» می‌خو اهد. 
شکم» دسه جیر نای 
shakam, das.a jir naa. y‏ 
شکم » زیر دست هست» (قراد دادد) 
اعتیار شکم» دردست آدم است. تو صا حب احتیارشکمی نەشكم 
فرماندة تو !! 
کنایه از اینکه : به‌عاطر شکم این قدر تلاش مکن. 


۱۶۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


(شله پلا)* بخوردی معه ؟ ۱ 
(shal.a pala) bu.xord.i maga?‏ 
(پلوی شل) پلوی نرم و پر آب - خوددی مکر ۽ 
(چرا اینقدر شل و ول هستی) ؟ به آدم‌های شل‌و - ول و وادفته 
گویند. 
(شله خبنو*)۱ مو ندنه ! 
(shal.a 32۷۵ ( 0‏ 
به (خینو)ی شل می‌ماند ‏ 
به آدم :شل وول» تنبل به کسی که درحالت عادی تلو تلو می‌عورد 
و راه می‌رود؛ گویند. 
شنده به جیر؛ شنده په جثور 3 
shanda ba jir, shanda ba jaor !‏ 
از پائین پاره ‏ پوره !| از بالا پاره» پوده ! 
(دوصد رقعه بالای‌هم دوخته) سعدی 
به آدم بازه - بوده» بد بخت گو یند. 
اگر يك پیمانه برنج دوی سرش بریزی» یکی پائین نمی آید ! 
[شو - له «بیسه هوا»] خر چراگاه نشو نه ! 
show.a «ba ysa—havdû» xar chard.gû ۵‏ 
[ به (هوا)ی‌شبی که صاف می‌شود- بعد ازباران] خر به‌چراگاه 
نمی رود ! 
(نوعی‌عدم اعتماد). در گیلان‌گاهی چندروز متوا لی باران می بارد 
و معتقد ند اگرپس از چندروز بار ند گی» بادان در شب بند بناید. 
به آن هوا اعتماد نیست. زیرا جند ساعت بعد باز هم بادان 
خواهد بادید | یعنی : حتی خرهم به‌این هوا اعتماد نمی کند 
که به‌جر | گاه برود !۲ 
ا خینو - 28571 د پرنده‌ای اس ت که در کناده‌های مرداب‌حسل و در 
در نج د ادها زند کی می کدد نوك قرمن- پاهای بلند و بدن خاکستری متمایل مه سیاه 
دادد. کند پرواز است و به‌هنگام داه دفتن به آدم‌های شل می‌ماند. 





مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم ۱۶۹ 


شوخی, تلخی آده ! [کا] 
Shuxi, talxi ۵ ۱‏ 
شوخحی» تلخی و کدودت می آورد. 
(ز شوخی بپرهیز ای با خرد که شوخی ترا » آبرو می‌برد) 
شو داد بزام. روز داد بزام - آخر می‌دسه داز بزام 
show dûd ۵۰2۵.7 ruz dûd 1‏ 
mi dass.a dûz ba.za.m‏ 42:0۳ 
شب داد ردم روز داد ددم - آ جر به دستم داس زدم 
زحمت بی‌نتیجه کشیدم! يك عمرذحمت کشیدم وفرزند پروراندم 
و بال‌گردن من است. 
شو سیای » گو سیا ! 
show se yû.y, gow se yû !‏ 
شب سیاه است و کاو سیاه ! 
کسی به کسی نیست» (دوغ و دوشاب یکی است) (شب با روز 
۱ یکسان‌است). 
شو کس*, بو ته کر .ن ببون» خو کار.ه کو نه ! 
shu kas, ba.puta kark.an ba.bun. xu 16۵۲.4 0‏ 
کسو کار شوهر» مر غ پخته هم باشد» کار خود دا می کد ! 
گلایه از بدجنسی فامیل و اقوام شوهر ! 
شیر پلاء م بسوجانه - ماس* پلا فو* ذنم, خونم! 
shir pala ma 9۵۰5۱۰۵6, mûs pala fu zen.am xon.am‏ 
شیر پلو مرا سودانده » ماست پلو را باد (با دمان) می‌دنم ۰ 
می‌خودم | 
(ماد گزیده از دیسمان‌سیاه می‌ترسد). 
شیطون کو نه » آدمه (پیش خود حساب) کو. . میک .. 
sha yton gun.a : ûdam.a ( pi sh-xud-hesûb.a)‏ 


ku... mi ki.. 
| شیطان می گو ید: کو . .دم ( پیش حود حساب کننده) هلان من‎ 


1Yo‏ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


اگر آن کوزه‌های‌ماست‌دا بفروشم و ازفروش آن گاوی بخرم 
که بچۀ دو قلو زاید و از پرورش آنها... فلان و بهمان کنم!... 
در جواب‌گویند : شیطون گونه... 
شیطون ملا خانه شو دبو » این ملا خانه. جی ما - دبو*! [ کا] 
shayton mulld-xoona sho-dabu, in mulld-xoon,a ji‏ 
maa dabu‏ 
شیطان به‌مکتب خانه داشت می‌رفت» این ازمکتب خانه داشت 
می آمد | 
طرف» دو پا هم‌ارشیطان پیش تر است - به‌شیطان درس می‌دهد ! 
شیر که پیر بونه» شئال او نه خابه همر! بازی کو نه ! 
shir ke 2۱۳۰۵۰۱۸۵۰۵,‏ 
shadl un.a ۵ hamra bûzi kon.a‏ 
شیر که پیر می‌شود. شغال با خایه‌اش بازی می کند. 
(ماری که‌نگزد _ قود باغه سوادش‌می‌شود)(پیر اگر شیر هم بود 
- پیر است) 
شیر ین عقله ! 
shirin 02‏ 
شیرین عقل است | 
(عقلش پارسنگک برمی‌دارد) (بالاخانه دا اجاده داده !!) 
(سیم‌هاش قاطیه 1). 
شیر ینه » هچی عسل ! 
shirin.a hachi asal‏ 
شیرین است» مثل عسل ! 
در تعریف : شیرین بودن چیزی. 
صاب - صادقه - لليك دار* ! ۱ 
sdb - 0 lalik—dar‏ 


١_لليك‏ = ازدرختان‌معروفو فر او ان گیلان‌است با نام علمی -2 1ed1 s11‏ چ 
9 این درخت خادهای ریاد به‌درازی جوالدود دارو که بالا دفتن از این-+ 
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صاف و ساده است (مثل) ددخت لليك 1 
به طعنه کو یند: فلانی دا می گوئی ؟ می‌شناسم؛ این قفدر ساده 
است که در پدر سوختگی همتا ندارد !| 
در ساد گی به در حت لليك( که‌نعارهای جوالدودی دارد )می‌ما ند! 
صحر | سنگ» صحر | کلاج* ۱ 
sang, ۵1۳۵ ۵11‏ 52:۳۵ 
سن صحرا و کلاغ صحرا | 
(سنکك مفت» کنجشك مفت!) (میکیم : شد» شد - نشد» نشد) 
چیزی که اد دست نمی‌دهيم | 
صت تومون ؟ صت ته سبوج* اینه جانه دنه ! 
sat.tumon ? sat.ta subuj ۱۲۰۵ ۵۵۶۲۰۵ danna !‏ 
صد تومان ؟ صد تا شیش در جانش نیست. 
(آه در بساط ندارد) ! (جیبش از فلان جای‌ملا پاكتر است). 
(شپش توی جیبش سه قاب می‌انداند). 
صت ه. تی موسون چ خو «کشبون» جا دنه ! 
sat.ta ti muson che xu Kkash.bun jû 0‏ 
صد تا » مثل‌ترا (چیزی شبیه‌ترا) دد(ذیر بغل) خود جامی‌دهد. 
(پنهان‌می کند). 
زرنکک است - از آنهاست ا! هزار تفر را می برد ددیا » تشنه 
برمی گر داند! 
صد سال د » تو او نه بوشو - راه » شو منی ! 
sad sûl de tu un.a busho-rah sho 8 ۰‏ 
صد سال دیکر توراه دفته وطی کردۀ اودا » نمی توانی بروی! 
پیر و کار کشته است. استاد با تجر به است. 








+ درخت دا مشکل می‌ساند. از چوب این درخت استفاده‌های کوناگون می‌بر ند( پیلة) 
این درخت سیار مقوی و خوداك زمستانی گاوهاست. 

١‏ کلاج - کلاج ص کلاغ بطود اعم. وبا کلمات دیکر تر کیب می‌شود و نوع آن 
را بیان می‌کند. مانند : سیاه کلاج. کوه کلاج عد کلاغ کوهی -سبز‌قبا ؟! 
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(صد سال دیگه. انگشت کو چیک اون نمیشی!) 
صیقل* دیکان» چی نای گه. سك ببوره ؟! 
sayqal. dikoon.a, chi nay ga sak ۵۰۵۲۰۵ ۶‏ 
در دکان چلنگری (نعل و داس و میخ طویله ساذ) چی هست 
که سک ببرد؟ 
تو چه دادی که می‌ترسی دزد ببرد؟ - دزد ار خانهة خالی ج-ه 
می برد ؟ 
صقل دکانه میان» سبزه خیار اګه نابون» نوا* دس زئن ! 
saqal 61007۰6 meyan, sabz.a xa yûr‏ 
aga naabun, na.va das ۰‏ 
در د کان چلنگری - آهنگری» اگر خبار سبز باشد. نباید دست 
زد. (ندن) 
چلنگرها ‏ چون در جلو کورة دستی آتش کار می‌کنند. عصبی و جوشی 
هستند پا - پی آنها مشو ! 
صنار داری سبزی خوای*, مهمون داری خیلی خوای ؟ [ گا] 
۱ ر sannar dari sabzi xaay‏ 
mehmon dari xayli xaay‏ 
صنار داری سبزی می‌خواهی» مهمان دادی خیلی می‌خواهی ؟ 
(لاغری دادد - سر کشی هم دادد) ! چقدد پر توقع هستی؟ 
صندوق امام رضا بنی» مو ویگیرم ! [ کا] 
sanduq.a emoom ۲۵2۵ bani mu vi ۸‏ 
درصندوق امام رضا بگذاری» من برمی‌دادم ! 
در این که فلان پول و ... مالمن است شك ندارم حتی جرت 
می کنم که روی ضریح امام رضا بگذاری» بردادم ! 
ضر ددا سره ر تبون مال‌هنده جما- بون[ گا] 
zarar va sar.a ۳۵ na.bun, ۱ ۹‏ 
mûl hande 611-2۰ ۰‏ 


مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم 1¥ 


ضرد باید برای سر نباشد مال و سرمایه بار هم جمع می‌شود ! 
جانت به‌سلامت ‏ مال چه اددشی دادد ء (ضرر به مال. بخورد 
بهتر است که به‌جان بخورد) 
طالقانی و ( گبر*) کسن همره گیلان آین؛ ینن* خلخالی بومه" ! [کا] 
gabar kasan.a hamra giloon a yan‏ 007-0 1۵ : 
yan.an xalxûli bumae !‏ 
طا لقا نیو ( پرنده‌ای است) با هم‌دیگر به گىلان می آیند می بینند 
حلخا لی آمده است ! 
طله کو ته*» خوخانه - وب زور دازه ? وا 
tala - kuta, xu xoone-var zur daar.a‏ 
" جوجه خحرومن» درخانۀ خحود» زور دارد | 
به آدمهای ترسو که در محلۀ خودشان سای سوام نشان 
مین کشند» گو یند . ۱ 
(سکك در خانه‌اش شیراست) 
طله کوته اجل برسهء خانه - خواه زن پا: توك گیره[گا] ` 
talakut.ae ajal ba.ras.a, xoona-xû zan.a pû tuk gir.a‏ 
اجل جوجه حروس برسد» پای ذن صاحبخانه‌اش دا نوك می 
گیرد ۱ 
در بارۂ کسانی گویند که : برای خودشان شر درست می کنند - 
(صید دا چون اجل‌آید سوی صیاد رود). 1 
[یکی داستان زد هر بر ژیان - که چون بر گوزنی سر آید زمان - 
زمانه بر او دم همی بشمرد - بايد که برشیر نر ِ فردوسی 
عاشقی تا به امو برسه, شوئون کو تا بېو ! 
دوزی تا به امو برسه» شوئون مهتاب بیو ! 
ûsheqi 18 ba amu ۵۰۳۵6۰۵ .show.on Kkutd ۵‏ 


۱- گبر وج پر نده‌ای‌است با نوك و پاهای بلند. در باغ‌ها دجنگلهای 
دشت دنك ای هی کند. 


خلخا لی = به‌مردم آذدبایجان شر قی که برای کار به گیلات میآیند, گویند. 
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duzi tû ba amu ۵۳۵۶۰6 show.on ۵۵ ۰ 0‏ 
عاشقی تا به ما دسید» شبها کو تاه شد. 
دزدی تا به ما رسید. شبها مهتاب شد. 
در مقام گلایه از بخت بدو ناساز کادی ذمانه ! 
عثمان لنګ مو ندنه ! 
usmoon.a lang.a mondan.a‏ 
بەعثمانلنگ می‌ما ند. 
به آدمهای بد عنق | و عصبی و خحشن وبهانه گیر گویند. 
عروس بوی» خلاص بوی ! 
arus bubo.y, xalds bubo. y‏ 
عروس شدی» حلاص شدی! 
تا تورا گفتندرئیس فلان قسمت شدی» دیکر دست به سیاه - سفید 


نمی‌دنی | 
( گندم خوردی و ار بهشت در دفتی) | حودت دا کتاد کشیدی › 
رات شدی ! 


عروس, رخت ش* - خانه» تعمیری ! [ گا] 
arus ۳۵۲۰۵ 516-20001168 taamir.i‏ 
عروس؛ برای دعت ولباس - خانه برای تعمیر است ! 
منظور اینست که : لباس؛ عروس دا و نقاشی و تعمیر» خانه دا 
زیباتر می کند. 
ریبانی‌عروس به لباس ودیبائی خانه به‌تعمیرو آ بادانی بستگی‌دارد. 
عروس رخص ندونس* گوت: دامادمه خانه پس و بلندی دانه ! 
arus ۳۵5 nu.donas, gut ‘‏ 
dûmûd.a xoona pass.o bulandi daan.a‏ 
عروس» رقص ممی‌دانست» می گفت: حا نة داماد پست و بلندی - 
فرار و نشیب‌دارد. 


به کسی گو یند که: کادی دا نمی‌داند و ادعا می کند و جون‌آن 
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کار را به او رجو ع کنند از افزاد کار ايراد می‌گیرد و بهانه 
می آودد. 
عر وس گودوش* نبو» گوت : داماد.ه (کو لوه)* جير وجئور* دره! [ګا] 
arus gow-dush na.bu gut: 018۵701۵0۰6 kulom jir-o jaor dara‏ 
عروس»گاودوش نبود» می گفت:(طو یله محل نگهداری‌گاو) داماد 
پاثین - بالاست. 
به آدم بها نه گیر» گو یند. 
عروسی سرا ۱ء مال* بشناختی ؟! [کا] 
arusi - sard, mûl ۰۵۵۵ ۱‏ 
در سرای عروسی» جنس شناختی ؟ 
فریب زرق و برق ظاهر دا خوردی ؟ روز عروسی دختر را 
انتخاب کردی . دحتر را در لباس عادی خودش باید انتخاب 


کرد. 
عسل» عسله. چی يه انگشت» چی به خر وارا ! 
chi ya angusht chi ya ۵۳‏ 25016۰ 6561۰ 
عسل عسل است. جه يك انگشت» جه يك‌خرواده 
رجو ع به: سک سگه... (می کشد زهر اگراندك اگر بسیاراست) 
عسل مگز.ه* تخم پس که .ی - رو به دریا شون ! [ګا] 
asal magaz.a tuxm pas ۵۵-۳ ba dar yû shu.n !‏ 
تخم زنبور عسل (نوذاد زنبور عسل) پس می‌افتد - رو به‌زوال 
می‌رود - رو به‌دریا می‌رود. 


١‏ در گیلان دسم براین است که : پس اد مر اسم عقد. عروس و داماد دا کناد 
هم می‌نشانند و هر کس می‌تواند به تماشای آنان برود. در آن روز همه لياس تمیز 
می‌پوشند و خوددا آدایش می‌کنند دبه (عروس تماشا) می‌دوند. 

۳۲ خرواد درگیلان معادل ۳۶۰ کیلو است دلی در انحا به‌مقداد وسیع 
و نامحدود است . 


به کسانی که برای دسیدن‌به‌قددت اولیه‌شان مسیر عوضی دا طی 
می کنند؛ گو یند. ۱ 
حلاف محیط ما لوف رفتن. نشانة زوال است ! 
عین باغ ب میا نه ۳ [ گا] 
ayna bûq.a me yan.a dowla‏ 
۳ (مترسك) ميان باځ 
بی‌خاصیت است. هیکل خا لی است. (الولوی سرخرمن است) 
عین بوز*» ماد.ه بترسه ! a.‏ ۱ 
yna 2 mûr.a ۳-1 ۵ ٠ ۱‏ 0 
مثل این است که بز از ماد بترسدا 
بز اد مار و سرما می‌ترسد. آنچنان ترسید که : (عين بوذ... 
به کسانی که از چیزی بیش از حد می‌ترسند» گویند. . 
عین جند*-ون جشن بگیرن ! 
ayna jand.oon jashan ba.gir.an‏ 
مثل این است که : جنها جشن بگیر ند! ۱ ۱ 
5۳ در بارة حشهای شلو غ و بی سرو نه و بی بر نامه گو یند. 
عین کئول* داد ۵ بون آغوز پیاجی* !, [گا] ۱ 
ayna kaol—dûr.a bun aquz be yûj.i‏ 
عین اینکه : زیر درخت کئول» کردو با بی (پیدا کنی). 
۱ به کنی که: به گنج بی دنج رسد کو یند. ایکا زیر ددعت بده 
گلاین پیدا کنی ؟ 
به کسی گویند که : مثلا در اطاق انه پو لی می‌بیند و می گو ید : 
پیدا کردم درجواب گویند: مگر : زیر ددعت کئول گردو بیدا 
کردی ؟ 


۱ 
ص 





1 - ول از درختان جدکلی 3 ميو کیان است. آفوزس کرد 


ا بیاجی = 
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عین گاو-گو+ میان» شوش* بز نی! [کا] 
ayna 28۷-86 meyan.a shus ba.zan.i‏ 
عین اينکه : ميان پهن » مدفوع گاو - تر که (ساقه‌ترو تاده و 
باديك) بزنی ! 
چنان زدمش که : عين گوگی... هر دو قسمت» در بدی» شییه 
یکد گر ند ۲ 
نوعی تحقیر است- عکس این مثل: (انگاد وسط يك سیب را 
دو نیم کنید) 
غیرت زیادی» فقر ابنه ! 
qa yrat.a ze yûdi faqr 0‏ 
غیرت زیاد» فقر ونکبت می آورد. 
(نرمی دحد مبر که چودندان ماد دیخت 
هر طفل نی سوار کند تازیانه‌اش) صائب 
غیرت» مر د.ه بکوشته۔ (میان‌بار*) قاطره! [ گا] 
qa yrat ۱۹۵۲۵۰۵ ba-kusht.ae-‏ 
me yan-bûr qûtar.a‏ 
غیرت مرد دا کشته» میان بار قاطردا . 
(میان بار ) = سر بار = خرده باری است که بین دولنگه بار قاطر 
می گذارند. چون روی کردهٌ قاطر قراد می‌گیرد حیوان دا 
می آزادد ! 
فال بوما* ملی*» مو ندنه ! 
Jûl buma malee mondan.a‏ 
به فحل آمده سک مادهرا می‌ما ند. 
به ماده سکی که در پی جفت می‌رود » می‌ما ند. په دختران قرو 
اطوادی که بیش از حد قرو قمیش می‌آیند و هرهرود ود کنند 
گویند ۱ ۱ ۱ 
فامیل» اگه‌تی جانه گوشته بخوده» استخو انه‌تنواده*! [گا] 
Jamil, aga ti ۵07۲۰۵ gusht.a ۵‏ 
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tanavdd.a |‏ 06 .۱510:0071 
فامیل. اگر گوشت جانت دا بخورد استخوان دا نمی‌ديزد. 
( فامیل‌وصله تن آدم است) فامیل هرقدر هم بد باشد باز(حودی) 
است . 
فئوره* و دار-ه سرء فك* نئن*!؟ [ کا] 
fuera-o dûr.a-sar, fak. naan ۱‏ 
حار پشت و روی درخت لانه گذاشتن (نهادن)؟ 
نظیر: سک و خانه‌سازی؟ کور وباغبانی؟ به کسی گویند که کادی 
از او ساخته نباشد. 
. خحارپشت دشمن درخت و پوته است. 
فقیره گوی تی احوال چطوره؟ کو: امشو شامد تیور ددم [ کا] 
goy: ti 20۵ chatowr.a ۰‏ 601۲.۵[ 
gue emshow- shoom.a ra ti var 6۳1‏ 
بەگدا می گوئی حال تو چطور است؟ گوید: امشب برای شام 
پیش تو هستم. 
ققیر به‌دیوار رمیده می‌ماند تا به آن دست بزنی دوی سرت حراب 
می‌ شود | 
فقیر ظرفیت ابخند و محبت را ندارد !! 
فندق*ء آفتاوه پیش سو داره ؟ [گا] ۱ 
pish su ۵‏ ۵18۵۷۰2 67۱46[ 
فندك (چراغ فتیله‌ای) پیش آفتاب روشنائی دارد؟ 
هرچیزء لیاقت‌ندارد که‌از خورشیدنور گیرد ونودانی‌شودا 
کمال‌همنشین وقتی اثر دارد که طرف هم آمادگی داشته باشد | 
فوددشی*» زاك دیسین» شیر دبو ستون, نبو نه ! 
Judushey 2291.6 ۷537 shir dubo pustoon 0‏ 
پستانك» برای بچه» پستان شیردار نمی‌شود | 
(از حلوا ‏ حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود) 
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فوسه* لشکر .۵ مو ندنن ! 
lashkar.a ۷ 1‏ 050560 
به لشکر کسسته و شکست خودده می‌مانند | 
به‌جمعیتی که هماهنگک و همگام حر کت نکنند و یکی جلوتر و 
دیگری عقب‌تر و از هم جدا باشند گویند. 
فهم تی بثر.ه در بارده ! 
fahm ti peer.a dar ۵‏ 
فهم پدرت را در آورده ! 
به آدم نفهم و مدعی عقل و ددایت ( به‌طعنه) گو ده 
قاطر .۰ بو تن: تی پئر کی ایسه*؟ بو ته: می مار مادیو نه ! 
bowtan:ti peer Kki-is.a‏ .0816۳۲ 
bowta: mi madr ۵‏ 
قاط را کف د دروت کت کیت : مادرم مادیان است! 
به آدم بی‌اصل و سب گو یند. (هست مامات اسب و با باحر 
تومشو تر» چوخوانمت‌استر) سنائی 
قر آنه هدا*, دباره* هیته*.ی ! [ کا۲ 
quroon.a had.a, deyûra ha yt.ae‏ 
قر آن را داده» دایرمدف گرفته. 
نظیر: اسب دا داد خر گرفت . احمق است و چیزخویی‌دا باچیز 
نامناسبی مبادله کرده است. 
قر بون پیری ته خو جوانی بادآ.کو نه ! 
qurboon.a pir.i ga, xu juvoonee ۳۵.2 0۵‏ 
قر بان پیری که جوانی خود را از یاد ببردا 
چرا از این جوان ایراد می گیری؟ مگر حودت در جوانی چنین 
کارهائی را نکردی ؟ 
(قصاب محله)۱ سکه مو ندنه ! 
(gassûb-mahalle) sak.a 0‏ 





ره قصاب مله = محله‌ای ات در لشگرود که قصا ها 0 محل سکو نت سه 








aT‏ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 








به سک (قصاب محله) میماند ! 
به آدم (پاچه‌پاده) و داد دادی وعصبانی گو یند. 
قصابه غم دمبه. گوسیند.ه غم جانه ! 
qam.e dumba, gus pand.a qam.e 6‏ .0۵5500 
قصاب را غم دنب گوسفند را غم جان است! 
(موش را جا ن‌کندن. گر به را بازی) (قصاب به‌فکر پیه و بز در 
غم جان) 
قل شادور*» ازمو - کون جمانتن* از تو ! ۱ 
qal ۵1۱۵0۱۲ az mu—-kûn—jumûnen az tu.‏ 
قلع و نشادور از من» کون جنبا نیدن از تو ! 
سرمایه از من» کار ادتو. تو برخیزا من هوای ترا دادم. 
قمار باز» قمار.ه سر راس نکو نه ! 
qumûr-bûz qumdr.a sar rûs ۵‏ 
قمار باز » سر باری قماد» راست نمی کو ید. 
بەقول وقر ار قمار بار اعتماد ست. 
قناره* دم بیسی بهتره, تا گفتاده* دم [کا] 
qanndre, dam be yas.i behtar.a 14۵ 2 tûre dam‏ 
دم چنگك قصایی بایستی بهتر است تا دم بکو - مگوی مردم. 
ازیگو- مگوی‌مردم باید ترسید. از پشت سر گو ی‌مردم با ید تر سید. 
دهان مردم را نتوان بست! 
( به‌عدر تو به توان دستن‌ارعداب خحدای 


مداشتدد و این محله هنوز بدهمین نام مشهور و مدفن‌یکی از سادات دم هست. تا چند 
OE E‏ سار ومد و کهنسالی کار این شعه دود که مردم به‌آن دخیل 
۱- فلم وتعادور در مسکری مور داسختمال دادد. مسگراب آن دا به دور دیگه 


مسیی می‌مالدد و ان را ۳ جښبا نيدل E‏ می جر خا نند ۳ سفرف و دمیز شو د. 








قند خود.ه قند پیش آی» غم خور.ه غم ! [ کا]. 
qand 30۲۰۵ qand pish aay, qam xar.a qam‏ 
برای قندحور قند پیش آید. برای غم حور غم. 
با رند گی ھر جو د تا کنی»هما نطو ر پیش می آید. 
(سخت می گیر دجهان برم‌ردمان سخت کوش). حا فظ 
(انگار که نیستی» چو هستی حوشباش!). خیام 
(حیف باشد دل دانا که مشوش باشد). حا فظ 
قوش عطا خان مونی د » خانه‌جی شکار کو نی ![ کا] 
qush.a atû-xoon.a mon.i de xoona.ji shakûr ۰3‏ 
به ( باز شکادی) عطاخان می‌مانی‌دیگر» از خانه شکار می کنی! 
اگر مردی شکار را ار دهن شین یکی | بروشیر درنده باش ! 
شکار خانگی کردن کار ا سس : 
قبامته لکت* دیه شانه 
lag.a deye ۵‏ 0906:7111 
پای قیامت دا می‌شود دید (دیدن شاید) 
شلو غ است. جا اینقدر شلو ع است که مثل صحرای قیامت 
ات 
کار خن خودش جور در بیه.ی ! 
kûr xan xudash jur dar be yey‏ 
کار باید حودش جور در بیاید ! 
زور زدن بی‌فایده است. تدبیر حریف تقدیر نیست !! 
کار گر .هر کار وارہ» بی‌کار.مر یار '[گا] 
وان kûragar.a ra kûr vaar.a, bi kûr.a-ra‏ 
برای کار گر کار می بارد» برای بی کاد یار ! (معشوق) 
چون کار گر سرش به کار است وتن به کار می‌دهد. ار خیا لهای 
ببهوده فار غ است. ولی آدم بی کار سرش هوا برمی‌دارد و در 
عا لم احلام و رژیاغوطهور است. 


۱۸۳۲ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


کاری کو نه (ووده تشا*) ! 
kûr.i kon.a vowda—na.sha‏ 
کادی می کند (بازنشدنی) نکفتنی ! 
( کادی می کند که در تاریخ بنو بسند) | (بادان دوصد ساله فرو 
ننشاند ‏ این گرد بلا دا که تو انگیخته‌ای) 
کاری که تو یکو نی» از ای بهتر نبو نه ! 
kûr.i ke tu ba.kun.i, az i behtar na.bun.a‏ 
کادی دا که تو انجام د ان فص و 
در کارها دقت نظرنداری - دقیق کارذمی کنی| کادها یت (سمبل 
کادی) است! 
کاغذ و کلاردهی کار دکته!! ۱ گا] 
kûr dakat.ae?‏ ۵۵۲۵611 ۵062.0 
کار کاغد و کلاردهی افتاده ؟ 
حکایت کاغذ و کلاردهی است. تو قو فهم نداری په‌دیکر ان جه؟ 
عیب ار خود تست | 
کچل» کچل مذبنه ! هر که خو صر فه اينه ! 
kachal, kachal madina, har ka xu sûr fa in.a‏ 
هر کس صرفه و صلاح خود را می بیند. 
هر که نقش خو یشتن ن ات 
کدبا نو کوز» صدا ندانه ! 
guz sadû ۵۰ ۵‏ ۵00۵۸ 
تيز (باد مخرح) کدبانو صدا ندارد. 
کٹثافت کادی ثرو تمندان بر ملا نمی‌شود. 
جون‌سروصدای آشیزخانه‌زیاد است صدای‌تیز کدبانو به گوش 





( حکاوت کاغذ و کلادد ھی: کلار دهی کاعذ را بهدرخت سته بود و وا در تب 
چوب آندامی‌زد. به‌او گفعند: چرا کاغذ دا می‌زنی؟ گفت: این فلان_فلان شده ! ورای 
من بچه به‌بفل حرف نمی‌زند اما تا این جلمبر طالقانی دا می‌بیند مثل بلبل چهچه 
می‌ز ند! ( تر جمه از ES‏ رده ات تفت و تلمات: 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۸۳ 


کسی نمی‌دسد. 
کورد» کورد.ه شناسه*» ارد بیلی کای.ه ! [ کا] 
kurd. kurd.a shanûs.a ardabili 0۵‏ 
کرد کرد دا می‌شناسد. اردبیلی گاو را ! 
همکار - همکاررا می‌شناسد. حصایل‌هر کس از رفتار واعما لش 
بیدا ست. 
حکابت از (گاو دردی) ارد بیلی‌ها ست!! 
کر تك» م کرکی نوده» سیا کلاج میکرك !۱ 
kark me kark.i nowd.a, se yû ۷۵۱۵| mi kark.‏ 
مرغ خانگی» برای من مرغی نکرد» کلاغ سیاه مرغ من ! 
(بیکانه اگر وفا کند» حویش من‌است ‏ و آن‌کرك اگر شیر دهد 
مش من است) 
ی ازعودی و دوست سودی به آدم رسد با بیکانه جه تفاوت؟ 
کر ك کون خارش کو نه. خر وس کو به. توك ز نه! 
kûn ۵۲۱ 6 kon.a xurus-a kun.a tuk 0‏ ۵۲۱۰۵ 
مقعد در غ خارش می کند به (ماتحت) خروس نوك می‌زند! 
نظبر: خو اهره شوهر می واد به پرادره ا رن نی یری 
کی کی د : حالات وحر کاتش شان می‌دهد که جیزی را 
می حو اهد وحجا لت می کشد وبا اشاده دمص ودش را بیان می کند. 
کر لك پر ٥.‏ جی» تی روغو نه کبته* نشا.ی! [5ا] 
kark.a par-a ji li ruqon.a gita na.shae‏ 
با پر مر غ» دوغن ترا نمی‌شود گرفت. 
به آدمهای خسیس و ممسك و کنس گو یند. 
درقدیم» به‌بیمادی که شیر بی چر بی تجو یزمی‌ شد مقداری شیر گاو 
دا می جو شانید ند ومختصر چربی دوی آن‌دابا پرمر غ می گر فتند. 
کر که ر زاله* کو نای» خو هر دو پا او دنه ! [کا] 


kark.a-ra zaala ko-nay, xu har du. pû dw dan.a 


-٩‏ کرلك د به فتح اولودسکون تا نی‌مرغ خانگی دما کیان باشد .( بر‌هات‌قاطع) 


























برای مر غ خحانگی زهره کجا هست ( که) هر دوپای ودرا در 
آب فرو کند ! 
مر غخانگی از آب می‌ترسد. کنایه اژاینکه: توجرآت چنین کاری 
را ندادی. 
به آدم ترسو گویند. 
کر که کون دانه, خئنه (غازه مرغو نه) یکو نه ! 
kark.a kûn.a daan.a, xaan.a (qûz.a marqona ۵‏ 
مخر ج مر غ حانگی را دارد» می‌خواهد (تخم غاذ) بکند! 
به آدم لافذن - پرمدعا و بلند پروازگویند. 
کر که مورغانه» کر که بون نهن*» غاز.ه مورغانه.ن غازی د؟ [ کا] 
kark.a murqoona kark.a bun ۸‏ 
qûz.a murqoona.an qûz.i de ?‏ 
(مرغانه) - تخم مرغ خانگی دا دیر مرخ حانگی می‌نهند» تنم 
غاز دا هم زیر غاد دیکر ؟! 
هر کاری باید تناسب داشته باشد - ار هر کس بهاندادة قددتش 
باید کار خحواست. 
کر که موسون* داله فبجنه*! 
kark.a muson doona fichen.a !‏ 
مثل مر عغ دانه برمی‌جنند | 
به کسی گو بند که : هرخوردنی بدا می کند» می‌خودد 
و دهانش مدام می‌چنبد ! 
کر که مو ند نهء هر کی سبر ائی ندا نه ! 
mondan.a, ۱۱۵۲-۵۶ ٩۱۳۵۶ 7. 6‏ 6۵۳۷۰۵ 
به‌مر غ خانگی می‌ماند. هر گز سبری ندادد (سیر نمی‌شود). 
به کسی که مدام می‌خورد و سیر نمی‌شود. گویند. 
کر کی که مرغو نه نکو نه. د خو چشمه" نخو نه که ؟ 


kark.i ga marqona na.kun.a, de xu chashma ۷ ۵ 





١‏ جشمه (جوشمه) تخم‌مرغی است که درلانه مرغ می گذادند و میغتخم‌دارسه 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۸۵ 





مر غ حانگی-مرغی که‌تخم نکند؛ دیگر(چشمه) اش دا نمی‌خورد 
که ؟ 
هم سرمایه دا عوددی وهم سردش د! ؟ کاسبکاری که کادش 
سر اسر سود است و در حرفه‌اش احتمال دیان نمی‌رود» نبا یدهم 
اصل را بخورد!! 
دنبال این کاررا پک سود ا کر نداشته باشد» ضرر ندارداا (هم 
از تو بره خوردی هم از آخور) 
کر وسین خو ندن ؟ 
kar.e visin xoondan ?‏ 
برای کر» آوار خواندن؟ 
نظیر: برای کور دصیدن؟(نطق موسی چکو نه داند کر؟) 
از کلبله‌ودمنه. 
کره» اه مار.ه جی پیش د که یا وا شکت.۲ ۲. شئون با وا گر کت بخوره![ کا| 
kurra, aga ۵۵۲.۵4 ji pish dakae‏ 
ya va shakat.d.shu.un. yû va gurg bu.xor.a‏ 
کره اسب اگر اذ مادر پیش‌افتد یا باید پایش بشکند یا باید 
کر گی بخوردش. 
( کر اسب؛ اد نجابت‌ددتعاقب می‌دود). (پیران سخن به‌تجر به 
کو یند) 
( آنچه در آینه جوان بیند-پیر درنعشت خام آن بیند) عبیدذاکانی 
جوافی که خود دای باشد و پند پیران به کار نبندد. سرانجام 
خوش ندارد !! 

ج تن روی‌آن می نشیدد و تخم هی کند. (جشمه) در حقیقت تخم مرغ کنددده‌ای است که 
همیشه در لانه باقی ماند و بیشتر مرغها هان عادت دارند و ا گر چشمه در لاذه نباشد 
مدتی هاون دب آن در می‌دنند تا تخم کنند. 

١‏ شکت <هر‌ستون بهدمین فرو کرده‌ای که براشسن پوسید کی بشکند و دز 
حدود ۱۵-۱۰ سانت آن ار مین بیرون باشد این نوع ستون در رودخانه‌ها هم هستد 





سے 


۱۶ مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم 
کشکرت مو نی* د! نه تی گوشته خورده شاء نه تی تخمه ! [ کا] 
kashkarat.a moon.i de!‏ 
ha ti gusht.a xorda-shae, na ti tuxm.a‏ 
به زاغچه‌می‌مانی دیگر! نه گوشت ترا می‌شود خحورد» نه‌تخم ترا. 
و جود بی لمر ی هستی ! حبرو بر کت رداری! ره آدم بی‌خاصیت 
وبی بو و بخار گویند. 
نظیر : به فضله سک می ما نی نه برای باع مفبدی له برای مز رعه! 
کفنکافور مغن دون خودشه کشنه! 
kafan-kdû fur muft ba.bun, xudash.a ۵‏ 
کفن و کافور مجانی باشد» حودش دا می کشد ! 
به آدم مفت‌خحور و زرنک!! گویند. (طناب مفت پیدا کند حودش 
راا ر 
کل ا گر دعاگر.ه اول خو (پیسی*- سر) ویسین يکو نه ! 
kal agar duû—gar.a, avval xu ( pisi-sar-e) visin ba-kun.a‏ 
کچل اگر دعا کننده - دواگر - معالج) است» اول برای (سر 
زخمی وگر) خود بکند! 
( کل اگر طبیب بودی ‏ سرخود دوا نمودی) 
(اگر بیل ذن بود - اول باغچۀ خحودش دا بل می‌زد!!) 
کل» بی فتنه ,و نه!۱ 
kal bi fetna ۵‏ 
کچل بی فتنه و خرابکادی نمی‌شود. 
کنا یه از بدجنسی کچلان است !۱ 


_ ان مذلر | دیششی در هورد آدمهای کچل گاعی نه صو رت استفهامی ( دو نه 
= می‌شو د؟) بکار می در ند. کچلی بیمار ی ات و دوع بیماری نمی‌تواند مو جب پيد | 
شدن خصایل بد ددانسان داشد ومنهوم دیگی مثل این است: کل = کچلو حد کاونر وان 
E‏ و (پروادی) گو یند یعنی در محفظه سعه‌ای عذای مقوی کافی خورده و زور 
ریاد بیدا کرد است: کی افن کاو دا در کله رها کنا دوعي مق هخا ک اوو و هشار 
کاو ها حمله می کند و مو حدس هرگ سا و 


مثلها واصطلاحات گیل ودیلم ۱۸۷ 


کل تشنه و کل وشنهء کل بی فتنه راه نشو نه ! 
kal tashna.o kal vashna,‏ 


kal bi fetna rûh na.shun.a 
کچل تشنه» کچل گرسنه. کچل بی فته و شر» داه نمی‌دود.‎ 
کچل بی‌فتنه نشود - اندر حصایل بد کچلان!!‎ 
! کل زلف نداشت» گوت: ای قر تی بازی م بك انه‎ 
kal zulf na.dûsht, gut: i qertee bûzi ma bad an.a 
کچل زلف نداشت می گفت این قر تی بازی بدم می آید.‎ 
به گر به گوشت‌نمی‌دسد» می گوید پیف! بو می‌دهد)‎ ( 
کل» کله بوء شناسه ! [گا]‎ 
kal, kal.a bo 0 
کچل بوی کچل دا می‌شناسد)-گاونر» بوی‌گاو نردا می‌شناسد.‎ ( 
همکار» همکادش دا می‌شناسد. ( آب چاله‌اش دا پیدا می کند)‎ 
(با هم جور در می آیند) ! ( کرد - کرد دا می‌شناسد...)‎ 
کلاجه بو تن: بشو» خوشگل تربن زاکو نه بار. بوشو خو زاکه بازده.‎ 
kaldj-a bowtan ba.shu xushgeltarin zaak.on.a ۵۳, 
bu-sh-o xu zaak.a baard.a 
به کلا غ گفتند : برو دیباترین بچه‌ها را باون رفت بچۀ حودش‎ 
را اورد.‎ 
به کسی گویند که سعی می کند: زشت خود را ذیبا جلوه دهد.‎ 
مشهوراست که جوج کلاغ از جوجة سایر پرندگان زشت‌تر‎ 
است.‎ 
کلاجه بوتن: گب بزن ! بوته: قار  قار‎ 
۵۵۰۵ bowt.an : gab ba.zan ۱ bowt.a: ۵۳-۵۳ 
به کلاغ گفتند : حرف بزن! گفت: قار» قار‎ 
تو که‌حرف‌ذدن‌بلدنیستی» سا کت‌شو! به کسی گویند که توی حرف‎ 
! دیگران افتد. ( تو فضو لی نکن)‎ 





۱۸۸ مثلها و اصطلاحات گیل ودیلم 


کلاج* - پبله*۱ خورده ؟! | کا] 
kaldch- pila bu.xord.ae ?!‏ 


پیلة (سیاه سفید - نارس) درنعت لليك خحورده است؟! 
به آ دم چاق و پرواد گو یند. 
کلاه. سر شی بو - بشو پا شی ببو؟ [ کا] 
kuld sar-a shi bu, ba.shu pû shi 4‏ 
کلاه» مال سر بود» رفت مال پا شد؟ 
کار دنی عوضی شده؟ حال ما را دیگر به‌حساب نمی آوری؟! 
کلمه جین*» بی*- يه مو ند نه ! ۱ 


kalm.a - jin ba y.ya ۵‏ 
به ( کرم آجین به) به کر مده می‌ماند. 
صودتش» شبیه به کرمو است. نوعی تشبیه همراه با تحقیر! 
رردنبو و پرجین و حروله است! 
( کلم کتو ) مو ندنه ! 
kalm.a - kato 0‏ 
به ( کرم کدو) می‌ما ند ! 
بیشتر به بچه‌ها ئی که‌زیاد(وول)می‌خور ند و آدام و فر ار تدار ند 
کو بند. 
کله* پشت» یله* بو (در خانه ر) خوب نیه ! [ ک۱] ۲ 
kala-pusht.a pilla babu, dar-xoona-ra xub ne ya‏ 


( بزرگ شده) و نارپرورد بشت احاق» (برای کار گری و فرمان 





١‏ کلاچ = کلاج ملاجی = سیاه سفید - ابلق, دورنگك. پیلە= ميو غلافی 
شکل درخت لليك‌است که‌شیر ه زیاد دارد و گاو آن دا می‌خودد وفوی وفر به می‌شود. 

۲ کله = اجاق بر سه نوع است ۱ صحرائی‌ص مانده ازشبهای دودا دود بر 
هسیر خامش‌جنگل» سنگچینی ازاجاقی خرد... نیما ۷- نوع متحرك: سنگچینی به‌شکل 
دایره و اطراف آن‌گل اندود شده‌ر‌ای ایوان و حياط خاند. مخصوض آشپزی. ۳-فرو 
1 


۰ ۰ ۱ ۰ ۳۹ ص 2 ۱ 
رفتکی زر (سر بخادی) ۳ دود کش جر ی که تا جنل رال دیش دردمه خانه‌عای الان 


احته شده دو مخصوص (هیز م :ش) این نوع را یله چال = شمه 016011٥‏ فو ند. 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۸۹ 


بری) حوب نیست. 
(درخانه) در اصطلاح گا لشهاء سرسرا ‏ دالان و اندرونی خانه 
های ما لکین و فثودالهاست که‌ کار گران و دستودگیرهاو 
مستخلمین در آنجا به‌انتظار دستود می نشستند و حق دخول در 
اطاقها دا نداشتند. کنایه اذاین است که: ناذپروردگان درجتین 
جاها نمی‌توانند کار کنند و مقاومت داشته باشند. 
(ناد پرودد تنعم برد راه به‌دوست). حافظ (کار هر بز نیست خرمن 
دو فتن ). سعدی (نه‌هر که دیش گذارد قلندری داند). حافظ. 
کله تو توری* بخوری بهتره» تا مختاج* نامرد سی! [ گا] 
kala tuture.e bu.xor.i behtar.a 1۵ ۵‏ 
ba.bi‏ ۱۱۵-1۵۲۵ 
خا کستر اجاق دا بخودی هتر است تا محتاج نامرد شوی! 
(آ لودةٌ منت کسان کم‌شو). افردی 
( به تمنای کو شت مردن به که تقاضای ذشت قصابان) سعدی 
کله خو که (دف-]-د نه)! 
kal.a xuk‘a 7 ۵‏ 
خوك نر دا(می‌دواند). 
(سرو مرو گنده‌است). فلانی نه تنها زنده‌است بلکه آنقدر سر حال 
است که: کله حو که... 
(کله سر ) خوری دانه ! 
kale - sar xor.i 4 ۵‏ 
(دوی اجاق) خحوری دارد. 
به آدم دله و شکمو» که حورشت و غذا را از دوی اجاق کش 
می رود کو یند. 
به کسانی هم گو بند که: با داشت دن» به‌رنان دود و بر و خانواده 
نظر دارند ! 
کمتر » امه تسات*- دبله غصه بدی! 


۵۱۵۳ ame ۱۵51۰۵ - dil.a 04556 ba.di 





۰ ۱۹ مثلها و اصطلاحات گیل ودیلم 


کمتر تی بیجاسه* خایه. امه سر بزن! 
k amtar ti bi jûssa-xû ya ame sar ۱‏ 
کمتر خحصية سرد و یخ کرده‌ات را > به‌سر ما بزن ! 
چقدر ملامت‌می کنی؛ جقدرسر کوفت می‌زنی؟ کمتر به ما حرف 
سرد بزن ! 
کم گو» پر گو» بتر کانی*! [ کا] 
kam gu, pur-gu.o ۰‏ 
کم گوی» پر گوی را تر کاند | 
پر گو ان بس کُفت وجواب نشیند کفرش بالا آمد و از عصبا نیت 
طاقتش طاق شد ! 
(در مدمت پر گو ئی )( کم گوی و کزیده‌گوی...) نظامی 
(یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی) سعدی 
کنار-موجه*» میان خوس*! ۱ 
kandr — 7۲۱۰, 6/۵0۲۹‏ 
کنار گرد است و ميان خوابنده! 


(هیج کار وهمه‌کاره) است. (نخودهر آش است)(وسط می‌خوا بده 
کرایه لحاف نمی‌دهد). 
کناسه*۲ کوفه مو ندنه ! 
kandsa. ye kufa mondan.a !‏ 
به حرابهٌ کو فه می‌ما ند ! 
به‌خانه یا جای شلو ع وخراب و درهم - برهم گویند. 
کول* شله آو.ی : یا علی ! 
kul, shal.a gu.e : yd ali !‏ 


1 موج‌ح ام از مصدد مو تن =( کردیدن و کشتن و قدم ردن) خوس ح< امر 
از مصدر خو تن = خفتن» خوابیدن کنارموج = کار کرد میاں خوس وط خو ا رندہ 
کسی که وسط می‌خوابد. (صفت فاعلی مر کب) 

۴۳ کناسه = شا بد کته = عبادنگاه باشل و لی دد شرف گیلان س خر | به ودرهم. مده 


است. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۹۱ 


چلاق - انگ به‌شل می گوید یا علی | 
چلاق اذ شل ایراد می‌گیرد !! 
کو لکافیس*۳وی : موخوب خزنم - اما وش شنوا دنه ! ۲۱۳7 
kulkdû fis gu.e < mu xub xoon.am, 0۱0۱۵۵ gush.a shanavû 6‏ 
(پر ندۀ بد آوازی است) گوید: من حوب (آواذ) می‌خوانم اما 
گوش شنوا نیست | 
به آدم : زر_زرو از خود داضی - پر توقع» که بیهوده ازخود 
تعر یف کند» گویند. 
کو لو شکن*» سیر کله دکته !؟ [کا] 
kulushkun, sir-kala dakat.ae ۱‏ 
مر غ کر چ جوجه‌داد؛ به‌با غ سیر افتاده است؟ 
به کسانی گویند که : درنهایت حرص و بیدحمی دست به‌اموال 
دیکران دراز کنند وهمه چیزرا به‌هم ریز ند. 
به (حکم کو لوش کن به‌سیر کله) دجو ع ك . 
کو لی ز ناکو نه مو ندنه ! 
kowli zan-dk.on.a mondan.a‏ 
به دنهای کولی می‌ماند ! 
به آدمهای سمج و پردو گو یند. 
کوچی شکمه رها بدی» ده بز ر گه خر اب.].کو نه ! 
kuchi shakam.a ۲۵۱۱۵ ba.di, deh.e buzurg.a‏ 
xarûb.d.kon.a‏ 
کوچك‌شکمدا آزاد بگذاری(ول‌دهی)» ده بز رگ راراب می کند. 
(مرده را به‌حال خود یکذاری» لای کفاش را خرابت می کند ) 
کور و سین رخص*؟ 
visin ۳۵5 ۱‏ 16۷۲.۵ 
برای کور رقص (رفصیدن) ؟ 
نظیر: ( برای کر» آواز خواندن) (یاسین‌به گوش خر خواندن؟) 
( نود عیسی چگو نه بیند کور ) از کلیله‌ودمنه. 








۱۹ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 
کو ری اه لان نومابی کی حواس ببوت» تی مادهءه مر د؟! 
kurd aga giloon numa.bi , ki xdûs ba.bun ti maûr.a mard‏ 
کرد اگربه گیلان نمی آمد (نیامده بود) چه کسی می بایست بشود 


شوهر ثنه‌ات؟ 
ا گر آن شانس بهتو رو نمی کرد کسی (محل سکک) بەتو نمی۔ 
گذاشت | 


کو.. تا کو کو فرق ندنه ! 
kus 1۵ kuko farq neden.a‏ 
فرج تا کو کو را فرق نمی‌نهد ! 
سفید از سیاه تشخیص نمی‌دهد! (هراز بر نمی‌داند) (مناره اذچاه 
نمی‌شناسد). خحنگوگیج و کودن است. 
کو تول* شکنی که خرس بترسه؟! [ګا] 
kutul shakan.i ga xars ba.tars.a ?‏ 
هیزم حشك می‌شکنی که خرس بترسدا؟ 
با این سروصداها » طرف ار میدان بیرون ثمی‌رودا. خودت را 
فریب مده !! 
(... که‌گرگ از هی‌هی چوپان نترسد) با با طاهر 
کو چی انگشته» کن کوچیکه» یعنی به بینی» درد نیا.ی؟! 
kuchi-angusht.ak—an kuchik.a‏ 
yani ba.bin.i, dard neyae 1‏ 
انگشت کو چك‌هم کو چكاست» یعنی( آنرا) ببری» دردنمی آیدم 
درد کو چك و بزرگ نمی‌شناسد . دل کوچکتر احساس ندارد ۶ 
(به‌دیر دستان ستم روا مداد) 
(کورد محله۱) بلاء‌ی - بخوری: نخوری تې پا حسابه ! 
(kurd.a mahalle) pala.y, bu.xor.i, nu.xor.i ti pû ۱۵5۵۰۵ !‏ 
پلوی کردمحله است» بخودی نخوری به‌پای توحساب می کنند! 
( آش کشك خالته» بخودی پاته. نخودی پاته !) 


(- کرد محله = مله‌ای است در رست. 











ا .س ي ای ود سح اروت د ب سی ی 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۹۳ 


کود.ه اسب و شیشه ار ؟ 
kur.a asb.o shi sha bûr ?‏ 
ات و ۱ 
(کار دا به کاددان‌پا یدسپرد). کادهای حساس‌دا به هر کس مسارا 
کو د.م‌همر | (آشتالو تشلت*) - گردو بازی کا - دری؟ 
hamra (ashtdûlu-tashk) ۰ gardu—bûzi ka.dar.i‏ 1۷۳.۵ 
با کور (هسته هلو ) گردو باذی دادی می کنی؟ 
( بچه گول میذنی؟) ما دا حنگ و کودن‌گیر آوددی؛ 
کو لکافیس» بلبل سر.ه دور اینه» بناکو نه خو ندن ! 
kulkaf is bulbul.a sar.a dur 37.0 ۵70۵-101۰ 8‏ 
( پر ند کوچك بد آوازی است) » سر بلبل دا دود می‌بیند» شرو ع 
می کند به‌عو اندن! ۱ 
(چو بیشه تهی گرد از نره شیر شغا لك به‌بیشه در آیددلیر). 
کول کارد.ه همر! شانه سر بئن*؟! 
kul.a kûrd.a hamra shana sar been ۱‏ 
با کارد کند می‌شود سر برید ؟ 
مشت و درفش ؟ کار نشدنی! ( با چوب کبریت می‌شود دور دنا 
را اندازه گرفت؟) 
آولی ز ناکه «و ند نه, <رج؛ زو نه خو کچدو /۱۵* خو «مرا بنه ! 
kowli zanak.a mondan.a, har jû ۵‏ 
xukaj duk.a xu hamra 0۵‏ 
به‌زن کو لی می ما ند»هر جامی‌روددوك کج د یسی نحو درا با خودش‌می برد! 
به کسانی گویند که لوازم کادشان را با خود دارند وگاه وییگاه 
و در مکان و موقعیت نامناسب پهن کنند! 
( هر کار وقتی دادد)(چرا خروس‌بی‌محل هستی؟) 


١‏ کج = نوعی پیله ار یشم. کج‌د و گی د وسیله ای که پیلهد ابه‌صورت نخ‌در آورد 


۱۹۴ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


کولی» کو لی بیده» خو چماقه بدوزه*! 
kolee bi.de, xu chumdq.a ba.duze |‏ , :۸20۷1 
کو لیء کو لی را دید جماق خحود را دردید ! 
همکار» همکارش دا می‌شناسد !۱ 
کومه مرد. 1 ك* و,زومه* زمارون؟ [ کا] 
kuma mard.ûk.o, zoma—zomûron?‏ 
مرد (دن مرده) و دامادی و پیش مادر رن رفتن؟ 
مردی که زن او لش مرده باشد» برای دومین زن » اورا (پا گشا) 
نمی کنند ! 
نظیر (بیوه دن مبارك باد ندادد) 
کوه بهکوه بر نخوره» آدم بهآدم بر خو نه ! 
kuh ba kuh bar nu.xor.a, Adam ba ddam bar ۵‏ 
کوه په كوه بر دحو رد» آدم به آدم برمی حو رد! 
( گذد پوست به‌دبا غ حانه می‌افتد)» ( آدم به آدم می‌رسد) بالاحره 
يك رود به‌تود ما می‌عوری؟ 
کوه خن بکه*» دره بر-آ بون ! 
kuh xan bakka, darra pur.û.bun‏ 
کوه پاید بیفتد» تا دره پر شودا 
( کار با صنار- سه‌شاهی جود نمی‌شود)( کفاف کی دهد این باده‌ها 
به‌مستی ما)؟ 
کهنه چرم دیسانی* د ! [ کا] 
kohna-charm.a 65۵1۰66 de ۱‏ 
چرم کهنه دا خیس کرده است دیکر | 
به: دختر ترشیده و مانده‌ای که شوهر کند کو یند : چرم کهنه اش 
را خسانده ! 
کهنه سبوج موسون» دمه چسبنه ! 
kohna subuj.a muson ddam.a chasban.a‏ 
مثل شپش کهنه و پیر» به آدم می‌چسبدا 


مثلها و اصطلاحاتگیل و دیلم ۱۹۵ 


به آدم سمج و پررو گویند (مثل کنه به آدم می‌چسید). 
کهنه سواد.ه ! 
kohna ۵‏ 
سو ار کار کهنه و قدیمی است! 
به آدم کهنه کار زرنگ و همه سرحر یف و موذی‌گویند. 
کهنه‌جو هنده آو سر.آدا ددی؟ ۱ [کا] 
kohna ju.a hande Aw 5۵۳۰۵۰۵4۵ dari‏ 
در جوی کهنه ومتروك بازهم آب‌دها می کنی- (دادی‌می‌فرستی؟) 
باز هم قبا له کهنه به‌هم می نی بارهم حرفهای قدیم را بەرخ 
ما می کشی. 
کسه سره يدو ته*, کو نه* وا گوده*! [ کا | 
kise sara ۵۰۵9-26, kûna vûgud.ae‏ 
سر کيسهرا دوخته وته انرا بار کرده است ! 
کارهایش عوضی است. کارها یش ملانصرالدینی است!! 
کی؟ قاسم عز) روز ؟ 
kay qasam.a ٩‏ 
چه وقت؟ روز عزای قاسم ۽ ۱ 
به کسی گو ند که : مدام وعده و وعید می‌دهد ولی به رمان بی 
پایان !! 
کت هدا قاشو ند« هندا ! 
gue hada — qûshuk handa‏ 
مدفو ع داد - فاشق ندادا 
از هیچ بد و بیراهی فرو گذاد نکرد! نهایت بی‌احترامی‌دا به‌من 
کرد. هرچه توی دهنش بود به من گفت. 


1 سیا ابری بگیت کلوانی‌کو را کدام کافر ببودده ماهرودا ؟ 
اگر چرخ وفلك کامم بکردد (شایدآوی به‌بندم کهنه جودا) 
از اشعار عزیز دنگاد منسوب مهحدود الموت و رودیار 


آقغةةآ۵3ش4)»أ*آ۹آ3۲آ ۰۰۰۰۹۰5۹٩5۲7‏ س و 
۱۹ مثلها و اصطلاحات کیل ودیلم 





ت هرچی وراشین* بزنی» ويشتر بو دکنه ! 
gue har chi vardûshin ba-zan.i vishtar bu. dekena ?‏ 
کثافت ‏ مدفو ع دا هرچه به‌هم بزنی» بیشتر بو می‌افتد | 
دعوا دا هرچه بیشتر دامن بزنی» کدودت بیشتر می‌شود. 
هرچه شلوغ ترش کنی» بدتره ! 
گالش» چل بکشی» چاد.ن کشه د ؟ 
chel.a ba.kashee, chûr.an kasha.de ۷‏ اوه 281 
پشت کوھی» چهل را بکشد. چھار دا هم می کشد دیکر؛ 
کسی که‌کارهای بزرگگ را انجام دهد از انجام‌کارهای ک و چك 
عاجز نیست. 
گالش خو (بارده ماسه) تعر یف کو نه 
gûlash xu (barda mûs.a) taari f-kona‏ 
کوه نشین از ( آودده ماست) خود تعریف می کند. 
کس نگوید که دوغ من ترش است. 
گالش خو (بیادده - ما سه) نخوده!؟ [ کا] 
galash xu (beyard.a-mûs.a) nu.xor.a‏ 
کوه نشین ( آورده ماست) خود دا نمی‌خورد ؟! 
کوه نشینان‌به‌صورت استفهامی گو یند: یعنی چه اشکال دارد که 
گا لش ماست پیشکشی خود را بخورد !؟ 
در دشت بها ین معهوم است: کسی که حیزی به‌عنو آن هد یه می آورد 
خودش نباید آن را بخورد ! 
گالش خون رنگه بیده !؟ 
gûlash xun.a rang—a bi.de ۵‏ 
کوه نشین دنک خون دید ؟ 
ترسید - هول کرد ! (جهود دنك خون دید). 
گالش داد سر جی جير بوماء خو نذد.ه فراموش - وده !۱ 


28۵165 8۵۲۰۵ sar.a ji jir buma, xu nazr.a faramush-owda ۱ 


١‏ دابطه گالش ودرخت دداین اس ت که گا لش‌ها برای تهیه دغال وخوراك سه 


مثلها و اصطلاحات گیل ودیلم ۱۹۷ 


کوه‌نشین از بالای درخت پائین آمد» نذر خود دا فراموش کرد | 
( عرش که از پل گذشت همه کس و همه چیزدا از یاد برد) 
گالش_د چم*نبو» خو زنه طلاق بده ! 7کا] 
gdlash.a-ra cham na.bu xu zan.a 1016 6‏ 
راه دست کوه‌نشین نبود» دن‌خود را طلاق دهد. 
به‌طور کلی گا لش زن خود را طلاق نمی‌دهد» و دستاویزی برای 
انجام‌این کار ندارد. 
(سری که درد نمی کند - دستمال نمی بندند) 
گالش و بالش ؟ 
gûlash.o bûlash ?‏ 
چوپان - کوه‌نشین و بالش ۽ 
گا لش» با لش دادد و لی منظود این است که: گا لش دام در 
حر کت است و سر داحت بر با لش نمی گذادد. 
(چو روزآید بگردم گرد کویت - چوشو آید به‌عشتی وانهم‌سر) 
با با طاهر 
گالشه آو بوردی‌و. گوت : دریا کون صافه ! 
gûlash.a dw burda.bu, gut dar yû-kûn 0۵‏ 
کوه‌شین دا آب می برد می گفت: هوای ته دریا (افق) صاف 
است ! 
به آدم ساده دل» امیدواد. خوش باور گو بند. 
(رتالی+ پو شگر )ی خانهء گالی دنه ! ۱ [ کا] 
gûli.push-gar.i xoona, 887 danne !‏ 





+¬ چهارپایان شاخه‌های درختان سیاد بلند دا اذپائین به‌بالا- باداس ‏ می‌بریدند و 
فقط تنه درخت وچندشاخه بالا دا باقی می گذاشتند. اغلب این‌درختان نیزدر پر تگاههای 
کوهستان بودند که ارتفاع‌ددخت تا دده پیش اد ۱۰۰ متر بود. کالش به‌هنگام پائین 
آمدت از این درختان‌دچادترس می‌شد و به‌در گاه پیشوایان دين نذد و نیاز می کرد که 
به‌سلامت پائین آید. 

۱- سقف‌خا نه‌ها ی گیلان: سفال پوش- ( لت‌پوش ‏ تخته‌ای) _ گالی پوش‌است.-+ 


۱۹۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


خا نە( کسی که‌حرفه‌اش پوشال‌گذاشتن روی بام‌خانة مردم است)» 
پوشال ندادد (نیست). 
(کوزه‌گر در کوزهة شکسته آب می‌خورد) 
ګاو اه سره* نیه.ی - شب دنکه ؟ [گا] 
gûw aga sara néyay—shab danaka ۱‏ 
کاو اگر به سرا آبادی نیاید» شب نشود؟ 
خحروس‌|گر نخواند صبح نمی‌شودهبه کسی گویند که با سن وسال 
زیاد زن نگرفته وخود را جوان می‌داند! 
گاو-ن» خو لافند*- برس چره د !؟ [گا۲ 
gdw-an xu ۵۵۳۱۵-۵۵۳۵5, chara de ۱‏ 
گاوهم به‌اندازة طناب رس‌خود» چرا می کند دیگر؟ 
به‌اندازة پاهایت قدم‌برداد. حدوحدود خود دا بشناس. به‌اندازۀ 
گلیمت» پایت را درازکن ! 
ګاو. هگوء آدم گنه ! [کا] 
gûw.a gue, ddam 0‏ 
پهن کاو ۰ آدم را می‌افکند 5 به‌دمین می ند ۱ 
(جو آدم می کشد). احتیاط را از دست مده! روزگار پوست 
خربزه زیر پای آدم می‌گذارد !! 
گاوی که شیر نده» دامون خوك.ن می گاو ! [گا] 
ga shir na.dae, dûmoon.a xuk.an mi gûw !‏ 800 
گاو ی که شیر ندهد» حوك جنگل هم گاو من ! 
قوم و حویش و دوست با ید به درد آدم پرسد وگرنه همه کس 


فوم و خویش من ! 
(ییگانه گر وفا کند نحویش من است ۔ وان گرگ اگر شیر دهد 


+ گا لی پوش گر» به کسی گو بند که کارش پوشش ش بام خا نه‌ها با گا لی ( نوعی‌دستنی درمر داب ) 


است. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱۹۹ 


گب*, کبه کشه - پیچه*» ماهی ! [ کا] 
6 ,106 ان gab, gab.a kasha,‏ 
حرف حرف دا می کشد» کر به ماهی‌دا. 
حرف» حرف می آوردا مستمع صاحب سخن دا برسر کار آورد. 
همچنان که گر به ماهی را به‌سوی خود می کشد» حرف هم؛حرف 
دا سوی خود می کشد ! 
گدالی بگوده» آقائی گوده منه ! [گا] 
gaddi ba.gud.ae, ۵481 guda manne‏ 
گدائی کرده» آقائی نمی‌تواند کند ! 
(ترك عادت موجب مرض است). فطرت آدم باید بلند باشد!! 
ذات بد نیکو نگردد !۱ 
گدالی سیله کار*.۰» اما پر بر کت ! 
gadûi sil.a 1۵۲۰۵, ۵2۱۵۵ pur-barkat‏ 
گدائی کار کثیفی است. اما پر خیرو بر کت ! 
نوعی طنزاست. کسی که وضع مالی‌خویی دارد ولی فلان سبزی 
را می‌خواهد (مثلا) به‌نعانه‌های محلةً ود سر می‌زند و طلب 
می کند و آنقدر از آن سبزی به‌او می‌دهند که ذیاده از احتیا ج 
است کو یند: گدائی... 
گدا-کو له بیچه*, کدای د !؟ 
gada—kule biche, gaday de ۶۱‏ 
بچۀ گدازاده و بی‌اصل ونسب» گداست دیگر !| 
آدم باید اصل ونسب داشته باشد!! (از کوزه همان برون تراود 
که در اوست) 
گرسنه‌ای - بمورده» مو ندنه ! 
gursanai—ba-murda, mondan.a‏ 
به (گرسنگی مرده) می‌ماند! 
به کسی که در حوردن غذا حرص می‌زند و هر چیزخوردنی را با 
ولع‌می‌قا پد... گویند. 


مثلها واصطلاحات گیل و دیلم 





ګر گر.۰* مو بزام مرغونه تو بودی ؟! 
gar-gar.a mu ba.zam, marqona tu bowd.i ?‏ 
قد قد را من زدم تخم مرغ دا تو کردی ؟ 
من پردوئی کردم و به‌زبان آوردم وگلوی خودرا درد آوردم و تو 
آنرا تصاحب کردی؟ (سنگ دا من زدم -گنجشكرا تو گرفتی؟) 
گشاده؛ هچی لبه* (شولا)* 
gushûd.a hachi laba (showld)‏ 
گشاد است» مثل سبد میوه چینی - (بالاپوش نمدی چو پانان) 
در تعریت: گشادی لباس ! 
گر ګک.ن» خو همسایه خانه. زینی* نکو نه ! (ګا] 
gurg.an, xu hamsa ya—xoona, za yni 0‏ 
گر گهم» خانۀ همسایه خوددا »ذیان‌نمی‌رسا ند - حراب نمی کند. 
احترام حقوق همسایه واجب است. (شب اول قبر» از همسایه 
می پر سند!۱) 
گر گت» وشنائی راه شومنس» چوپان گوت : اندی* بخورده راه شو منه ! 
gurg, vashnai rûh sho mannes, chupoon gul :‏ 
andi bu.xord.ae rûh sho mann.e‏ 
گرگ از گرسنکی نمی توانست داه برود» چو پان می گفت:اینقدر 
حورده است که نمی‌تواند راه برود | 
اد دریچة بدبینی به‌همه چیزنگاه کردن!| دشمن به‌دشمن » هزار 
تهمت می‌د ند ! 
گر کت پی*, تی جانه و اسن* مگه ؟ 
gurg.a pi ti joon.a vasen maga 1‏ 
پیه گر گ» به‌جانت ما لیدند مگر؟ 
هبچ افسون در تو کارگر نیست. [با په گرگ جادو - جمبل 
می کردند] 
کرک همر! دره*بری.» چوپان همراه (شول*) زنی؟ ]٤[‏ 
gurg.a hamra vara bar.i, chupoon.a hamra shul zan.i ?‏ 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۱ ۳ 


با گرگ بره می‌بری» با چوپان [فریاد وسیم با صدای زیر 
برای فراد حیوانات وحشی ] مید نی؟ 
(شريك درد و دفیق و قافله‌ای؟) آش يزيد دا می‌خوری برای 
امام حسین سینه مید نی !؟ 
گرمه پلاء مر بسوجانه*بیجاسه پلا فو زنم خورم!![ کا] 
garm.a pala, mar ba.suj.an.e,‏ 
bi jûssa pala fu zan.am xor.am‏ 
پلوی گرم مرا سوزانده» پلوی سرد و یخ کرده دا فوت (باد با 
دهان) می نم می‌خورم ! 
(مار گزیده از دیسمان سیاه سفید می ترسد). جا نب احتیاط را از 
دست نمی‌دهد !ا 
گرمه نان» قرض نان» حساب نیون که؟ [ کا] 
garm.a noon, 0۳2-۵ noon, hesûb na.bun ga?!‏ 
نان گرم» نان قرضی» حساب نمی‌شود که ۽ 
پیغمبر گفت: هرجاء خوردن هرچیز از مال هر کس به‌اندازۀ سد 
جو ع حلال است !!!۱ 
گرین بوز*» سرچشمه آو خونه ! 
garin-buz sar chashma dw ۵‏ 
بز گر» سرچشمه بالای چشمه آب می‌خودد. 
(میمون هرچه ذشت‌تر است باذیش بیشتر است) (افاده‌ها طبق 
طبق ۔ سکها به‌دودش وق - وف) 
گل بخورده» ب ی گل هیسا منه ! [کا] 
gal-buxord.a bi gal hisa manne‏ 
خاك وگل خورده - یی گل ایستادن نمی تو اند! 
نظیر: لات سنک بخورده‌گاو. (ترك عادت موجب مرض است). 
۱- در گیلان هنوز هم دسم براین است که: هر کس» سرجالین در ده یا پای تنود 
نانوائی دد کوهستان» هرچه بخودد از او پول نمی گیر ند. 





YoY‏ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 





گل خوری دانه ! 
gal—xor.i daan.a‏ 
گل خحوری دارد ! 
هرزه حور و دله است. به‌زنی گویند که : هر کس دا می پسندد 
و در آغوش‌ه رکس‌می‌خوابد. به‌زنی که‌نسبت به‌مرد دلگی کند» 
گو یند. 
گل - گوده.*ی مگه - و ارون* جی ترسنی ٩‏ 
gal-guda.y maga ۷۵۳۵۵۷۰۵ ji ۲‏ 
کلوخ هستی مگر» از باران می ترسی؟ 
چرا اینقدر نارك نارنجی هستی؟ تو چه جوانی هستی؟ 
گله مو ند نه 
gul.a 60‏ 
به گل می‌ما ند. 
بی‌عیب است - قشنکك وظر یف است. سالم است. 
گنده واش*۱, خودشه داخل واش بوده ! 
ganda-vûsh, xudash.a dûxel.a vûsh bowd.al!‏ 
نوعی گیاہ - علف بو گندو! خودش را داخل گیاه ‏ علف کرده ! 
سیر خودش دا داخل میوه‌ها کرد. نا کس خود دا جزو کسان 
می‌داند. 
گو ا ګه سره نیه.ء‌ی» شو نيه ؟ 
gow aga sara neye.y, show ne y.e ?‏ 
گاو اگر به‌سرا - آبادی نیاید شب نیست؟ 


۱- گندهو اش = کندم و اش = گیاهی است وحشی. در گیلان فراوان است.ادتفاع 
این کیاه به‌بیش اذ يك متر می‌دسد. ددقديم ب رگ این‌گیاه دا با سایر صمن‌ها مخلوط 
می کرد ند وبه کودکان می‌دادند (مصرف طبی), مۇس کشاودزی لاهیجان نام آن دا 
1109 شخیص داده است. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم Yor‏ 


گوثه خوب چرا بدای» حله ماسه‌سر.ن خوای ؟ [ کا] 
gow.a xub chard ba.dae, hala mûs.a-sar.an xaay ?‏ 
گاورا خوب چرا دادی» حالا چربی روی ماست‌هم» می‌نحواهی؟ 
جهیز یه حو بی آوردی دونما هم می‌خواهی؟ کار را حوب انجام 
دادی که توقع پاداش کلان داری ۶! ۱ 
گو بره بازاره ! 
gow-ba.re bûzûr-a‏ 
گاو دیده باذار است. 5 
(پاداد روز) خحلوت و خاموش و سوت و کسود و کثیت و درهم 
است. 
ګو. تا خو شاقه* نینه. جنگ نکونه ! [گا] 
gow td xu shûq.a 7۵۰۰۵, jang ۵‏ 
گاو تا شاخ خود دا نبیند» جنگ نمی کند | 
اول نیروی‌خود دا بسن جآنگاه اقدام‌به کار کن» (ماهیگیر زودش 
دا می‌بیند به‌دریا می‌رود).. 
گوئه پوس. نوده*, به دم برسانه 
gow.a pus.owd.a.ba 1۷۸۲۱‏ 
کاو را پوست کنده» بعدم رسانده. 
کاردا به‌پایان رسانده! چیزی‌به‌پایان کار نمانده ! کاش این کار 
کوچك دا هم به‌پایان رساند ! ۱ 
گوئه پیشو نی سفیده مو ند نه 
pishooni sefid.a 68‏ 20۳۷.6 
به گاو پیشانی سفید می‌ماند. ۱ 
شناخته شده‌است. مثل کفرابلیس است. (گاو خال‌پیشانی است). 
گو خو شاقه ینه. شو چر*شون! [کا] 
gow xu shûq.a yan.a show-char shun ?‏ 
گاو» شاخ خود را می بیند» چرای شبانه می‌رود. 
(ماهیگیر زورش دا می‌بیند به‌دریامی‌رود). 


۳ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


آنکس که‌خود را به‌عطر می‌اندازد حتماً تاب و توان خودرا 
می‌سنجد. 
گو دکته باز اره ! 
gow dakat.a bûzûr.a ۱‏ 
گاو افتاده بازاداست. 
( بازار دود) هرج ومرج است. کسی به کسی نیست. شلو غ وبی 
نظم و تر تیب است. 
گور - کورہ داشت تا کفن بداره ؟! 
gur ko.ra dasht tû kafan ba.dar.a ?‏ 
گور کجا داشت تا کفن داشته باشد؟ 
لاف زن و دروغگو است. (توی هفت آسمان يك ستاره ندارد). 
گوز.م غسل دانه مگه ؟ 
guz.am qusul daan.a maga?‏ 
گوز هم غسل دارد مگرء 
برو فسقلی ! به‌تو هم باید حساب پس بدهم !؟ 
ګوساله درخيك گوه زنکه تو رسمون بتو ! 
gusûla dar kik.a 20۷-20616 tu rismoon bu.tow‏ 
گوساله در شکم گای زنك تو ریسمان بتاب! 
خحواب ندیده‌را تعبیر می کند ! به کسی گو یند که‌دورنمای زندگی 
آینده را برپایة تصورات می‌چیند | 
گو و ګوسند*» دله* به دله ؟[ګا] 
gow—o gusand, dala ba dala ?‏ 
کاو و گوسفنده تو در تو ؟ (داخل هم). 
کبوتر با کبو تر بازبا باز - همجنس باهمجنس. گوسفند زیر پای 
کاو در طو یله - خحفه می‌شود. 
گوسند ( عل من گل)* آبو ؟! [کا۲ 
gusand (gal-man-gal) û-bo ?‏ 
گوسفند (سردرپای هم) شده است؟ 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم o0۵‏ 


هدف دا نمی‌دانند | بی‌مشعل جوش و سینه می‌زنند - به‌جمعیت 
انبوهی که در هم می لو لند و هدف را گم کرده| ند گو یند. 
گوسنده يەر نګت وره کو نه ؟؟ [ کا ] 
gusand ya rang vara ۵‏ 
گوسفند» یك دنگ بره می کند (می‌زاید) ؟ 
حصایل همه افراد يك جور است؛ فرزندان يك خانواده هم فکر 
و هم حو هستند ؟ 
گوسنده پیش مر گت کیه ؟ بوز ! 
gusand.a 51-7۵۲ kee? buz |‏ 
پیش‌مر گ گو سفند کیست؛ بز ! 
بز» دهبر و داه‌نمای گوسفند است و پیش می‌رود و با اولین 
حطر مواجه است. 
گوسنده شا گر که سپردن ؟ [ کا] 
gusand.a shae gurg.a su purdan?‏ 
گوسفند دا می‌شود به گرگ سپردن ‏ 
(ازگرگه» چو پانی‌نیاید) (گوشت را به‌گربه نمی‌شود سپرد). 
آب و آتش؛ 
گوش بگوته: اگه روزی يەچی نوشتوم* - کر.آ.بوم [ کا] 
gush ba.gut.ae : aga ruz.i ya chi ۵‏ 
kar.û.bum.‏ 
گوش گفته : اگر روزی» يك چیز نشنوم کر می‌شوم. 
چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن است. نظیر: چشم بگو ته... 
گیل ورشکسته بئون» قهوه دو کان واکو نه ! [ کا ] 
گیل‌ور شکست می‌شود قهوه‌عانه (چای‌خانه) باز می کند ! 
gil var-shakassa buun qava.dukoon ۵‏ 
(بهودی‌ورشکست می‌شودقبا له کهنهر| به‌هم‌می ند).(اسب‌پیشاهنگ 
تو بره کش می‌شود) 
گیلان» جان گیره» اما نان بده ! 


giloon, 00-821 ۲.۵, 2۱۱۱۳۲۱۵ noon ۵ 


بع ن ۲ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 





گیلان جان‌گیر وجان فرساست ‏ ولی نان رسان و پر ب ر کت ! 
گیلانه چاه.ن, بی‌چو» آو نده (۱ [گا] 
giloon.a chdh.an, bi chu ûw 6‏ 
جاه آب گیلان هم بی‌چوب» آب نمی‌دهد | 
هیچ کار بی زحمت یست. کنایه از این است که : جوب باید 
حا کم باشد ۱۱ 
گیلان» سك لاو بگود» یا خلخالی گیته درہ یا طالقا نی ![۳ا] 
giloon’sak lûw ba.gud, yû xûlxûlee‏ 
gita.dara yû 6‏ 
در گیلانا گر سک پارس کرد یاخلخا لی‌را داردمی گیردیا طا لقا نیرا 
طلخالی و طالقانی برایکار و تسدریس به‌گیلان می‌آیند. 
از لائیدن سک گیل پیداست که این دو غریبه از راه دسیده‌اند !! 
گیلان» هرجا آزاد.ه - گیله‌کانه مز اره۲! [ګا] 
giloon, har jû dzdûr-a; gil.a.koon.a ۵ ۱‏ 
درگیلان» هرجا درخت آزاد (آذاددار) است مزار گیلکهاست. 
در زیر هر در حت آذاد» در گیلان» يك مردگیل حوابیده است. 
(جواب سردار دیلم به‌نمایندۀ خلیفه درصدر اسلام):! 
گیله‌سکه بچ ز نجیلی* سك نبون ا[گا] 
gil.a sak.a bache zanjili sak ۱۰‏ 





١ا‏ در گیلان آب فراوان است و بعضی جاها دا اگ نیم هتر حض کنند آب‌پید| 
می‌شود. دد همه خانفهای گیلان حداقل یك چاه برای آب آشامیدنی دادندکه با 
(دوخا لنگ) = کرده خاله‌از آن آب می کشند با آنکه عمق بعضی چاه‌ها بیش اذيك مترو 
نیم نیست باز چوب برای آب بر‌داشتن لازم است. 

۲ آزار = آزا دار آزیداد۔ آذاد درخت, ازدرختان معروف گیلان است‌چوش 
قابل ائحنا و مقاوم و طول عمر این درخت دیاد است. در اطراف اما کن متیر که 
درخت آذاد چند صدساله یاد بهچشم می‌خودد. عوام معتقدندکه ا گر بقعه‌ای مدفن ([قا 
صمرد) باشد درخت آذاد آن محوطه (خانم) آن آقاست. درخت آزاد اطراف اماکن 
متب رکه دانه‌تنها نمی‌بر ند بلکه احترامذبادی برای آن قائل‌هستند وبه آن دخیل‌می‌بند‌ند 
د شیر قرمز دنگ این درخت دا برای تیمن به‌سروددی خودمی‌ما لند. 
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زائیده وتو له سگ گیل(شهری)» سگتز نجیزی ( گیرنده) نمی‌شودا 
نا کس بتر بیت کس‌نشودا یابوی‌علف خوددة گیل » کوهنورد 
تشو دا 
گیله سکه بچ مگه رومه شو* بون؟ [ گا] 
gil.a sak.a 0۵.۵2 maga ruma-shu bun ?‏ 
تو له سک گیل » مگر رمه رو (سکك گله) می‌شود ؟ 
جوهر ذاتی ندارد! تن پرور است! سختی کشیده نیست! 
کل غ به تلاش‌عقاب نمی‌شود. 
گیله سکه دو» تا فاکون* بو نه ! ۱ | کا] 
gil.a sak.a dow, 1۵ ۵16.6 ۵‏ 
دویدن سگ گیل (دشت) تا ذیر (فا کون) است! 
ادعای زياد نداشته‌باش! لاف یبهوده مزن - تو در میدان وسیع» 
کاده‌ای نیستی! 
گیله با بو مونه» خو مر گه دضای» صاحبه ضرد! [کا] 
gil.a yûbo mon.a, xu ۵ ۱‏ 
sahab.a zarar !‏ ,یز :۳۵2۵ 
به یا بوی گیل می‌ماند› بە‌مرگ خود رضاست» به‌ضرد صاحب 
یا بوی‌گیل» نمی تواند همپای قاطر در کوهستا نها حر کت کند و 
در ادرتفاعات دشواد وا می‌ماند. 
یعنی: فلانی طیعت یا بویگیل دا دادد حاضر است جان بدهد و 
جلو تر نرود. 





١‏ فا کون اطاقك کنادخانه‌های دوستائی و سقف آن درامتداد سقف پوشالی 
ساختمان است در آن هیزم و کاه انباد می‌کنند. کوه‌نشینان به‌خاطر داشتن هوای خوش 
پیلاقی ونوراك سالم قوی‌تر و سالم‌تر, اذ مشابه‌خود. در جلکه‌های‌گیلان ستند زیرا 
مردم جلگه‌های گیلان» ه‌هزارويك علت, درد آبی وشل د دادفته‌انه در سیاری از مثل 
ها ی کوه‌نشیتان این اختلاف (با نوعی خود خواهی) به‌چشم می‌خودد نظیر , گیله سك » 
گیله یا بو گیله مرد... 
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(لات*) سنگت بخورده گو» بی لات اسا منه ! [ګا] 
sang buxord.a gow, bi [dt isa manne !‏ 8:۰6 
کاو با سنکت عادت رده (دشت آبرفتی رودهای کوهستانی ) یی 
لات ایستادن نمی تواند ! 
( تر ك عادت موجب مرض است). 
لاجو نی هندو نه بشکنن» بدلن» طالقانی او نه میان دره! 
hendona bashkan.een, ba.den,‏ 300۲۱۰ 
un.a me yan dar.a‏ 100007۱ 
هندوانةٌ لاهیجان دا شکستند» دیدند» طا لقانی در میان آن است! 
طا لقانی‌ها اغلب با سواد بودند وییشتر به گیلان می آمدند ومعلم 
سرخانه _ یا مکتب دار می‌شد ند. 
کنابه از این اس ت که: طا لقا نی‌ها در همه جای گیلان هستند . 
لاغری دانه» سر کشی.م دانه 
daan.a, sar.kashi-am 4 ۵‏ 000۳ 
لاغری دادد» کردن کشی هم دازد. 
( دوقورت ونیمش هم باقیه) ( تا نداره» شاخ وشو نه هم‌می کشد ). 
ضعیک پررو است ! 
لاك بنی بار باردم» انار شاوار باردم ! 
bûr bard.am, 2۳۵۳.۵ shûvûr ۵ ۱‏ 6۵۳۰ 8/ 
لاوك - طبق جویی بنه (پگذاد) آوددم انار دانه درشت و 
شیرین آوددم [ 
وقتی که جیز حوددنی ناقا بلی به‌تعا نه آیدیکی از حاضرین به‌طنز 
گوید | این‌ها جیست که آوردی ؟ 
لال زبان» لال مار.ه» حالی بو نه ! 
lûl.a zuboon, ۵1-6 ۱۵۵۲۰۵ hali ۵‏ 
زیان لال دا مادرش می‌فهمد (حالی‌ماددش می‌شود). 
(ذبان خر» خلج می‌داند و بس!) ایرج میر زا 
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لر * گوشت؛ ترشی بره ! [کا] ۱ 
lara, gusht, 1۳۳۶/۱ ۵‏ 
گوشت لاغر وضعیف ترشی می‌طلبد ! 
کنایه از این است که : زنهای لاغر پر اشتهاتسر و شهوانی‌تر 
هستند | 
لشکرء بی مرك نبون ! 
lashkar, bi-marg ۰‏ 
لشکرء بدون مرگ نمی‌شود. 
تلفات و مرگ و مير در هرجمع هست و لشکرجنگی بی‌تلفات 
نمی‌شود. 
لعنت خدا بر سوکس» ساس و سپول* وعسل مگس* 
laanat.a xudd bar su kas, 95-0 subul.o asal.a 5‏ 
نفرین خدا بر سه کس» ساس و كيك وز نبودعسل. 
بر هر جه گازگیر و نیش زن و گزنده لعنت ! برهرچه مردم آزاد 
است لعنت! (هرسه نیش می‌زنند) 
(لمبر*) بوی خوش گیلان, تابنه ! 
lambar buye xush, giloon n.aben.a ۱‏ 
( پلیکان - مرغ برف وبادان) خبرخحوش به گیلان نمی آورد | 
این از راه دسیده حامل پیام خير نیست؛ آمده است تا فتنه‌ای 
بر انگیزد ! 
- فلانی بر گشته خبر داری...- آره صبر کن بین جه دسته گلی 
به آب‌می‌دهد. نشنیدی که می گویند : لمیر بوی... 
لنگرود.ه - مانده آو.ه* ‏ مونه, نه جير شون نه جئور !۱( کا] 
langarud.a manda-ûw.a mon.a na jir shu.n na ۲۳‏ 
به آب را کد(رودخانه) لنکرود می ما ند نه‌پائین می‌رود نه بالا! 


۱- سالهاست که دودخانه للگرود لادویی نشده و بست رودخانه کم عمق است: 
ار طرفی» ددتاستانها بادان کم می‌بادد و رودخانه کم آب می‌شود و از این آب‌کم» برای 
آ بیادی مز ادع هم استفاده‌م ی کنند. دد نتیجه رودخانة للگرودکم آب؛ و ته مانده آب 
ستر دودخانه ساکن وداکد است. 
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به‌هرچیز دا کد و سا کن و بی‌حرکت و جنب وجوش گویند. 
لو آس از این لو آس تر نبون» دمش از این درازتر نبون ! [گا] 
luûs az in ۱۵5-406۳ na.bun, dum.ash az in darûz—tar na.bun‏ 
روباه از این دوباه‌تر نمی‌شود» دمش از این دراذتر نمی‌شود ! 
به آدم : لوس وپررو» مکار و حیله گر گویند. 
لو آسه مو نی د ؟! [ګا] 
luûs.a mon.i de 1?‏ 
به روباه می‌ما نی دیکر !؟ 
مکاد» درنده» آب زیر کاه و مودی هستی ! 
ليزه دار.ه فنشکنی*۱3 
liz.a dûr-a fanashkan.an‏ 
از درحت لیز بالا نمی‌روند | 
آدم عاقل» خودش دا با شاخ‌گاو جنگ نمی‌دهد !۱ 
م نوانه» می‌جوفی* دکون ! 
ma 7۱۵-۷۵۲1۵, mi juf ۰‏ 
میل ندارم ‏ اشتها ندارم در جیب من بریز ! 
به کسی گویند که‌چیزی‌را ارئه‌ول می‌خو اهد ونار می کندا 
(من کدنمیخودم دلی برای هر که می کشید کم است) 
امثال و حکم دهندا 
م وانهء می سك بهء عار.ه ! 
ma vana, mi 5۵/۰6 ba ۵‏ 
اشتها دارم» برای سگ من عار است! 
دلت می‌خواهد بخوریو لی نمی‌خواهی خودت را کوچك کنی. 
چرا اینقدر نار می کنی؟ بهجهنم که نمی خوری؟! 


(- فشکسن - فچکسن‌ = مصدر» بالادفتن اذستون و درخت ددیوادیا همکاری 
دست وپا . آ نچنان که بعضی ددندگان (خصوصاً خرس) بالا می‌دوند . فشکی ۲۵5۳161 
= آمر» فشکنن = بالا می‌رو ندفتشکنن< بالا نمی‌ددند. سوم شخص جمع - منفی. 
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مادیون بچی, خو باد.ه سبك.]. کو نه, ویگیتن هو نه میان‌بار بنئی! [ گا] 
mûde yoon ba-chi xu-bûr.a ۷ ۵‏ 
vi gitan hun.a meyan-bûr ba.naan‏ 
مادیان زائید» بارش را سبك کند. برداشتند (میان‌باد) او نهادند. 
ما این همه جان کندیم و فلان قضبه را فبصله دادیم تو برداشتی 
هو ار گردن ما کردی ؟! 
(روغن خودش به‌شاخ‌حودش). 
مادبون گوزی د سواری نداره که ؟ [کا] 
mûde yoon.a guzi de ۵۷۵۲۱ na.dara ga‏ 
مادیان کو زو دیگر سو اری ندارد که 1 
بهجه جیزت می‌نازی؟ این دا که تو دادی» اینقدد فیس و افاده 
ندارد که ؟۲ 
ماد بخوره دتر (شکمگینه)* 
bu.xor.a, datar shakam.e 0‏ ۱2۱۵۵۲ 
مادر بخورد دختر حامله می‌شود. 
برای چیزهای‌خیلی ترش گو بند. - این قدرترش است که :مار 
مار خو سو لاخه* بینه» راس اسنه 
mûr xu suldûx.a bayn.a, rûs ۵‏ 
مار سوراخ خود دا ببیند» راست می‌ایستد. 
بالاعره» طرف سرش به‌سنگت می حورد - به‌حانه و زند گی خود 
برسد سر به‌راه می‌شود وردیف کاردستش می آید. 
مار خوسولاقه گم.۲. نکو نه[گا] 
mûr xu sulaq.a 01۰۵ ۵-۵‏ 
مار سوراخ حود را گم نمی کند. 
هر کس به‌راه و ردیف کار خود آشنا است! 
مارود تر *-۰ ميان کو.. گم.]. نبو نه! 
datar.a me yoon, kus gum.d-na.bun.a‏ ۱۵۵۲-4۵( 


مان مادر و دخحتر» فرج گم نمی‌شود ! 
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ما که از داز هم باخحبریم» بسا هم كلك می نی؟ 
(جلوی فاضی»معلق بادی ؟) 
ماد.ه بین* و دتر.ه - پئر.ه بین و سره ! 
bayn.o datar.a-peer.a bayn.o 6‏ ۸2۵0۳۰۵ 
مادر دا ببین و دعتررا - پدر را بیین و پسر را (انتخاب کن- 
بېسند). 
دنحتررا ار مادر» پسردا از پدر می‌شتاسند ! 
(اگر می‌خواهی ذنی دا پسندی اول به مادرش نگاه کن ) 
مار.ه بترسیم ماد.ه - پوس*.م بترسیم ؟ 
mûr.a ba.tars.im, mûr.a pus.am ۵۵‏ 
از مار بترسیم» از پوست مار هم بترسیم ؟ 
از خان ترس داشته باشیم و از دربان ان هم ؟ 
- فلانی فامیل‌فلان کس است در حضودش بد و بی‌داه مکو ! 
 ...‏ پروبابا ا... ماره... 
مار.ه - موره* داری مه ؟! [ کا۲ 
mûr.a mura 10۳۰ maga 7‏ 
مهره مار داری مکر ؟ 
مهر گیاه دادی؟ دعای مهر ومحبت داری؟ 
مار.ه موسون خودشه دراز - لوده» قور باغه موسون و پلیشتك*! 
muson xudash.a drûz-owd.a‏ ۱7۱۵۳۰۵ 
qurbûqe muson ۰‏ 
مثل مار خودش دا باريك کرد» مثل قورباغه پهن | 
بەھررنگى در آمد و خحودش را حا رد. اول تخود را مظلوم شان 
می‌دهد و بعد میدان می گبردا 
ماری که نگزه» قور باغه او نه سوار-؟. بو نه ! 
mûr.i ka na-gaz.a, qurbûqa ۱۸۱۰4 0‏ 
مادی که نگزد» فور باغه سوادش می‌شود | 
(نرمی رحد مبر که چودندان مار دیخت-- 
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هرطفل‌نی سوار کندتازیانه‌اش) صائب. 
ماری‌که نگزه» لوب*۱ گثون ![ کا] 
mûr.i ka na.gaz.a, lub guon !‏ 
مادی که نکر ده (نوعی ماد) گویند ! 
دجو ع لو ماری که... 
مآد.ی گه» خو دتره تعریف بکو نه خالجنی* سره ر خوبه [کا] 
ga xu datar.a ۵۵۳ ۰۵ ۵‏ 7۲۵۵۲۰ 
xûljani-pasar.a ra xub.a !‏ 
مادری که تعر یف دختر خود دا بکند برای پسر خاله جان حوب 
است. 
(عروس تعریفی گوزو ددمیآید). 
مالا*» خو زور-ه ابنه دربا شو نه* ! 
xu 20۳.6 3۲۲۰۵ , dar yû 0‏ ,1710212 
ماهیگیر زودش دا می‌بیند» دريامی‌دود. 
حتماً جوانب کار دا بررسی کرد واقدام به آن کار کرد. 
( بی گدار به آب نمی‌زند) ! 
مو قعیت شناس است ! 
ماله - میان بار و رگنه*» مرد.ه خانه برج ! [ګا] 
mûl.a me yan-bar vargan.a, mard.a xoon.a barj‏ 
قاطر دا (میان‌باد - سرباد) از پا در می آورد (خسته هی کند). 
مرد دا (برح) خرج خانه. 
[ تو که باری ذ دوشم برندادی - (میان بار - سرباد)م چرائی] 
بابا طاهر 


١‏ لوب < کوروم = کوروف. مادی است ددد دنگ به‌طول ۰٥-۶۰‏ ۷سانتیمتں 
کلفت‌تر ازمارهایمعمولی» تنبل وبی آزذاد. ددتاستان - وی بر گهای‌تمشك می‌خواید 
و بچها آن‌دا می‌گیرنه و مثل طناب دورس خود می‌گردانند. با ضربة کوچکی 
می‌میرد. گوند: (اين ماد. دد بعدازظه‌های‌کرم دوی تلمیاد کرم ابرشم می‌دود و 
کرمها دا در مخزنی که ذیرشکم دادد می‌ریزد و روی شاخهة تمشك می‌خورد)؛ 
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غصه‌های كو جك و ناجیز زند گی بیشتر آدم را خسته می کند. 
ماهی از دربا بوما - بو تو نومابی علنقی ! 
az daryû buma-bu, tu numa.bi alnaqi !‏ :7:۵1 
ماهی از دریا آمده بود تو نیامده بودی» علینقی | 
به کسی گو یند که : برای انجام کادی رود و دير کند. 
محله موج* دیل؛ شاد.ه - خانه, خراب! 
mahalla-muj.a dil 5۱۵01۰6 - xoon.a ۵۳۵‏ 
دل محله کرد شاد است. خانه‌اش ویران ! 
زنهائی که خانه و زندگی‌خودرا رها می کنندو به‌عانهٌ همسایگان 
می‌روند» وراجی می کنند و می‌گوبند و می‌خندند و به‌حانه و 
زندگی خود نمی‌دسند. دل آنان ازوراجی شاد است و خانه‌شان 
ویر ان. 
به: کنادمو ج و ... دجوع کک. 
مر آو.» میان بداشتی» می دس_-بایه* وا گیتی*؟! [ کا] 
me yan ba.dashti‏ ۵۷۰۵ ۱۸۱۵۳۰۵ 
mi das-pûya va-git.i ?‏ 
مرا مبان آب (رودخحانه) نگهداشتی و جو بدست مرا گرفتی ؟ 
( کار دست ما دادی؟) (حنا به‌دست ما گذاشتی !( (مرا مان 
والله - با لله گرفتاد کردی !) 
مر تکه کون تومون دنه» ابن گونه بند.ه بگیر دکش! 
kûn.a tumon 4 6‏ 7110۳1616 
in ۵۱۰6 band.a bagir dakash.‏ 
در پای مردك شلو ار۔ تنبان‌نیست» این می گو بدبندرا بگیرو بکش» 
(سفت و محکم کن) 
(یکی می‌مرد ذ درد بی‌نوائی 
یکی می گفت خانم - ررك -می‌خواهی؟). 
(من میگم نرم - این میکه بدوش!) (من میگم خواجه‌ام - اینن 
میکه دختر وپسر چند تا دادی؟) 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۲۱۵ 


مرد - (کون) خنه - موجما پاره بکونه ! 
mard (kûn) xan.a mujamû pûra ba.kun.a!‏ 
مرد - (پیزی) می‌خو اهد مجمعه (مسی ) پاره کند. 
هر اسبی دخش نشود ! کار هر بز نیست خرمن کوفتن. 
مرد و زنه دعوا » بهار.ه هوا مو ندنه ! 
mard.o zan.a 669۵, ۵۱۵۳۲۰۵ 10986 mondan.a‏ 
دعوای شوهر و رن» به‌هوای بهار می‌ماند. 
هوای بهار لحظه‌ای ابری‌همراه با رعد و برق و لحظه‌ای دیکر 
آفتا بی و زندگی بخش است. 
زن وشوهر اگر لحظه‌ای تلخ و گر فته باشند» ساعتی بعد با هم 
کنار می ایند. (در دعوای رن و شوهر مداخحلەمکن ). 
مرده بحال خودش بنی» خو کفن لا خر اب.].کو نه ۱ 
murda 6.۵۰۵ xud.ash ban.i xu kafan.a ۵‏ 
! ۵۳۵-۵۰۸010۰0 
مرده‌دا به‌حال خحودش بگذاری لای کفن خوددا خراب می کند! 
تر بست و سر پر ستی لازم است. جاوی طرف را باید گر فت. نبا بد 
طرف را آزادگذاشت ! 
مرده شور تی دال*۱ گردن ببوره ! 
marda-shur ti dûl.a gardan.a ۵۰۳۵۸۳۰۵ !‏ 
مرده شوی (غسال) گردن (شبیه‌کردن لاشخواد) ترا ببردا! 
نوعی نفرین و تحقیر. به کسانی گویند که گردنی باريك و لاغر 
دارند. 
مرغو نه دیگری و سین کو نی» کت‌کتاز.ه* امه به ز نی !؟ 
marqona di gari visin kon.i‏ 


kat-katûz.a ame ba zen.i 


. دال = پر نده‌ای است بزد گت با کُردنی ناد يلك وحمیده - لاشخوار است‎ ١ 


شا ید = کر کس باشد. 


1۶ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


مر غ) داد و فریادش دا برای ما می دنی؟ 
درخوشبختی با دیکران شريك هستی. در بدبختی بساما؟ 
( بادیکران خوری‌می و باما تلو تلو ؛) 
مر کک خنی» بشو (گر باز ده) !۱ 
marg ۵۲۰ ۵.5/۸ garbdz.deh !‏ 
مرگ می‌خو اهی» برو ( گر باس ده) ! 
همه چیز دراین جا برای تو فراهم است و اگر (مرگ... 
مرک خنی بشو گیلان ! 
marg xan.i ba—shu 00 |‏ 
مرگ می‌خواهی برو گیلان ! 
مر گب ی‌خواهی برو گر باس‌ده یا گىلان _ حتماً ریشه‌ای‌قد یمی‌دارد؟ 
مر که - مو اينه جان دنو !؟ [ کا] 
marg.a mû ۱۲۱۰۵ ۵۵۷۰۵ da.na.bu‏ 
موی مرگ در جانش نبود (پیدانمی‌شد). 
آثار بیماری در او نبود جطور مردء این که تندرست بود ؟ 
دربارۂ از دست رفتن نا گها نی کسی گو یند. 
م نترس» می‌دمبال دمینه بترس ! 
ma na.lars, mi dumbdûl damin.a batars‏ 
از من نترس» از آنکه پشت سر من هست» بترس! 
درست است که من تنها هستم ولی پشتم قرص است. پشتیبان 
تیرومندی دارم .خیال نکن که بی کس و کادم ۶ا 
مستر ) دره شا نه د بوستن» اما مردمه دهنه تشانه ! 
mustard 0۳۰۵ 50۲۱۰۵ 7‏ 
mardum.a dahan.a na.shan.a !‏ 020۱۳۱۵ 


1 گر باز = گی باس = نوعی بیل شخم دنی. ( گر بانده) = گی‌باس دہ دهی‌است 
نزديك رشت (دد داه شوسه رشت به‌لاهیجان). 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۳۷ 


(همه جیزر | می شو د بست جر دهان مردم دا ) 
مگر تر.ه ر شکم دارم* ؟ [گا] 
magar tara ra shakam daar.am ?‏ 
مکر برای تو - ار تو حامله هستم 
در دعوا گویند : - جرا حجا لت بکشم؟ مکر...چرا اذ دو بروم؛ 
مگر می گازه*- سر بنیشتی*؟! [گا] 
magar mi gûre-sar ba.nishti .‏ 
مگر سر گهواده‌ام نشستی ۶! 
از جان من چه می‌خجواهی؟ از من چه توقع دادیء مگر در حق 
من رحمت کشیدی ؟ 
مگه آدم بی‌نمازه قرض هد نه*؟ اون‌که قرض خدا ادا نکو نه!؟ 
maga ۵000 bi 7۵۵2۰۵ qarz haden.a ?‏ 
un ke qarz.a xudd adû nu.kon.a‏ 
مکر آدم به بی‌نماز قرض می‌دهدء آن که فرض خدا را ادا 
نمی کندا با بی نماز قطم را بطه کن 1 
مگه توفه*.ی ترش کو نوسه*؟ 
maga tow fa.ye tursh.a kunus.a‏ 
مکر تحفة از گیل ترش است. 
پسرحوب فقیری عاشق‌دخترمرد پول‌دادی می‌شود وخواستکگاری 
می کند - فلانی دخترش دا به این پسر نمی‌دهد - نندهده مگر 
توفه‌ی... خبال می کنی که : همتا ندارد ؟ مکه کیه ؟ 
مگه سل*- سر خوتی؟ 
maga sal.a-sar ۴‏ 
مگر روی استخر - مرداب خوابیدی ؟ 
چقدد حریص هستیء به کسی گویند که در خوددن غذا بیش از 
انداذه حرص می‌زند ! 


۳۲۱۸ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


مگه قرض هدا دری ؟ 
maga qarz hada.dar.i ?‏ 
مگردادی قرض می‌دهی؟ 
جرا اینقدر پر کردی؟ جرا اینقدر لبریز کردی؟ وقتی که ظرفی را 
از جیزی پر کنند و به‌دست دیگری دهند گوید. ۱ 
مگه مرغونه پوش. جی در بومای*؟ ۱ 
maga marqone-push.a ji dar buma.y maga?‏ 
مگر از پوست تخم مر غ درآمدی؛ 
چرا اینقدر زود رنج و نازك نادنجی و ظریت هستی؛؟ 
مگه می پئر.ه خانه جی باردم*؟ 
maga mi peer.a 00۱۱۵۰ ji ۵۵۳۵.1 ?‏ 
مگر از خانة پدرم آوردم ؟ 
- مرد: بروحا وه با پات بچه‌ات را هم با حودت ببر 
رن : مکر از ححاية پدرم آوردم ۶ 
مگز خو کو ندله* میان» خیلی بیسه*؛ تا بهار ! 
magaz xu kundule me yan, xa yli ba ys.a tû bahûr |‏ 
زنبور عسل در کندوی نحود» خحیلی با یستد تا بهادا 
آفتاب همیشه پشت ابر نمی‌ماند. جو جه همیشه زیر پرو بال 
مادرش نمی‌ماند. بالاخره يك روز آفتابی می‌شوی !! 
مگز* شیرینی بده*؟[گا] 
magaz shirine.e ba.dee ?‏ 
مگس» شیرینی را دیده؟ 
چرا این جود به‌غذا حمله می کنی ؟ (عرب آب شیرین دید ؟) 
(شغال خر بزۀ پخته دید؟) 
ملجه بو تن*: منار تی‌کو.. بو ته*: به چیزی بگین* بون ! 
malja bowt.an : mandr ti kûn. ۵0۷۰۵ :‏ 


ya chizi ba.gin ۰‏ 
به گنجشك گفتند: مناد در مخرح و ماتحت تو» گفت : يك چیزی 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۳۹ 





بگوئید» شدنی باشد ! 
خار ج اد ظر فیت کسی توقع داشتن - انجام کاری ناشدنی ار 
کسی خواستن ! 
منجم» ګالشه» تقو یم بز.ه دم !۱ [ کا] 
munaj jem, gûlash.a, taqvim, buza dum‏ 
ستاره‌شناس» گا لش‌است و تقویم‌دم‌بز ! 
هندوانه زیر بغل ما مگذار (اوستاء بزه!). هو اشناسی از طریی 
دم بز !! 
منقال* آتش» دیش» خشك.۲.کو نی ر خو به ! [ګا] 
manqûl.a ۵۵5, rish-xusk.û.kuni ra xub.a‏ 
آتش منقل برای خحشك کردن دیش توب است. 
( کفاف کی دهد این باده‌ها بهستی ما ء) (کوه باید یفتد تا 
دره پر شود). 
در گیلان به‌علت فراوانی‌هیزم بیشتر (بل بل آتش = آتش شمله‌ود) 
و سودار آتش دوشن می کنند. 
منم کار * سز او ار.ه 
manam kûr, ۳0‏ ` 
غیب گیر. ملامت گر سزاوار است (همان عیب دا) 
(منع مکن- سرت می آید)- 
منم نزن» تی پیرهن یخه» گاز.ا. گیر ! 
manam na-zan, ti pirhan yaxa 8۵2۰6۰821۳ !‏ 


۱ حاکمی» دد روز آفتا بی به‌شکارمی‌دفت» به آسیا با نی‌دسید. آسیابان‌گفت هوا 
طوفانی می‌شود. به‌شکاد فروید حاکم نشنید و دفت و هوا طوفانی شد و برف بارید. 
چندی بعد» حاکم باذهم هوس شکار کرد به‌آسیابان دسید. هوا طوفانی بود. آسیابان 
گفت هوا خوب خواهد شد و دود سیاد خوبی خواهید داشت. حاکم به‌شکار رفت و 
هوا آفتایی شد. حاکم آسیابان دا خواست که او دا به منجمی و ستاده شناسی بگمادد 
آسیابان گفت: من هواشناس نیستم بلکه الاغ من هواشناس است. چون هردقت دوبه قبله 
می‌استد هوا خراب وعکس آن‌هو | خوب است! 


۷ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


عیب مگیر» ملامت مکن؛ ية پیراهنت دا گاز بگیر ! 
(منع مکن» سرت می‌آید) 
مو ازا* ببیشته* گندمم که» سبز-ا- نبوم*!؟ [ کا] 
mu aza ba.bishta gandum.am ga, 5۵02۰42 ۵‏ 
من انگار گندم برشته شده‌ام که سبز نشوم ؟ 
هنود فرصتها باقی است ۱ (تا ریشه در آب است امید ثمری 
هست) هنور امید سبز شدن هست. 
گمان کردی که : من دست وپا چلفتی هستم ۶ 
مو او دز.ه مونم گه» می‌دار بخوشته!۱ [ کا] 
mu u ۳۵2۰۵ mon.am ga, mi dûr ۵۰35/1۰۵6 ۱‏ 
من به آن مو انگور می‌مانم که» درنحت من خحشك شده است ! 
بی پشت وپناه» بی تکیه‌گاه و جفت از دست داده‌ام. تنها مانده‌ام 
مو تی پثر.ه ددد.ه خو نم !۲ 
mu ti peer.a 6۳۰۵ xon.am‏ 
من درد پدر ترا می‌خودم. 
- همه دا تو بخود و سیرشو و کمتر بدو بیراه بکو. - من درد... 
موه تی‌چیر.*۵ سر نیشتم*! 
mu ti 611۳۰۵ sar ۷‏ 
من در کمین تو نشسته‌ام . 
نوعی‌خحط ونشان کشیدن ! در کمین توهستم. نمی گذارم ازچنگ 
من فراد کنی ! 


1- ددس‌اس گیلان» برخلاف دشت قز‌وین» هرددخت مو, تکیه برددخت تنومند 
دیگری دارد و انگودچین دوی این درخت تومند با طناب و سبد می‌رود و انکور 
می‌چیند. پس ددحت انگودی, که تکیه گاهش (دردخت دیگر) خشك شود پا در هوا و 
تبها می‌ما ند و دوی دمین می‌خوابد د می‌پوسد! 

٣‏ دو ماذنددانی به‌هم دسیدند یک ی گفت: گل برار - آی‌گل براد تو اگرحاکم 
شوی چه می‌خوری؟ گفت؛ پلویسرد و پاد و دوشاب...۔ توا گر حا کم‌شوی‌چه می خودی؟۔ 
(من ددد پددت دامی‌خورم) همه‌چیزهای خوب راکه توخوردی!!؟ 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۳۳۱ 


مو خو طاله*» خو ماد.ه چاله ميان بدم ! [کا] 
mu xu {ûla xu ۱۱۵۵۳۰۵ chûle—mege yoon 1‏ 
من طالع خحود را درحالة مادر خود (رحممادرم) دیدم. 
از مادرم متو لد نشده بد بخت بودم - از اذل سرنوشت من بد 
بودا! (خلقت من از ازل‌يك وصله ناجور بود) عشقی 
موقت ببون» (کوفت) ببون ! 
mujt ba.bun, kuft ۸‏ 
مفت با شد» ( بیمادیوا گیرداد) زهر»ء کذافت باشد. 
مفت باشد. ا گر کو فت!! هم باشد می‌خحو ردا از آن مفتخورهاست! 
(طناب مفت پیدا کند خودش را دار میزند) 
مو کلم می کلاه.م دکته*! 
mu 12۵0۰067, mi kulû.m 0۵‏ 
من کچلم و کلاه من هم افتاده 
چیزی از کسی پوشیده ندارم - خورده ‏ برده از کسی ندارم . 
از کسی ترس و و اهمه ندارم ۱ 
(مو کو نی )ی در با نه مو ند نه 
mukuna y.a darboon.a ۵‏ 
به (من - من کن) دربان می‌ماند. 
به کسی گو یند که ساعتهاسر پا می‌ایستد وازتبلی‌حر کت نمی کند. 
به ( تنبل بی‌خاصیت وشل و ول) گویند. 
مو گیله - يابو مو نم*» عروسی ر وا.هیمه*بیارم* عز ادن الحد چو [کا] 
mu gil.a yûbo mon.am, arusi—ra va hima‏ 
beyûr.am azû—ran alhad.chu‏ 
من به یا بوی گیل می‌مانم» برای عروسی باید هیزم بیارم » برای 
عزا هم چوب لحد (قبر) 
(۱۰ به مرغ شبیه هستیم در عروسی و عزا سرما دا می‌بر ند) 
(بهرحما لی‌خوانند مرا - کاب نیکو کشم و هیزم چست)جامی 


I.‏ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


مو گو نم* خواجه.م» این گو نه* بسر - دتر چنته دانی ؟ 
mu gun.am xdja.m, in gun.a pasar—datar chanta dacr.i ۵‏ 
من می گویم خنثی‌هستم» این‌می گوید پسر ‏ دختر چند تا داری؟ 
من می گویم: ندارم - این می گوید: بده! (من میکم نرم اين 
میگه بدوش !) 
مو گونم نرم» این گو نه: بدوش ! 
mu gun.am ۲۵۲۰۵۵, in gun.a ba.dush !‏ 
من می گویم نر هستم این می گوید بدوش ۱ (شیردا) 
(من می گویم مو ندارد او می گوید بکن) 
مول* بگود. ام* مگه ؟ [گا] 
mul ba.gud.dûm maga ۶‏ 
درخفا ‏ غیرقا نو نی! حامله شده‌ام مکر؟ 
چرا حجالت بکشم؟ (مگر سر بزنگاه مچم دا گرفته‌ای؟) مگر 
از کسی خودده - برده دارم ؟ 
من حق خودم را می نحو اهم . 
مول‌کن» دو ته پیرهن دانه, تا حرف بز نی بته کند نه*» تی تن دکو نه*! 
mul—kun, dutta pirhan daan.a,‏ 
harf ba.zan.i ya.ta kandan.a ti fan dukon.a‏ 1۵ 
زن دانبه زناگن دوتا بیرهن دارد» تا حرف بسز یی › یکی را 
می کند» به‌تن تو می کند ! 
از آدم فاسق و فاجر و بی حا تمیتو ان ایرادگرفت جون فودی به 
تو تهمت می‌زند و ترا شريك خود می کند | 
(از زیر دد می‌آید می‌گوید دو بودم!) 
(مول‌کن) زوان دداز ترهه ! 
zavoon ۵‏ ۲10-۱0۰6 
زبان (زناگر - زن ذانیه) دراز تر است. 
چون بردهٌ حیا و عصمت و عفت او دریده است! 
(از زن سلیطه و دیراد شکسته بايد ترسید) 





مثلها واصطلاحات گیل و دیلم YY‏ 


مو لافند.ه وسنم*» اما ( گو لو نه)۱* می ردن دده؟. [ کا] 
mu lûfand.a vosan.eem,‏ 
ammû gulona mi gardan dara‏ 
من طناب را گسسته ام اما (حلقه ) درگردن من هست. 
نیمی ازذگرفتادیها را حل کرده‌ام اما هنوز صد درصد از شر آن 
راجت تشدم . 
مو مگر سئید.ه بکوشتم ؟ ۲ [کا] 
mu magar sai d.a ba.kusht.am ?‏ 
من مکر سید را کشتم ؟ 
چرا با من‌ بد هستید؟ مگر گناه کبیره کردم؟ مگر سنکك به‌خانةٌ حدا 
انداختم ؟۱ 
مومگر گئوم*: بز دمبه* داره ؟ [ کا] 
mu mdgar guom : buz dumba 4 ۵‏ 
من مگر می گویم : بز دنبه دارد ؟ 
من هم حرف ترا باز گو می کنما چرا عوضی می‌شنوی؟ 
من هم همان دا می‌گویم که تو می گوئی دیکه !! 
مو نخواسم تی نان پاره ! خواسم* بینم* تې اعتبار.ه ! 
mu na xûss.am ti noon.a ۵‏ 
xûss.am ba yn.am ti eetabûr.a !‏ 
من نمی‌خواستم پاره نان ترا » می‌خحواستم بینم اعتباد ترا | 
(حوش بود گرمحك تجر به آیدبه‌میان) حافظ (معیار دوستان دغل 
روز حاجت است. قرضی برای تجر بهار دوستان بخواه) صائب 


١‏ کو لو نه = حلقه دأ فته شده ار عشقه ‏ پیچك 5 شاخه‌های نرم است که دور 
گلوی گاو می‌بندند وطتاب را به آن می آویز ند. 

٣‏ با آنکه کوه‌نشینان دو سه قرن بعد اد پیغمبی؛ به‌وسیلهً حسن‌بن ذید علوی 
اام آوردند به‌سادات احترامی خاص می نهند و به همه اما کن متیر که» که بیشتی مز‌اد 
سادات علوی است» دخیل می‌ندند و دداین روزگار هم که اغلب گداها د ر کسوت‌سادات 
به آن دیاد می‌رو ند مودد احترام آنها هستند و آزردن سادات دا از کناهان بزرگف 
می‌دانند ۱ ۱ 





¥ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


مو نسه» مو سه و اشون» چکره* ووسه* 1[ گا] 
muonasa, muonasa.a vûshun, chakara vosas.a‏ 
(اسم زن است) (مونس به مر نس) دن به‌دن شبیه‌می‌شود» از کمر 
افتاده - زهوار در رفته !| 
سک زردبرادد شغال‌است. (تره‌به تخمش میره - حسنی به‌با باش) 
مهمون با (بوج*.دتو نه) هنه*, یا پلادکون ! 
mehmoon yû (buj - dakun.a) han.a, yû pala 60۰‏ 
مهمان یا وقت (برنج درديك کردن)دیختن می‌آید» يا وقت پلو 
کشیدن. 
مهمان با ید به‌مو قح بياید يا وقت‌دیختن پر نج در دیک( که سهم 
اوهم در دیک ‌ریخته شود). 
یا موقع کشیدن پلو ( که از سهم دیگر ان‌استفاده کند). 
مهین هو )+ همش صو ه*» کوسه* مرد» هميشه جوآن ! 
mahin.a ۱۵۷۵ hamash sub.a, kuse-mard hamisha javoon‏ 
هوای مه | لود همیشه صبح است. مرد کوسه» همیشه جو ان | 
(یا بوی‌اخته ومرد کوسه» سالشان پیدا نباشد). 
می‌آقام - می نوکر ! 
mi dqûm, mi nowkar !‏ 
آقای خود» نو کر خود هستم. 
(نه براشتری‌سوادم - نه چوخر بهدیر بار) برای خودم کار می کنم 
يك لقمه کمتر | 
می( ادسی - کوله)* مو ند نه 
mi owsi—kula mondan.a‏ 
به (بچه هوو)ی من مي ماند 
عجب بجۀ حسود و پدر مادر آذادی است!! انکاد: می... 
می (یبه* انگشته) سر.ه, خاك فو نوکو نه* ! [کا] 
mi 92-00805۱۰۵ 5۵۳۰۵ xûk ۵‏ 
دوی ( بریده‌انکشت) من ء خالك نمی‌ديزد. 


مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم ۳۳۵ 


از آن بی‌رحمهاست! آب تو به به‌حلق کسی نمی‌دیزد ! فا تحه هم 
برای قبر آدم نمی فر ستد | 
می بتن و» و ابوج قایمه*! [کا] 
mi batan.o-vûbuj qûtam.a‏ 
تادو پود من محکم است! 
کار کشته و با تجر به هستم . 
می بفر ته* نمك.ن» شور نيه ! [کا] 
mi bafarta namak.an shur ne ye !‏ 
نمك فروخته شدة من هم شور نیست | 
فمکی را هم که من می‌فروشم شو ر لیست.دستم نمك ندازد. به‌هر 
کس خویی می کنم بدی می بینم | 
می بزا*-گبه» می پیچه زنه ! 
mi ba.za—gab.a, mi picha zena‏ 
حرف دهان مرا » گر به‌ام بازگو می کند ۱ 
اگر بلدی حرف‌تازه‌ای بگو» این ها دا من گفته‌ام و کار گرب من 
هم هست که آثرا باز گو کند - نوعی تحقیر کردن است ! 
می دزا - گبه می سك ز نه ! 
mi ۵.2۵۰8 60-6 mi sak 0‏ 
حرفی دا که من زدم» سک من باز گو می کند 
در مجادله و دعوا» یکی گو ید: بروافلان فلان شده » دومی همین 
جمله دا گوید اولی می گوید: می... 
می پا خن درخت نعنا دبوسه* مگه؟ 
mi pû xan derax!.a ۱۵۵۵ dabus.a maga?‏ 
پای مرا می‌خو اهد به‌درخت نعناع ببندد مکر؟ 
- به‌فلان کس و فلان‌جا شکایت می کنما... - برو» زودتر برو: 
پا... 


مکر از او می ترسم( مگرچکارم می کنه؟). 





۶ مثلها و اصطلاحات کيل و دیلم 


می حسن به‌ناز.ه» می حسین به واز ! 
mi hasan ۵-۵2۰6, mi husayn ba vûz‏ 
حسن من در نار ونعمت است» حسین من به‌جست وخیز | 
غمی ندارم» همه چیز من جور است. بچه‌های من همه بز رگ 
شده | ند . 
می (دد. سو نه *) سبزه ر نک بزام» تو خیال‌کنی» بزر گوار.*ه !؟ [ گا] 
mi dar—ason.a sabz.a rang ba.zaam‏ 
buzurgavûr.a ۱‏ : زا tu xeyûl‏ 
(آستان در) مرا رانک سبز زدم» تو گمان می کنی: امام‌زاده است! 
اشاره به کسوت سبز سادات علوی است. به‌ظاهر چشم دوحتی؟ 
فریب زدق وبرق ظاهر را حوردی ؟ ۱ 
(خنده می‌بینی ولی از کريةٌ دل غافلی 
خانهٌ ما از درون ابراست وبیرون آفتاب) 
می درو ی» م خورده-دده» می بیرو نی دیگری! 
mî daruni ma ۷۵۳۵-0۲۵, mi biruni di garee‏ 
درو نم مرا دادد می خو دد. بیرو نم دیگری دا | 
کسی اد درون من خبر ندارد. همه ظاهردا می بینند. مردم خیال 
می کنند که آسایش درون دادم و لی نمی‌دانند که در جه جهنمی 
دست و با می‌دنم / 
می دماغه زائو بدام* مکه ؟ 
mi 00۳۵9۰6 zûlu ba.daam maga ?‏ 
دماغ دا رالو دادم م5 ر؟ (به‌دماغم دالو انداختم ؟) 
ب عقلم گرد است مگر؟ ‏ خلم مکر؟ ها لو گیر آوردی؟ مثلا : حانه 
صدهزار تومانی دا بفروشم صد تومان ۽ 
می‌دیل درده» آوه ر گئوم* ! [ګا] 
mi dil.a dard.a dw.a ra gaom !‏ 
درد دلم دا برای آب می گویم. 
ی آب درد دل کردن» از سنتهای بسار قدیم است.در (اوستا )ی 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۳۳۷ 


زرتشت آب مقدس است و ياك . 
سنگك صبورهم محرم‌داز نیست! با کسی‌ددد دل می کنم که باز گو 
نکند ! 
می ش*؟ میشء کله ميان دره ! 
mi she ? mish, galle meyan dara !‏ 
مال من است. میش در میان گله است ! 
به کسی کو یند که: مدام می کو ید فلان‌چیز می‌ش = مال من است. 
می‌ش = میش (جناس لفظی هستند). نظیر : خحوانم؟ = می خو اهم» 
حانم تهر ان هست! 
می ک...ړه» م ی کو..ز ن ببون» د چره نقاده‌چی دمبال شو نم !؟ 
mi 6۱۲۰۵, mi kûn zaan ba.bun,‏ 
de chara naqara.chi dumbûl shun.amîl‏ 
اگر آلت تناسلی خود را به‌ما تحت خود زدن‌باشد » دیگر جرا 
دنبال نفاده چی می‌روم. 
ا گر سرمایه و مکان و کاد وذحمت از من باشد دیکر جرا منت 
شريك را بکشم ؟!! 
می شام پلا: بر نجه مگه؟ 
mi shoom.a pala-baranj.a maga ۶‏ 
مگر برنج پلوی شام من است؛ 
گيلك جماعت. واجب‌ترین خوددنی داء برنج و پلو می‌دانند و 
چیزهای(فر عزندگی دا) با آن قیاس‌می کنند مثلاسیکاد ندادی؟ 
به| نداشته با شم دس مکه‌می‌شام... 
می (کل پیچا کوته) کاره ! 
mi (kal-a picha.kute) kûr.a‏ 
کار (بچه گر بة نر) من است! 
خیلی آسان است! همه می توانند این کار را انجام دهندا 
(ننة من هم میتو نه)!! 


| مها و اصطلاحات گيل و ديام _ 


می کب اگه درد کو نه بدان تر .ه مرد کو نه ![ کا] 
mi gab aga dard kun.a, ba.doon tar.a mard kun.a‏ 
حرف من اگر برای تو دردناك است (درد می کند) ‏ بدان که 
ترا مرد می کند ! 
دوست آن است که بکریاند نه بخنداند. 
(چوب معلم گل است - هر کس نخورد خل است!۱). 
می‌همره از گر* بشکنه ا[ کا] 
mi hamra azhgar ۱۷‏ 
با من يك شاخه حشك شکسته ! 
پا هم جناق شکستیم !! بر ادر خواندگی دادیم فقط : رن سوا 
هستیم | 
می يه با شو نه يه پا نشو نه ! 
mi ya pû shun.a, ya pû ۵۰۵‏ 
يك پای من می‌رود» يك پای من نمی‌رود | 
در پی کاری از دوی رضا و رغبت و اعتماد ثرفتن | به: شدن 
کاری اعتقاد نداشتن ! 
ناخوش به, بشوی يخ بار.ی ؟ 
nûxush,e ba bu.shoy yax baar.i‏ 
برای بیمار» دفتی یخ پیاودی؟ 
جرا اینتدد دير کردی؟ به کسی کو یند که: می‌رود چیزی دا خیلی 
زود بیاورد و لی خیلی دیر می کند ! 
نار نج داد.ه سر بودی؟ 
sar 0۷۵۰ ?‏ ۱۱۵۲۵۱۰۵۵۳۰۵ 
درخت تارنج‌دا - سقف زدی( کردی)؟ 
سرپوش (پوشش سقف) دوی ددخت نادنج گذاشتی ؟ 
کنایه از این است که : ذن گرفتی؟ برای (کمر به‌پائین) خود ' 
فکری کر دی ؟ 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۲۲۹ 


نان تسو» سك ببورده ؟ 
noon bubo, sak ۵۰۳۷۳۵۰0 ?‏ 
نان شد و سکت بردش ؟ 
وقتی که‌جیزی» جلوی چشم آدم گم شود گویند. - در گم شدن 
ناگهانی چیزی ! 
_ حالا جلوی چشمم بود انکار : نان ببو... 
نانجیب, به نجابت برسه» ترش کنوسه» پوس کندنه ! 
nû—najib ba najûbat ۵۳۵5۰۵‏ 
tursh.a—kunus.a pus kandan.a !‏ 
نانجیب به نجابت برسد» از گیل ترش دا پوست می کند ! 
( ندید - بدید وقتی که دید به‌نعودش چید) 
تانجیب» وقتی اسب ذینی سر نیشنه» اينه ک.. ویر بسنه ! 
nû-najib vaqti ۵59.۵4 zin.i sar 1 0‏ 
in.a kir ۷۶۲۱ ۵‏ 
نانجیب وقتی روی اسب ذینی می‌نشیند» آلت مردی او بلند 
می‌شود ! 
به ( ندید بدید...) رجو ع ک . 
نا نجیب» بته اسب داشت» او نه نام بنا* : عبدالصمد ! 
nû—najib, ya.ta asb 28۵511, un.a noom.a ba.na :‏ 
abdulsamad !‏ 
نانجیب» يك اسب داشت. نام آن دا نهاد: عبدا لصمد. 
(یارب روا مداد گدامعتبر شودا) 
باده پرنجوردن وهشیار شستن سهل است - 
(گر به‌دو لت برسی‌مست نگردی مردی !) 
نجابت به کردنه» نکنی به گردفه! 
na jûbat ba kardan.a, na.kun.i ba ۵‏ 
نجایت به کردن انجام دادن است (اگر ادعا کنی) و نکنی 
کردن‌گیر ! 


Yo‏ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


نجا بت انجام دادن عمل نجیبانه است و جز آن باعث بدنامی ! 
نخواسه بو مهمان جاء کو ۔ ر ؟ کله پشت* ! 
na.xass.a-bo mehmoon.a jû ko-ra ? kale-pusht !‏ 
جای مهمان ناخواسته وپررو کچاست؟ پشت‌اجاق (جلو اجاق 
شمینه) 
اجاق = کله در قسمت بالای اطاق تعبیه شده است. کنایه از این 
است: کسی که خود را با پردوئی مهمان می کند جون دله و پر 
توقع و ار خود داضی است جای خود دا در جلسوی بخادی 
(بالاترین نقطه اطاق) پهن می کند ! 
نخورم» نخورم» دکون بدا وا - چاءی [گا] 
nu.xor.am, nu.xor.am, dakun ۵.۵6 va.chae !‏ 
نمی‌خودم؛ فمی‌خودم (ولی) بریز بکش» بگذاد سرد شودا! 
طرف» ار ته دل مشتاق خوردن است و نار می کند. 
(من که قمی‌خودم ولی برای هر کس که می کشید کم است!!) 
نده‌کون» شلار*.ه بده. قا زن تلار.*۵![ کا] 
na.de—kûn, 5۱۵1۵۲۰۵ ۵۰46, ۵0۵.20 ۱۵۵۲.6 ۱‏ 
کون برهنه» لخت. شلوار دا دید دن آقا (سید) تالار دا ! 
ندید - بدید وقتی که دید به‌عودش چید ! (یادب روا مداد گدا 
معتبر شودا) 
ترسماهی خای» اشبل* دار !؟[گا] 
mûhi xaae, ashbal—dûr #‏ 7۱0۳۲۰۵ 
ماهی نر می‌خو اهد» خاویار داد ؟! 
هم خردا می حو اهدهم‌خرما! (دوسره بار می کندا). طرف خیلی 
زرفکک است!! 
نرمه‌باز و سر بجیر ؟! 
narm.a ۵۲۰0 sar. ۵۰۲ ?‏ 
بارنرم و سراذیری؟ 
فاطری که بارجمع وجوددارد و ازسراشب کوه می کذرد» زودتر 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۲۳۳۱ 


از حد معمول می‌دسد | 
همه غذاها دا حوددی... این که چیزی نبود... (نرمه‌باد...) 
یعنی غذای نرم و سراذیری گلو و معده ؟! 
نسبه خور» خوش سایقه.م بو نه ! 
nas ya-xor, xush sali qa.am bun.a‏ 
نسودخور» خوش سلیفه هم می‌شود ! 
(نسیه حور بسیارخوددا) (نسیه خور»پارسنک ترازو نمی کیردا) 
نقاره چی اسبه مونی د ؟! 
asb.a moni de?!‏ 7۱۵06۵۲۵-6۱۱ 
به اسب نقاده‌جی می‌مانی دیگر ؟! 
اسب‌نقارچی رم نمی کند ! به کسی گویند که : گوشش ازصدای 
حرفها و بکو ‏ مگوی مردم پر است !! 
نمك به کود.ه ! 
namak. ۵۰16۳۰۵ !‏ 
نمك نشناس است | 
مثل گر به کور است. حق نان و نمك دا نگه نمی‌دادد. عسل به 
دها نش کنی دست آدم را گاذ می گیرد. 
نو ته بی*» سنگین ثر بی! 
sangin—tar bi !‏ زرأ-۱۱0۷۰۵ 
(نگفته بودی) نمی گفتی» سنگین تر بودی ! 
بدهکار وطابکار یکدیگردا می بینند.ددست. لحظه‌ای که بدهکار 
قصد دارد دست به‌ جیب کند و بدهکاری خود را ببردارد» طلبکاد 
بەز بان می آید. بدهکار گوید: ( نو ته...) - در موارد مشابه هم 
می گو یند. 
تو ته بی» نوبو نابو؟ 
nowt.a—bi, nubo — na.bu ?‏ 
نمی گفتی» نمی‌شد؟ 
تو اگر نمی گفتی» کار درست نمی‌شدا؟ چرا فضو لی می کنی؟ 


تو اگر ود نمی‌زدی نمی‌شد؟ 
نوده ‏ کار*» جانه بلا.ی ! 
nowda—kûr, joon.a bald. y‏ 
(نکرده کاد) کار غیر تخصصی. بلای جان ( کننده کاد) است ! 
نظیر: عقل نباشد جان در عذاب است. 
به کسی گو یند که: به کاری وارد نیست و به آن کار تن در می‌دهد 
و در آن کار می‌ماند. 
جرا به کادی دست می‌زنی که عاقبت بلای جان تو شود ؟! 
نه بیل بز) - نه بایه*» آفتو نیشینه یا سایه ! 
na.bil baza na 8۵, ۵10۷ nishin.a yû sû ya‏ 
نه بیل زدی نه چو بدست» آفتاب می‌نشیند یا سایه ! 
به کسی گویند که : بی‌اندازه تنبل است. 
نه ټی عسله خوام*» نه تی مگز. و نه نيشه ! [ګا] 
na ti asal.a xaam, na :i magaz.on.a 0‏ 
نه عسل ترا می‌خواهم» نه نیش مکسها (ذنبورهای عسل) ترا 
(عطایت را به لقا یت بخشیدم) ( نه سرم را بشکن › نه کردو در 
دامنم بریز!) 
نه چو به» بشکه - نه ربسمونه» فوسه [ کا] 
na 611۵۰6 ba.shk.ae, na ۳ 31۲10۵0۲۰ 6‏ 
نه جوب است. بشکند » نه دیسمان است بکسلد ! 
به آدم لاغر و استخوانی گویند. 
آنقدر لاغر است که: اکرچوب بود می‌شکست و اگر طناب بود 
پاره می‌شد. 
نه کلی. به د تونه » نه بی کلی بسا تو نه 
na kal.ay.ye dee ۱۵۲۰۵, na bi kal.ay isa ۵‏ 
نه‌حر یف‌نر را می تواند بیند» نه بی حر یف نر ایستادن تواند | 
ن‌چشم دید نش را دارد ه‌طاقت دوریش را . 


مثلها و اصطلاحات گیل و ديام ۲۷ 


نیده کون شلاره ر نگه بيده ! 
ni.de kûn shalûr.a rang.a bi.de‏ 
پای ( ندید - بدید)» برهنه! ریک شاو اد دید (به‌شلواررسید). 
(ندید ‏ بدید وقتی که دید به خحودش چید)» ( یارب روا مدار 
کدا معتبر شود). 
نیده دیل» بادشای! 
nide—dil pdûdasha. y‏ 
دل ندیده ( آن صحنه را) حو شبخت است. 
کسی که آن‌صحنةدقتانکیز ودلخراش را ندیده خحوشبخت‌است. 
وقتی که بخواهند از حادثه‌ای جانخر اش صحبت کنند» گویند. 
(نيسابو خر ) ب» جو نيه ! 
naysd.bo xar.e ba jow neya !‏ 
برای (نبوده نعر) خر غایب جو لیست. 
(چون خحفت کچل پلو ندادد - ذیرا » خر خفته جو ندارد)؟ 
به کسی که بمو قع‌سرسفرة غذانیا ید و بعد ازساعتی‌غدا بخواهد » 
گویند: 
نبله خمه» مکه ؟ 
xum.a maga ۶‏ ۲۱۸/۰۵ 
حم نیل است. مکر؟ 
(مگر حمر نگر زی‌است ( جقدر عجله داری؟-صير داشته باش! 
نی يشکهاء مو ندنه ! 
ni yashk.a mondan.a‏ 
به نی يشك ‏ پرنده‌ای است - می‌ماند ! 
به آدم : لاغر و استخوانی و (دیزه - میزه) گو یند. 


-- نی دشات = بر نده‌ ای است ډک انداژزه قمر‌ک. لاغ کشیده وأ وا و نوك ند 
و زار *. بیشتر در من آرع داطلاق و کنار مر دا بها ددده صمی‌شو د. | ام علمی آن 
8 80010095 فر‌هنگستوده] است. 


YY‏ مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم 





وارش* همه کس دد.ه م سر واره* ! [ کا] 
vûrash hama 105۰0 dar.a—sar ۵‏ 
باران جلوی در (خحانه) همه کس می بارد | 
فلان قضیه : شتری هست که در خانه همه کس می‌خو ابد. 
قضیه بد یا خوب» برای همه کس‌هست. 
وارون - بخورده (شامراتی خر بزه) موسون واتر کسه ! 
vûroon-buxord .a (shûmrdt.i xarbaze) muson ۵‏ 
مثل (خربزه شاه مرادی) بادان خورده» تر کید. 
(مثل اسپند تر کید) همه وجودش آتش گرفت. مغزش از شنیدن 
این خبر سوت کشید ! 
رجوع ؟ : (شامراتی خر بزه... 
وارون. وار نه هچی : ادای ریک بیا دون ! 
vûroon, varan.a hachi : add ye ۲۱۱6۰۵ be yûbon‏ 
بادان می‌بارد انگار : شبیه ریگ ییا بان | 
در تعریف باران دیز و تند و یکریز. (بادانی که چندین ساعت 
ادامه دارد) 
واردن هميشك واره ء اما لا* به دفه ۲ به! [ گا۲ 
vûroon hamishak 0۵۲۰۵, ammdû 1۵ ya dafa (۷.۵ !‏ 
باران همیشه می بارد. اما سیل یکبار می آید ! 
حادثه» یکبار اتفاق می افتد! (یکباد جستی ملخك» دو بار جستی 
ملخك -- آجر افتی به‌دام چرخ و فاك) 
واکته* مهمون, بلای خدای ! (جانه بلای) 
vakat.a mehmoon balû.ye xudû.y ) joon.a bald.y)‏ 
مهمان حسته» بلاثی است خدا داده ! (بلای جان است) 
مهمان خسته» بلائی است به‌جان میز بان ! 
واگوده" کو لوش دسه* مو نی ؟! 
vû.gud.a kulusdassa mon.i ?‏ 
به دسته کاه بار شده می‌مانی ؟! 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۲۳۵ 


به آدم : وارفته - شل و ول و (پخش و پلا) گویند. 
ورزه* بدار رش* ملك.ن بکار کش؟! [ کا] 
varza ۵۰06۳ ۰ ۳۵5, ۸۵/۰۵۲ ba.kûr kash‏ 
گاو نر داشته باش (قهوه‌ای دنک - اخرائی)» مزرعه هم بکار 
( کنار) زمین شیب‌دار | 
سعی کن که کار و بادت درست وسابی و (داست‌ودیس) باشدا 
سعی کن که : جیز به‌درد خور داشته باشی ! 
ورزه» بیجار دبنن*گونن : تی پثرءه کیل* بشو ! 
varza bijûr degben.an, gun.an li 56۲-۵ kil.a ۷‏ 
گاونردا ( کار آموز) به‌مزرعه‌می‌اندازندمی گویند: حط سیر پدرت 
را برو ! 
(هر که درخحر دیش ادب‌نکنند _ در بزر گی فلا ح از اوبرحاست). 
به‌اصل خودت رجو ع کن . 
ورزه بگوزه غله باطل.]. بو ! 
varza 6۵۰۵۱26, qalla 16۰‏ 
کاو نر گوزیدء غله باطل شد ! 
( آن ممه‌دا لو لو برد) آن‌قراد وعهد وپیمانهاشکست! چه کشکی؟ 
چه پشمی ؟ 
(خر گوزید. کرایه باطل شد) 
ورزه و (مفرش) ؟ 
mafrash ?‏ ۷۱۵۳2۵۰0 
گاو نر و (پالانکه اطراف آن رابا قا لیچه نقش ونگار کنند)؟ 
چیزی نامتناسب! اسب پیر و تو بره دنگی؛ سر پیری و مع رکه 
گیری ؟ 
و شنا شکم* ر» جو نان - ندم نان ندارہ ! [ کا] 
vashna shakam.a ra 0۷۷۰۵ noon-gandam.a noon 7۵۰66۳۰۵ !‏ 
برای شکم گرسنه» نان جو و نان‌گندم ندارد (توفیر ندادد) 
(شکم گرسنهایمان ندارد ۱) (گرسنگی نکشیدی تا عساشقی از 


یادت برود) 
و شنا شکم و مسلمونی ؟ 
vashna shakam.o musalmooni ۶‏ 
شکم گرسنه و مسلمانی ؟ 
(شکم گرسنه ایمان ندارد) (همة دعوا به‌عاطر شکم است!!) 
وقتی کاد.ه» حسن بر ارهه* - وقتی موز.ه*» حسن دوز.ه*!؟ 
vaqti ۵۲۰۵ hasan ۵۳۵۰۵-۷۵9 muz.a hasan 02‏ 
وقتی که: کادخواهی و کار است حسن برادد است. وقتی که 
صحبت از مزد است» حسن دزد است!؟ 
تا موقعی که کار داشتی» حوب و برادر و دوست بودیم حالا که 
مزد خحود را می‌خوواهیم درد هستیم ؟ (وقت گرفتن تسادعلی هستند 
وقت پس دادن مظهرالعجایب) امثال وحکم دهخدا 
و گرد نه* سر» ببو* - تلمبار کوق "؟! 
vagardene sar ۸۰۵۵-6670۱ bûr.a guf ۱‏ 
بر گردانده سرپوش» شده» (شبیه بالای تلمباد) ؟ 
مگر دور و زمانه عوض شدهء چیزی را که از من می‌حواهی » 
خودت سازنده و عامل و تولید کنندة آن هستی. 
و گردنه کول*۲» مزه دا نه+ 
vagardane kul maza 0‏ 
بر گردان شده « کو لی» » مزه دارد. 
کو لی دهنده» کو لی گیرنده شود» لذت بخش است | 
تو که بردوش ما سواربودی وچنان کردی ما خم بهابرونیاوردیم. 
اگرروزگار به کام ما گردد وما سوار شویم آنوقت لذت داردا! 
( کلوخانداز دا پاداش» سنکك است 


1- گوف= بالاترین نقطهٌ سرپوش خانه‌های پوشالی مخروطی شکل. بالاترین 
نقطة هرچیز مخروطی شکل. . . ۱ 

۲ کول = قسمت پشت شانه - دوش. کول کول بازی‌ح نوعی بازی است. کسی که 
بازی را می‌باند بر‌نده دا باید تا مسافت معین به‌دوش بکشد. کول = کولی 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۳۳۷ 


و يجين دو باده» پیر .م_ز ناکو نه‌کار.ه 
vijin.a du-bûr.a pir.a—zan-A.kon.a 6۵۳۵‏ 
وجین دوباره کار پیر زنان است. 
تو جوانی وانجام کارهای‌سنگین با تست. تو جرا به‌جنین کاری 
تن در دادی ؟ 
(نماز ذیاده کردن کار پر دنان است) خو اجه عبدالله انصادی 
وی دار*.۰ بار او نه سایه.ی» ترن*گه او نه شاخ - باله بزای ! [کا] 
ga‏ 12۰۳۵۷ ,بز۵۰ 58۵ vi—dûr.a bûr un.a‏ 
un.a shûx—bûl.a ba.zae.‏ 
بار وبر ددعت بد» سایةٌ آن است» توهم که شاخ وبرگ آن را 
ردی ! 
طرف که چیزی نداشت و توهم چیزی برای او باقی نگذاشتی! 
فقط يك چیز مثبت داشت که آن را هم ار بین بردی ! 
و بنجه* مو ند نه ! 
vinja mondan.a !‏ 
به سز می‌ما ند! 
به آدم سمج و پررو گویند. 
هچی آتیشه سر.ه» آو* فو کو نی* 
hachi QAtish.a—sar.a Aw fukun-i‏ 
انگار دوی آتش» آب بریزی | 
بیشتر در مورد خاصیت آنی داروئی گویند. [دستم سوخته بود 
فلان دارو - گیاه طبی یا... دا دوی سوختگی گذاشتم انگار: 
دوی آتش آب بریزی... 
هچی پلاء خو نهء گوروش» هزار تومونی ز۵*! .. . 
hachi—pala xoon.a, gurush.a hazûr-tumoon.i ze.na !‏ 
پلو حالی می‌خورد» آروغ هزار تومانی می زند 
آه در ساط ندارد و ادعاهای عجیب و غریب می کند 


(قرب‌می‌خورد. آرو غ قیمه می‌دند). 


هچی می زبانه مندل - ودم* 
hachi mi zuboon.a mandal.ow.dam‏ 
بی‌حود زبان خود را آلوده کردم 
پشیمان شدم» با آنکه می‌دانستم که طرف (فلان چیز ) را دارد و 
نمی‌دهد از او خو استم و جواب رد داد. هچی.... 
هچی هپنک خالی کوتنه* ! [ کا] 
hachi hapang-xdûlee ۵‏ 
بی‌خود» هاون خا لی دا می کو بد. 
چیزی در بساطش نیست! طبل میان تهی است. 
هچی يه در یکه! 
hachi ya dar ۵‏ 
مثل اينكه» يك دريك است! 
نظیر: انکاد دوی آتش آب بریزی | وقتی که چیزی را برای 
بیمادی تجویز کنند گویند: يك‌دديك... ۱ 
هداشته*+کو نه واداشته شانه. بمو ته* آدمه داشته نشا نه ! 
haddûshta-kûn.a vû-dûsht.a ۵ ۵‏ 
bamuta ddam.a 08۵51116 na.shaana !‏ 
راه سوراخ کسی دا که در حال پیشاب - مدفو ع کردن است بار 
داشتن نمی‌توان ۱ آدم : اهل سیروسفر» جهانگرد و بیرون رو دا 
نکهداشتن » نمی توان ! 
( ترك عادت موجب مرض است) ! آدم ددری دا نمی‌شود در 
يك‌جا نگهداشت! 
هر امام زاده‌ا ی که بساتيم اول امه* کمره بز ۱* ! 
har emoom-zûda.i ke ۸‏ 


avval ame kamar.a ba.za 
! هر بقعه‌ای که ساختیم اول کمر ما را زد‎ 
کس نیاموخت علم تیر اذ من که مرا عاقبت نشانه نکرد!)‎ ( 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۲۳۹ 


هر ته. به اما رسه*- تازه نفسه بو» کهنه کیسه دار.ه ! [گا] 
har.ta ba amu ras.a- 1420 ۵۵5۰۵ yu‏ 
kona kisa ۵‏ 
هر کس به‌ما می‌رسد» تازه نفس است و» کیسۀ کهنه دارد. 
هر کس به ما می رسد زرنک می‌شود | 
هر جا آ تیش گرم تر .ه٥‏ خو دسه اوره دانه! 
har jû ۵1:5 20۳۱-1۵۳۰۵ xu das.a ora daan.a ۱‏ 
هرجا اش ف است» دست خود را همانجا نگه می‌دارد | 
به آدم فرصت طلب و ابن‌الوقت گویند (هر طرف باد بیادء 
بادش میده) ! 
هرجا شو - دری* پول ویگیر» دیلمان شو دری چو ! [ کا] 
har jû sho-dar.i pul vigir,‏ 
chu !‏ 0-06۳۰ ی dilamoon‏ 
هرجا دادی می‌دوی پول برداد دیلمان دادی می‌دوی چوب! 
کنایه اذین است که: دیلما نی‌ها جنگی هستند ! 
هر جور-ه طشت ذنی» مو* که هوجور تر.ه ر* رخاصی کو نم* [گا] 
har ۱۲۰۵ 165101 20۰11 , mu ga hu jur‏ 
tar.a ra ۳۵۲457 kun.am‏ 
هر طور طشت می نی » من که همان طور برای‌تو می‌دقصم» 
(رقاصی می کنم) چرا اینقدر بهانه جو ئی می کنی» پس خودت 
بكو که : (به کدام سارت با ید بەر قصیم ( 
هرچی آسمون بواره*» وا زمین طاقت بیاده* ! [گا] 
har chi 02507010017 ۵۰۷9۵۳۰۵, va zamin tûqat ۰ yar.a !‏ 
آسمان» هرجه اد باید رمین طاقت بیاورد | 
(غیر تسلیم و رضا کوچاده‌ای ؟) 
هرچی ببو بدیم*» هرچی-ین بئون ینیم*! [ کا] 
har chi ba.bu ba.dim, har chi. yen buun ۵‏ 


هر چه شد دیدیم» هرچه‌هم بشود» می بینم . 


¥o‏ ۲ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


هنوز که زنده‌ایم - آدم اگر نمبرد چشمش چیزها می بیند | 
هرچی پیلتر *-]. بو نه » ازازیل* تر-آ. بو نه ! 
rar chi pil.tar.û-bun.a, 026211۰10۳۰4 ۵‏ 
هرچه بز ر گتر می‌شود» شیطان‌تر و فتنه‌انگیز تر می‌شود 
به پجۀ بی‌ ادب و بی تر بیت گو یند. (الدین والذین - روز به‌روز 
بدتر اد اين) 
هر چی شمه صلا.#ی» امه سر .ه کلاء‌ی ! 
ame 50۳۰۵ kuld.y‏ ریز 5618۵۰ har chi sheme‏ 
هرچه صلاح شماست» کلاه سر ماست | 
(هرچه تو گو ئی مطیع و فرمانم) | (همچو چنگم . سر تسلیم و 
ادادت در پیش !) حافظ 
هرچی و یگیری کم.۲.بو نه. غیر از حرف ! 
har chee vi 21۲۰ kam.d.bun.a qayr az harf‏ 
هرچیز دا بردادی کم می‌شود» جز حرف! 
کنابه‌از این است که: دنبا له حرف را در مجادله و دعوا بگیری 
به درارا می کشد ! 
هرچی ویگیری کمی کوه*» حرف زیادی ! [کا] 
har chee vigir.i kami kun.a, harf ze yadi‏ 
هرچه دا بردادی کمی می کند (کم می‌شود) دبال حرف دا 
نباید گرفت ! 
هر ددی واکنی» په دودی در انه ! 
har dari vû-kun-i, ya dud.i dar ۵‏ 
هر دری دا بادکنی يك دودی در می‌آید ! 
کسی‌اد درون مردم‌با خبرنیست. بالاخره‌درهرخانه. خبری هست! 
( گفت پیغمبر که چون کو بی دری - 
۱ عاقبت دان دد برون آید سری) 
هر خانه‌ای نیاکو نی يه زرخ* دوئی* در ایه* ! 


har xoona.i neyû ها‎ ya zarx.a du.i dar ayal 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۲۷۱ 


هرعانه‌ای را نگاه می کنی» يك دود تلخی در می آید ! 
در هرخحانه سروصدا و بگو - مکوئی‌هست. هرجا سرهست» صدا 
هست! (هرجا سر هست» سخن هست) امثال و حکم 
هر کس» تی‌همره دس د» با لگل* وا ووسه![گا] 
har kas ti hamra das dae, 0۵۰6 gal va ۷۵۹۵۵ |‏ 
هر کس» با تو دست دهد آرنج او با ید قطع شود ۱ 
به‌دستهای کسی اعتماد مکن | (همچون نساخن سرش سزای تیغ 
است - هر کس گرهی گشا ید از کار کسی)۱ 
هر کس خو سك لاو.ه‌شناسه ! [گا] 
har kas xu sak.a .lûw.a ۵‏ 
هر کس صدای عوعو سک خو درا می‌شناسد ! 
هر کس از بدو نيك خانواده‌اش بیشتر آگاه است! 
هر کس خو کار.ه ر عاجزه ! 
har kas xu kûr.a ra 080‏ 
هر کس در کار حود عاجز است ! 
هر کس کاد تحود راخحسته کننده می‌داند» هر کس فکر می کند که: 
کادش دشوارترین کارهاست . 
هر کسه پر-پره* آودکت*» خور وا جئور.. گیره ! 
har kas.a par - para ۵۷ dakat, xor va 00۳۰۵۰۵۳۰۵ !‏ 
آب به لب دامن هر کس بیفتد» خودش (آنرا) باید بالا بگیرد! 
انسان باید بکوشد که تر دامن نباشدا هر کس» مسئول اعمال 
خودش است ! 
( که هر بیمادمی‌داند در این دیر - دوای دردخود را بهتر ادغیر ) 
هر که سر خه ريشه» تی قوم و خویشه ؟! 
har ka 59۳3۲۰۵ rish.a, ti qowm-o 0‏ 
هر کس سرخ ریش است» ترا قوم وحویش است؟ 
(چراه ر کس کمی بی‌دیش باشد ترافیالفورقوم‌وخحویش باشد؟) 


¥۲ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


ایر ج میردا 
هر که نافر مو نه, فلك* او نه درمو نه ! 
har.ka nû farmoon.a, falak un.a 4 ۵‏ 
هر کس نافرمان است (چوب فلکه) اورا درمان است! 
نافرمان را با (جوب و فلك) باید فرمان کرد !! 
هر وقت ماد.ه بدی» کله سنکک بزن ! [گا] 
har 2۵ ۱۵۳۲۰۵ ba.di, kalla sang ba.zan‏ 
هروقت مار را دیدی» سرش را با سنکك بزن ! 
به‌دشمن دحم مکن | (اقتلالموذی - قبل ان یوذی) 
هز ار ته. تازم و له شکه» کهنه گو له خبر نداده ! [ ؟۱] 
hezûr ta 1۵20-806 6‏ 
kona gula xabar ۷۱۵۰۵۵۳۰۵۲‏ 
هزار تا » كوزه تازه می‌شکند» کوزۀ کهنه خبر ندارد ! 
هزار جوان می‌میرد» يك پیر خبر ندارد | 
هزار ته جوان مینه*» يته پیر خبر لدانه ! 
hezûr—ta javoon min.a, yata pir xabar na.daan.a !‏ 
هزار تا جوان می‌میرد» یك پیر حبر نداردا 
(ای بسا اسب تيز رو که بمرد ‏ خراد لنگ جان بهمنزل برد) 
هزار ته کو له ساز نه*» همه بی دسه*! 
hezûr ta gula sûzan.a, hama bi dassa !‏ 
هزار تا کوده می‌سارد» همه بدون دسته | 
(هزاد کیسه‌می‌دوزد یک تەندارد)(هزارجاقو می‌سازد یکی دسته 
ندارد) 
هزار مر ته بوز دار - سر پوشو» گوسپند هیچی نو ته 
به دفعه گوسپند بوشو, بوزه‌دیل بتر کسه ؟! 
marta buz dûr.a-sar busho gus pand hichi nowta,‏ ۲۱۵28۵۲ 
ya dafa gus pand busho, buz.a dil ba.tarkas.a ۷‏ 
هزار مرتبه بز بالای درخت رفت» گوسفند هیچ چیز نگفت» 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۳۳ 


يك دفعه گو سفند رفت » دل بز تر کید ؟! 
هزار دفعه تو گفتی » ردی » خوردی و بردی ما ھچ نگفتیم و لی 
یکبار ما ... بفزبان آمدی ؟ 
(هزار دفعه شعبان, يك دفعه هم دمضان) ؟! 
هزار من دو* یون اينه دو-دان ر کمه ! 
hezdûr-man du ba.bun, in.a du-doon.a ra kam.a‏ 
هزاد من دوع باشد» برای (دو غ دان) این کم است! 
دنبا برای شکمش كوجك است امسر غ دا با پر می‌خورد | 
حریص و پرخور است | 
هزار نفر بیه*.ی» یه تفر نشی*! 
nafar beyey ya ۱۱۵۴۵۲ ۱۵۰‏ ۱۵2۵۲ 
هزار نفر بیاید» يك نفر نرود. 
وقتی که از خانه يا مجمعی» کسی به‌سفر رود گو یند. 
(هزاد کس متو لد شود - یکی نمیرد). 
هفتاه ساله ( بنیشته* ز ناکه) مو ندنه ! 
(ba.ni shta—zan.ak.a) ۵‏ 5۵1-0 01۵ 
به‌هفتاد ساله زن (دزخانه مانده و نشسته و گرم و سرد چشیده) 
می‌ماند | 
(اين طفل یکشبه ره صد ساله می‌رود) حافظ. 
هف ته اوسی تی سر بیه.ی آلهی ! 
hafta owsi ti sar beyey 6101 !‏ 
الهی هفت تا هوو به‌سرت پیا ید ! 
نوعی نفرین | مادر ب‌هنگام ناداحتی به دختر گوید. 
هف ته کفن به پیسانه*! 
haf.ta kafan ba. pissan.e‏ 
هفت تا کفن پوسانده است! 
فلانی زنده است؟... ‏ نه پابا | سالهاست که مرده و: (هف 


ته...) 





۴۴ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


(هف کلگه)*۱ شو دری مگه ؟ 
haf kalga sho-dar.i maga ?‏ 
به (هفت کلگه) داری می‌دوی مگر؟ 
به کسی کو یند که هرزه کرد است ومدام به‌اين خانه آن‌خا زه می‌رود. 
هف کوه» هف دریا دور ! 
haf kuh, haf dar yû dur‏ 
تا هفت کوه وهفت دریا دور (باشد). 
(هفت کوه درمیان-تعو یذ گو نه‌ایاست که پیش انام بردن‌مصیبت 
و یا رنجی صعب گویند) امثال وحکم. 
فاصلةً اانگشت شست و سبابه را جلو دهان گیرند و روی آن تف 
ما ردیر یز ند و به بشت‌سر بر ند و کو یند: 
هف ماهه دنیا بومای مکه ؟ 
haf mdûha 2۵ bumay maga ?‏ 
هفت ماهه به‌دنیا آمدی مگر؟ 
چقدر عجو لی؟ چرا اینقدر کم حوصله‌ای؟ (مگر شما را شش 
ماهه زائیده‌اند)؟ 
حف ملا بشو منبر» جير بومه» تو تازه نی چکنه* شلاگودی ؟ [گا] 
haf ۵/۵ ba.shu menbar, jir bumae,‏ 
tu tûza ti chakan.a shal.dû.gud.i ?‏ 
هفت آخوند رفت منبرء پائین آمد» تو تازه چانه‌ات را شل 
کردی ؟ 
عج ب آدم خنگی هستی!؟ مگر یاسین به گوش خر می‌خواند؟ 
تاره می پر سی لیلی رن‌بود يا مرد ؟ 
هف ته (هم داماد.ه)*, به‌جا گر کث خورده بو» هیکته* هیکته خبر ه نداشت![ کا ] 
hafta ham-dûmdd.a, yaja gurg bu.xord.a bu‏ 


1 هف کلکه در هفت شب ماه محرم. زیر هفت علم (هفت تکیه) روند هفت سکه 





(واحد پول) گذ‌ارند وهفت خرما بردادند. تا اتمه اطهاد. گره از کار فرو ستهُ آنان 
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hik.ta hik.te xabar.a na.ddûsh! 
هفت تا (باجناق) را يك جا گرگ خورده بود» هیچ بسك خبر‎ 
! دیگری دا نداشت‎ 
باجناقها دوستی‌عمیق ندارند و اززند گی‌هم‌دیگر پی‌خبر ند!! هوو‎ 
!! حوصلة هوو و باجناق حوصلهةٌ باجناق دا ندارد‎ 
! هم از گیلائه یج دکته» هم از بغداده خرما‎ 
ham az 2۱1007۰8 baj dakat.a 
ham az baqddd.a xurmd 
| هم از برنج‌گیلان افتاد» هم از خرمای بغداد‎ 
(از اینجا مانده - از آنجا دانده) (دست ارپا درادتر شده)‎ 
! هم تو دنه, هم وال*.۲.کو نه‎ 
ham 1۵۷ den.a, ham 0 
هم تاتب می‌دهد. هم باژ می کند (دشته. طتابت را)‎ 
(دیش و قیچی در دست اوست)(هم به‌نعل می‌زندهسم به‌میخ).‎ 
(هم می‌دوزد - هم‌پاده می کند).‎ 
۱ هم دسی زنه» هم چرخی!‎ 
ham dassi zena ham charxi 
| هم (مستقیماً) با دست می زند» هم می چرخد و می‌زند‎ 
(هم از تو بره می‌خورد» هم از آخود)(دو سره باد می کند).‎ 
هم ګرزنه* زنی*» هم پلوم*؟ [ کا]‎ 
ham garzana zan.i, ham 1 
هم گزنه می‌زنی هم (شوند - پلهم - گیاه معروف) ؟‎ 
(ز دیده رانده را دزدیده جویان) ؟ هم نشتر می‌دنی» هم مرهم‎ 
می گذاری ؟‎ 

۱ دستی و چر خی = نوعی باذی با نوپ کوچك‌است. بازیکتان قراد می‌گذار ند 
که هر کس با کف دست پیشتر توپ دا به دمین بکوبد. یا با هر ضربه يك‌باد به دور 
خود بچرخد» دستی = ضر بات پی ددپی توپ به‌دمین» با دست. چر خی = ضر بات پیدر 
پی توپ؛ همراه با چرخیدن ! 





eg‏ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 





با یکدست می نیو بادست دیگرمی نوازی؟ [ پخته برگ پلوم = 
شو ند مصرف درما نی داشت ] 
همچی ت ذ نم که شوشتری خو خره نزا - بون! 
hamchi ta zen.am ka, shushtari xu xar-a na.za.bun‏ 
آنچنان ترا می دنم که شوشتری خر خود را نزده باشد! 
تهدید در دعو ا وعصبانیت. ( آنقدرمی زنمت که باد بیاودی). 
همچین خن بر بنه*» آینه‌کو... دوره نگیره ! 
ham chin xan ba.rin.a, in.a kûn.a dowr.a na.gir.a‏ 
آنجنان می خو اهد(مدفو ع) پس دهد که دورم‌خرجش را نگیرد ! 
خیلی خحسیس است. زرنکگ و مکار است. (می‌خو اهد از حوی 
بگذرد پایش هم خیس نشود). 
همچینی بوز (دو آرد)* بو نه جی: در شون!۱ 
hamchini buz, (duûrd)a bun.a ji dar bashun !‏ 
مثل اینکه بز از ذير (قیچی بلند مخصوص پشم دنی) فراد کند 
بر یزد ۱ 
طرف. شاد است و آزاد! در تعریف فرار به موقع ! 
در ترس جنان در رفت» جنان از ترس فرار کرد که: همچینی... 
همچینی دوته خاخور* به جا بخوسن*! [ کا] 
hamchini du.ta xûxor ya ja boxus.an.‏ 
انگار دوتا حواهر» يك جابخوابند. 
طرف» مرد نیست! خواجۀ حرمسراست. ساده دل و نمك شناس 
است ! 
همسایه دوغ» شیر ین تره !؟ 
hamsû ye duq, shirin4tar.a ?‏ 
دو غ همسایه شیرین تر است؟ 


1 - دو آردح- قیچی بلندپش‌ذنی است. بز اذ قیچی سیاد بدش می‌آید و درحین 
ددن موهایش, سعی می‌کند که بکریزد و اگربتواند از زیر قیچی فر اد کند با نگ‌شادی 
از کلویش خادج می‌شود. 
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(جمن همسایه سبز تر است) ؟ (مر غ همسایه غاده؟) 
(همسایه - کاسه)*۱ لب تر.1. کو نه - شکم سیر.7. نکو نه ! 
hamsû ya—kdûsa, lab.a tar-û-kon.a shakam.a 51۳-۲ ۵‏ 
(يك کاسه غذای اهدائی همسایه) لب دا تر می کند» شکم را 
سیر نمی کند! 
(هر کس به‌امید همسایه‌نشیند شب کرسنه‌می‌خوابد) سعی کن روی 
پای ود با یستی- ار كمك کوچك همسایه دردی درمان نمی‌شود! 
( کوه باید بیفتد تا دده پر شودا) 
همش, امر.ه-د» (سو کول پنج*) فیچینی ؟ [ ؟ا] 
hamash amar.a-ra sukula—panj 8۵‏ 
دائم برای ما (عذر و بهانه) می آودی - برمی‌چینی؟ 
به کسی گو یند که : به‌هزار ويك دلیل می‌خحواهد از زیر کاری 
شانه حا لی کند. 
همش ت به» برف وار نه* ؟ 
hamash te ba barf ۵‏ 
همیشه برای تو؛ برف می‌بارد؟ 
به آدم : متکبر - احمو - عبوس و گره در پیشانی افکنده گویند. 
همه به فکر (میری)ین - میری به فکر خو کب...ی ! 
hama ba fekr.a mira y. yan-miray ba fekr.a xu kir.ay‏ 
همه در فکر ا کوچلك) هستند (میرآقا ت و 
تا وی 
همه برای‌او جوش‌می‌زنند ویقه درابی می کنند واو ارهمه جا بیخبر 
است! 
همه راه شو نن تو (ویره)» همه بسر .ه بنن* تو پثر .۵ ! 


hama rûh shun.an tu vi 6۳۰۵ , 


ماس سے مس و نت اض سے سا ع 


طعم و عطر و بوداد می‌پعت کمی از آن‌دا در ظرفی می‌ریخت و به‌عنوان احترام و ابراد 
دوستی د همسایگی» به‌خا 4 همسا ره می‌داد. 


۸ ۳ ۲ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


hama pasar.a ben.an tu ۵‏ 
همه از راه می کذرند تو ار (محل کم عمق رودخانه) - بی‌داه. 
همه به‌پسر شوهر می کنند تو به پدر. 
همه از راه عجوت می کنند تو از بی‌ر اه . 4۵ لسر را یه شوهری 
انتخاب می کنند تو پدررا . 
به آدم عرضی که کارهای عوضی کند» کو یند. 
عمه سر گردو نن» خباط کون گر دون ! 
hama sar-gardoon.an, xa y yût kûn-gardoon‏ 
همه سر کگردان هستند» .| ط کمر گردان ۱ 
به آدم بی‌هوش و حواس و کیج کو یند. مردم سر کردانی عمومی 
دارند و لی حياط به‌دور خحود می جرنحد ومی گو بد: سودن کسو ؟ 
انگشتانه کو؟... 
همه کسه زومه شو نه زن‌مارون - امه : زومه پر * ! 
hama kas.a zoma shun.a zan-madr.on ame zome- peer !‏ 
داماد همه کس» می رود پىش مادر رن ۔ مال ما : يسدر داماد ! 
به کسی که بی ر آه می‌رود و کارهای عو صی می کند کو یند. در : 
نیامد کارها هم گویند. 
همه کاب شاخ ز نه» امر ٥.‏ ز اب*! 
hama gdb shûx 2611.6, ama.ra ۵۸‏ 
همه را گاو شاخ می‌زند» مارا حلزون ! 
(همه دا برق می گیرد ما را چراغ نفتی) (همه را مار می‌زند ما 
را حر جسو له 1( 
همه م دئن منن* مو اينه ! 
hama ma deen.a mannen, mu ۵‏ 
همه مرا دیدن نتو انند» من » این را ! 
همه چشم دیدن مرا ندارند» من‌چشم دیدن این را دزبارةٌ کسی 
که از او پسیار نفرت دارند کو یند. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ٠‏ ۲۴۹ 
همه مار ز نه. امر .ه قور باغه ! ۱ 
hama mdr ze.na amar.a qurbdqa !‏ 
همه دا مار می‌ذند» ما راقورباغه! 
آدم بدییار گوید | (همه را مار می‌زند ما را خرچسو نه). 
همه به (ملاط*)۱ خوجن*» يه (پرشکوه)* نار نج ! 
hama ya maldt.a xoj.an, ya parashku nûranj !‏ 
همه گلایی محلی يك ملاط هستند. نار نج يك پر شکو ه. 
( سروته یك کر باس‌هستند) در بدی وهمجنسی به‌هم شبیه هستندا 
يشك» حسن خانه» سر نداره! [ کا | 
hami shak hasan.a xoona, sar na.dar.a‏ 
همیشه»ء خا نه حسن سقف ندارد! 
در» همیشه به‌يك پاشنه نمی گردد! (بخور همیشه گیرت نمیاد!) 
حالا که هست خوش بکذران! 
هنده تی به چال بر نجه دنکت* ذنی که ؟ [ گا] 
hande ti ya—chûl baranj.a dang 20110 ga!‏ 
بازهم یك چال بر نج خود دا (آب دنگ - پادنگک) می‌زنی که ؟ 
همش حرف‌خودت را مید نی؟ بازهمان‌حرفرا تکرار می کنی؟ 
گنجشك روزی هستی دیگر!؟ 


س = س 


1 - ملاط و پرشکوه = دو آبادی هستند بین دیوشل و کومله (در دامنۀ وه 
کنار لیله کوه - درجتوب شرقی لدگرود) ملاط را درحدود ۵۶۰ سال پیش سیددرضی کیا 
والی‌بیه پیش آ باد کرد. وقایع نگار شاه‌عباس ملاط دا مکانی در پای کوهی پراز درخت 
هر تقال نام می بر د. از آ یار سلاطین یا - درملاط اثری ثیست و لی هما کنون زیادتگاهی 
که ۱۲ قبر در آن است پا برجاست. و کوده راهی از دیوشل (جاده اصلی شوسه) به‌لیله 
کوه ‏ ملاط ‏ پرشکوه - کومله (به‌طرف دانکوه - جاده شاه عباس کبیر) هی گذرد. 
خوج = گلابی محلی ملاط و نارنج پرشکوه معردف است. اذ آبادانی تادیخی اثری در 
ملاط فیست. 

برای آشنائی بیشتر با این منطقةٌ حا کم‌نشین به‌گیلان دابیئو صفح ۴۶۲۳-۴۲۲ 
رجوع کنید. 
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هنده سك چپر سو لاخ دماسسه* ! 
hande sak cha par-suldûx #7 0‏ 


بار هم س در سوراخ پرچین کیر افتاده | 

به آدم داددادی» عصبی» واق ‏ واقی که دعوا راه می‌انداددء 
هنده کل (شاغوزی») بېو !۱ 
hande kal 511899۷2۰1 bubo‏ 
بارهم او نر ( کجل) (شب تخسبت خحورده) شده! 
سشتر در مورد کجلی که‌اعمال غیرعادی انجام دهد قا عصبا نی 
شو د کو 


هنده کهنه تمکار *.ه سجده بودیم ! 
hande kohna ۱۵۳۸۵۵۵۲۰۵ sujda bowd.i m !‏ 


بارهم (طبق گلی نمك و سیزی سا ئی ) کهنه را سجده کردیم ۱ 
رم Sad e‏ 


! هندی ایسه. هندیم کل بون دره‎ 
handi iss.a, hande.em gal.a bun dar.a 


همین انداده هست» همین اندازه هم دير گل ات 

به‌قد و بالاش نگاه نکن از آنهاست! ( فلفل نین چه دیزه!) 
«ندی جئور دره هندی.-ین جیر ! 
handi jaor dara, handi-yen jir‏ 
هم مدر که بالا هست همینقدر هم د :ری امیت: 
از آنهاست! - آب زیر کاه است! آدم دا می برد لب دریا » تشنه 


رم کر نز 


"- کل = تاو ی 9 اه نت هرز هی‌شو د. کاو را ھی دند ند و عذای 


آن‌را| در ګله رها کنتد به‌گاوهای کله دحم نمی کند. چون کل = کچل هم هست این مذل 


دا برای کچل‌ها هم بکار می بر ند. 








مثلها واصطلاحات گیل‌ودیلم ۲۵۱ 


هیچ جور ت (درچیته*) نشانه ! 
hich-jur ta rachayta ۵‏ 
هیچ جود ترا نمی‌شود (جمع و جور میزان ومر تب) کرد. 
به آدم بها نه گیر و لجو ج گویند. (به‌هیچ صراطی مستقیم نیست!) 
هیچکس خو سفره» داه سر ننه ! [کا] 
hichkas xu sufra rûh—sar na.nae‏ 
هیچ کس سفرة خود دا سرداه نمی گذارد (پهن نمی کند). 
ما هم چهاد دیوادئی دادیم وسفرة ما در آن پهن است. با آنجا 
و مهمان ما باش ! 
هیشکس قزقان تا "خر نجوشنه ! 
hishkhas.a 62007 tû ۵00۳ ۹۵۵‏ 
دیک بزرگ هیچکس تا ابد نمی‌جوشد! 
(هیچ چراغی تا صبح نسوزد) بخت همیشه با یکی یار نیست! 
هیشکس موال جی حاجت هنگینه* 
hishkas ۱۱۷۵۱۰۵ ji hûjat 60‏ 
هیچکس از مستراح حاجت نمی گیرد ( نمی خو اهد). 
(ابر اگر آب زندگی بادد هر گز ازشاخ ید بر نخودی). 
(حاجت به کدا دادکانم برید). عد ذاکانی 
با تره ویگیرء با خشکه ! 
yû 1۵۲۰۵ ۷۶ 21۳ yû xushk.a 7‏ 
با تررا بردار يا حشك را. 
یکی دا انتخا ب کن. (یادومی دوم‌ باش یا دنگی زنک). 
(یاتخت‌یاتخته) امثال وحکم 
یا کو کو بو نه, با وداشین! 
yû kuku bun.a #۵ ۹‏ 
یا کو کو می‌شود يا - درهم برهم قره قاطی - مخلوط ! 
بالاحره چیزی از آب درمی آید» يك‌طودی می‌شود !! ار این دو 
حال خار ج نیست! على | لله!! 


۵۲ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


با وا دس به‌کیسه بئون, يا وا دس به دیش ![ګا] 
yû va das ba kisa baon, yû va das ba rish‏ 
یا پاید دست به کیسه شد یا با ید دست به‌ریش. 
هر کاری»راهی دارد! یا پول یا التماس! (باشد که ازین دو کار 
کاری بکنی)!۱ 
يخ بزا (نی يشك*) مو ندنه ! 
yax ba.za ni yashk.a mondan.a‏ 
به يخ دده (پرندۀ شل وول) می ما ند. 
به آدم شل وول وارفته گویند به: نی يشکه... رجو ع کنید 
بته افی* وا صدته افی بخوره تا اژد‌ها ببون ! [ګا] 
yata affi va sad ta affi buxor.a 1۵ ezhdaha ۰‏ 
يك افعی باید صد تا افعی بخورد تا اژدها شود. 
(يك ماد باید صد تامار بخورد تا افعی شود) (بی‌مایه فطیره!). 
یته بشکسه ديله چاکونی* بهتره» تا صد ته بشکسه مچته ! 
yata ba.shkas.a 4.۵6 chdûkun.i 0‏ 
tû sad ta ba.shkas.a machchel!l.a‏ 
يك دل شکسته دا درست کنی بهتر است تا صدتا مسجد شکسته 
را | 
(دل ححانة خحداست..۰) دل شکستن هنر نمی باشد. (دل به‌دست آر 
تا کسی باشی) خو اجه عبدالله. 
يته به‌کول*» يته به‌کشه» دمبال دمین زوزه‌کشه ! 
xata ba kul ya ta ba kasha, dumbûl-dami n‏ 
zuza kash.a‏ 
یکی بەدوش یکی بە‌بغلء اذ پی آینده» زوزه می کشد. 
به حا نواده‌ای که باریزودرشت و اعوان و انصادا! دیسه‌شدهو 
به‌جائی می‌دو ند گویند. 
يته پیرهن فقیره دکو نی بهتره تا صدته پیرهن آسو نه 
yata pirhan faqir.a dakun.i ۵‏ 





مثلها و اصطلاحات حات گیل و گیل و دیل Yar ٠۰‏ 


sad ta pirhan ۵‏ 1۸ 
يك پیر هن بەنقیر بپ وشا نی بهتر است‌تاصدتاپیرهن بقعه (آستانه)را 
درون فروما ند گان شاد کن چو استاده‌ای» دست افتاده گیر ! 
(... و ابن‌السببل والمساکین) قر آن 


بته دوز.ه» دنه دخشار*+! 


ya.ta duz.a, ya.ta ۳‏ 
یکی دزد است» یکی‌دستیار (ددد). 
در نهان هم عشده‌اند _ سک زرد بر ادر شغال است 
(یکیمی برد یکی می‌دوزد). 
بنه مرغو نه - سر ننیشتی که !؟ 
marqone-sar na.nishl-i ga?!‏ ۲۵۰۱۵ 
روی يك تخم نشته‌ای که ؟۱ 
آدم دمدمی مزاح هستی | در یك کار ثا بت قدم نیستی| هر لحظه 
بەشكلى در می آ ئی 
تیم پبله وابون» اما روسیایی زمسون ر مونه! [ کا] 
yatim pilla vû bun, ۵9۵۳۱۵ ruse yû.i‏ 
ra 0‏ 21077114530011۰8 
يتيم بز رگ می‌شود. اما روسیاهی برای دمستان می‌ماند ! 
(رمستان می گذرد اما دوسیاهی بەدغال می‌ماند). 
بلاقئن هیچکس حسابه نبون, تئور* دار.ون هیچکس سرسابه*! [گا] 
hichkas.a 1۱۵1۱158 ya ۰‏ ۵۵6 
dûr,oon hichkas.a sar-sû ya.‏ 1060۳ 
کو هنشینان» همسا ی هیچکس نمی‌شو ند» تبر دادان‌سایبان هیچکس. 
کوه‌شنان دائم در حر کت‌هستند (شغل شبانی دارند) و تبردارها 
معمو لا درعتان را می بر ند ! 
بلاق ماد مر بزا ء گیلان کو لوم ترسم ! [ گا] 
mûr mar ۵۰2۵, giloon.a Kullum.a tars.am !‏ ۲۵/۵۰۵ 


مار کو هستان مرا گر ید از مار (بی آذاد) کیلان می ترسم | 


۴ج ۲ مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم ٠‏ 


مارگزیده از دیسمان سیاه - سفید می‌ترسد ! نظیر: شیرپلو مرا 
سو زاند... و.. گرمه پلا... 
به (مادی که نکزه...) دجوع ك 
یمن نر و ماده تی گولی بگیره ! 
yaman.a nar-o - mûda ti golee ba.gir.a‏ 
(غدۀ سلی) نرو ماده گلویت دا بگیرد ! 
نوعی نفرین است. 
يه اليف آدمه !۱ 
ya alif 80‏ 
بك الف آدم است ! 
باديك میان - ریزه» نحیف و لاغر است! 
یه حرف‌هائی ز نه ګه آدمه سر.ه سبوج مینه*! 
ya har j-ha.i 26۰716 ga ۵0601۰0 5۵۳۲۰۵ subuj ۵‏ 
يك حرفهائی می رند که» شپش سر آدم می‌میرد ! 
(حرفها ئی‌میز ند که مغز آدم سوت می کشد)از حرفش بوی‌خون 
می آید - حرفهای عجیب و غریبی می‌زند. 
یه داز .ه بودم ! 
ya dûz.a ۹‏ 
با يك ضر به داس کادش را ساختم. (يك داسه کردم). 
وقتی که بخواهند شاخه‌ای دا (دا غ‌بر) کنند یا(قلمه) تهیه نماینده 
با داس تیز ضربه‌ای کاری به آن می‌زنند و برش دلخواه می‌دهند. 
کنایه از این است که : کار را تمام کردم. قضیه را بریدم- 
به دفعه خو نه هلیسه*. به دفعه ندانه والیسه*۱ 
ya dafa ۵۳۶۰۵ ۵56, ya dafa ۱۵۰607۰۵ ۵‏ 
یکار می‌خورد (هریسه) بخته و لعاب داده» یکبار ندازد پلیسد ! 
طرف در فکر آتیه یست - بی‌حساب و کتاب است. فقط درفکر 
حال است !| 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ۲۵۵ 


به دفعه شو نه موسره یه دفعه نشو نه چوسره ! 
ya dafa shun.a mu sar.a ya dafa na shun.a chu ۵‏ 
يبك دفعه از ردوی مو می‌دود یکباد از ړوی چو ب نمی رود. 
(یکبار از سودن تومیره یکیار از دروازه نمیره) 
(گهی برطادم اعلی نشیند ‏ گهی بر پشت پای خود بیند) 
به ګله و دو رومه ! 
yag alla.o du. ruma‏ 
يك گله و دو رمه ! 
وقتی که ریزو درشت و آشنا و غریبه جمع شوند و به حانه‌ای 
مهمانی روند گویند : 
به لاك پلا خو نه ! 
ya 21 pala ۵‏ 
يك طبق چو بی (لاوك) پلو می‌خورد. 
خحبلی پر حور و شکمو است. 
به نفر واز* کو نه گه» درازه لګ داشته بون [ګا] 
ya nafar ۷۵2 kun.a ga, dardza lag dûshta.bun‏ 
يك نفر می‌پرد که » لنک دراز داشته باشد. 
تو که پای بلندنداشتی چرا ؟ جرا زودت دا نسنجیده بهاین کار 
دست زدی ؟ 
به نفر ناز کونه ګه» ناز - کش داشته بون 
ya nafar nûz kon.a ga, ۱۵2-1۵5 dûshta-bun‏ 
يك نفر ناز می کند که نار کش داشته باشد ! 
بی‌خحود (طاقچه بالا)مگذار که آتیة حوشی ندادی ! ناز بی‌خود 
مکن کسی نیست که غمخوادت باشد. 
(یه نیمکه*) بر نج اينه سر فوکو نی يته جير نانه ! 
ya nimka baranj in.a sar fukun.i ya.ta jir 0‏ 
(۰ ۳/۷۵ کیلو) برنج دوی سرش بریزی يك دانه‌اش پائین 
نمی آید | 


و مھا و اصطلاحات گیل و دیلم 
پاده - پوده است ! نوعی تحقیرا (اگه يك من ادذن دوش 
بر بزی۰.۰) ۱ 
به‌وار بومه‌مهمو نی»سلطو نی. دو وار نومه مهمو نی» مهمو نی» سووار بومه 
مهمو نی» در ہو نی [ کا ۲ 
bumae mehmooni, 3 ۱‏ ۲۵۰۷۵( 
bumae 16/17۲00113 , 31‏ 01۰9۵۲ 
su ۷۵۲ bumae mehmooni, 0۳-001‏ 
یکباد آمدی مهمانی» سلطان هستی » دوبار آمدی مھماژی» 
مهمان هستی» سه‌باد آمدی مهمانی» در بان هستی!! 
(مهمان تا سه دود عزیزاست) (مهمان يك دود - دو دوده !). 
به وخت واخوب بی گه» نه جئور دار داری» نه جیر خال ! [کا] 
ya vax! vû-xub bi ga na jaor dûr 4۵۳. naj ir xû]‏ 
يك وقت‌با حبر می‌شوی که نه بالا در حت داری» نه‌پائین شاخه. 
وقتی بهنتیجه می‌رسی که خیلی دير است. وقتی می‌فهمی که راه 
پس و پیش دفتن ندادی. 
بهودی» گل باریتن - ۲ ؟! 
yahudee, gal bûr- a ytan.a ?‏ 
بهودی دا به کار گل گرفتند. 
کار سنگین و غیرحرفه‌ ای ار کسی کشیدن. دوست و آشنائی را 
زیر بارگران و نامتناسب بینند. گویند: به کسی که کار سنگین و 
.طاقت فرسا انجام‌دهد( که تا آن وقت انجام نداده بود) گو یند. 





و اژه نامه 


۲وو.. ۳ 
صدائی که بەھنگام تعجب از دهان‌بر ون 
می اید. 
آئیل ۳ 
پرنده‌ای است که‌انجیر دا دوست دارد. 
در لنگرود نوعی خربزه دا (آثبل‌پری 
.هم .۵:7) گویند. پوست این خر بزه 
همر یکک پر آئبل است. 
بابو ۴۴ 
پدر بزرگك. 
آ بچاقز آد-جا) ۸۷ 
چاه آب 
در اغلب‌خانه‌های گلان حفر شده است 
و معمولا با دوخالنگک ‏ دوخاله - دو 
حا له چو [چوبی به‌شکل عدد ۷ که بك 
شاخحه آن‌چندمتر است ]از آن آب‌می کشند. 
رم [lf]‏ ۱۳۱ 
آورم - می آودم . 
از مصدر: آردن ۸۾ له = آوددن 
آزار [گا] ۸۵-۱۰ 
مخت (آدا ‏ دار - آژاد» دار را 





درخت = درجت آزاد است جوب این 
درخعت بسار محکم و قا بل | انعطاف‌است. 
در اطر اف اما کن‌متبر که درنعتان کهنسال 
آزاد فراوان دیده می‌شود. 

آسمون‌کت [گا] ۱۰ 
شهاب 
بکت = افتاد از مصدر کتن = افتادن. 
آسمان کت = آنجه از آسمان افتد. 

آغوزکله ۱۳ 
آغوز ‏ گردو کله = انبوه هر نو ع گیاه 
و درجت زار = ستان نظیر آغوز کله 
= سر زمین‌درختان گر دو» توت کله = توت 
زار انار کله = انارستان [نام دهی 
هم هست دراطراف شهسو اد ] 

آقدی - آق‌دلی ۱٩4‏ 
آقا دائی - دائی 

آ لوچه ۵۰ 
گوجه سبز 
کوه‌نشینان هلی = ,| و هلو 7۵78 هم 
گویند. از انواع آن : گو- هلی س٥ع‏ 


زام = کوج‌ددشت و بزر کگ. 





۲۶۰ 


خرما هلی 7,07 ۵رررررند . ( کر ك دیلی 
karka.di |i‏ شبيەدلەر ع) سر خا لوچه 
۰ 5۱۸۳۲۰۵ 
ترش آ لو جه ,|۵۱ م.بزو/۱ز و... 
آلوغ ۲۶ 
عقاب. باز شکاری 
آو ۵-۱۴ ۵-۱۸-۱۷-۱۶-۱ ۳۶-۳ - 
۵۱-۳ ۸ ۳-۵۷-۸۷۷۴ ۵ ۱- 
۲-2-۳ ۲ ۵۵-۱ ۱ 
أب (در اغلب نقاط کیلان) 
آو دچه [ کا] ۱۲۵ 
آب‌دار - خیس خورده 
آولاکو ۱۵ 
(لاك پشت). آب لا کو = دختر آب | = 
لا پشت است. گویند دوزی عروس و 
مادر شوهری به‌حمام‌رفتند و بین آن دو 
بگو ‏ مکو شد. مادر شوهر؛عروس را 
نفر ین کر دوعر وس شر منددشد.طاص‌<حمام 
رابرسرخحودگذاشت. و به‌صو رت لا بشت 
در آمد !! 
آوه!-آوه ! [E]‏ ۱۵ 
ای آب ! ای آت! 
ابنه ۱۷۷-۱۳۶ 
می آورد 
اجار ۱۴۸ 
ساقة حشك و باريك (بعد از بر یدن) 
اربه ۱۷ 
نوعی خرما لوی جنکلسی است و از آن 


مثلها و اصطلاحات کیل و دیلم 
دوشاب گر ند, 
ار-دری (اردم‌ودی) 
(دادی می‌آودی) ۹ آردن ت آوردن. 
اره ,۱۸ 
این جا [اسم اشاره به نز ديك ) 
ازا ۲۲-۳۱-۲۰ 
دیکر - هر گز .- ایکار 
[ به تشدید د = 22 = جدا » 
ازودن 4۸ 220۷ = جدا کردد. ] 
ازازیل۰ ۲۴ 
شیطان - بچۀ شیطان و بی تاب وبی‌قرار 
ار کر [ کا] ۲۳۸ 
شاحه نحشك_ وسیله‌ای بر ای شرط بندی. 
جنای 
اسکجه ۱۴۱ 
سکسکه 
اسکی ۲۳۴ 
سککه 
اسون ۲۴ 
کفگیر آهنی. برای کشیدن پلوء پختن 
بعضی خورشت و بر گرداندن کو کو و 
اسیه (آسیه) [گا] ۱۱ 
آسیاب. (اسیو س 0برع5۵) هم گو یند. 
اشبول ۴۶ 
خاویاد ماهی. (اشبل ۵5/:061) 
اشتالو ۲۳ 
انوا ع‌هلو. (چيك آشتا لو = هلو کاردی_ 


فهر ست واژه‌ها 

هلو ئی که هسته‌اش جدا نشود) 

شا لنك مہ ۸۵2۸ی = شلیل 
اشتالو تشاک ۱۹۳ 


هسته هلو 
اغوز 1۱-۷۹-۶۲-1۲ ۱۷۶-۹ 
گردو [اغو زسیل؛ ]زو ۵42 = پوست 
گردو] 
آفتو ۲۵-۱۳ 
آفتاب 
افتو ه ۱۳ 
آفتا به [ لیلون گو له »آبرع-0:/ 
قر آفتو ئ 0۳-۵106 ابرف 60۳۵4] 
افو - سر اجه۰۸ ۱ 
از بمادیهای اسب است و با جاقوی 
تبز زحم را شکاف دهند و درسان کنند 


کنابه : عدر و بهانه 
افی [ ۲۵۳۲۱5 

افعی 
الحد [ ۵۰۲۱5 

لحد قبر - سر پوش قبر 
النگک |[ کا ۸٩‏ 

گام - قدم (هلنگ ور[ 
الون ۲۹-۳۸ 

إلآن ‏ حالا - الساعه 
اما ۷۷-۴۱ 

بعدً - آنگاه 
امیس ۵۱ 


مایع سفت. غلظ. (مخا لف کشاد وفاصلهة 


بلق ل س ا 


۲۶۱ 





زیاد برای بعضی از گیاهان و نشای‌بر نج 


و...) 

امره ۲-۳۴۳-۳۹1-۳۰١۰‏ ۴- 1۲۳۹-11-44 
ما را (با ما بەوسيلة ما) 

امر مسر [ گا ]۱۰۸-۳۰-۴ 
بر ای ۳ 

امو ۲-۳۱-۳۶ ۵-۳۴-۳۳-۳ ۳۶-۳ - 
۴6-۶۶-۷ ۱۷۳-۵ 
ما 


موس تو اون امو س شمو - اوشون 


من دو او ما شما اسان 
| نها آنان 

امو .۳۶۵ 
مأ هم 

YY-PFS-FA- ۲-۳۱-۲۶-۰۱۰-۵ امه‎ 
۵۱-۵, 


ما 

می تی - اونی ‏ امه - شمهاوشون 

کلاهم = می کلاه کتاب تو = تی کتاب 
انار آغوز ۰۶ 

خورشت‌فسنجان.[نار - کردو هم گو یند. 

نار مخفف انار و آغوز = گردو است] 
انار پوش ۱۴۵ 

پو ست انار 


| سياه انجیل- یزدی ‏ گو شه‌دار شثال 
انجیل ے شغال انجر انجیری که نارس 





اد بین می‌رود و حوردنی نیست. 
سهوقته = باد کو به‌ای» که دودتر می‌دسد 
و دیرتر اد بین می‌رود | اد اواسط بهار 
تا آخر فصل‌انجیر؛ میوه می‌دهد] [ کوه 
شینان» شتال انجیل را سگ انجیل 
گو یند] 

اندی ۵۹-۳۸-۳۷ ۵-۳ ۴ 
اینقدد اینهمه 

اندی ۳۵ 
قدری - کمی - اند کی. قسمت کمی ار 
چیزی - لحظه‌ای 

انه ۱۶۳-۱۰۵-۲۷-۱۶-۱۳-۵ 
می ا ید 
امئن ٩۸‏ - آمدن 

انی(هنی) ۲۶ 


می آ ئی 
اوسی ۲٣۲۴‏ 
هود 
او نه ۴-۴۴۳-۳۳ 11-4۴-۴-۶۴ 
-۵ ۱۳ 
آن را - اورا او - به‌او - آن هست 
اوسی کو له ۲۳۴ 
بچه هور 
اوی [ کا] ۳۰ 
فر یاد شادی. 
ایساین ۷۲ 
هستید[ ایسام_ایسای_ اسا ایسایم 5 
ایساین-ایسان] 
ایسه ۱۳۲ 


امتا 
اینه ۵-۲۰-۱۱ A-۲‏ 10۴-۵0-۴۹-۴- 
1o‏ 
[می‌بیند (ادمصدد. دئن)] اورا این دا 
این-ام ۶-۷-۴-۴ PVP‏ 
این هم 
ابنيم ۵۳ 
می بینیم [ دن = دیدن ] 
ایه [ کا] ۲۳۴۰ 
ای - بر [ کا] ۸۵-۷۱-۵۱ 
این جا 


ب ۲-۳۶-۱۱-۳ ۳۵-۳ نو ۷ پا 
٩‏ ۰-۱ ۱-۱۳ ۱۳ 
برای. به‌تعاطر 
م - ب .16( = برآیمن ت بھ(.ع] 
= برای تو» به‌خحاطر تو 
بی [ کا ۸۸۱ 
می‌شوی 
مس [ کا] (بیس)۵۴ 
بایست - بمان باش ( بیس وهیرع) 
بشن ۰-۴۵ ۸۵-۷۹-۵۷-۵۴-۵ 
بین . بگاه کن. | دئن = دیدن ] 
باره ۷ 
بیاورد 
باری ۱۹-۱۶ 
بیاوری [ آردن = آوردن] 


بار = بیاور ‏ بازده = آورده 


باقله ۵۲-۴۷ 
۱- باقلا - باقلی 


۳ 


باقله پوچ ۵۲ 
باقلا پر کسی که باقلا می‌پزد و در با داد 
ی رو 
باگنه ۱۱۷ 
ادا حت [ا گنن ۸ع. 4e۸‏ انداختن- 
بدرمین ردن پر تاب کردن] 
باله کل ۱ ۲۴ 
آرنج E‏ ستخو أن یات 
لو ۱-٩۱۴‏ ۵-۳ ۱۱۷۴۱۱۲۳-۳۳۳ 
شك [ بو 14 = باش ] 
بئون = شدں؛ بودں 
و ات اوج ر ك وون 
پبون 
سودی ۵ ۸۱-۲ 
بر ی 
ىون ۴6-۱۲-۰۱۱۲ ۵-۲ ۳۲۵۹-۲۲-۲ 
۳- ۵ ۳- 6۳ ۰۳-۷۳ ۱- 114 س 
۱1۶4-0۶ 
(بشود. باشد) ببی = بشوی 
بون 00 = بودن _ شدن 
یره ۲۳۴ 
بریده - برید |[ بئن 66611 = بریدن ] 
(به[ گا] eطهط)‏ = بر یده 
سبشته ۰ ۲۲ 


۾ شته شاه س بر شته 





[ بیشتن ۸۵۸ ءط = برشته کردن] 
ببین-بدوج ۵۵ 
پپر و بدوز (برنده - و دودنده) 
[ بئن ۵661۱ = بر یدن ] [دو تن 01.۵7 = 
دوختن] 
بپاسه ۳۷ 
فقو اطیت کرد دفت کرو ےا ختاظ کرو 
پاسن 507و = پا ئیدن احتیاط کردن 
مو اظبت کردن 
پو نه ۵۵ 
بخته شده. بخت. بخته 
پو تن 7111.4۸ = پحتن 
پپوسه [ کا] ۲۰ 
پوسیده است. پو سید 
بپیسا نه ۲۴۳ 
بوسانده است 
تیه 


و له جد 


بو سید ه است 

پیسن 1558۰011 = پو سیدن 
بتر کانی [کا] ۱۹۰ 

تر کا دد کانا۱ 

تر کانئن ۵۳/6۵7۰66۲۶ = تر کاندن. 

تر کنئن 10۲/۵۲۵۵۲ 

بتن-و ابوج[ گا] ۲۳۵ 

تارو پود[ کنایه: ليه تبان ] 
بچرسه ۲۲-۴۱-۳۸ 

١‏ جریده ‏ جرا کرده. 

۲ شره رونت راه افتادن اب و مایع. 


۷۶۳ مثلها و اصطلاحات‌گیل و دیلم 




















۳- تراشیدن موی‌سر با فیچی 
چر سن 5011 0110۳۰6 = جرا کردن-جر یدن 
بخاله ۵۶-۵۵ 
تخوس [ بوخوس کا] ۸۵ 
بخو اب (امر ) 
کو تن 141.4۸ عصعمتن -خو آبیدن. 
بخو تم -بخو تی بخو ته بخو تیم بخو تین - 
بخوتن = (خوابیدم-_خوابیدی....) 
بحوسه ۵۶ ۳۴۶-۱ 
بخو اید (سوم شخص مهرد) 
حو تن = خحوایدن. بخو سن b4.×18.4۸1‏ 
بخوشه ۱۳۶ 
۱ کد خغاف شو د. 
حور شتن 0 xush‏ = حشکیدن. 
حشك. ۲ . بتونت 5/۰۵۰0 = 
تق ات دن 
بدار ۵۷-۳۵ 
بگذار ۔صبر کن_مجال بده[ نگهدار_ 
دشتن 0091:1010 = داشتن ] 


بداری ۰ ۴- ٩۳-۵۹-۵۸-۴۵‏ 
انکار بدا:4 1۳ بداره 
۱ ی 


یدای ۱۳ 
دادی 
دن 0601 = دادن. 


بدو نن ۵۴ 





دو تن = دوختن ( بدو جح = بدود) 
بدوزه ۱۵۴ 

دردد 

دود تن 2.601 = دردیدن 
بده ۷ 

بدهد 
بدي ۰ ۲۴۳ 

دیدی. د = دیدن 
یدیم ۳۳۵ 

دیدیم. دئن = دیدن 
بر ۲۰ 

محله 
بر اد ۸۰-۶۰-۵۹ 


بر ادر 
بر.آسون ۲۶ 
( بر آستان) آستان در - جارچوب در 
رھوج e‏ ¥ 
محله گر د. 
۳ میج از : (بر = محله ‏ مو ج = کرد)- 
امر از مدز مون کب قدم ردن 
کرد نان (صفت‌ناعلی ) 
برد ۳۸ 
رید - دریده |رئن = ریدن ] 
دزا ۲ ۷-۳-۰۳۳۲ ۰ ۱۷-۵ 
برد بت ارات رده زر سس جمد ردن) 
بزام - بزای - بزا بزایم - بزاین بت 
تن 


بز ر گوار ۲۳۶ 

امام داده- بقعد مدفن سادات و بزرگان. 
دساو [٥‏ ا ] ۱۹ 

بساید. 

ساوسن ۵24۸ی = سائیدن 

سو سن 50۷6۵ 
سوجانه ۱۳۵ 

سو رانده سوراند 

سو جنئن ۸٥ع۸‏ 4 ای = سوراندن 
بشتو ه۵ ۱۳ 

بسنو د. 


اشتو صن 4۸س ماموم = شنیدن 


بشکسه 
شکسته است 
بشکسه = بشکس ۶۱ 
شکسته - شکست. (بشکسه پورد - پسل 
شکسته) 
شکنئن .5/0/67 = شکستن_شکا ندن. 
رشکنه 
شکسته 
shakaneen‏ شک ج فک 
بشو ۲۶۱-۱۷ 
برو 
بشون ٩۶-۳۳‏ 


برود - بروند [شئون 5/607 = دفتن | 


بشی[ گا] ۸۳-۵۴-۱۶ 
رفتی - بروی 
بفر ته[ کا] ۵ ۲۳ 
بهو ر ته = فروخته - فرونعت 
دود تن 1۳1۵۷ = فروختن 
بکاسان ۱۸ 
ريختّه شده‌ها 
[ بکا لسه = ر یخته- کا لسن = ریخته شدن 
دیختن - کالنئن 216۵70۳066۷ دیختن- 
ریزاندن -- انداختن ] 
کت ۱۰ 
افتاد [ کتن katan‏ = افتادن ] 
بکته ۱۴۷-۵۸ 
افتاده (اسم مفعول) 
بکشه ۲۳ 
بکشد - حمل کند 
[ کشئن ۵5/667 = کشیندن- حمل 
کردن] 
یکندا نه ۱۸ 
کنده‌هاست 
يكوش ۶۲ 
بکش (امر) کوشتن = کشتن 
بکوشه ۳۱ 
کھت با وود کد 
که ۱۳۷-۱۳۸ 
بیفتد (سوم شخص مفرد) اد: کتن 
بگوت[ کا] ۱۵۲-۸۲ 
یگفت - گفت [گوتن = گفتن ] 














۳۶۶ 


بگوتم[۱۳] ۱۲۴ 
بکفتم - گفتم (گوتن) 
بگودام[ کا] ۱۳۶-۸۰ 
کرده‌ام (گودن - کردن - انجام دادن ) 
بگوده = کرده بکودی = کردی 
بکیته[ کا] ۶۳-۴۵ 
گر فته ۰ (گیتن = گرفتن) 
نگین ۳۱۸ 
بگوئید. (گوتن = گفتن) 
بلاوه[ ؟ا] ۱۵۶ 
بلا ید - عوعو کند 





[ بلو ه 6.10.6 د عوعو کند - لو - 
فر باد سک ] 
دمو دردد پس ۳۸ 
بمو اسه [ بومانه] ۷۳ 
ماید - مانده 
(مو نسن 0۸24۶.47۸ = ماندن - درمانده 
شده. ایستادن و شبیه و مانند بودن) 
[si]:‏ ۵ ۳-۱۳-۴6۳۲ 
نهاد ‏ گذاشت (نثن naan‏ = نهادن) 
بنام ‏ پنای_بنا = بنایمب بناین - بتان 
تیه ۳-۴۳ ۷۳-۵ 
می برد (سوم شخص مفرد - ماضی) 
بو ردن 2۳۵0۰61 بردن 
بنی ۹۶-۸۸-۴۵-۲۵ 
بکذار - بنه ئن = نهادن 
بو و۷۴۱ 








مثلعا واصطلاحات گيل ودیلم 


بوازه ۲۳۵ 


ببادد (وادسن رم.وی27 = بادیدن) 


بو بو-بی ۳۲ 
می بو دیم_می شدیم( بثون 00071 = شدن- 
بودن ) 
بو ان ۱۶۷-۱۳۵ 
گفتند ( گو تن = گفتن) 
بوته ۱۵۴ 
گفت (سوم شخص مفرد) 
بو تیم ۷۷ 
گفتیم (سوم شخص جمع از - گوتن = 
گتن) 
بوج ۸۱ 
بر نج 


بوده ۱۳۲-۱۱۰۳۲ 
کرد - کرده ( گودن :یرم = کردن) 
بور ٩۰‏ 
۱-آتش‌سرخ ۲- خارزار» تمشك زار 
۳- سرخ شدن‌اشخاص ارجا لت‌وشرم 
([ بو آ. بئون) = سرخ شدن 
بودیم[ ۱ ۳۴ 
می بر یم 
بور ۴ ۴-۳۲ #۶ 
بر 
بوز خایه شیشه ۶۴ 
شيشه بیضی شکل معر وف به دریا شیشه 


که شستنگاه ندارد و بر جنبره‌ای آویز دد. 























فهر ست واژه‌ها 


(قو چ خایه شیشه هم گو یند) 
بوشو ۱۱۴-۹۰-۷۳-۶۱-۱۴-۱۳- 


۱۳۳ 
رفت رفته (شئون 0۸ء = دفتن ) 
بو لاغ ۱۵4 


مھمل کلمةٌ (با غ) درتر کی آذدی = چشمه 
نظیر : گاو ‏ ماو ْ کار پار لك بك 
بوك ۶۵ 
پوزه - جانه ‏ قسمت جلو صورت. 
بوك آردن= حالت گریه داشتن - 
محل اتصال (به) دا به‌شاخه هم‌گویند. 
بوم ۱۳۱ 
بودم (باشم) ( بئون 0607 = بودن) 
بوما ٩‏ ۶۵-۱ 
آمد ‏ بیامد (آمتن 27:67 = آمدن) 
بومابو ۲۱۴ 
آمده بود - بیامده بود 
بومام ۱۳ 
آمدم ت بیامدم 
آمدی 
می شود (شدن) 
نون ¥-۹-1۴ 1۷7۶-۷-۳ 
9 بن [ بساشد = سوم شحخص» داشته 
بون د داشته باشد ] 
بو نابو (بئونبآ.بو) ۲۷ 
( بودن بودا)ماضی بعید دور تراد (می‌شد) 


بویه ۰ ۷۱-۳۲ 


۱- بوته سیر پیاز - کاهو و... 
۲- زیر - ته (ته‌دیک پلو) 
بو ته ۱-۲۶ ۷۵۶-۵۸۷۲-۷۰-۳ 
می‌شود (بئون 0007 = شدن. بودن) 
لی ۵۴-۴۴ 
بودی 
لی ۱۸۸ 
به (میوه معروف) 
بیاجی[ کا] ۱۷۶ 
بیابی - پیدا کنی 
(یاتن ۵/۵7 = یافتن» پیدا کردن) 
ییاج = امر 
بیاره [ کا ]۲۳۹ 
بیاورد (آردن = آوردن) 
بیعر[ کا ]۱۱ 


بهتر 
بیته ۵۲ ۱ 
گرفت ‏ گرفته (گیتن 1۸ع = گرفتن) 
بینم سبیتی -بیته س بیتیم - بیتین - بیتن 
بیجار ۱۵ 
مزرعه (بجار) 
پیجاسه ۰ ۱۵ 
يخ دده سرد ( بیچاسه) 
بیچه ز ناك ۷۵-۶۷ 
رن تاره دائیده . 
بیده ۰-۶۷-۳۹ ٩۲-۹‏ 
بدید - دید - دیده (ماضی مطلق: دئن 





FA‏ مثلها واصطلاحات گیل و دیلم 


پر گرفته - پریده ‏ پرید 
(پریتن .20۲۵.۵ = پر گرفتن - 
پریدن - پرواد کردن) 


بیه. ی ۲۴۳-۵۷-۳۳-۲۳ 
یاید ( آمئن ‏ آمدن) 
پثر ۲۷-,۱۵۴-۹۰-۷۰-۶۹ 


= دیدن) ۱ چپر کردن‌به‌ذمین فرو کنند) 
پیسه بیسه[ گا] ۱۶۸ - پرپره ۱۰۲ 
بایستد - باشد تریج لباس - لبه پیر اهن 
(ایسان عم = ایستادن. ) پرستی ۱۳۲ 
پیسه مویزین = ایستاده ۱ می پر سی ( پر سئن ۲56611( = پر سیدن) 
پیلی ۲۶۸ پرشکوه ۲۴۹ 
اردك ( یلید ال = بچه اددك) دهی در جنوب شرفی للگرود در جوار 
بینه ۱۳۱ ملاط 
می برد (بئن 0667 = بریدن) پرهیز کن ۷۰ 
بیهه ۲۸ پرهیز کننده - و سواسی ‏ ید مزاج در 
حر ید (هئن 1:67 = حریدن) عدا 
نیهه = نخر ید پریته ۳۳ 
پدر پس ۷۰ 
پثرمزن ۳۲ پست ‏ کو تاه. (پسه قد = کو تاه‌قد) 
پائی ۴ عروس - زن پسر 
حفاظت و نکهداری بلا بو نه ٩‏ ۷ 
[پاسن ویم = پسائیدن _ مواظبت (ته دیگ) پلو - سوخته برنج ته دیگگ 
کردن] پلا-پو تی-بازی ۱ ۷ 
پاچاله ۵۰-۷۳-۴۳ (پلو پزی‌بازی) با زی کود کان‌است. بچه‌ها 
جای پا (پا ماله = اثرپا) ۱ سماور و ظروف کوجك را روی سفره 
باسر [ک۱۳۱]۱ : می‌جینند و کمی غدا از مادر می گیر ند 
جفتك» لکد اسب و ادای‌بزرگان رادرمی آورند. 
پایه ۱۶ | پلت ۷۲ 


جو بلست» پاره‌چوب(وچو بی که برای از درختان جنکلی است. بر کهای بسن 


فهر ست و از و‌ها 





دارد و رنگ پشت و روی برک (سیر و 
روشن) است. بر کک این درعت با ودش 
باد خفیف این‌رو - آن‌دو می‌شود . آدم 
متلون المزاح دا به‌آن تشبیه کنند 

له ۲ ۵۷-۷۳-۷۱۰۳ ۱ 
1۶۹-74 
پلا = پلو (بطود اعم) 

(لهم ۷ ۳۹۶۵-۶۳-۲ 
(پلیوم - پلوم) = شو ندل یری = گیاهی 
است به ارتفا ع تفریبی ۲ متر با گاهای 
سفید و دانه‌های سیاه. در ددمان کجلی 
به کار می‌رفت گویند: بلیل دانه‌های 
پاهم را می حورد وار آواز می‌افتد اسم 
دیگّر این کیاه (لال‌دانه) و اشاره به‌همین 
است. 

پمبه ۲۶۲ 
په 

پنج‌میجیکی ۵ ۶ 
از گیل 
ميجيك = مژه - پنج میجیکی (اذ گیل 
= کنوس) داگویند که ۵ کاسبرگ و ۵ 
هسته دارد. 

پو تنك ۱۳۴ 
پونه - پردنه گیاه معروف و خو شبو 

بو چ:۱-۳۹4٩‏ 
می پزد [ پو تن = پختن - ییوج = بېز 
(امر) پوچی = پزی» بپوجی = بپزی] 

پوچیم[ گا] ۳۳ 


۲۶۹ 
می‌پزیم - (بوتن = پختن) 
پور ۸۲-۲۳-۳۱ 
ریاد - خیلی [پودی ‏ دیادی] 
پر = عکس (خالی) = مملو 
پور-پوره ۷۳ 
ریاد زیاد. خبلی خیلی» هرچه بیشتر 
بورد ۱ ۲۲-۳۲۳ 
پل ( آهنی - چوبی - خشتی) 
پوس-لوده ۲۰۳ 
بوست کرده - پوست کنده 
پوس-ودن = پوست کندن 
پوش ۵۳ 
۱- جلد - غلاف - قوطی (باقله‌پوش 
= پوست‌باقلا» کر یت پوش = قابوجعبه 


۲ - لاغر» پوست براستخوان ب ضعیف. 
۳ - تفاله بعضی میوه‌ها (پس ازگاز۔ 
زدن) 
پول‌سبا ۲۴ 

پول حرد 


بی ۱۰۵ 
پیه - چر بی 
پیتاد ۱۳۳-۷۴ 
مورچه ( کل خایه پتیاد = مورچه‌بزرگ) 
پیته ٩۵‏ 
۱ - کهنه - پادچه‌ای که با آن مین دا 
( لته ) نند 





ل ل ا ا سس 
س 


۳۷۰ مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم 





۲ کاه و علف و پارجه‌ای که در زنک ۲ - ميو ددعت لليك (شبیه باقلاسبز ) 
قاطر می‌چبانند تاصدایش خفه شود. حوراله جاریا بان است. 

پیچا-کو ته ۵-۷۴ ۱۵۴-۸1۱-۷۹-۷ پیله آسو نه ٣۶‏ 
گربه - بچه‌گربه [پیچه = گربه. کوته بزرلهآستانه ( آستانة بزدك مسدفن سید 
= زاده ‏ بچه ] جلال الدین اشرف) ذیسادتگاه معروف 


پیج-پیچی( کودن) ۷۵ استانه: شهری بین دشت ولاهیجان. در 


در گوشی حرف زدن - نجوا کردن راه شوسه. 
بیچه.شئال ۸۱ ت ۵-۵۴-۴۳۰-۳۹-۳۸ ۷۸-۷۷۵ 
گر به جنگلی ‏ حیوانی شبیه شغال ۱۱۸-۰ 
پیر اسه ۱۳۸ ترا (ضمیرمفعو لی)[ تر؛گا 10۳] 
تحمل - حوصله - صبر تبه ۱۱۱-۴۶ 
پیر اسن 725507زم = تحمل کردن» چشم برای تو 
دیدن کسی را داشتن. تاچه ۸۱ 
پیسی ۱۸۶ کیسه گونی پراز بار 
گری- زخم - کچلی» نوعی بیماری تار-می[ کا ]م۷ 
پیش ۱۰۵ مه تاد و غلیظ 
پوش = پوست. لاغر تاشه[ کا ]۶۵-۱۴ 
پیش.۲. کته ۷۶ تراشد - می تر اشد | تاشتن 67/[و0) = 
پیش افتاده - جلو افتاده. تر اشیدن ] [ بت شتم.سبتا شتی بتا شته- بتا شتیم 
کته = افتاده‌از : کتن = افتادن. بتاشتین- بتاشتن ] بتاش ‏ بتراش.--امر 
پیلتر ۲۴۰ تام‌بزا ۷۹ 
بزدگگ‌تر (پیله تر = بزد گتر) ساکت - خحموش - لبدوخته 
پیله ۷۲ تثار ۱۶ 
بزر گك (پیله‌ماد = مادر بزر گه) تغار 
پیله پثر = پدربزرگ» پیله‌سنک = سنگ | نود ۳۵۳-۱۳۰-۴۵ 
بزرگ ۱ تبر 
پیله ۱۸۸ تر از ۵۴ 


۱ - تنیدة کرم ابریشم ۱ | ( بهرة کاو و کاودادی) 


= 


فهر ست‌و اژه‌ها 


پول‌داری کا وی میحر دو به‌دهقا ی می سیر د 
بول ار این ۰ نکهدادی از آن. (نوعسی 
شر کت ). دهمان موظف است سالانه 
بهره‌ای (دوغن کره - زيه = آغز) به 
حر دار گاو بدهد. برای بچه‌ها و بحه‌های 
گاو هم همین سود مطر ح است). 
ترد[ گا] ۱1۵۱-۸۰-۷۹ 
برای تو 
ترف[ کا ۸۷ 
تورف = ترب 
تر کله A*‏ 
توت‌رار ( با غتوت) کله = انبوه درحتان 
وگیاهان 
تر کنه ۱۳۵ 
می تر کد[ تر کسن 2۳190 = تر کیدن] 
تر. ن[ کا] ۲۳۷ 
توهم 
سك ,۱۸۵ 
تنگ گرفته [ تسکه دیل = کم طاقت - 
دل تنک - کم حوصله] 
نشکه ۸۸ 
گره 
تك ٣م‏ 
پهلو - تهیگاه . 
تاك.۲.دام ۸۵ 
تکیه دادم ۰ لمیدم 
تکلتو ۱۴۹ 


ذن ببو؛ بی‌عرضه - پخمه - بی‌مصرف 


۳۷۱ 

تل ۱۲۵ 

تلخ [ تله .2 تلخ است |] 
تلار ۲۳۰ 

تالار _ ایوان طبقه دوم حا نه 
تله ( تلا) ۸۳ 

خروس |[ تله کو ته = جوجه حروس ] 
تلیف[ کا] ۸ 

آستین - حلقه آستین 
شیر ۱۳۰ 


تلو بر = نسوره؛ واجبی (داروی نظا فت) 
تنبیر خانه = جائی که در آن واجبی می 
گذارند (اطاقك کوچکی در چوارحمام 
عمومی) 

تنچه ۱۰ 
تبان‌چه = دیک کو چك 

تنك ۵۳۲ 
۱- مخا لف گشاد 
۲- تسمه بافتەشده از طناب باديك کنفی 
( تسمه)چرمی بر ای بستن پالان و بادبه‌شکم 
اسب. 

تنواده| ګا] ۱۷۷ 
تنوادنه = نمی‌انداژد (وجه منفی) 
تو آدئن ۵60 = انداختن - پرتاب 
کردن ۱ 

تو 
اس تب 


۳۷۲ 

توآدا ۱۳۴ 
انداخت بت پرتاب کرد. 
[ تو آ.دئن = انداختن - پرتاب کسردن 
(تو آد = تو آدی = امر )] 

تو ه ۸۴ 
ظرف‌گلی شبیه تابه (بدون دسته) برای 
بودادن ذدت ونکهداری غذا. 

تو بنه-مو بنه ۳۵ 
تو بگذاد من بگذاد (اين دست. آن 
دست کردن) 

تو توری[ گا] ۴۵ 
خا کستر اجاق 

تو توم[ کا] ۸۰ 


می ر رسد سے تاب می‌دهد س می تا یل 
| توسدئن = تا بیدن] 

تورف ۸۷ 
ترب 

توسه ۸۷-۱۰ 
توسکا ‏ از درختان جنگلی است. 
چو بش مصرف صنعتی دارد. تختة آن را 
به‌صودت دایره و به‌قطر ه ۵-۱ ۱سانتیمتر 
درمی آورند و ته‌چاه آبمی گذارند و دوی 
آن‌دا آجرمی‌چینند. حوب توسکا در آت 
بسبار مقاوم است. 

توش[ کا] ۱2۶۶ 
ره — کج نگاه کردن. 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم ‏ 
توفه ۲۱۷ 
هدبه ‏ تحفه 
توك ۸-۴(۳ ۱۶۲۷-۴6 
۱- قله - انتها . آخرین نقطه درارتفا ع 
۲- نوك پرندگان 
۳- ستو نی که به‌دیو اردمیدهز نند(شمع). 
تول ۴ 
کل - مخلوطی از آب و کل. 
تول-لوده ۴ 
گل آ لودکرده [ تول -ئودن = گل آلسود 
کردن] 
تو.م ۱٩‏ 
توهم 
توم بیجار ۱۵ 
(حزانه)-_قطعه‌زمینی ازمزدعه که خا کش 
نرم تر وپر کودتراست‌جو دا در آن‌دیز ند. 
جون سبز شد آنرا درمزرعه = بیجادنشا 
کنند که همان خوشه‌های برنج است! 
تومون ۸۸-۱۸-۱۷ 
۱- شلواد - تنبان ( لیفه‌داد) 
۲ واحد پول = ها ريال 
تی ۵ ۷-۳۶-۳۲ ٩.-۲‏ ۲-۳ ۵-۳ ۳۸-۳ 
۳ ۴۶۰ =1 ۲-۵۹-0۵ %- هت ۲۶۵ 
۱۰۰-۰ 
تو 
تی تلاس ۱ ۲ 
(تی تی پول) = سنجاقك. حشره پرنده 
تیج ۶۳ 
نیز س بر نده 


فهر ست و اژه‌ها 
تبره ٩۵-۱۳‏ 
تیله = وسیله‌ای برای بازی‌گردو و... 
تیف ۱۴۱۷-۵۰ 
تیغ ‏ حار 
جئور ۵۱-۱۰۳۴6۳۵6 ۵۸-۱ ۱۶۸-٩‏ 
بالا 
جدا-زا ۱۰۳ 
ناتی ‏ جدا راده 
جغلان ۷۷ 
پحه‌ها س کود کان [ جغله = بچه- کودك ] 
جلف ۱۸ 
زرف - عمیق 
جند[ کا] ۱۷۶ 
(جین) جن [بی‌وختی - اوشونی -01] 
اجینده‌هم گو بند. 
جوش ۲۶۸ 
اس كورك ‏ رم 
۲- لحظات اوح سینه‌دنی در تعزیه‌ها. 
جوشنن ۱۶۳ 
جوشئن = جو شیدن 
جو شا نئن ۸۸٥٤۸‏ ۸ی۷ا = جو شا نیدن.. 
جوغ ٩۶‏ 
(جغد) = جو ع بیماری پراشتها ئی 
جوف ۲۱۰ 
جیب لباس 
جهاز ۱۳۸ 
جهیز يه عر وس 


۳/۳ 
جى ۸۴-۷۲-۳۶-۳۳- ۰۳-۹۸-۹۰ ۷ 
۳۸-۳ ۵۶-۱ ۱ 
جیجاکی ۱۵۲ 
رنکک گوشت تازه قرمز رنکك. 
چیر ۱ ۱-۵۷۴۳۲۰۳۱ ۱۰۴۱۰ 
۵۳-۵ ۱۶۸-۱ 
این (مخالف بالا) 
جير وجنود ۱۷۵ 
پائین - بالا 
جيك جك.[کا] ۱۶۳۲-۱۰۵ 
سو سك. حشر ۵ ۱ 
جینجیره جيس( جینجیری)۵ ۱۰ 
پرنده‌ای است بسیار کوچك نظیر (فینچ 
- جقه) 
€ (جه)۳ ۳-۲ ۰۸-۳ ٩۷۱-۱‏ 
چدر 
چئور ۴۵ 
رمین بایر 
چاشت - ورچاشت [ کا] ۸۰ 
چاکو نی ۲۵۳ 
پسادی - درست کنی 
چو دن ۸۾. 07:00 = درست کردن‌ساختن 
[چا گودن [ کا ] [chû-gudan‏ 
چاکون-واکون ۱۰۳ 


آدایش و پیر ايش 


۳۷۴ 
چپر ۱۵۲۳-۱۱۹-۳۴۱ 


پرچین ‏ دیواد نی 
چر[کا] ۲۲۰ 
jz‏ :]0 = 


مر صا 


کیت کاو ور که 


چر؟ [کا] ۳۵۹-۱۳۱-۱۰۸-۱۰۷ ۱۵۲-۱ 
۱۶۷ 
چر | 

چرخا نه [کا ]۴۷ 
چر خ بنه 06۳۰066 = میچ رخا ند 
جرختن charxanen‏ = چرخاندن_ 
گرداندن 

چشمه ۱۸۴ 
تخم مرغی است که هميشه در لانه‌باقی 
می‌ماند و مر عغ دوی آن می‌تشیند و نخم 
می گذارد 1 

چك[ کا] چيك ۸ 

چکره ۲۳۳۴ 

چکن ۲۴۴-۵۹۳ 
جانه ‏ فك 

چکو شی [ کا]۴۸ 
چاووشی 

چل ته ۱۰۹-۸ 
چهل تا 

چم ۱٩۷‏ 
۱ ردیف. راه دست. مطا بی ميل 








| 


مثلها و اصطلاحات گل و دیلم 

EC‏ یی ی 
خاله د رود جوی] خا له لب = لب‌جوی 
۳> شکر د ب فوت و فن 

چموش ۱۵۴-۹۸-۷۴-۵۰ 
١‏ کفش مخصوص کا لش‌ھاو کوه‌نشینان 
۴ قاطر لگدزن و گار گر 

چنگر ۱۰۹ 
سفید.شبیه ( کل غسياه). بیشتر با مرغا یه 
شکادمی‌شود[ چنکر باد = کرفتگی‌عضلات 
با به‌هنگام شنا کر دن ] 

چو ۷ ۸-۲ ۸-۲ ۸۷-۷ 
جو ص 

چوپاره ۱۴ 
مخفف (چوب پاده) ظرفی است‌چوبی: 
تراشیده شده ار تنه درعتان تنومنلب شبیه 
سینی گرد( بدون لبه) برای پاك کردن بر نج 
و بوجادی [درغرب کیلان تبجه گو یند ] 

چود کون-چود کون ۱۶۴ 
انگو لك کردن - آزار دساندن. با دست 
وچوب به‌پهلوی کسی يا حیوانی ددن. 

جودی ۱۱۶ 
ساختی - درست کردی - معا لجه کردی 
جودن ۷6 = ساختن ‏ درست 
کردن و معالجه کردن [چخضودن 
00۷7 هم به‌همین معنی است ] 
جا کو نه = می‌سازد - جوده = سانعت 


" فهرست واژه‌ها 
درست کرد. 

چوله ۱۰۵۹-۲۷ 
۱- ساقهٌ گیاهان نظیر کنف و... 
۲- مهمل کلمۀ چاله (چاله - چو له) 
۳- واحداشیاء طولی (یه‌چو له سیگار- 
یه‌جو له کبریت...) 

چيك ۱۰۳ 
۱- چنگ . پنجه 
جيك رن = قاپیدن» حارش دادن 
۲- چسبنده برای میوه‌ها (چيك آغود 
= گردوئی که مغزش جدا نشود - چيك 


۳ واحد شر کت در کاو ( به‌چيك گاو = 
يك چندم) 


۴ واحدطول - انداده‌ای بر ای مقا يسة 
دو انسان از نظر قد وعقل. 
چیسه؟ ۱۱۱ 
جه هست. 
چینی ۴۰ 
۱- می‌چینی (میوه-گل دا) 
۲- می‌دائی - فاد غ می‌شوی (بچه دا) 
جن 076061 = ۱: جیدن ۲: دائیدن 
حاج_-حجی ۱۱۳ 
پر ستو 
در کلان معتمدند که پرستو هرسال به‌مکه 
می‌روداا 
حله ۱۳-۸۵-۵۰۳۷ ۱ 
حالا - هنور 


۳۷۵ 
خائوسی ۴۸ 
پر نده‌ای‌است کو چك ( بها نداد ة کنجشك) 
بیشتر در برف و رمستان درشهر دیده 
می‌شو دو آواری خوش دارد. 
خاخور ۲۴۶-۴۰ 
حواهر [ نحا حور ره = خواهرداده] 
حواسته باشی 
خاش ۱-۱۰۵ ۱۶۰-۱۳۲ 
استخوان |[ خاش‌والیس = استخوان لیس > 
متملق ] 
خاش‌والیس ۱۱۴ 
متملق - چاپلو س 
| خاش -- استخوان» و الیس(امر ازمصدر 
استخوان لیس زننده 
خاكره] گا] ۱۳۱ 
حا (ء آوار ‏ گرد و غبار 
خالوروشین (ود اشین) ۱۱۴ 
چاه کن - خاك به‌هم دن. مرغی که با پر 
وبال حخالة را هو | کند 
خانه‌خا ۱۱۷۳-۱۱۵-۸۳۳۴ 
حا له خو اه 
حانه حدا ‏ میز بان «ارباب» 
خای[ کا](خا)(خواہ) ۵-۱۰-۴ ۲۶-۲- 
۰۳ ۰۱۱۷/۳ 
می‌خحواهی - خو اهد. می‌خواهد | خوانه 
0.۰ -- می خو اهد | 


۳۷۶ 


(خحواسن .وود = خو استن ) 
خدا-م 4 
حداهم 
خرشه بلا ۶۵ 
شیررا گرم کنندو با شیر بر نج و دردچو به 
وشکر در آمیز ندوبا نان يا پلو می‌خورند. 
خلات کو نه ۱۳۵ 
پاده سفال ته کو ذه تکه هرچیز سفا لی 
خمیر ۱۳۲۵ 
کوزه کر - سفال ساز 
خن( خئن) ۵-۷۶-۶۱-۲۳ ۵-۸ ۱۳ 
۱-۹ ۱۶ 
با ید 
حنه ۳۲۱۵ 
می خو اهد[ خو اسن ۸ه ووه× = خو استن ] 
خو(خو) ۳--1۳- ۲۴-1۹-1۶-1۴ 
-YA- AF- PS -P-A ۷‏ ۸۰ 
-1٩۳7 -- ۴‏ 1= 7= 1۴¥“ 
۱۱۱-۴ 
خود (ضمیر مشترك) 
حو ۲۵ 
خو اب 
خواسم ۳۲۳ 
می خو استم 
حو ته بو 
خوابیده بود 
خو نه‌بو ۱۵۳-۱۳۵ 
خوابآ لوده ( تاده ازخواب پیدار شده) 





مها و اصطلاحات‌گیل و دیلم 
خوآن = خفتن-خوا بیدن 
حوج ۲۴۹-۸ 
نوعی کلابی محلی 
انواع: سنگه خوج صد مثقا لی خوج 
| بدار خوج و... 
حو جن 07.07 = خو ج هستند 
خوجیر ۱۳۶ 
حوب [خو جیرچی = چیز خوب. خوجیر 
آدم = آدم حوب و...] 
خوره[ کا ] ۱ ۱۳۵-۸۳-۷۹-۷ 
می‌خورد - خورد | خونه = می‌خورد _ 
خورد| خوردن 0۳67 = خوردن. 


[ حوره = برای خود] 


خوسنه ۵۴ 
می خو | بد[ خو تن = خفتن. خوس-بخوس 
حامر بخواب] 
خو نه ۵۱ 
می حورد (خحوره [ 5 ] س می‌خورد) 
خو ی| گا] ۳۹ 
غرامت - تاوان ‏ خو نبها 
خیك ۷۲ 


۱- شکم ۲- پوست گوسفند را (غلفتی) 
يك سره و بدون چاك می کنند و درآن 
کره و دوغن می‌دیزند. 
خینو ۱۶۸ 

پرنده‌ای است که در کنارمر داب ومز اد ع 
زندگی می کندپاهای‌بلندب بدن‌خا کستری 
متمایل به‌سیاه دارد. در شتاب او لیهپرواذ 
کنداست. پاهای بلندش ما نع راه‌دفتن سریع 





فهر ست واژه‌ها 





ا ی مروت 
است. 
د ۰-۴۱-۳۵ ۱۳ 
دیگر 
دار ۱۳۹-۱۳۰-۴۴۳ 
درحت 
دارکونه ۱۳۱ 
ته دز صت.-- با فمانده تنه درحت بر ده 
شله بر سطح رف 
داده - کو نه سد ته درخحت 
۱۳۱ 
صمخ درخت._شيرة درخت (سقزدرخت) 
شیره‌ای که ار بعضى درختان (آفت رده ) 


دارو بنجه 


بیرون آید(وینجه = سز ) 

داد.ه[ ۱ ۸۶-۸۵-۵۲ 
دارد [ دانه -- دارد] 

داره ۷۰ 
نوعی داس (لبه تيز وبرنده آن مضرسو 
به‌شکل اده دیز است) مخصوص بریدن 
بر نج وعلف. 

داز ۱۳۲ 
داس 

داشته بئون ۱۳۱-۸ 
داشته باشد 
داشته بوم = داشته باشم 

داغ تشك ۳ 
سياه زحم 
تشك = رنحم كورك. [دد قدیسم سیاه 


Y¥ 


زخجم» را با دا غ کردن محل رحم علاج 


می کردند به‌همین دلیل» سياه زخم زخم 
دا غ کردنی دا غ تساک معروف شد ] 


دال ۲۱۵ 
لاشخوار - پرندهٌ بزرگک شکاری 
داماد ۱۳۲-۶ 


شوهر دختر و شوهرخو اهر 
داه ۱۰۵۹-۱۰۵-۴6۰۸ 
دارد (داشتن =مص) 
دانم دانی ناوت ۸8 دانیم 2 داتین ت 
دانن 
دا نی 
داری 
دبس[ کا ۸٢]‏ 
یبند (امر) [د بوس = بیند] 
دبسن [ گا] ۸ه.ءءھطھd‏ = بستن 
دبوستن 051.07 = بستن. 
دبسه[ کا] ۳-۱۳۳ 
می‌بن‌دد - بسته - بسته است. (دبسوسته 
۵ بسته ) 
دسه کل ۱۳۲ 
گاوفر بسته -- برای پر داد شدي 
دبوسن ۲۷ 
برذ ركد. 
دبوسنن ۲۳ 
د بو سه 
ببندد 


۳۷۸ 


و و دیوش ویو مه ۰ تا نت 
دی تین دوس 
دیون 
باشد. 
دیون 
1 = هستن- یافت‌شدن -پیداشدن 
دپیچار ۱۶۵ 
(پیچاد) = تجهیز ات - وسایل شکار 


ذتر ۰ ۴- ۱۳۳-۱۳۲۶۶ 


دحتر [دترسده = نو هدختری ] لا کو = دحتر 


دچیات 
جسیند و 
جردو هلر که م و ها 
سالم جدا نشو د. 


۲ات کی کر که دوست به لباس و بدن 
حر یف ر جدا کردن ورها شدنارآن 
مشکل باشد. 
دخشار ۲۵۳ 
دستیار. كمك_شر يك 
دخوس ۸۵ 
مخفی شو ڪ پنهان‌شو (امر) 
(دوخوسم‌گا = پنهان شوم) 
دحو تن 0510107 = پنهان‌شدن - مخفی 
شدن 
دخو نم ۸ 
صدا کنم. 
دحو ندن 09 = صدا کر دن _ 


کسی‌را صد | ردن. 


مثلها و اصطلاحات گيل و دیلم 
دراز لات ۱۳۳ 
دشت آ بر فتی‌در اد (دهی نز ديك رحیم آباد) 
در آسون 
آستان‌در - چارچوب در 
درآ -گودی[ کا] ۱۳۳ 
(در‌ودی) بیرون کردی 
[(دد. آ-گودن)(در - ودن) د بیسرون 
کردن 
در جين ۱۷۴۳ 
بر [ددجثن 10۳/67 بریدن] 
دثرجین ‏ مبروجه منفی 
درز[ کا] ۱۳۴-۳۹ 
سوزن 
درزن کنتن س سوزن انداعتن. 
درسه[ کا] ۹و 
فرو رفت [فرورفتگی ظروف فلزی بر 
اثر ضر به] 
در سسه = فرورفتهسپاره» دورسسه دره س 
پاده می‌شود - قرو می‌رود 
دروش[ کا] ۳۳ 
درفش کفا شی 
ذر 9 گو (دوروگو) ۱۳۴ 
دروغکو 
ذره ۸۲-۷۰-۵۴ 
هست 
دسه ۲۳۳ 
۱ - دسته (بیل ‏ چاقو کو زه) 


۲ج حر کت دستجمعی عرز اداران 


فهر ست و اژّه‌ها 
دشت»] -کنه ۰ 
روی دشت می‌افتد - آشکار می‌شود 


دشکنی ۵ 
شکستی ۱ -[دشکنن 091:07.67 - 
شکستن خصو صا تخممر غ] مرغو نه‌دشکن 
= نیمروی تخم مرخ 


۲ - جسباندن جیزی به‌جائی» 
دشکسن = آویختن و آویخته شدن. 


دشکه ٩۱۱۹‏ 
بچسبد [دشکسن = چسبیدن ] 

دکو نه ,۱۵ 
می پوشد» می‌پوشاند ( می‌ریزد ۳ 
می کند) 


[دودن 70۷067 - پو شیدن ‏ چیزی را 
در چیزی کردن نمك در غدا - آب در 
ظرف و ... کردن] 

دکو نی ۸٩‏ 
۱ - بریزی ۲ - بپوشی 
دودن = پوشیدن - ریختن - کردن 
د کون = بریز- بیوش 

۵ که 
بیفتد [د کتن 010 7 -- افنادن در حا 
وجیزی] 

د که[ کا) ۱۰ 
می افتد 

دگبنن ۲۳۵ 
می | ند از نك. 
د گنئن 70766 دد گنئن = انداعتن 
- کردن 








۳۷۹ 
گنی ۲۳۴ 
می‌اندازی 
دگن ٩۳‏ 
بگذار. بکن (فلان چیز را در فلان جا) 
دله ۷۵۹-۱۳ 
میان ‏ وسط ‏ تو 
د له يەد له بم ۱ 
تو در تو 
دماسسه ۲۵۰-۳۷ 
کیر کرد درتنگنا افتاد - در گل‌فرورفت. 
دماسسن 0۵56967 = گیر کردن _ 
فرورفتن . در تنکنا افتادن 
- داه پس وپیش نداشتن 
دماغه توك رم 
نوك دما ع 
دمه ۲۳۳-۱۶۵ 
ديه 
دنا ۵ب 
فرو کرد [ذنئن = فر و کردن] 
دنك ,۲۴۹ 
وسله‌ای برای کو بیدن‌بر نج ( بر نجکو بی) 
۱- پادنك حدر چاله‌ای جورا می‌ریزند 
- اهرمی که به‌يك‌سر آن دندانه‌های فلزی 
نصب‌شده است به‌وسیلة پا - بالا می‌رود 
ودر ميان چاله فرود می‌آید وپوست جو 
را از مغز (برنج) جدا می کند. 
۲ - آب‌دنگ طرذ کار آب دنگ هم 
مثل پادنگک است ولی نبروی محر که آن 
- به‌جای پای انسان - آیشاری است که 


سس«( 


س کے 7 ل ا لے = 


ازجوی مر تفع به‌دوی‌پرو انه‌ای که وصل 
به‌اهرم است‌فرودمی آید. با گر دش‌ پر وا نه» 
اهرم هم بالا و پائین‌می‌رودو درچاله‌ای 
که جو ریخته است فرو می‌آید. باورود 
ماشین برنج کو بی این سیستم قدیم از 
بین می‌رود و مقرون به‌صرفه نیست در 
حا لی که بر نج(دنگی) از برنج کارخا نه‌ای 
بهتراست. دبرا بر نج دنگی را باحوصلهة 
ریاد و بادود دادن حشك می کنند و به 
پادنگ یا آب دنک می بر ند. 
دئن ۲٩‏ 
مص << دیدن 
دننه ۴۷ 
فرو می کند - می کارد - به‌زمین می کند 
دنئن = 070707 = فرو کردن ‏ کردن 
دو کا] ۲۴۳-۱۷ 
۱ - دوع ۲ س دود ٣‏ عدو دو 
دوآرد بع 
فیچی باندمخصوص زدن‌پشم گوسفند و بز 
دو آذاری ۱۳۸-۱۷ 
دو فرانی 
دوجن[ کا] ۳۳ 
می دور ند (دوجنن =می‌دوزند) 
[دو تن ۸ای = دوختن ] بدو ج = بدوز 
دوخو نم A۸‏ 
صدا کنم 
دوخو ندن = صدا کردن_صدازدن 
دودولی ۸۳-۱۰ 
لو له‌ای است شه چبق اد لو ع چوب 
واخیراً لاستیکی برای عبور پیشاب کودك 


به‌داحل: [ حله ظرف استو انه‌ای‌مدفو ع] 
در گهو ازه. 
دوز م۵۹ 
دزد 
دوز بون_-دیوشل ۱۳٩۹‏ 
دو آ بادی‌در جاده‌اصلی کناره بین‌لاهیجان 
و للگرود نزديك‌تر به‌لنگرود. 
دوه وم 
فرو رفته- قر شده 
دوسسن 0505.07 = فرشدن فر ورفتن 
ظروف فلزی 
دو سن ۷۳ 
مص س دویدن 
دوسم = می دویدم ‏ بدوسم = دویدم 
دوشو ۱۷-۷ 
دوشاب 
دوشو - گوله س کوزه دوشابت 
دو له - مترس[کا] ۱۷۶ 
مترسك ‏ الو لوی سرخرمن 


دوموس[کا] ۳۱ 

دوسا له بچه گاو دوموسم دیده.(پارینه) 
دوه ۱۵۶ 

می‌دا ند 

دو نسن ‏ 00705671 = دانستن 
دیاره ۱۷۹ 

دایره زنگی دف 


دیسا نی[ گا] ۱۹۴ 
(دخسانی daxasaney‏ )= یس 
کردی - خیساندی 


دخسانئن ۸٥۸۰ی‏ ×و ل -خحبساندن 


~~ 


فهر ست و اژه‌ها 


دیم ۱۱۰-۴۹ 
صو رت 


ديم و کون دیم[ کا] ۸۷ 
این رو - آن‌رو » ذیرو رو 


دبنات ۴۹ 
ویر - رگ خوشحالی و شوخ طبعی 
د [گا] ۱۳۱-۳۳۰۳۰۰۱۷-۴ 
(ده) =( به م) برای بخاطر 
را ۱۰۳-۱۳ 
راه 
راب 
حلزون ‏ ليسك 
رچیته ۳۵۱ 
مر تب کرده - جمع و جور کرده 
ر چیتن 
مر تب کردن - جمع و جور کردن 
رس[ کا ] 
می‌رسد [دسئن 7۶.۵67 = ر سیدن | 
زسنه ۶*۶ 
۱- می‌دسد [رستن = رسیدن] 
۲- مید بسد |رسئن ‏ دیشتن 51.0۲ ۳ 
سر یسیدن ] 
رش( کا] ۲۳۵ 
قهوه‌ای - اخرائی دنکك. 
ریک پوست کاو و اسب. 


رفا ٩ب‏ 
(دفاق) منتظر ‏ چشم به‌راه - به‌انتظاد 
رفاق ۱۴۳ 


چشم به‌راه -به‌انتظار 


۳۲۸۱ 


ریکای وم 


پسر کوچو لو - پسر بچه [ریکه = پسر] 
رینه ۲۳ 
می‌دیند [دئن ۵۵۲۱ = ریدن] 
رو[ کا] ٹوب 
رود رودخانه 
رو جه‌چال کا] ۱۵۸ 
در کوهستانها 
رومه‌شو[کا] ۲۱ 
رمه‌رو - بزرکک 
رو نما ۱۳۸ 
هدیه‌ای که برای دیداد عروس می‌دهند 
ز بسه ۱۷۴ 
حلقۀ بافته شده ار کاه» طودی که سافه 
سیر و پیاد به‌فاصلةً معين در آن قلاب‌شده 
باشد. در گیلان سیروپیار را به‌این‌صورت 
زاك ۱۱۷۸-۱6۵-۷۵۳۲ 
بچحه 
زاله ۱۸۳ 
رهره؛ جر أت س شهامت 
ردیل ۵۳-۴۵-۴۰ 
زنبیل (بافته شده ازگالی) دیل که س 
دنبیل کوچك 
زر با نو-کای ۱۴۷ 
کای -- علامت تصغیر است ( گنج بانو) 


-- رر بانو حیوانی است. شبیه منوش. 





۳۸۲ 
گویند به‌هر سوراخ که رود در آن گنج 
باشد. آن رامی کیر ند و به‌پایش بند 
می‌بندند و رها می کنند تا سوراعش را 
پیدا کنند. و به گنج زر برسند !! (زد 

بو نه کای - هم گویند). 
زرخ ۲۳۴۰ 
تلخ - تند 
طعم حر بره فا سک ( که گوشت آن دلال‌تر 
از خر بزه معمو لی شود) مزه مغز گردوی 
کندیده و مانده و کهنه. 
ز ناک ۶۷ 
رن رنانه 
زناك آبجی = مردی که‌حالات وحر کات 
رنانه دارد 
زنجیری 
ز ه ,۸-۳۸۸ ۷۲-۲ 
می رند[ دئن 9 =ددن] 
(ذنه 2۵۰.۵ ) کا 
رنم انی له نیم - دنین-دنن 
ژور نا ۰۹ 
سر نا 
زوفت ۵٩‏ 
نوعی قیر برای درمان کچلی 
(سیاه وجسبنده که ازدرعت صنو برحاصل 
شود و برسر کچلان‌چسبا نند) برهان‌قاطع. 
موقع برداشتن پادچة ذفت» فریاد کچل 
به آسمان می رفت . ديرا پیشتر اوقات پار 


۱ 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


موی سر کنده می شد و (طاسی) کچلی 
ژو که ۰ ۱ 
ژوده. زنجموره 
زومه( ] ۲۴۸-۱۹۴ 
داماد [ زو مه پثر = پدر داماد] 
زینی[ کا] » ۰ ۳ 
زیان - خسر ان - ضرد 
سئید ۱۳۴ 
سید (سادات علوی) 
ساز[ گا] ۳۳ 
نی سار بادی 
ساك واچه ۱۶۱ 
حندان تب جا نه گشاده ب دورو 
سبوج ۵۱-۳۳۴ ۱۱۱-۱ 
شیش [ سبو جکه = شېشه»ر یز که = نو زاد 
شپش»د شك ۸وی = تخم‌شپش (لادو) ] 
کهنه سبو ح = شپش پیرو چسبنده. 
سخت‌سر ۱۵۱ 
رامسر- اد شهرهای توریستی شمال‌ایران 
سر-ایسأ-منس[کا] ۳۳ 
سرایستادن نمی توانست. برتر نمی‌شد - 
حاکم نمی‌شد 
سر بس[ ؟۱] ۱۵۱ 
سرچشمه - بالاسر 
سر جور ۲۵ 
سر بالا. 


سرخه صوب ۷۹ 


فهر ست واژه‌ها 
سپیدة گلر نک. سپیده سر خ 

سردی ۵۴ 
تردبان 

سرسا یه[ کا] ۲۵۳ 
سایبان - پناهگاه 
سرستون - ستون بزرک تلمبار و خانسه 
پوشالی 

سر تالش ۴ 
سرچوپان - بزرگ چوپان - حشمدار 
بزرکک 
سر گا لش » علفچر دا اجاده می کند و 
اجازه می‌دهد تا ساير گا لشها جارپایان 
حود را در آن علثچر رها کنند و اد این 
بابت ازآنان اجاده می گیر د. 


۲ ۰۳-۰٩۳۱ سره‎ 

١‏ خانه ۲ آیادی ۳ قسمت بالا 
سس ۱۵۳ 
سکت ۱۶۳ 

ستون تلمبار وحانه[ کوچکترازسرسکت] 
سل ۰۵ ۱۶۱-۱ 

استخر - مر داب 


[ آبگیر وسیح» محل ذخیره آب» برای 
آبیادی مز اد ع» به‌هنگام کمبود آب در 
تا بستان ] 

سلف[گا] ۴۵ 
سرب 


سل کول ۱۶۰ 


TAY 


بشت مر داب و استخرطبیعی ( گرده‌مرداب) 
سماپالون ٩۷‏ 
آ بکش فلزی[ به آدم‌هایآ بله دوهم گو یند] 
سو ۱۵۱ 
۱- روشنائی ۲- کج وکولگی جادر و 
پر اهن به‌هنگام برش. ۳- عدد سه 
سو بول(سبول) ۲۰۹ 
کل ب‌ حشره ریز سیاه - جهنده . 
سور کر ده‌کار[ گا] ۳۲۱ 
حر کات و اعمال دنان بی‌فرزند (اجاق 
کود) 
سوروق »۰ ۲ 
نوعی علف که در برنج‌زار روید و دانۀ 
آن دا (وشوم = کرك» بدبده) می‌خودد 
سوس ۸۴ 
سو کول پنج[ کا] ۳۴۷ 
عذر و بهانه 
سیته ۱۳۱ 
سار 
سیکه ۳۸ 
اردك - مرغا بی 
سیل ۶۲ 
۱- آب دهان ۲ پوست سبزگردو 
سیله‌کار ۱۵۹۵ 
کار کثف — کار آبرو بر 
ش(شی) 1۷۴-۹۷-۳۴ 
تیش =مال توست] 


۳۸۴ 


شئال ۵-۱-۶ ۱۶۴-۱۲۶-۶۲-۵ 
شغال ‏ رو باه 

شئال تاس‌ممد ۱۶۴ 
(شغال ترس محمد) به آدم‌های او 
گو یند 

شاغوز ۲۵۰ 
(شب‌خسب) = درخت گل| بر یشم. بر گ۔ 
هایش شباهنگام بسته وصبحگاه بازشود. 
پوست آنرا به گاو می‌دهند تا فر به‌شودو 
گاو پوست شب حسب حورده هار و 
دیوانه و پرزور می‌شود و همنوعان خود 
را از پا در می آودد. 

شاقان[کا] ۸۵-۶۳ 
۳ 

شامراتی خر بزه ۱۶۶ 
(شاه مرادی خربزه) نوعی خحربزةٌ گیلان 
است. بیضی‌شکل‌با پوست سبزو گوشت 
کل کے اد شی کی ردا ست 

شر ۵۵۹-۴۳ 
قطعه زمین - تکه‌ای از ذمینی - قطعه‌ای 
ار هر سطح 

شش پستان خانم۸۵ 
کنایه اذ (ماده سگ شیرده) است. 

شفید ۱۶۱ 
شوید ( گیاه خوش طعم معروف) 

شکاتم ۴۴ 
امه هرع GR‏ 

شکبنه ۴۵-۱۳ 
می‌شکند[شکنشن sheken.een‏ ج 





مثلها و اصطلاحات کا و دیلم 
ش۹ .۰ شکا ندن] 
[شکنه 00 گا - می‌شکند ] 
شکم‌داد ۱۶۷ 
حامله ‏ دائو 
شکم کینه ۲۱۱ 
حامله می‌شود - باردار» آبستن می‌شود . 
[شکم. ايتن ۸۾ ار shak ama‏ = حامله 
شدن. 
شکم گر فتن - قبول حاملگی کردن] 
شکت ۱۸۵ 
باقیمانده چوب پوسیده - ستون پوسیده 
در آبگیر و در ی 
شنکول به‌سر ۱۴۵ 
قلمدوش (برشانه نشسته) 


شلاد ۲۳۳ 
شلو ار 
شله بلا ۱۶۸ 
پلوی شل و آبداد 
شله عغوشه ۵۷ 
خحوشةٌ شل- خوشۀ آویخته - نوعی‌انگود 
لا 
شناسه[ کا] ۱۸۷ 
شنا سد - می‌شناً سد. 
شو ۵۳-۳۸-۵۷۵۲ ۱۶۸-۱ 
شب 
شو.‌جچر ۳+ ۲ 
شب‌چرا - چرای شبانه چهار پایان 
شو-دره ۱۶ 


فهر ست واژه‌ها 
دادد می‌رود [شئون = دفتن] 
شوم[ کا | 
می‌شورم - می شو یم 
[ شو ددن ہے d‏ ۲٥۸0ء‏ = شستن ] 


شو رە[ کا ] 

۳ a gE 
1۷۷-۴۳ شوش۸‎ 

تر که» ساقهٌ جوان و تازه 
شو-کس ۱۶۹ 

کسو کار شوهر - فامیل شوهر 
شول ۲۰۰ 


فریادی وسیع که از حنجرءةٌ کوه‌نشینان در 
آید. برای‌خبر کردن يا ترساندن‌جانوران 
وحسی. 

شومنزل ۲۸ 
شب منزل - خوابگاه. 

شو ندکله ۱۳۴ 
پلهمد اد - محل رو یدن پلهم - شو ند 
کیاهی انیت بار تفا ع ۵ متر با گل‌های 
سفید و دانه قرمز - بلبل دانه‌های آنرا 
می‌خورد و ار آواز می‌افتد - به| لال‌دا نه ] 
هم مشهور است. 

شو نه ۱۳۶ 

شستشو می‌دهد 

شیرین عقل ۱۷۰ 
خل‌مزاج 

صقل ۱۷۲ 


می شو ید ۔ 


۲A۵ 


اس بل ن س 


کک ا اد فا ل ا ۱۳ 
و میخ طویله می‌ساند. 
صلا.ی ۲۴۰ 
صلاح است. 
صوب ۷۹ 
ا 
(طله) تله» (تلا) ۱۷۳-۸۳-۶۸ 
حردس 
طله کو ته = جو جه خحروس 
عطاکوه ۶و 
(اتهکو) 
اهته کو - (یته کوه) کوهی بین سلسله 
جبال لاهیجان و لنگرود 
فاکون ۲۰۷ 
اطا قکی زیر شیب سقف‌خانه‌های‌پوشالی. 
اطا قکی جنب خا نه» بر ای‌نگهداری گو سا له 
و مر غ 9... 
فال بوما ۱۷۷ 
فحل آمده 
حالت ناز و کرشمه و هیجان, که در 
حبوانات ماده ایجاد می‌شود و به‌دنبال 
نر می‌دوند. 
فئو ره[ کا ]۱۷۸۲ 
[ م۳ = فثره) = خار پشت.( گل فثره) 
فرده ۲٩‏ 
فردا 
فك ۸۸-۴۳ 
۱- کلیه - قلوه (گا) 


۸۶ 
۷- لانة پرندگان 
فکاشتن ٩۱‏ 
کناد هم چیدن رج و مرتب کردن 
(حصوصاً گردهو) 
فکاشتی = روی امین جبدی 
فکه ۲۵ 
محو شود - خحشك شو د[ فکتن ری اها / ] 
فلاك بنه ۵۴ 
می‌تکاند (از گرد وغباد) 
فلا کنن ۵/۵/67۰6 = تکاندن 
فلك ۲۴۳ 
چوب فلکه - تخته شلاق. 
فند ٩۸‏ 
فن - شکرد 
فندق[گ۱] ۱۷۸ 
فتدك . 
فنشکنن ۲۱۰ 
بالانمی‌دو ند[ فشکنن ہی.۸ رادم س- 
بالا می‌رو ند] 
فشکسن فچکسن سے بالا دفتن‌از درحت 
یا ستون (مثل جانودان) 
فو ۲۰۱-۱۶۹-۳۳ 
باردم شدید ازمیان دو لب (فوت) 
فود گودن[ کا] ۳ 
دسدن 
قودوشی ۱۷۸ 
پستا نك 


فو دوشتن 10۸51:1061[ ی مکیدن 
فودیم ۶۸ 


+« سح سس سس س 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


می‌رديختيم [فودن ‏ دیختن ] 
فو کو نیم = می ریز یم 
فوسسه ۳۲۳۳-۱۷۵ 
و باره شده 
فوسسن = گسستن - پاده شدن -گسته 
شدن (فوسن = امر) 
فو سنن = گسستن ‏ پاره کردن 
فو سه هوب = پاره شود 
فو کو نه ۱۱۴-۲۰ 
می‌ریزد [فودن =ریختن ] 
فو کو نی ۸ ۲۳۷-۱۳۹۱-۱۰-۳ 
بریزی [ فودن - فو گودن] 
فو کو نم فو کو نفو کو نه-فو کو نیم 
فو کو نین - فو کونن [فودم = دیختم] 
فو لوغ (فلوغ) ۱۰۷-۴ 
قطعه - پاره‌ای از زغال_ گوشت. قند 
فیچئن ۱۸۴ 
جمعکردن [هرچیز از دمين ] 
لحاف و ملافه را به‌سر کشیدن 
فیچینی [کا] ۱۰۸-۴۴ 
برمی یی 
فیس ۱۶۵-۱۱۱ 
بادشکم باد (افاده - تکبر ) 
قاب ۵۸ 
قاب استخوان (استخوان کشکكزانو ) 
قابدون ۱۳۵ 
طرف استوانه‌ای مسی - دسته‌داد_برآای 
شستن دست‌ووضو گرفتن شبیه (قهوه‌دان) 
قا توك(قاتوق) ۱۳۵-۵۹۱ 


فهر ست واژه‌ها 
خحورشت ‏ قاتی 
قار 
قهر 
قاشوك ۱۵۵ 
فاشق 
فایم ۲۳۵ 
۱ محکم ۲- مخفی» پنهان [ قا يم ودن 
= پنهان کردن] 
قربا نی-پوس ۱۳۸ 
پوست گو سفند قر با نی 
قلاسنات ۳۰ 
سنگ‌فلاخحن (سر گردانی-بی‌سروسامانی) 
قلی نهار ۱۱۱ 
صبحا نه 
قناره ۱۸۰ 
جنک ك د کان قصا بی 
قوش ۱۸۱-۱۶۷ 
عفات بار شکاری 
کاسدری ۱ ۱۵۳-۱۶۲۳-۹۵-۷ 
دادی می کنی. ( کادره س وارد می کند) 
کودن = انجام دادن س کردن 
کار نن 
می کارنسد کشت می کنند 
کادسن ۵۳۵۶۵ کے کاشتن. 
کاس-1-ننون ۷۶ 
عصا گیر شدن - کورشدن 
کال-عب ۶م 
سخنان ببهوده - حرفهای پو چ 


TAY 





کنو ل‌دار ۱,۶۲ 
ار ددختان بی‌میوه جنکلی است 
در کوهستا نهای گیلان ریاد است. بر گهای 
درشت‌جایرا به آن تشبیه کنند (این‌جایه؟ 
یا کتول و لگا) یعنی چرا این بر 
چای را دير از بوته جدا کردند. 
کتره ۳۳ 
کفگیر چو بی 
کت‌کتاز ۲۱۵ 
داد وفریاد- قدقد مرغ بعداز تخم گذاری 
کج‌پیله ٩۸‏ 
پیلة ابریشم - پيلة پخته شده 
کچه‌ لیس ۲۳ 
ملاقه - نوعی کفگیر . 
کرده‌کار ۲۱ 
حر کات بت طرد رفتار 


كرك ۱2۵۹-۱۵۶-۱۳۳-۸۴-۴۴-۳۴ 
۱۸۳ 
مرخ - ما کیان 
کسنی[5] ۱۷۳-۱۵۰-۸۹-۵۳ 
(کسنه) با هم - همدیگر را 
کش ۲۳۵ 
کناد - شیب - گوشه 
کش بون ۰ ۱۷۱-۲ 
زیر بغل 
کشکرت ۴6۱ 
داغ - کلاغ ذاغی - زاغچه 


۳۸۸ 

کشه ۱۳۳ 
بفل س آغوش 

کشه [گا] ۱۸۶-۳۳ 
( کشنه 051:0:6ع1-می کشد) 

کل ۰ ۴-۲ ۱۸۷-۱۸۶۱۳۳۵۹-۲ 
۱- کچل ۲- گاونر ۳- نر ۴- فاسق 
(دیق ذن) ۵- جوانه و سبزینه گیاهان 

کلاج ۱۸۷-۱۱۷۱-۷۳-۱ 
کلاج - کلاغ [ (معمولی ومعروف) سیاه 
کلاج - کوه کلا ج = سبزقباً)] 

کلاج - ملاجی 
سباه سفید ت ابلق 

کلاردە ٩۹۹‏ 
آبادئی درغرب دیلمان 

کلاف زن ۷م 
دستگاهی که کلاف نخ دابه آن آویزند و 
این دستگاه برمحودی می‌چرخد. سر نخ 
دا می گیر ندو می پیچند و بهصورت گلو له 


در آورند. 
کلاگن ۱۰۵ 
قو (پرنده معروف شبیه قاد) 
کل بخودده ۱۴۱ 
(جفت گیری کرده) ( نر دیده) گاو ماده‌ای 
که قبول حاملگی کرده . 
کل که ۱۴۲ 
کل سب نر؛ که گاو (گاو فر) از نو ع 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 
کله ۲۴ 
اجاق : ۱.- 9 در دیوار اطاق 
برای هیزم آتش. 
۲- نوع سیاد - مصنوعی ازسنکك وگل 
۳ سنکچینی برای محدودکردن آتش 
در جنکل. 
کله ۱ ۱۸۵-۸ 
۱- انبوه هر دستنی و هرچیز [داد - 
ستان] نظیر توت کله = توت‌داد اناد 
کله س انارستان 
۳ احاق (انوا 2 اجاف) 
کله پشت ۳۳۰-۹۸۸ 
( کله مرزه) نزديكاجاق دیوادی (حدود) 


کلم ۱۸۸ 

کرم (انواع کرم) 

E 
۳۱-۴ کلو( کولو)‎ 

پجه‌گاو _ تراد کاو 
کله‌سیا ۳۵ 

به‌طرف شمال - رو به‌شمال (مخالف رو 

به‌قبله) 
کمر بجیر ۶ 

کمر به‌پائین -پائین تنه 

کناسه + 1۹ 

خرابه (هرجای درهم و شلو غ) 
کند زه 


می کند دد می آوززد [ کندن =مص] 





فهرست واژه‌ها ٠‏ 
کنده ۱۳۵ 
الواد - چوب ‏ با تبر بریده شده 
کنه[ کا] ٩‏ 
کنوس( کونوس) ۳۳۹-۸۶۷۳ 
از گیل 
کو ته ۸۳-۷۲-۲۸ 
تو له - بجه سک 
کو تهکای ۱۳۳ 
تو له - کوچو لو - موچولو [کای = 
نشا نه تصغ 
کو تا نه( کوتنه)[کا] ۳۳۸ 
(کو تبنه ۸۰4 eطا۸u۷)‏ می کو بد 
کو تنئن ۵7۰26۲ = کو بیدن 
کو تول ۱۹۲ 
هیزم حشك ( بیشتر ار ساقه‌های خحشك 
شاغوز = شب خحسب 
کوده؟ ۱۸۳-۵۹-۵۴ 
کیحا ؟ 
کوش[ کا] ۱۰۶ 
مه 
کول ۰۵-۸۷-۷۸۳۴ ۱۵۹۳۱۵۹۰-۱ 
۳۳۰ 
¦ شانه دوش 
۲ کند (مخالف تيز) الت بر نده‌ای که 
۳ چلاق - لک (گا) 


۴- تبه» برجستگی روی سطح دمین 


۲۸۹ 
۰ ۵- ( کولی) به‌دوش کشیدن حریف در 
بادی کود کانه 
کو لك ۵ 
مرغ کسرج 
کو لکافیس ۱4۳-۱۹۱-۵ 
پرندة کوچکی درحدود گنجشك است. 
اواز بدی داردگویند: بلبل ۷ بچه آورد 
یکی بابل شود و بقیه کو لکافیس. 
مردم نظر خو بی به‌این پرنده ندارندا| 
به آدمهای پخمه - بی‌عرضه هم گویند. 
کول گیره[ کا] ۷۸ 
ب‌دوش می کشد ( کو لی می‌دهد) 
کو لیتن ۵۸ا رر ku.‏ = به‌دوش کشیدن 
کو لوش ,۲۳۴-۵۸ 
کاہ ‏ ساقة بريدة برنج 
کو لوش‌کن ۱۹٩‏ 
مرغ کرچ - مرغ جوجه‌دار 
کولو ۳٩‏ 
بجه گاو ۰ نو زادگاو 
کلوم( کولوم) ۱۷۵ 
خانه کا لش‌ها - سرا - محل نگهداری 
گاو وگو سفند 
کو لی ۶ھ 
نوعی ماهی که طولش تا ۲۵ سانتیمتر 
می رسد و بسیاد لذیذ است. پوستش را 
می کنند و دل و روده‌اش دا می‌دیزند با 
کله وخاویار در تابه سرخ می کنندانواع 


۳۹ 

کولی: (سیا کولی - شاکولی) 
کومه‌مرد[ کا] ۱۹۴ 

مردی که رنش مرده باشد 
کو ند سه ۴۰ 


ته باره سشده 


کو ندو له ۲۱۸ 
کندوی زنبور عسل 
کون‌جمانتن ۱۸۰ 
کون جنبانیدن مسگرها برای سفید کردن 
مس 
کو نوس( کنوس) ۸۶-۰۷۳ 
اذ یل 
کیل ۳۳۵ 
رح _ خحطسیر - ددیت (در مزرعه) 
قاجمه ۰ ۰ ۱ 
کاو آهن 
تاچه ۱۴۹-۸۱ 
طو یله گاو 
گاده [گا] ۲۱۷ 
( گواده) گهواره 
گاز ۱2۶۰-۳۹-۷ 
دیدن 
تازو ۱۱۷ 
کسی که دندانهای پیشین او به‌بیرون 
متمایل باشد. 
کازیته ۵۸ 
به‌دندان کر فته 


مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 
گاذیتن 1 82042۰0 = به‌دندان گر فتن 
جیزی را با دندان گر فتن و کشیدن. 
گالاش ۱۵۹-۴ ۱۹۶-۱ 
کوه‌نشین دامدار 
گالی ۱۹۷ 
پوشال (نوعی‌دستنی در مرداب و باطلاق 
و آبگیر) پوشش سقف تامبار وخانه‌های 
روستائی. با آن‌حصیر و دابل و بادبزن 
هم می‌بافند (لیب لیغ: غسرب گیلان) 
گامیش ۸ 
گاومیش 
گنوم[ گا] ۲٣۶-۲۲٣٢-۲۲۳‏ 
(گونم) می گویم [ گوتن = گفتن] 
گب ۸۷-۴۶-۳۵- ۱۸۷-1۴۱-1۰۰-۹۴ 
۳۳۸-۹ 
حرف - سخن - کلام 
گبر ۱۷۳-۹۳-۵۸ 
پرنده‌ای وحشی است - با پاها و نوك 
بلند. قسهوه‌ای رنکت. بیشتر در جنگل 
زندگی می کند. 
کد گداس[کا] ۱۴۳ 
( کت کتاز) قدقد مر غ پساذ تخم کردن 
گرباز ۳۵ 
نوعی بیل [مستطیل شکل ] مخصوص 
شخم ردن 
کر باز-دومه ٩۷‏ 
دسته پیل 





فهر ست واژه‌ها 
گر ز نه 
گرنه (گیاه معروف) 
گرزه ۷۵-۴۴-۲۹ 
موش 
گر گر ۲۰۰ 
قدقد مر غ پیش اذ تخم گذاشتن 
رما ۱۵۱ 
آب گرم معدنی 
گرم هگو له ۱۳۹ 


(کونةگرم) (بادکش برای حجامت) 


کوده‌ای که به‌پشت يمار می گذارند 
کر ین بوذ ۲۰۱ 

بز گر 
گفتاره ۱۸۰ 

بگومگوی مسردم » پشت سر گسوئی 
کل کند[ کا] ۴۵ 

به گلی 
گ لکوده ۲۰۳-۱۳۶ 

کلوخ 
کل - من گل ۲۰۴ 


سر دزپای هم ( گوسفندانی که در محلی 
جمع می‌شو ند و سردرپای هم‌می گذ ار ند 


وشخو اد می کنند) 
گل- ودن(مص) 


گل کردن - بهذمین فرو کردن. به‌خال 


سیر دن 
گلی( گولی) ۱۳۴ 
گلو . 


e‏ کک س 


۳۹۱ 
کمج ۸۴-۳۶ 
ظرف گلی ساده و لعا بی نظیر کماجدان 
برای پختن خحورشت و... 
به آدم: ببو » بی عر ضه و خمه هم گویند. 
گنه[ گا] ۳۹-۱۸ 
می‌اندازد | کت 1 - اند اختن | 
اينه ۵ = اندارد 9 میا فکند 
[اگنشن aganeen‏ افکندن_انداختن] 
کو ۱۵۹-۸۱ ۰۲-۱ ۰۳-۲ ۰۴-۲ ۰۸-۳ ۳ 
کاو 
کوت ۱۹۷-۷۴-۱۷ 
می گفت [ گو تن = گفتن ] 
گو-دوش ۱۷۵ 
گاو دوش [دوشندۀ‌گاو] حا لت فاعلی 
گوده» ددی|[ کا] 
دادی می کنی - انجام می‌دهی 
گوردش ۲۳۷ 
آدو غٌ 
گوره ۲۰ 
بان و آواز خروس - نعرۀ‌گاو 
گوسپند( کوسند) ۲۰۵-۱۶۵ 
وف ۲۳۶ 
نوك › قله. بالا و انتهای سمقت مخروطی 
(گوف بزن) =سرریز - لبریز هر چیز 
در ظرف 
کو-گی ٩۳‏ 
مدفو ع گاو (پهن گاو) 


۲۹۲ 
گو لو ه[ کا] ۲۳۲۳ 
حلقه‌ای ار پیچك (عشقه) یا طناب کاهی 
که به‌دور کردن‌گاو بندند و طناب بر آن 
آو یزند. 
گوله ۱۳۸-۷۷-۵۶-۵۴-۱۶-۷--۱۴۳ 
۳۳۳ 
کوزه (انواع کوزه) 
که‌ودی ۱۳ 
گم کردی 
گم - ئو دن ۸ھ ل س.ع = گم کردن 
گم - آ- بئون ۵-9607-بام = گم‌شدن 
گون( گعون) [گا] ۹-۹۹-۱۴ ۵-۸۴-۴۳ ۱۰- 
۲۹۱۹۳-۴ 
(گونه) =می گوید [ گو تن = گفتن ] 
گو نم ۲۲۲ 
(گوم) گا می گویم [ گو تن 7.ام = 
گفتن ] بگو »ع. ظط = امر 
گونم - گونی - گونه - گونیم - گو ین 
گونن 
بو تم... == گفتم. بو ته‌بوم = گفته بودم 
گو تم =می گفتم. گوته دبوم - داشتم 
می گفتم 
گوی( کا] ۱۹۰-1۳۹-۸٩۹‏ 
(گونی) می‌گوئی 
که ,۰۳-۹۳-۳۸-۳۵-۲۳-۵ ۳۹-۱ ۱۵۳-۱ 
۲۳۷-۳ 
که[ حرفر بط_تکیه کلام در آحرجملات] 
گی ۱۹۵-۱۵۹-۶۰-۵۸-۴۲-۲۳-۲۲ 
مدفو ع (جانوران و انسان و...) 





مثلها و اصطلاحات گيل ۲ دیلم ٠‏ 
(گ عع - گو مuع)‏ 
گیته دره ۴ 
دارد می گیرد ۰ درحال گرفتن است. 
گبته دری داری می گیری 
گیشه[ کا] ۱۵۹ 
عروس ؛ عروسك 
گینه ‏ ۴-1۹-1۴1۰ ۵۵-4-۴۲ - 
۳۱۱-۷۳ 
می گیرد [ گیتن = گرفتن ] 
[گیره (گا) =می گیرد] 
گا ۳۳ 
سیل - سیلاب کوه 
لا - دئن = پوشاندن لحاف و... 
لا - زئن تا زدن کاغذ و پارچه 
#یدون ۱۳۷ 
عنبکوت - تارعنکبوت [ لعاب تن ] 
لات ۳۲۰۸-۱۳۳-۶۶۵ 
۱- آدم بی بند و بار - بی‌تر بیت. 
۲ دشت آبرفتی کناد رودخحانه‌همای 
کوهستانی که در آن قلوه سنگ و علف 
فراوان است. 
لاجونی شیشه ۲۳ 
نوعی لو له چراغ لامیا. ساخعت لاهیجان 
که بسیار نارك بود وبا اندك ضربه یا 
ترشح قطر هآبی می‌شکست. همرچیز 
شکننده ونازك را به آن تشبه کنند . 
لافند ۲۳۲۳-۸۵-۷۳ 
طناب ( کنفی - بزمو = موی‌بز) 


فهر ست وازه‌ها 


لا ۳۲۰۸-۹۴-۱۴ 
لاو =ظرف جوبی شبه سینی گرد 
(طشت) برای خمیر کردن آرد و نگهداری 
پثیر و دوعن . 

لب ۱۶ 
کنار - لبه 

لبه ۲۰۰-۵۷ 
ظرف مخصوص جیدن موه از درختان 
درغربگیلان (لبله) گویند. 

لپه [ کا] 
مزرعة عمیق و پر آب 

لر ,۲۰۵ 
گوشت لاغر و بی‌چربی. صفتی برای 
گوشت لاغر. 

لقد ,۵۸ 
لکد 

لك ۲۴ 
پا - لنکک 

تلیات‌دار ٩۷۰‏ 
از درعتان معروف و فراوان‌جنکلی است. 
تحارهائی شبیه‌جو الدود دارد که بالادفتن 
از آن دا مشکل می‌ساند. پيلة 
این درخحت را درزمستان به گاو می‌دهند. 
پسار موی است. 

لمیر ۲۰۵ 
پلیکان - مر غباران 

لنکه-لنکه ۵۴ 
لهپله (نردبان) 

لو ۱۴6۱-۲۰۶ 
عوعو سک 


لاو [ کا] 7۵ 
لو ++ 
بو ته (هندوانه خر بزه و...) 
لو آس ۲۱۰-۱۳۲۳ 
رو باه 
لوب[ کا] ۲۱۳ 
کوروم - کوروف - کولدم 
نوعی مار زرد ریک - کلفت و بی آذاد 
است گویند: در روزهای گرم تا بستان‌دوی 
تلمباد کرم ابر یشم‌می‌دود و چاك زیرشکم 
حود را می‌گشاید و کرم ابریشم را در آن 
می‌ریزد و روی‌شاخة تمشك» دردیر تا بش 
آفتاب آن را می‌حسودد. بچه‌ها آن را 
می گیر ند و مثل طناب کو تاه دور سر 
می چ ر حا نند. 
لودژکا] ۱۵۵ 
آبت پثیر تازه 
لو لك[ کا] ٩۱-۱۰‏ 
سوراخ 
لوم [کا] ۱۶۵ 
خارزار - جنکل - تمشك‌زاد 
ماسدیو(کا] ۱۷۰ 
(آما دبو) درحال آمدن بود داشت 
ماد ۱۰۱٩-۵۱-4‏ 
مادر 
ساره مرد ۱۹۲ 
شوهرمادر - شوهر ننه 





۳۹۴ 


ماس ۵۴-۴۳ 
ماست 
ماملکه ۲۵ 
حلوائی اد آدد برنج و... 
آبت راکد 
مار-ەمورە[گا] ٩۸‏ 
مهرة مار 
مال[ کا] ۴۳ 
چهارپا (گاو - گوسفند - قاطر و...) 
مجما(موجما) ۲۱۵ 
سینی مسی لب خیار کی 
مچد ۱۵۷ 
مسحل 
مچه ۵۰-۳ 
ات 
مندل ۲۳۸ 
آلوده > کثیت [مندل - ثودم = آ لوده 
کردم] 
مس ۱۷ 
نمی توانست (وجه منفی) 
تونس = می‌توانست [نونسن = 
باس 
منقال ۲۱۵ 
منفل 
منه ۱۷-۵ ۱۱۵-۱ 
نمی تو اند ز بو نمی توایت) [ نو نسن 
= تو انستن ] 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


منی ۳۸ 
نمی‌توانی (تونی =می توا نی) 
مر[کا] ۱۷-۱۵ 
مرا 
مرد ۱۱۴ 
وهر 
مره-د[ کا] ۱۷ 
برای من 
مرسمکی ۵۷ 
(میرذامکی؟) نوعی‌انگود گیلان است. 
مرغو نه ۱۰۵-۴۴ 
ا 
مزد ۱۳۵ 
نام رودخانه ایست (نزديك شهسو اد) 
مکز ۵۶-۵۰-۴۹-۴۳ 
کن 
ملاط (ملات) ۲۴۹ 
قریه‌ای در جنوب لنگرود - حا کم نشین 
سابق. به‌متن کتاب رجوع ک . 
ملجە( ملیجه) ۱۳۶-۴۴ 
گنجشك(چيشنك هم گویند) 
ملی ۱۶-۷۵ ۳۸-۱ ۱۱۷-۱ 
ماده سک 
مو ۳ ۸۵-۴۳-۰۲ 
من (ضمیر) 
م-وانه ۲۱۰ 
میل دادم - اشتها دادم - هوس دارم 
واسن «موویس --میل واشتها وهوس 
داشتن. 











فهر ست واژه‌ها ۲۹۵ 


موت ۴۸ میان‌ده ۱۵۱ 
مخرج - مقعد - ما تحت دهی در اطراف شهسو ار 
(موس عبیور) گا میجیاك ۱۱۸ 
شم .۱ مژه » مژ گان 
مهر ه می-ش ۳۳۷ 
موز ۳۳۶-۱۶۰ EE‏ باقن اس 
مزد مینه ۴۳ ۵۳۰-۳ ۲ 
موس ۷۵-۲۲ مره گا] می‌میمیرد 
كيك ۲- مخرج - مقعد ۳-کمین- موردن = مردن 
مترصد ۱ میان‌بار ۲۱۱-۱۷۲ 
موسون ۶۸-۴۸-۴۴ سر بار . بار کوچکی که بین دو لنگه بار 
مثل - مانند - همچون ۱ قاطر گذار ند. 
مول ۲۲۲ میچ ۴۰ 
دنا درخفا آبستن شده [مول کو ته س کشمش 
زنازاده] نا-دره ۱۳۹-۸۴ 
مو ندنه ۵-۴ ۸-۳۹-۳۲۲۱ ۰-۶ ۳-۱۱ ۱۳- دارد می‌نهد - دارد می گذارد 
FP‏ من -- نهادن - خواییدن ٤‏ دراز کشدن 
می‌ماند - ماننده است ‏ شییه است. ناف‌دکتم ۲۲ 
مو لسن 1 سم شبیه بودن - مو نه از نفس افتادم - نا ندارم. 
NS‏ نال ۷۹١‏ 
ان ۱- نعل ۲- نرده دور ایوان 


شه به دماند ند 
ك ۱ انه( نمانه) ٩۱‏ 
مصدر (مونسن ) کمترموارد استعمال‌دارد 7 


می‌ما نم - شبیه هستم (موندنم) | 


مونم[ کاا ۳۳ 
مونى[گا] ۸۸-۷۸-۱۷ ای ٩۱-۳۵‏ 
شبیه هستی - می‌مانی (مونی) ِِ 
مهین‌هو! ۲۲۴ ۱ نبوی ۵ه۵ 
هوای مها لوده شدی |[ بئون = بودن - شدن] 





۳۹۶ 
نرسهکا] ۷۵ 
نمی‌دسد [رستن در سیدن ] 
نزيك »۳۶ 
نزديك 
نشانه ۲۳ 
نمی شود 
شتوسه ۲۰ 
نشنیده[ اشتو سن ۵51/0۷۷507 = شنیدن ] 
شتی [ کا] 
(نیشتی ) = نشستی [ نیشتن = نشستن ] 
شود[ 5ا] ‏ ۵-۹ ۱۵۸-۱۱۵-۶۲-۴ 
نشو نه = نمی رود | شون:57207 = شدن 
رفتن ] 
نشی 
بروی (نرود) 
نصف‌چیاك ۱۰۳ 
نصف قد (قسمتی از کل) يك چندم بدن 
نکته ۴۷ 
نیفتا ده ( کته -- افتاده) [ کتن - افتادن] 
نگنسه ۵۰ 


بخورده - اصابت نکسرده | گنسن 
71 = برخورد کردن - اصابت 
کردن] حالت زدگی اذ پرخودی بابد 


طعمی غذا 


نموته بو 
نگشته - قدم بز ده [مو تن = گشتن - تفر ج 
کردن] 

نمو تەشر [ کا] ۲ 


قطعه رمين ودم نزده محط ناشناس 








مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 


نمط ۱۵ 
نمد ۔ گلیم پشمی (پرس شده بدون تأدو 
پود) 

نمکار ۲۵۰ 
طبق گلی - مخصوص‌سائیدن سبزیو گردو 
۳۹ 

نمه ۳۴ 


پناهگاه پوشالی‌درحاشیه مرداب- آ بگیر 
در کنار مرداب. جند اردك تربیت 
شده رها کنند ‏ براثر سروصدا و بادی 
ارد کهاء مرغا بی‌ها به نجا می آیند آنگاه 
اردکها ازمرغا بی‌ها کم کم فاصله‌می گیر ند 
و شکارچیان اذپناهگاه پو شالی» با تفنگ 
ساچمه‌ایمرغا بی‌ها راشکار می کنند. در 
حقیقت این ادد کها » همنوعان خحود را 
فریب می‌دهند. در نمه همه بايد سا کت 
و حاموش باشند. 

لنی ۵-۳۳ ۱۷۸-۱۲ 
مکذاد - منه( بنی = بگذار- بنه) بخواب 
دراذبکش [نئن = نهادن - گذ اشتن_دراز 
کشیدن] 

و ( نودمبال) ۱۶ 
قایق ‏ ناو [ئو - راك س بچه‌ناو د تنه 
درختان را تهی کنند و بیشتر در مرداب 
سواد آن شوند] ساده‌ترین قایق -گاهی 
هم برای ناودان ومخزن آب چشمه‌از آن 
استفاده کنند. 

نوا [کا] ۱۷۲ 
تباید (وا -- باید) 


فهر ست واژه‌ها 


نو-دمبال 
قایق ‏ ناو کو جحك 
نودمکار ۲۳۲ 


کار نکرده س نکرده کار کاری که طرف» 
از آن سررشته ندارد. کار ناشیانه. 
نوشتو ئم[ کا] ۳۰۵ 
(نشتوئم) نشنوم [ اشتو سن س شنیدن ] 
نوکو نه( نکونه)[کا] ۱۴۲ 
نمی کند. [ کودن - گودن سے کردن - 
انجام دادن ] 
نیا ۵-۵۳-۲۲ ۱۳۹-۱۰۸۸-۵۸-۵ 
چاه 
نیامو ته ۶۵ 
نیاموخته [ مو تن = آموختن ] 
نیده ۱۱۳۲-۵۹۰-۶۶۷ 
ندیده (ییده = دیده) |دئن - دیدن ] 
نشسته‌ام - [ تیشتن سب لث نشستن | 
نیمکه ۲۵۵ 
واحد وذن برنج معادل = ۰ ۳/۷۵ کیلو 
نی بشك ۲۵۲ 
پرنده‌ای است از سار بزرگتر به‌متن 
تیه ۱۲۳۶-۷-۶۹ 
وا ۱۴۹-۳۴-۸ 
باید 
وابین ۷۵ 
بك برش عرضی اد ماهی بەقطر ۳-۲ 








۷ ۲ 
سانتیمتر ‏ (توقه) 
واییج».- (داییچی) ۷۵ 
وایجد ۳ ببیجد ۱ 
واترکسه ۲۳۴ 
واتر کیده - تر کیده - ترك خورده 
واتر کسن د دوباده تر کیدن - تر کیدن - 
منفحر شدن 
واچینه »۱۳ 
برچیند - خراب کند واچثن = برچیدن 
و اخوشه[ گا] ۱۳۵ 
می- ۸ 5 ۲ (واخو شنه = می ۳۹ کد) 
واخوشتن --خحشك شدن آب 
وادا ۵۵ 
۱ وا داد _ جدا شد 
۲- جوجه کشی کرد - تخم مرغ دیر مرغ 
دازون (وارشکا) ۷۱-۲۰-۱۳ 
باران (وادنه =می بارد) 
و از-کو نه ۲۵۵-۲۲۶-۸۹-۵6 
پرواد می کند ۳ می بر ۵ 
واز کودن = پرواذ کردن - پریدن 


وازی[کا] ۵۳ 


بازی - فریب - گول 

و اسینی ٩9۶-۶۳‏ 
بمالی- [واسئن سم لین 
واسه ما لد 


واش ۲۰۲-۱۳۱ 
علف - انواع علت. گیاه 





۳۹۸ 


و اشو نه ۴۳ 
میرود - شبه مشود (وا شون = شه 


شین 
داگیتی[ک] ۲۱۴ 

(در رفتی - جدا شدی) گرفتی 
واگو ۱۴۴ 

باز گو 


وا گوده[کا] ۲۳۳۴-۱۹۵ 
ووده = بار کرده است - بار شده 


وودن - باز کردن 
وال ۲۴۵ 
۱- کشاد - فاصله ریاد 
۲- پارچة نارك و لطیف 
وانموجنن ٩‏ 
نمی جو یندجستجو نمی کنند (وجه منفی ) 
واموجنن ‏ جستجو می کنند ( گمشده‌دا) 
واموتن = جستجو کردن (وامو ج = امر) 
وانلیسه [کا] ۲۵۴-۱۱۴-۴۳ 
نمی ع ( واه عفن لس ] 


[وا لیشتن = لیسیدن] 
وانیشه ۵۱ 

نشا - سپزینه - نهال 
ور-ا-دای ۸۸ 

گذشتی - سر آمد شدی 
وراشین ۱۹۶ 


(وروشین) برهم - به‌هم(وراشین‌زئن = 

برهم ردن وچیزی را مخلوط کردن 
ورجه 1-۶ ۱۶۵-1۶۴۳-۹۴۲۹ 

کنار - پهلو - پیش - نزديك 


۱ 
۱ 








ملها و اصطلاحات گیل و دیلم 

٣۶ ورجینن‎ 

قطعه قطعه کنند [ورچئن -- قطعه قطعه 

کردن هیزم با داس وتبر ] 
ورزه ۳۲۳۵-۱۱۲-۶۳۴۴ 

کاو نر [ کاو شخم د مزرعه ] 
ورسای [ ؟ا] ۵۶-۴۹ 

(ویریسای) برخحاستی 

ویر یسئن ۳5.007 ن = برخحاستن 





ویریسام - ویریسای- ویریسا - ویریسايم 
ویریساین ویریسان [ویریس = برخیر » 
7 

درف [ کا| ۱۵۳ 
برف 

ورک [؟۱] ۷۸ 
گرگ (جا نورهم گویند) 

ور گنه [کا] ۲۱۳ 
از پا درمی آورد - خسته می کند (ود گبنه 
rar ۵‏ = خسته می کند) 

در-گیره [ کا] ۱۵ 
ند یر بیج 
[ودیتن = کسی دا همراه کردت] 

وروج [کا] ۹٩‏ 
بکریز (امر) [بودو تن < ۳/۵ = 
گریختن - فر ار کردن] 

وره [کا] ۲۰۵ 
بره - نو داد گو سفند 

وسنم ۳۳۴۱-۳۲۴-۲۲۳ 
( فوسنئم) = گسستم[ووسنثن »فو سنن = 
گسستن - ووسسه ے گسسته فوسسن سح 





فهر ست واژه‌ها 





گسسته شدن] وسه ے بکسلد - جدا شود 


وشنا (وشنه) [گا] ۲۳۵-۲۰۰-۹۸۷-۱۲۵ 
گر سنه (وشنائی = گرسنگی) 
کته (وا کنه) ۲۳۴ 
از پادر آمده. خسته [و کتن مړ )هر = 
حسته شدن‌واز پاد ر آمدن] 
و گردینه ۸ 
برمی گرداند [و گردنشن = بر گرداندن] 
و گردن ۱۰۰ 
بر گردان = امر 
و گردنه ۲۳۶ 
بر گردان شده. بر گردانده 
و گردنه ۱۶2۷-۱۵۷-۱۳۶ 
برمی گردد [و گردسن = بر گشتن ] 
وگرده = بر گردد 
و گرسه = بر گشته 
و لک ٩۱۷-۷۲‏ 
بر 
و ليشاك 
پهن - پحت 
ووده نزغا 
باز نکردنی - باز نشدنی - نشدنی 
و ورو نه 
می‌دو بد- تمیزمی کند(چاه دا) 


[ودوتن چاه دا از کثافت تمیز کردن. 


لادویی کردن] 
دیتی ۳۵ 
برداشتی (ویتن 14۸ر = برداشتره 











۳۹۹ 
ویدار ۲۳۷ 
در حت ید 
ویدیر ۱۴۳۶-۱۸ 
محل کم عمق آب رودخانه (از آن‌جا 
عو 


و يجه [ګا] ۴۳ 
وجب (۵ ۲ سانت) 
ویسین ۱۳۲۳-۸۷-۲۷ ۵-۱۳۲ ۱۱۸-۱۵ 
۱۸۵ 
برای - به‌حاطر 
و یشتر ۱۵۸-۱۴۳۶ 
بیشتر - دیادتر 
وینجه ۲۳۱۷-۰۱۳۱ 
سفز 
ویجه - ګینه ۲۴ 
بلند می کند [و یجیتن ۸ا رع ز زن = بلند 
کردن] 
و دنر یس ۹۸ 
بر نخیز (ویریس» ودس = برخیز) 
وینیز يك ۳۶ 
]شتا بیبی ی آب دماغ 
هاروه [کا] ۱۵ 
می رو بد 
هارو تن =رفتن - تمیز کردن جا 
هارو-وارو ۳۵ 
دیخت وپاش 





۶ کی رد سید 
هاگوله [کا] ۱۴۴ 
گفته‌ها - حرفها - بگو -مگوها 
هپنگ [کا] ۲۳۸ 
(هفنگ) هاون 


هچي ۵ ۵۲-۸۶-۸۳۲۱ ۰۰-۱ ۳۳-۲ ۳۳۷-۲ 


۱ مثل - انگار ‏ شبیه (وجه تشابه) 
۲ مفت - رایگان 
هچی‌بلا ۱۳۷ 
پلو نا لی 
هچیم هچیم ۱۰۹ 
دولا - دولا 
(هیچمسن = دولاشدن) 
هد! 
داد [هدئن :0066 دادن] 
هداشته ۲۳۸ 
بچه‌را برای‌شاش کردن(سر پا ) نگهداشته. 
| هداشتن = به شاش واداشتن بچه - سر 
سرپا گرفتن] 
هدام 
دادم 
هد نه ۱۷ ۲ 
مي‌دهد 
هدی ۲۴ 
بدهی (هدئن = دادن) 
هدی 0 = بده 


٩۵ هشتك‎ 


گردوی ریز (۸ عددآنرا در یك دست 


گیرند باز ی کنند) 





مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم 

هشون - و اشون [کا] ۷۹ 

نارو غمزه - کرشمه - قروقمیش 
هف‌کلکه ۳۲۴۳۴ 

دجو بەمىن کات 
هکشه - دره ۵۸ 

دارد می کشد[هکثتن سے کشیدن] 
هگیر ۱۷ 

بگیر (امر) هیتن = گرفتن چیزی اذ کسی 
خلنکت ,۱ 

قدم 
هلنگک - .دنه ۷ 

پشت پا می ر ند [هلنکت - آدئن = پشت 

پا ددن] 
هلیسه 

هریسه - پخته و پرشیره 
عم داماد 

باجناق 
همسایه کاسه ۲۴۷ 

غذدای تعادفی همسایه 


| هميشك ۲۳۳-۱۴۴ 


دائم - هميشه 
هنده ؟ ۱۹۵ 
بارهم 1 
هنه (انه) ۲۳۴ 
هنکینه ۲۵۱ 
اھ کرد (هگینه = می گبرد) 
[هیتن 14رهم = گرفتن [چیزاذ کسی] 


فهر ست واژه‌ها 


هو نه ۲۱۱-۱۲۰ 
همان است - به‌او - به‌همان - همان را 
هیکته ۲۴۳۴-۱۱۵ 
هیتم ۴۰ 
گرفتم [هیتن ‏ گرفتن ]چیزی‌از کسی 
هیته ۱۷۵۹-۳۳-۲۳ 
گرفته - گرفت 
هیسا (ایسا) [کا] ۲۰۱-۱۳۳ با ۰ ۳ 
هست - است 
یمه ۱۳۹ 
هین ۱۱ 
همین 
یاموجه [گا] ۶۵ 
آموزد ۳ می آمو دد ( آمو تن = آموختن ) 
يبامو ج = بیامود 


پاور ۷۰ 
كمك کار در کشت و ددع 
پته ۲۳۹-۱۴۳-۱۳۹-۶۰ 
یکی 
یته.ت ۱۴۵6-۳۸-۱۵ 
یکی هم(یته‌ی = یکی است) 
بجی 
يلك چیز - چیزی 
بخه گینه ۷ 
يقه دا می گیرد (تقاضا می کند) 
ینن [ کا] ۱۷۳ 
(اینن 1۸.4۸) می بینند 
دئن = دیدن 
به ۲۰۵-۳۵۲۳ 
يك 
به وار[ کا] 
یکبار - یکدفه 





۳۰۱ 





ا 8 ۶ ۰ 
وزارت ۱ و ناسا مي 





۸ 


د خانه ها نتا مهای کتابخانه‌های عمو م ی کشور 


را ٩اه‏ | 
۹ | ۰ ماوت ڈت د فر {lg‏ ۱ 
س 4 زره ل ۲ 7 ۷ \ 
٩شس‏ إ 
E 2‏ ویس ابت 
٠ ۱‏ ۳۱/۹/۸ 
هرت تسه ۱ 
E 1C apnea aven‏ 
VA ۱۱۵ e nare 1 ۱ ۱‏ 
رر لت 
فبرست جایپا 
آغوز کله۲ ۱ طا لقان ۱۷۳ 
اردیل قزوین ۱۳۱ 
اهته کو (عطا کوه) ۶۶ قصاب محله ۱۷۹ 
پیله آسو نه ( آستانه) ۳۶ کلارده ٩۹-۱۸۲‏ 
تهران ۱۱۵ کورد محله ( کرد محله) ۱٩۲‏ 
حراسان ۱۱ کو فه ه ۱۹ 
خلخال ۱۷۳ کومساد ۱۲۷ 
خلیفه محله ۱۲۴ گر بازده ( گر باس‌ده) ۲۱۶ 


خومسار (خوانسار) ۱۲۷ 


گوسرا (کاوسرا) ۵۱ 


درازلات ۲۲ ۱ کیلان ۵۱٩۲‏ ۵۹-۲۵۶۲ ۲۱۶-۲ 
دود بون (دیز بن ) ۱۳۹ اجون (لاهیجان) ۲۰۸ 

دیلمون (دیلمان) ۲۳۹-۱۴۵ نگرود ۲۰٩‏ 

دیو دره ۱۴۵ ليله کوه ( لیل کوه) ۸۸ 

دیوشل (دویشل) ۱۴۵-۱۳۹ مکه ۱۱۲ 

رشت ۱۳ ميان ده ۱۵۱ 


سخت دسر (رامسر) ۱۵ 


